
  
  

  
  فهرست مطالب

  
  ٣ ...............................مهدی آزادپرور/ از منظر میرزامهدی اصفهانی تبیین و ارزیابی فهم صفات الهی
  ٢٣ ......گلی احمد شهجواد پارسایی و / از دیدگاه علامه طباطبایی و شیخ اشراق رابطه عالم مثال و عالم طبیعت

  ۴١ ........................................غفاری پروازمنش و حسین بهزاد/ از منظر فلسفه مشاء برهان قوه و فعل
  ۶٣ .............................هدیه تقوی/ الاخلاق ابن مسکویه در کتاب تهذیب ِبندی معنایی مدنیت صورت

  در قرآن کریم »ّحق«در رهیافت فلسفی به واژه  شناسی نقش دانش ریشه
  ٨١ .......................................................رقیه بادسار و حسین قائمی اصلزینب حسینی و  بی بی  

  در پرتو نقد صورت نوعیه بازشناسی مفهوم طبیعت در فلسفه سهروردی
  ١١١ .................................................................اکبر ناسخیان علی و مدعلی دیباجیسیدمح  

  و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات
  ١٣٣ ...............................................................شاهرودی حسینی امیر راستین و سیدمرتضی  

  ١۵٧ .............................بار و مهدی خبازی کناری ندا راه/ از منظر سوسور و فارابی تحلیل ماهیت نشانه
  ١٧١ .........................ابراهیم رستمی/ پیش از آفرینش علم حصولی پروردگار به آفریدگان یۀتأملی بر نظر

  ١٩٧ ......اکبر فایدئی/ و نظر ابتکاری علامه طباطبایی در اجزای قضیه های منطقی سمرقندی برخی از اندیشه
  ٢١٣ .................محمدحسین کیانی/ ملاصدرا و هیدگر اندیشه در »انسان استعلایی هویت «تطبیقی  بررسی

  ٢٣١ ..................غلامعلی مقدم/  در علم اصولشرطبا سبب و  علت تامه و ناقصه در فلسفه یمطالعه تطبیق
  

  
  
  
  
  
  
  

  ٢۵١ ..............................................................کامل اسماعیل/ )موجز المقالات (ی عربۀترجم
  ٢٧٢ ......................................................گلیاریحسین محمد/ (Abstracts) یسی انگلۀترجم



 ـ   ن مقالاتی تدویراهنما  
  . باشندی نوآوری، مستند و دارای پژوهش ـید علمیمقالات با 
  .چینی شده باشد  کلمۀ حروف٩٠٠٠ تا ۶٠٠٠مقالۀ ارسالی بین  ـ
  .مشخص شود... ، و٢ـ٢، ١ـ٢، و ...، ٢ـ١، ١ـ١ها با   آنۀرمجموعیو ز...  و٣، ٢، ١ یها  با شمارهی اصلیترهایت ـ
مه ی ضـمثر در ده سـطرک، حدایسی و انگلی، عربی بحث است، به سه زبان فارسۀنما و فشرد  تمامۀنییه آک مقاله ۀدکیچ ـ

  .دیایده بکیبه دنبال هر چ) سه تا هفت واژه( مقاله یدیلکباشد و واژگان 
  .نوشته شود) صفحه/ جلدۀا شماری صفحه ۀشمار: ، سال انتشارینام خانوادگ(ن پرانتز به صورت یارجاعات در متن مقاله ب ـ
 از همـان یگریو اگر به مأخذ د) هصفح/ جلدۀشمار: ا همانیهمان ( بلافاصله به همان مأخذ باشد از یاگر ارجاع بعد ـ

  .استفاده شود) صفحه: همو، سال انتشار(سنده باشد ینو
 یو در ارجاع بعد) یسال انتشار، نام خانوادگ: جلد/صفحه(ن پرانتز ین و از سمت چپ در بین، به صورت لاتیمنابع لات ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
     :ترتیب منابع ـ

ه ک یدر صورت(ا مصحح، نوبت چاپ ی، نام مترجم، محقق تابکنام ، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: تابک
    .خ انتشاری، محل نشر، نام ناشر، تار)ستیاز نیچاپ نخست باشد ن

 جلـد، ۀسـال، شـمار/ ، دورههینـام نـشر، »ومهیعنوان مقاله داخل گ«، )سندگانینو/ سندهینو(، نام ینام خانوادگ: مقاله
  .خ انتشاریتار

د شـود و یـ قیسیـ و انگلی بـه دو زبـان فارسـی متبـوع وۀ و نام مؤسسیا عنوان علمی ی دانشگاهۀسنده، رتبیامل نوکنام  ـ
  . ارسال گرددیکیترونک الی تلفن و نشانۀ، شماری پستیهمراه با نشان

  .ش مقالات آزاد استیرایمجله در و ـ
  .ردیگ ی انجام م<www.razavi.ac.ir> یات به نشانیت نشریری مدۀق سامانیًافت مقالات صرفا از طریارسال و در ـ
    .پذیر است  امکان<razaviunmag@gmail.com>ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ  ـ

  اصول اخلاقی مجله    
دم ها در تدوین مقاله است و لذا تعیین نام مسئول مقاله و نیز رعایـت عـ  همکاری آندهندۀ فهرست نام نویسندگان نشان ـ

  .وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است
گونـه   عهده دارد و نیـز مـسئولیت هـرر سهم عمده را ب،مقاله... سازی و  مسئول فردی است که در تهیه، آمادهۀنویسند ـ

    .باشد  وی میۀایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهد
  حقوق نویسندگان و داوران    
  .شود  مجله محرمانه بوده و از آن محافظت میۀ اعضای تحریریاطلاعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و ـ
  .گردد داوری مقالات توسط داوران، بدون اطلاع از نام نویسندگان انجام می ـ
    .شود نام داوران مقاله، محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمی ـ

  رایت قانون کپی    
ً آثار باشد و قبلا در نشریۀ دیگری چاپ شده یا برای نـشریۀ ۀشده یا ترجم از آثار چاپبرداری  مقالات ارسالی نباید کپی ـ

  .دیگر به طور همزمان ارسال شده باشد
دشـده در وزارت ییأت( از فصل دوم قانون حمایت از حقـوق پدیدآورنـده ٣ ۀدر صورت تخلف نویسندگان، مطابق با ماد ـ

  .رفتار خواهد شد) ، تحقیقات و فناوریعلوم
  .گردد رایت می  درصد قابل قبول است و بیشتر از آن شامل قانون کپی١٠ نویسنده یا نویسندگان تا ۀشد همپوشانی مقالات چاپ ـ
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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  ات الهیتبیین و ارزیابی فهم صف

  از منظر میرزامهدی اصفهانی
    ١مهدی آزادپرور  

  دهکیچ
ها، یکی از مباحث بسیار مهـم و  شناخت صفات الهی و معناشناسی آنۀ مسئل

مهـدی اصـفهانی بـا میرزا. مورد اختلاف در بحث شناخت خداوند متعـال اسـت
کید  بـا صدد بیان نوع خاصی از الهیات سلبی اسـت کـه  بر آیات و روایات، درتأ

. ن به الهیات سلبی مانند ابن میمون و قاضی سعید متفاوت استسخن دیگر قائلا
 خداوند دارای صفت است و این صفات به نحو مـشترک لفظـی وضـع ،از نظر او

هـا  همچنین با توجه به عدم سنخیت میان خالق و مخلـوق، عقـل انـسان. اند شده
 و مفهومـات و معلومـات بـه خداوند توصیف تواند صفات الهی را بشناسد و نمی

 بلکه این خداونـد اسـت کـه صـفات خـود را بـه ؛نیست صحیح بشری تصورات
شناساند و به همین سبب، قول به این نظریه منجر بـه تعطیـل شـناخت  ها می انسان

شـود کـه ایـن   مـیبا تبیین و تحلیل این نظریه مشخص. شود صفات خداوند نمی
  .شود  فهم شناخت صفات الهی مینظریه در حقیقت منجر به تعطیل عقل در

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١٢/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(mehdiazadparvar@gmail.com) ، دانشگاه قمدکتری فلسفه اسلامی. ١
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صفات الهی، میرزامهدی اصفهانی، عقل، اشتراک لفظی،  :یدیلکواژگان 
  .الهیات سلبی

  طرح مسئله
ها، یکی از مباحث بسیار مهـم و مـورد  شناخت صفات الهی و معناشناسی آنۀ مسئل

 طولانی دارد و نظـراتۀ این بحث سابق. اختلاف در بحث شناخت خداوند متعال است
 ، نمونه در این مسئله؛ برایشده است متعدد و گوناگونی از سوی متفکران در آن مطرح

کوینـاس نظریـه تمثیـلیمعنا های منطقی نظریه بی پوزیتویست  و ملاصـدرا ،ی، توماس آ
با مراجعه بـه عبـارات میرزامهـدی اصـفهانی در . اند نظریه اشتراک معنوی را بیان کرده

ی او یسامانی زیادی در سخنان ایـشان وجـود دارد و نظـر نهـارسد که ناب  میابتدا به نظر
 ی میرزامهـدی اصـفهانییدر این مقاله سعی شده است کـه نظریـه نهـا. مشخص نیست

کید مورد ِهای موجود میان الهیات سلبی صورت دقیق تبیین شود و تفاوت به  ایـشان بـا تأ
که بیان اشکالات وارد بر این ین با توجه به ا.ن به نظریه الهیات سلبی بیان شوددیگر قائلا

پردازیم   متوقف بر تبیین دقیق نظریه است، در ابتدا به تبیین دقیق نظریه ایشان می،نظریه
  .کنیم و در پایان اشکالات این نظریه را بیان می

  صفت داشتن خداوند متعال. ١
اس کند که بر اسـ  بیان میابواب الهدیمهدی اصفهانی در باب پنجم از کتاب میرزا
دارنـد و  هـا و علائمـی  خداوند متعال کمـالاتی دارد و ایـن کمـالات نـشانه،علوم الهی

یکی از این کمالات، علم خداوند . تعالی نهایت و حد و مرزی ندارند مانند ذات حق به
خداوند متعـال در زمـانی کـه . های اوست متعال است که ظهور علم او به آیات و نشانه

 به نفـس ذات او و ،علم خداوند متعال به اشیاء. لم داشته است به اشیاء ع،معلومی نبود
گونه که برای ذات او حد و نهایتی وجود ندارد، برای علـم  در رتبه ذات اوست و همان

از دیگر کمـالات، قـدرت خداونـد متعـال . خداوند متعال نیز حد و نهایتی وجود ندارد
نفـس ذات او محقـق  ال بـهقدرت خداونـد متعـ. که به سبب آیات او ظاهر است است

  .)١٢٠ـ١١٩: الف١٣٩۶اصفهانی، (است و هیچ نهایتی برای قدرت او نیست 
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 الـرحیم و الـرحمن و الله لفظ فیه مستعمل هرچند که گوید می اصفهانی میرزامهدی
 خداونـد ذات هـا آنۀ هم از مراد اما ،است متعدد صفات و اسماء دیگر و قدیر و علیم و

ت  آنچه از این عبـارت و عبـار.)۵٣: تـا بی همو،( آید نمی عقول و اماوه در که است متعال
شود این اسـت کـه خداونـد متعـال دارای صـفت اسـت و  برداشت می مهدیقبلی میرزا

. ند و در خارج نیز با یکدیگر اتحاد دارنـد نظر مفهومی با یکدیگر متغایرصفات الهی از
ن دارنـد کـه خداونـد متعـال صـفت مهدی دلالت بر ایـاما برخی از عبارات دیگر میرزا

 بـه ،در بخش بعـدی.  صفت با موصوف متغایر است،ندارد و یا اینکه در خداوند متعال
  .پردازیم تبیین این عبارات می

  عدم تعین و تقید خداوند متعال از طریق صفات. ٢
شـده و   صفت داشتن خـدا نفـیْصراحت مهدی اصفهانی به میرزادر برخی کلمات

کیدو موصوف بر تغایر صفت  کند که اوصـاف بـه ایـن خـاطر  او بیان می . شده استتأ
خداونـد متعـال بـرای خـود . شـوند شوند، از خداوند متعال نفـی مـی که سبب تعین می

 ولی باید توجه داشت در عین اینکـه .تا با آن از غیبت خارج شود اسماء لفظی قرار داده
شـود و در   این صفات متصف نمـیخداوند این صفات را برای خود قرار داده است، به

 ولی به هیچ وجه ،عین اینکه خداوند متعال این صفات را تعین برای خود قرار داده است
 بـه محـدود متعـال خداونـد ،او نظر از ١.)۶٨: همان(شود  به سبب این صفات متعین نمی

 و دعـا باب بودن باز برای اما نیست، موهوم و معقول و محسوس همچنین و عدمی حد
 ٢.شود خوانده ها آن با که است کرده اختیار صفاتی و اسماء خود برای شدنش، خوانده
 ،کننـد متعین از وجوه وجهی به را متعال خداوند ذات اینکه بدون اسماء و اوصاف پس

  .)۵٣ :همان(هستند  متعال خداوند برای علائمی
ای خداونـد مهدی که اصل وجود صـفت داشـتن را بـربا توجه به عبارات قبلی میرزا

                                                                 
  .)٧٠٨ ـ۶/٧٠۴ :تا بی(حلبی نیز آورده شده است شیخ محمود  توسط ،مشابه این عبارت. ١
ای بـین خداونـد و مخلوقـات اسـت تـا   وسـیله،کند که اسماء خداونـد متعـال ملکی میانجی نیز بیان می .٢

 اسماء خداوند متعال تعبیر و تذکر .ها خداوند متعال را بخوانند و او را عبادت کنند آنۀ مخلوقات به وسیل
  .)٧١: ١٣٧٣(و راهنمای به خود خداوند متعال است 
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کیـد رسـد کـه  کرد و با توجه به سـیاق عبـارت میـرزا در اینجـا بـه نظـر مـی  میاثبات تأ
 ،است خودش اسماء و صفت از غیر ًخداوند صفت ندارد و حقیقتا اینکه مهدی برمیرزا
  از١.نیـست حـد و و وصـف قید به مقید و محدود و الذات متعین او که معناست این به

 که دلالت بر نفی صفات از خداوند متعال دارند نیـز اشـاره بـه مهدی احادیثینظر میرزا
د بـا اینکـه خداونـد متعـال معـروف بـه آیـات و نگوی این احادیث می. این مطلب دارند

 مطلـب دیگـری کـه ٢.)همـان( شـود مقید و متعـین نمـیاما  ،موصوف به علامات است
این اسـت  کند اده می از روایات نفی صفات استف،مهدی در این بخش از تقریراتمیرزا

 زیـرا ایـن ؛ بر مغـایرت بـین خداونـد متعـال و مخلوقـات دلالـت دارنـد،که این روایات
آن  ۀاین نـشان اند و و نفی سوا را به کار نبرده  کمال توحید را نفی صفات دانسته،روایات

مهـدی در ًظـاهرا میرزا.  غیر از موصوف اسـتاست که صفتی وجود دارد و این صفت
 بنـدگان میرزامهـدی نظـر  از.)۵۴ :همـان(  اسـت مراد از صفت را خلق دانـسته،این تعبیر
 به وسیله را خود خداوند که هستند متعال خداوند بلند صفات و بزرگ اسماء از ،مخلص

 وصـف و شـناخته غیـرش وسـیله به ًحقیقتا متعال خداوند پس .است کرده وصف آنان
 دیـدار او دیـدار خداونـد، فعـل او لفع ،خداوند نفس متعال خداوند خلیفه. است شده

 بـه اهانـت او بـه اهانت و ،خداوند مبارزه او مبارزه ،خداوند غضب او غضب ،خداوند
 اعظـم تجلـی پیـامبر و شـود می ظاهر آنان وسیله به متعال خداوند و است متعال خداوند
 مخلوق و عباد آنان اینکه از غیر ،نیست خداوند و آنان بین تفاوتی. است متعال خداوند
 از غیـر بـه او ظهـور و تجلی و حق تعریف که کند می بیان ایشان. هستند متعال خداوند
 و یافتـه را خـدا کـه کـسی به او و دگرگونی) متعال خداوند به (عبد نزدیکی به خودش،
 ظهـور و تجلی و شدن شناخته این البته. گردد می باز شده، متعال خداوند سبب به فاعل
 شـناخته خـودش بـا تنهـا متعـال خداوند پس .شود نمی فهم و درک و نیست معقول نیز
  .)٣٩٧ـ١/٣٩۶: ج١٣٩۶ همو،( شود می

 کلمۀ صفات الهی دارای چند کاربردمهدی  میرزااز نظرکه توان گفت  در مجموع می
                                                                 

  .)۶٩٩ ـ ۶/۶٩٨ :تا بی(حلبی آمده است شیخ محمود له در عبارت توضیح بیشتر این مسئ. ١
ی أا ًتعالی موصوفك و لا یکون هو تباركمع ذله تعالی معروف بالآیات وموصوف بالعلامات ونّأورد ...  «.٢

  .)۵٣: تا اصفهانی، بی (» فی نفی الصفاتةلیه تشیر الخطب الواردا وإدًّا مقیدًّا متحدنًّمتعی
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هـای صـفات   یکـی از اسـتعمال.رود  مختلف است و در چند معنا به کار میو استعمال
هـای  ت خارجی یعنی مخلوقات خداوند متعال است که نـشانهالهی، برای اشاره به صفا

استعمال دوم صفات الهی، برای اشاره به کمالات حقیقی خداونـد متعـال اسـت . ندیاو
 بـرای اشـاره بـه ،استعمال دیگر صفات الهـی. ندِبه عین ذات خداوند متعال موجودکه 

  .خوانیم ها خداوند متعال را می اسماء لفظی است که با آن

  توصیفی خداوند متعال خود.٣
 و کمـالات و ذات معرف که است متعال خداوند تنها اصفهانی، میرزامهدی نظر از
 تعـالی حق توصیفات که مطلب این بیان از بعد او .)٢٧٧ :الف١٣٩۶ همو،( است خود افعال
 و قـرآن: گویـد مـی اسـت، ضـلالت و قطعـی الحـاد ،دارد وجـود بشری معارف در که

 معرفت بودن خدا فعل متعال، خداوند معرفت از بشر ناتوانی بر ،متعال دخداون جانشینان
 سـوره ٢۵٧ آیـه. انـد داده تذکر او، برای متعال خداوند سوی به هدایت بودن مختص و

 استـشهاد مـورد آیـات جملـه از ،حجـرات سـوره ٨ و ٧ آیـات  وفـتح سوره ۴ آیه، بقره
  .)۴٢۴ـ١/۴١١: ج١٣٩۶ همو،( هستند میرزامهدی

خود را به آن که آنچه   توصیف خداوند متعال به غیر از، اصفهانیمیرزامهدینظر  از
آنچه که خود را به آن شناسانده، کفـر و شـرک و  وصف کرده و شناساندن او به غیر از

 زیرا تعریف خداوند متعـال بـه ؛احترامی به خداوند متعال است تعالی و بی دوری از حق
 پایین آوردن خداوند متعال از مرتبه قدس و علو عظمت متصورات،معلومات و معقولات و 

ِ علاوه بر تذکر معرفـت فطـری کـه شـهادت حـق .)٣٩۵ ـ١/٣٩۴: همان( و جلالش است
متعال بر گمراهی بشر در طلب معرفت او با تعریفات و توصیفات بشری اسـت، قـرآن و 

. شدنی نیست صفتوصیفات بشری وروایات هم دلالت بر این دارند که خداوند متعال با 
 :انـد از  عبـارت،تعـالی دارنـد برخی از آیاتی که دلالت بر تسبیح و تکبیـر و تعـالی حـق

 َان ربك رب العزة عما ˍفون َُ ِ َ َّ َِّ ِ َّ ِ
ْ َ ََ ِّ əَʏُْس )؛)١٨٠ /صافات   مـد ون ولـه ا ُان االله حـين تمـسون وحـين  ْ َ ُ ُ َəɫ əـ əْ َ َ ََ َ َʏِ̃ ʏْفـس ُ َ َِ ُِ ْ ُ ِ ْ ُ َ

َفى السموات والأ ْ َ ِ َ َ َّ َرض وعشیا وحين تظھـرونِ ُ ِ ْ ُ َ ِ َ ًَّ ِ َ
ِ ْ )١٨ ـ١٧/ روم( ، ʾِان الـذی أسـری بعبـ ِ ْ َ ِ َ ْ َ

ِ
َّ َ əَʏْسُـ )؛)١ /اسـراء 

 ولون علوا کبيرا ًانه وتعالى عما  ِ
َ ًّ ُ ُ ََ ُ ɖُɆَ َّ َ َ َ َ ُ ََ əʏُْس )١/۴٣۶: همان؛ ۴٣/ اسراء(.  

 اسـت، نکـرده توصـیف آن به را خودش که چیزی آن به خداوند توصیف از منظور
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 ذکـر از بعـد او. اسـت بـشری تـصورات و مفهومـات و معلومات به توصیف و تعریف
 آنچـه هـر کـه کنـد می بیان  شیخ صدوق،توحید شریف کتاب از علی امام حدیث

 سـاحت و است مخلوق بدیهی صورت به بگیرد، قرار وهم ِعلم و عقل و فهم تحت که
  .)۴۴٠ـ١/۴٣٧: همان( است مخلوق صفات از منزه ،حق حضرت قدس

  صفات از خداوند متعال نفی شده است،، که در آناو در ذیل روایت امام رضا
، )معقـول(شـده یـا تفکر) معلـوم(شـده  کند که هـر صـفت و موصـوف دانـسته بیان می

 عین مشابهت و اقتـران ،همچنین وصف شدن در معنای لغوی. َمحدث و مخلوق است
کسی که خداوند متعـال را بـه   و هراست، پس توصیف خداوند متعال عین جهل است

: همـان( متـصف کنـد، ملحـد و خدانـشناس اسـت ،غیر آنچه خود وصف کرده اسـت
  .)۴۴٧ـ۴۴۶/١

،  اسـت که کمـال اخـلاص را نفـی صـفات دانـسته روایت امام علی،نظر او از
هـا  اشاره به این مطلب دارد که همانا صفت و موصوف، معقول هستند و جهت ذاتی آن

توانـد ذات خـودش را تعریـف کنـد،  جعول بودن اسـت و چیـزی کـه نمـیمخلوق و م
که خداونـد متعـال هـیچ شـبیه و  حالی  در،تواند معرف خداوند متعال بشود چگونه می
  .)١/۴۴٨: همان(مثلی ندارد 

 در ،اصـفهانی میرزامهـدی نظـر مطلبی که باید به آن توجـه کـرد ایـن اسـت کـه از
 متعـال خداونـد مخلـص عباد هم آن و اند شده ثنااست گروه یک متعال خداوند توصیف
 :همـان(کنند  می وصف است، کرده توصیف خود آنچه با را متعال خداوند آنان .هستند

١/٣٩۶(.  

  عدم سنخیت خداوند در صفات الهی با ممکنات. ۴
ترین مسائل مورد اشاره میرزامهدی اصفهانی در بـاب شـناخت صـفات  یکی از مهم

کیدد الهی که همواره مور گیرد، اشاره به عدم سنخیت میان خـالق و مخلـوق   قرار میتأ
تبیین این مطلب برای بحث بعدی که معناشناسی صفات الهـی اسـت، ضـروری . است

  .پردازیم  به تبیین این مطلب به صورت مختصر می،است و به همین سبب در این بخش
ای  گونـه عولات بـه مباینت ذات خداوند با حقیقت مج، اصفهانیمیرزامهدینظر  از
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 هیچ مماثلت و مشابهتی بینشان نباشد، اساس معارف شریعت مقدسه است که قـرآن که
 .)٢٩١ــ٢٩٠: ب١٣٩۶همـو، (زننـد   این مطلب را با اعلی صوت فریـاد مـی،مجید و روایات

 زیـرا سـنخیت، ؛قول به سـنخیت بـین علـت و معلـول از بـدیهیات عقلـی اسـتطلان ب
 عدم مشابهت مـصنوع ،ترین واضحات معلول است و بدیهیمشابهت عقلی بین علت و 

  .به صانع است
 از متعـال خداونـد شـریعت، صـاحب نظـر در که کند می بیان اصفهانی میرزامهدی

 متعـال همچنین خداونـد .)٣٨ :تا همو، بی( استمبر و منزه ممکنات صفات و ها شبیه تمام
توجـه در بیـان   نکتـه جالـب.)٣٧ :همان( دارد تباین مخلوقاتش با خود صفات تمامی در

کنـد   بیـان مـیمیرزامهدی.  قبول سنخیت در بین مخلوقات است، اصفهانیمیرزامهدی
 تنهـا در مـورد خداونـد و مخلوقـات ،ن اسـتییاکه تباین داشتن وجودات که قـول مـشا

 ولی در مـورد مخلوقـات، حـق بـا نظـر تـشکیک اسـت و سـنخیت بـین ؛صحیح است
  .)۴۶۵ ـ۴۶٣: ١٣٩۶منصوری،   و شاه اسکوییبیابانی( ١ اشکال استوجودات امکانی هم بدون

 ،آید این است که بین خداونـد متعـال و مخلوقـات آنچه از عبارات بالا به دست می
ها تباین تام برقرار است و حقیقت خداوند با حقیقت  هیچ شباهتی وجود ندارد و میان آن

  . از دو سنخ است،مخلوقات

  اوند متعالمعناشناسی صفات خد. ۵
 اصفهانی، آنچه مـشخص اسـت ایـن اسـت کـه میرزامهدیبا توجه به عبارات قبلی 

مفهـوم، مخلـوق   زیرا؛اطلاق مفاهیم ذهنی بر خداوند متعال به هیچ نحو صحیح نیست
همچنـین . نفس انسانی است و چنین چیزی قابلیت اطلاق بـر خداونـد متعـال را نـدارد

د متعال عاجز است و این خداوند متعال اسـت کـه کلی از شناخت خداون طور انسان به
سؤال اساسی در اینجا این است که اگـر مفـاهیم ذهنـی . شناساند ها می خود را به انسان

 پس الفاظ اسماء و صفاتی که برای خداوند متعـال ،بر خداوند متعال قابل اطلاق نیست
  شوند؟  می به چه معنایی هستند و چگونه بر خداوند اطلاق،روند به کار می

                                                                 
  .)٧٣٩ ـ۶/٧٣٨ :تا بی(حلبی نیز آورده شده است شیخ محمود عبارت توسط مشابه این . ١
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 وجود خداوند متعال و وحدانیت و عظمت و جـلال و ، اصفهانیمیرزامهدینظر  از
هـای  جمال و دیگـر صـفات الهـی بـه سـبب تنبـه و توجـه بـه شـهود در آیـات و نـشانه

در واقـع و در حقیقـت، انـسان خداونـد واقعـی . شـود متناهی برای عقـل ظـاهر مـی غیر
لفـظ و موهـوم نیـست و مفهـوم وجـود یـا  خدایی که صـرف ؛کند خارجی را شهود می

العلل یا امثال این مفـاهیم کـه تنهـا ةالوجود یا حقیقت بحت یا عل الحقیقه یا صرف بسیط
بـا شـهود در همـه آیـات بـا تمـام خـصوصیات و . شـوند، نیـست سبب دوری از او مـی

دعـوتی کـه . شـود کـه مفهـوم نیـست کمالات، صانع قادر خارجی حقیقـی ظـاهر مـی
هـای   یعنـی بـه شـهود علامـات و آیـه؛گونه بـوده اسـت نیز این داد نجام می اپیامبر

 .است داده ًخداوند متعال بوده است و ایشان خداوند را با تمام کمالات حقیقتا نشان می
این همان دعوت به فطرت است کـه نیـازی بـه اصـطلاحات و شـناخت علـم منطـق و 

 یار عجیب ایـن اسـت کـه عقـل بـا مطلب بسمیرزامهدینظر  از. ها ندارد تحمل سختی
 زیرا عقـل تحـت ؛فهمد که تعقل خداوند برای او ممتنع و محال است همین ادراک می

مراد از ظـاهر بـودن خداونـد در عـین . سلطنت و قدرت و قیومیت خداوند متعال است
  .، همین مطلب است)در حجاب بودن و مخفی بودن(احتجاب 

 شد عقـل طریقـی بـرای شـناخت خداونـد  بعد از اینکه مشخصمیرزامهدینظر  از
متعال ندارد، مشکل فلاسفه در اطلاق لفظ وجود و دیگـر اوصـاف بـر خداونـد متعـال 

 زیرا فلاسـفه در ابتـدا لفـظ وجـود را از موجـودات ممکـن برداشـت ؛شود مشخص می
اختن قید امکـان، ایـن لفـظ را بـرای خداونـد متعـال بـه کـار  اندآن با از کنند و بعد می
که مشخص است که این مفهوم از موجودی انتـزاع شـده اسـت کـه  حالی  در؛ندبر می

ذاتش عین فقر و نیاز است و اطلاق این مفهوم بر خداوند متعال تنها به سـبب مـشابهت 
 سخن فوق در .)که هیچ مشابهت و سنخیتی بین خالق و مخلوق نیست حالی در(است 

  .)۴۵٨ ـ۴۵۶: همان(تمام صفات دیگر نیز جاری است 
 ایـن مفـاهیم ، اصـفهانیمیرزامهدینظر  با توجه به این سخنان مشخص است که از

 زیرا هیچ جامعی بین خالق و مخلوق وجود ندارد تا معنای الفـاظ ؛مشترک لفظی هستند
، قیـودی آورده انـد شده یکی بشود و به همین سبب هم در احادیثی که این کلمات ذکر

مثـال در روایتـی کـه بـرای بـرای . بـه تـشبیه نـشودشده است تا اطلاق این الفاظ منجر 
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شده است   به آن اضافه»ةّ الشیئیةحقیق« متعال لفظ شیء آورده شده است، قید خداوند
 زیرا شیئیت ؛تا اطلاق این دو لفظ در خالق و مخلوق منجر به تشبیه خداوند متعال نشود

یگـر اطـلاق الفـاظ نمونـه د. گونـه نیـست به سبب غیر است و در خالق این در مخلوق
 استعمال این الفـاظ بـرای خداونـد ،سمیع و بصیر بر خداوند متعال است که در روایات

 لا« است و در مورد لفظ موجود یـا کـائن، قیـد »بدون آلت و ابزار« ِمتعال همراه با قید
شده است تـا بـا   اثبات اضافهۀدر مورد لفظ وجود نیز کلم. شده است  اضافه»من عدم

: الـف١٣٩۶، اصـفهانی(  اشتباه نـشود،شده است دی که در علوم بشری استفادهمعنای وجو
  .)١/٣٩۵: ج١٣٩۶همو، ( استشده   نیز ذکرالقرآن معارفمشابه این عبارات در . )١۶٩ ـ١۶٨

 بـا اشـتراک میرزامهـدیبر اساس توضیح برخی شارحان نظرات میرزا، هرچند نظـر 
 اشتراک معنـوی الفـاظ را بـا یـک معنـای لفظی سازگارتر است، اما او اطلاق مجازی و

 اشتراک مفهومی شیء در نفی بطـلان را میرزامهدی. کند کلی نفی نمی طور خاص به
همچنین لفظ وجـود در . داند قبول دارد و تنها همین اطلاق را جامع بین خدا و خلق می

نکه در  نفی بطلان اشتراک دارند، بدون ایِ در اصل،زمان اطلاق بر خداوند و مخلوقات
: ١٣٩۶منـصوری،   و شـاه اسـکوییبیابـانی(دیگر اشـتراک داشـته باشـند  همـحقیقت وجـود بـا

  .)۴۶٩ ـ۴۶٧
 ،واقـع مشخص است که این اشتراک، ارتباطی به اشتراک معنوی الفاظ نـدارد و در

 زیرا معنای اثبـاتی ایـن دو لفـظ در اینجـا یکـسان ؛باشد توضیح برای اشتراک لفظی می
شترک مـ. شـود ن معنای سلبی یکسان، سبب اشتراک معنـوی نمـینیست و صرف داشت

 اصـفهانی میرزامهدید، توسط نرو لفظی بودن الفاظی که برای خداوند متعال به کار می
  ١.)٣٩۵ و ١/٣٣٨: ج١٣٩۶اصفهانی، ( شده است مورد تصریح واقع

یکی از اشکالات اساسی در قـول بـه اشـتراک لفظـی، تعطیـل شـدن بـاب معرفـت 
 توسـط ،دنرو  زیرا معنای الفاظی که برای خداوند متعال به کار می؛متعال استخداوند 
 از.  همان تعطیل معرفت خداونـد متعـال اسـت،واقع شود و این در ها فهمیده نمی انسان

 وارد نیست و این سـخن کـه میرزامهدی این اشکال بر ،ن سخنان میرزاانظر برخی شارح

                                                                 
  .»ّاللفظی كبالاشترا له وضعها ویکون بها اهّوسم العزیز لنفسه لفاظالأ كتل وضع لهذا...  «.١
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 بـه معنـای تعطیـل معرفـت ،خالق و مخلوق نیـست اشتراکی معنایی در الفاظ میان هیچ
 این خداوند است کـه ،ل بیان شدیفص تًطور که قبلا به  زیرا همان؛خداوند متعال نیست

دار   عهـده،هـای ذهنـی دهد، نه اینکه مفاهیم و صـورت معرفت خود را به مخلوقات می
 بیابـانی( ها سبب تعطیل معرفـت خداونـد متعـال شـود معرفت خداوند باشند تا حذف آن

  .)۴۴٧ـ۴۴۶: ١٣٩۶منصوری،   و شاهاسکویی
با توجـه بـه عبـارت گذشـته، چنـد مطلـب از کلمـات میرزامهـدی اصـفهانی قابـل 

  :برداشت است
 اصفهانی، صفات الهی به نحو میرزامهدی بنا بر تصریح ،گونه که گذشت ـ همان١

  .اند شده مشترک لفظی وضع
خلوق و همچنین محدودیت قوای ادراکی ـ با توجه به عدم سنخیت میان خالق و م٢

  .انسان، خداوند متعال توسط انسان قابل توصیف نیست
ای   تعبیر و ارشاد به خود ذات هـستند و ایـن اسـماء وسـیله،ـ اسماء خداوند متعال٣

  .برای عبادت کردن و مناجات کردن با خداوند متعال هستند
 ، اصـفهانیمیرزامهـدیدر نزد توان گفت که نظریه صفات  با توجه به این نکات می

 دارای صـفت ً خداوند متعـال حقیقتـا، در نظر ایشان.نوع خاصی از الهیات سلبی است
 بـرای مـا مـشخص ،هـا است و معنای این صفات هم به سبب مـشترک لفظـی بـودن آن

ای بسیار طـولانی اسـت و ایـن  ن دارای سابقهانظریه الهیات سلبی در بین متفکر. نیست
  .)٣/١۶٧٢: ١٣۶۶ لطفی،(برداشت است  خی سخنان افلاطون نیز قابل از بر،نظریه

  ها الهیات سلبی و تفاوت میان آنۀ نظریۀ اشاره به سابق. ۶
ن آن انظـر برخـی از مروجــ در اینجـا توضـیح مختـصری در مـورد الهیـات سـلبی از

 این نظریـه، تفـاوت میـان نظریـه میرزامهـدیۀ ضروری است تا علاوه بر آشنایی با سابق
علـی رجب ابن میمون یهـودی، مـلا ١.ن این نظریه نیز مشخص شوداصفهانی و دیگر قائلا

                                                                 
 توسـط انتـشارات های میانه الهیات سلبی در اسلام سده: ناگفتن از خدا کتابی با نام ،٢٠١٩سال  می در ماه. ١

کس است و گاه موناش استرالیاین کتاب اثر آیدوغان کازر، استاد مطالعات اسلامی دانش. فورد منتشر شدآ
  .محور صحبت شده است در آن از الهیات سلبی معتزلی، اسماعیلی، نوافلاطونی، عرفانی و نص
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نی هـستند کـه در مـورد الهیـات اجمله متفکر  و شاگرد او قاضی سعید قمی، ازتبریزی
 خداونـد متعـال هـیچ صـفت ذاتـی نـدارد و ،نظـر ابـن میمـون از. اند سلبی سخن گفته

ست، صفت داشتن خداوند متعال نیـز محـال گونه که جسم بودن خداوند محال ا همان
 خداونـد متعـال را ْداند، تنها در لفـظ کسی که خداوند متعال را دارای صفت می. است

 کـسی ،نظر او از.  این شخص اعتقاد به کثرت خداوند دارد،واحد دانسته و در حقیقت
 اسـت ماننـد مـسیحیان داند که صفات متعدد دارد، بـه که خداوند متعال را واحدی می
 ابـن(دانند کـه در عـین اینکـه واحـد اسـت، سـه اسـت  که خداوند متعال را واحدی می

 هـیچ کـه استه سلب با تنها متعال خداوند صحیح وصف ،او نظر  از.)١١۵: تـا بی میمون،
 ،سـلب صفات. دهیم نمی نسبت متعال خداوند به نیز را نقصی و نیست آن در تسامحی

 غایـت و نهایـت بـه را انـسان ذهـن و نـدنک نمـی ملحـق متعال خداوند به را کثرتی هیچ
 ،ایجـابی صفات به خداوند وصف. ندنک می راهنمایی است، ممکن او برای که معرفتی
 متعـال خداونـد بـرای اگـر ،او نظـر از. اسـت متعـال خداوند در نقص و شرک به منجر

 الاتکمـ ایـن بلکـه ،نیـست مـا ادراک و تـصور مـورد کمالات نوع باشد، از کمالاتی
 خداوند شباهت گونه هر نفی ،میمون ابن نظر  از.)١۴٩ ـ١٣۶ :همان(دارند  لفظی اشتراک

 تـصریح آن بـه انبیـا هـای کتـاب در که است مطلبی این و است ضروری موجودات، به
 بـین کـه اسـت صـحیح زمـانی تـشکیک بـه قـول ،او نظـر از .)١٣٢ :همان( ١است شده

 بـه و نـدارد وجود شباهتی هیچ که حالی در ،اشدب معنا در شباهتی مخلوقات و خداوند
 معنـایی و دنرو می کار به متعال خداوند اوصاف برای که الفاظی معنای بین سبب همین
 لفـظ در اشـتراک موجـود، اشـتراک تنهـا و ندارد وجود شراکتی فهمیم، هیچ می ما که

خداونـد متعـال نظر ابن میمون،  توان گفت که از طور خلاصه می  به.)١٣۴ :همان(است 
 وصف خداونـد ،نظر معناشناسی  صفت ذاتی ندارد، همچنین از،شناسی لحاظ وجوداز

کاررفته برای او به نحو اشـتراک لفظـی  پذیر است و اوصاف به متعال تنها با سلب امکان
  .است

                                                                 
 وقـد احـد؛ لّک هب شعر قد أمر وهذا الموجودات من ءیش ّأیب الشبه اضًیأ عنه ینفی نأ ضرورة لزمی اّومم«. ١

 شـبه ّأیو ؟االله ّتـشبهون فـبمن: وقـال ؟هیفأساو یّتشبهونن  فبمن:وقال هیالتشب یبنف اءیالأنب تبک یف ّصرح
  .»ّرب ای كل رینظ لا هنّإ: وقال ؟به تعادلونه
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علـی رجب ن به الهیات سـلبی دانـست، مـلا را از قائلایتوان و  دیگر کسانی که میاز
 ِ، به شدت از اشتراک لفظی وجود و صفت نداشتنرساله اثبات واجب  دراو. استتبریزی 

آشـتیانی، (آورد  کند و شواهد نقلـی نیـز بـرای ایـن دو مطلـب مـی خداوند متعال دفاع می
 تأویـل ،اسـت متعـال خداوند داشتن صفت بر دال کهرا  احادیثی  او.)٢۵۶ـ١/٢۴٩ :١٣٧٨
  :برد می

 ریسـا و قـدرت و علـم مثـل یتعـال االله یبـرا از اتصـف اثبات بر ندا ّدال هک یثیاحاد«
 ــ هیـعل سـلامه و االله صـلوات ـ باقر محمد امام حضرت هک یلیتأو به ندا ّمؤول ،صفات

 والقـدرة للعلماء العلم وهب ّلأنه لاّإ اًوقادر اًعالم یّسمی هل «هک اند فرموده و اند ردهک
 هکـآن واسـطۀ بـه مگـر ،قـادر و عـالم یتعـال االله شود یم برده نام ایآ یعنی... نیللقادر

 و یتعـال االله بـودن عـالم پس ...قادران به را قدرت و عالمان به را علم است، بخشنده
 بـه اسـت قـدرت دنیبخـش و عالمـان بـه اسـت علـم دنیبخـش یمعنا به او بودن قادر

 انـد فرموده و اند ردهک ـ همیعل سلامه و االله صلوات ـ ّائمه باز هک گرید یلیتأو ای. قادران
 صـفات اثبـات هکـ ستین عاجز یعنی است قادر و ستین جاهل یعنی است عالم: هک
: همـان( »انـد ردهکـ اسـت نقـصان طرف هک صفات آن مقابل ِسلب به حمل را مالک
  .)٢۵٧ـ١/٢۵۶

شود که نظرات او بسیار به نظریات ابن میمون نزدیک  از عبارات ایشان مشخص می
  .است

علـی رجب او تحت تأثیر مـلا. ید قمی استن به الهیات سلبی، قاضی سعاز دیگر قائلا
،  قمـیقاضـی سـعید(کنـد  یـاد مـی» ّلهیستادی الحکیم الأأ«تبریزی است و از او با عنوان 

 وصـف خداونـد متعـال سـبب محـدود کـردن او ،نظر قاضـی سـعید  از.)٣/٢٨٣: ١٣٨١
ه موصـوف داشـته باشـد و  زیرا وصف زمانی امکان دارد که واصف احاطـه بـ؛شود می

توصیف خداوند . لازمه این مطلب در خداوند متعال، محدود شدن خداوند متعال است
ها وصف کرده است، بر روش اقرار محـض اسـت  ال نیز به صفاتی که خود را به آنمتع

کند که خداوند متعال با مخلوقـات خـود در ذات و   قاضی سعید بیان می.)١/٧٩: همان(
 مباینت در ذات به این سبب است که اگر ذات خداوند بـا .مباینت داردصفات و افعال 

 زیرا هـر آنچـه در خلـق ؛مخلوقات مشارکتی داشته باشد، پس او نیز مخلوق خواهد بود
علت است که اشـتراک در امـر  این مباینت در صفات نیز به. وجود دارد، مخلوق است
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مباینـت در افعـال نیـز زمـانی . شـود ، سبب اشتراک در ذات خداوند متعـال مـیعارض
 زیرا هر فعلی که از فاعل ؛ خصوصیت یکسانی داشته باشند،شود که دو فاعل محقق می
ــه ســبب خــصوصیت خــاص موجــود در آن فاعــل اســت،شــود صــادر مــی داشــتن .  ب

 به معنای اشتراک آن دو در صفت اسـت کـه بـه ،خصوصیت یکسان در فاعل و مفعول
 به مشترک ، قاضی سعید در چندین مورد.)٨١ـ ١/٨٠ :انهم(گردد  اشتراک در ذات برمی

قاضـی  .)٣٣١و  ٣١٨، ١/٢٩٢: همـان(کند   وجود و دیگر صفات الهی اشاره میِلفظی بودن
کند که خداوند متعال هـیچ شـبیه   در توحید بیان میسعید در شرح روایت امام رضا

، کثـرت حقیقـت و  زیرا لازمه شبیه و شریک داشـتن خداونـد متعـال؛و شریکی ندارد
 توحیـد حقیقـی در نفـی صـفات از ،نظر قاضـی سـعید از. صفات خداوند متعال است

 به این معنا که تمام صفات حسنی در خداونـد متعـال را بـه سـلب ؛خداوند متعال است
ها از خداوند متعـال  ص از خداوند متعال برگردانیم و معنای صفات را نفی مقابل آنئنقا

 مطلـب ، قول به اتحـاد صـفات و ذات الهـی،نظر قاضی سعید  از.)١/١١۶ :همان(بدانیم 
 محتـاج و نیازمنـد ْنیاز است و صفت الیه و بی  زیرا ذات الهی محتاج؛بسیار غلطی است

اتحاد این دو محال است؛ زیـرا لازمـه آن ایـن اسـت کـه محتـاج و به موصوف است و 
در بیان قاضی سعید این است که توجه  نکته قابل .)١/١١٩ :همان(ند الیه یکی بشو محتاج

گـذارد و تأویـل صـفات الهـی بـه معـانی  الالهیه تفاوت میۀ الاحدیه و مرتبۀ او بین مرتب
ق ی حقـا،الالهیـهۀ  صفات الهی در مرتب،نظر او از. داند سلبی را تنها در مرتبه الاحدیه می

 قاضـی نظـر از کـه داشـت توجـه  البته بایـد.)٣/١٨٧: همان(نوری و معانی ثبوتی هستند 
کـه  تفصیلی با ایشان تفصیل لذا و )٣/١٨٨ :همان(هستند  مخلوق صفات و اسماء ،سعید

  احـدیت،عرفا نظر از  زیرا؛متفاوت است ،واحدیت دارند و احدیت مقام دو عارفان بین
 حقیقیـه وحـدت بطـون و ظهـور واحـدیت و احـدیت و نـدوجود یک شأن واحدیت و

؛ ١٢۴ـ١٢٣ :١٣۶٠ ، اصفهانیترکهابن ( است اعتبار به تنها ها آن زامتیا ،خاطر همین به و هستند
  .)٢۴۴ـ٢٣٩ :١٣٩٣ آملی، جوادی

 اسـت کـه نبایـد پنداشـت  آنغرض از ذکر مختصر این سه تبیـین از الهیـات سـلبی
 مـشخص ،با توجه به عبارت ذکرشـده. گویند ن به الهیات سلبی سخن یکسانی میقائلا
میرزامهـدی اصـفهانی در مـشترک ۀ  بـا نظریـ،الهیات سلبیشود که این سه تبیین از  می
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 بودن صفات الهی یکسان هـستند؛ هرچنـد در صـفت نداشـتن خداونـد متعـال و لفظی
 مطلب مهمی کـه از ٢و١.ارجاع صفات به معنای سلبی با نظریه میرزامهدی تفاوت دارند

رض اصـلی شود این است که غـ ن به الهیات سلبی برداشت می قائلاِمجموع توضیحات
کیداز  . گونه مشابهت میان خداوند متعال و مخلوقات است  بر الهیات سلبی، نفی هرتأ
، قـول بـه اشـتراک معنـوی علی تبریزی و قاضی سـعید قمـیرجب نظر ابن میمون، ملا از
نظـر میرزامهـدی نیـز  از. معنای اثبات شباهت میان خداوند متعال و مخلوقـات اسـت به

  .گردد ها برمی  زیرا سنخیت به تشابه میان آن؛مخلوق نیستهیچ سنخیتی میان خالق و 

  میرزامهدی اصفهانیۀ اشکالات نظری. ٧
میرزامهدی اصفهانی در ایـن مـسئله، تبیـین ۀ شده به نظریقبل از بیان اشکالات وارد

اصـل . استگشیک اصل مهم خداشناسی که در معارف نقلی ما وجود دارد، بسیار راه
 در .و روش تـشبیه و تعطیـل در شـناخت خداونـد متعـال اسـتنظر، باطل بودن د مورد

کیدخداوند در چندین مورد  شناخت باب در نقلی معارف  کـدام هیچ  شده است کهتأ
  .است بلاتشبیه اثبات صحیح، و مقبول راه و نیست صحیح تعطیل و تشبیه ِروش دو از

رد شناخت  مردم را در موشده است، امام  نقلدر دو روایت که از امام رضا
 راه و روش یـک دسـته از مـردم در . اسـتخداوند متعـال بـه سـه دسـته تقـسیم کـرده

راه و روش دسـته .  اسـت این طریـق را باطـل دانـسته نفی است و امام،خداشناسی
 باطـل  تشبیه خداوند به مخلوقات است و ایـن روش نیـز توسـط امـام،دیگر از مردم

 صحیح و مورد قبـول اسـت، اثبـاتی از امروش سوم که از نظر ام. دانسته شده است
  .)١٠٧و  ١٠١ـ١٠٠: ١٣٩٨، صدوق(خداوند متعال است که هیچ تشبیهی در آن نیست 

                                                                 
ــای ســلب، دو اشــکال اساســی دارد،معاصــرۀ از نظــر برخــی فلاســف. ١ ــه معن ــوتی ب   : ارجــاع صــفات ثب

 .باید قائل به ارتفاع نقیضین شدیضین در حکم اثبات دیگری است، در غیر این صورت  سلب یکی از نق.١
 تصور معنای عدمی مانند نبود جهل، بدون فهم معنای مقابـل آن یعنـی علـم ممکـن نیـست، پـس در .٢

  ).٣٧١ـ٣٧٠: ١٣۶۶مصباح یزدی، (از آن باید علم را ثابت کرد مرتبه قبل 
 و عاجز غیر و جاهل غیر به دو، این مانند صفاتی و قادر و عالم مثل صفاتی میانجی، تأویل ملکی از نظر .٢

 ایـن و نیـستند قـادر و عـالم بـا معنـا هـم و مساوی جاهل، غیر و عالم غیر زیرا نیست؛ صحیح ها آن مانند
  .)٢۴٠: ١٣٧٣ (است متعال خداوند تمجیدات تمام بردن بین از در واقع تأویل
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گرفتـه اسـت و روش صـحیح   در روایات دیگر در کنار تشبیه، تعطیل قـرارهمچنین
 .)٨۵ و ١/٨٢: ١۴٠٧ کلینی،(خداوند از این دو دانسته شده است خداشناسی، خارج کردن 

 اثبات عدم همچنین و متعال خداوند وجود اثبات عدم ْتعطیل حد ،مجلسی علامه بیان در
 دانستن مشترک نیز تشبیه حد. است متعال خداوند برای اضافیه و فعلیه و کمالیه صفات
 اسـت ممکنـات خـصوصیات دیگـر و صـفات حقیقـت در ممکنـات بـا متعال خداوند

 التعطیـل،ّحد  نیز مازندرانی ملاصالح  از نظر.)١/٢٨٢ :١۴٠۴ همو، ؛٣/٢۶٠: ١۴٠٣ مجلسی،(
 متعال خداوند صفات انکار است؛ همچنین متعال خداوند ربوبیت و وجود انکار و نفی

 تـشبیه معنـای بـه نیـز التـشبیه ّحـد. تعطیـل اسـت موجب اوست،ۀ شایست که ای به گونه
 زنـدرانی،ما( هاسـت آن صـفات بـه متعـال خداونـد توصـیف و مخلوقات به متعال خداوند
٣/٨٢ :١٣٨٢(.  

 منظـور از تعطیـل را همـان نفـی خداونـد متعـال  امـام صـادق، دیگـریدر روایت
 انکار خداوند متعـال و ربوبیـت که نتیجه نفی خداوند متعال، است و بیان کرده دانسته

د کسی کـه خداونـد متعـال را بـه غیـر او تـشبیه فرمای ان می بیهمچنین امام. ستاو
: ١۴٠٧ کلینـی،(وقـات را بـرای خداونـد متعـال ثابـت کـرده اسـت کند، صـفات مخل می
 در مورد مذهب صـحیح در خداشناسـی سـؤال  از امام، دیگری در روایت.)٨۵ ــ ١/٨٣

و بیـان دانـسته  راه رسیدن به مذهب صـحیح در خداشناسـی را قـرآن امام. دشو می
 .)١/١٠٠: همـان( سـتکه در قرآن برای خداوند متعال صفات قرار داده شده افرماید  می
َلـیس  آیـه از امـام کـه اسـتآن  روایـت این در توجه قابل نکته ْ ِکمثلـه َ ِ ْ ِ

ˁُء َ ْ َوهـو َ ُ ُالـسمیع َ ِ َّ 
ُالبصير ِ َ ْ )متعال خداوند کند می بیان اینکه عین در آیه این . استکرده استفاده )١١ /شوری 
  .کند می ثابت ار بصیر و سمیع صفت دو او برای اما ،ندارد مثلی و شبیه هیچ

 یک اصل کلی در خداشناسی است و ،آید آنچه از مجموع این روایات به دست می
توضـیح مطلـب . تواند بر دیگر روایات حاکم باشـد توان گفت که این اصل کلی می می

 صفات یـا حـالاتی ذکـر ،این است که اگر در قرآن یا روایات دیگر برای خداوند متعال
  یا حالات را به نحوی تبیین کرد که خداوند متعال به مخلوقاتنباید این صفاتشده است، 

ای بیان کـرد کـه بـاب  ها را به گونه شباهتی پیدا کند و از طرف دیگر نیز نباید معنای آن
  : است که فرمودروایت امام علیاین مطلب مشابه .  خداوند متعال بسته شودشناخت
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ْلم« ِطلعیُ َ ِ
َالعقول ْ ُْ َعل ُ ِتحد یَ ْ ِصـفته دِیَ ِ

َ
ْولـم ِ َ َحجبهـایَ َ ُْ ْعـن ْ ِواجـب َ ِ ِمعرفتـه َ

َ
ِ
ْ ، البلاغـه نهـج ( »َ

١۴١۴: ٨٨(.  

نـشده کنار گذاشته   عقل به صورت کلی از شناخت خداوند متعالدر بیان امام
  .، بلکه تنها احاطه و اکتناه عقل در باب شناخت خداوند متعال انکار شده استاست

 ملاهادی سبزواری از سخن ،اشتراک لفظیۀ نظریبا توجه به این اصل کلی، برای رد 
 اشـتراک بـه خلاصه سخن آنان این است که قول. گیریم و علامه طباطبایی کمک می

 مـورد در ما که زمانی زیرا ؛شود می متعال خداوند شناخت تعطیل به منجر ،وجود لفظی
 :است متصور وجود معنای مورد در حالت سه وجود دارد، او که گوییم می متعال خداوند
 مـصادیق همه در واحد ِبدیهی معنای همان وجود، از ما مقصود که است این اول حالت
 که است این دوم حالت. ایم کرده قبول را وجود معنوی اشتراک حالت این در که باشد

 کنـیم قـصد را عدم لفظ این از ما یعنی باشد، آن مقابل معنای ،وجود لفظ از ما مقصود
 ایـن هـم سـوم حالت. باشد نداشته مبدأ و خالق ،مَعال که استآن  حرف اینۀ لازم که

 از عقـول تعطیـل نیـز حرف اینۀ لازم که فهمیم نمی را لفظ این معنای بگوییم که است
 اشـتباه و خلط وجود، لفظی اشتراک به قول اصلی علت ًظاهرا. است تعالی حق معرفت
 ممکنـات و واجـب میـان ،خـارج در اینکـه به توجه با یعنی ؛است آن مصداق با مفهوم
 وجـود مفهـوم بـه را تفـاوت ایـن دارد، وجـود آن عدم و نهایت حیث از بسیاری تفاوت
 سـبزواری،( اسـت بیان قابل وجود در تشکیک با تفاوت این که حالی در ،اند داده سرایت
  .)١۴ـ١٣ :١۴۴٠ همو،؛ ٩ ـ ٨ :١۴١۶ طباطبایی،؛ ١٩۴ـ١/١٩٢ :١٣٨۶

 ِزامهدی اصفهانی ممکن است گفتـه شـود کـه اشـتراک لفظـیدر دفاع از تبیین میر
 زیرا اشتراک لفظی در اینجا تنهـا در ؛ موجب تعطیل خداشناسی نیست،مورد نظر ایشان

ِ به این معنا که مثلا لفظ وجود،جهت اثباتی مورد قبول است
کاررفته در مورد خداوند   بهً

ه خداونـد متعـال و مخلوقـات صدد بیان این مطلب است کـ  تنها در،متعال و مخلوقات
 امـا در مـورد جهـت اثبـاتی بایـد ،رسـانند جهت یک معنا را مـی این معدوم نیستند و از

 ِشـارحان برخـی توضـیح اسـاس بـر. گفت که این دو دارای یک سنخ حقیقت نیـستند
 و خداونـد بـر اطـلاق زمـان در وجـود لفـظایشان  نظر  اصفهانی، ازمیرزامهدی نظرات

 همدیگر با وجود ِحقیقت در اینکه بدون دارند، اشتراک بطلان نفی لِاص در ،مخلوقات
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  .)۴۶٩ ـ۴۶٧: ١٣٩۶منصوری،   و شاه اسکوییبیابانی(باشند  داشته اشتراک
کاررفتـه در مـورد   بـهِاسـت کـه لفـظ وجـودآن شـود   که در اینجا مطرح مـییسؤال

کنـیم؟ آیـا  برداشـت مـیرفته است که از آن نفی بطلان را  خداوند به چه معنایی به کار
حال از آن طرد یک معنـای دیگـر را  عین شود هیچ معنایی از یک واژه نفهمیم و در می

توجه در مورد اشتراک لفظی این است کـه علامـه مجلـسی  نکته جالب استنباط کنیم؟
 نظـر  از.دانـد نیز قول به اشتراک لفظی در وجود و دیگر صفات الهـی را ناصـحیح مـی

 قول به اشتراک لفظی کنند، می نفی را خداشناسی در تعطیل که باریاخ مجلسی علامه
 کـه است این لفظی اشتراک اساسی  مشکل.)۴/١۵٧ :١۴٠٣مجلسی، (کنند  می نفی نیز را

بـریم،  را برای خداوند متعـال بـه کـار مـی الهی صفات دیگر و وجود لفظ در زمانی که
  ١.است متعال خداوند معرفت تعطیل همان ،واقع در این فهمیم و نمی ها را معنای آن

 نظریه اشتراک لفظی داشت این است که عدم اشـتراک توان از دفاع دیگری که می
زیـرا  ؛نیـست متعال خداوند معرفت تعطیل معنای مخلوق، به و خالق الفاظ میان معنا در

 اینکـه نه دهد، می مخلوقات به را خود معرفت که است خداوند این ،نظر میرزامهدی از
 سـبب هـا آن حـذف تـا باشـند خداونـد معرفـت دار عهده ،ذهنی های صورت و مفاهیم
  .)۴۴٧ـ۴۴۶ :١٣٩۶منصوری،   و شاه اسکوییبیابانی( شود متعال خداوند معرفت تعطیل

 زیـرا ایـن جـواب ؛این جواب نیز برای نفی تعطیل کارگشا نباشـدکه رسد  به نظر می
ال اسـت و همـین معرفـت را سـبب نفـی صدد اثبات معرفت فطری برای خداوند متع در

 نفـی ، که بنا بر تصریح روایـت امـام علـی حالی داند، در تعطیل در خداشناسی می
کـه بنـا  حالی شود، در تعطیل در خداشناسی شامل شناخت عقلی خداوند متعال نیز می

 عقل معنای اثباتی از ایـن الفـاظ برداشـت ،بر اشتراک لفظی وجود و دیگر صفات الهی
  .کند نمی

این اشکال در نظریه تباین نیز وجود دارد و باید گفت که بنا بر نظریه تباین تـام بـین 
 زیـرا ؛شـود خداوند و مخلوقات، راه شناخت خداوند متعال به صورت کلی مسدود مـی

                                                                 
کویناس (کوئینیاین اشکال توسط توماس آ. ١ ، اشـتراک لفظـی وجـود  از نظـر او.شده است نیز مطرح) آ

گـری  معنای اینکه معنای وجود در خالق و مخلوقات به صورت کامل متفاوت است، منتهی به لاادری به
  .)۴٢٢ :١٣٨٢ایلخانی،  (تواند خالق خود را بشناسد شود و مخلوق نمی می
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با انسان ندارد، برای انسان  یاز هیچ جهت  موجودی که هیچ سنخیت و اشتراکیشناخت
نظریه تباین تام میان خداونـد  ظریه تباین این است که بنا براشکال دیگر ن. ممکن نیست

در . معنـا خواهـد بـود مخلوقات، آیه و نشانه و جلوه بودن مخلوقـات الهـی بـی متعال و
 آیـه و نـشانه بـرای خداونـد متعـال ،برخی آیات و روایات بیان شده است که مخلوقات

هـای خداونـد متعـال  ه ایـن آیـه توجه ب،های شناخت خداوند متعال هستند و یکی از راه
ی که از تمام جهات با خداوند متعال ئحال سؤال اساسی این است که چگونه شی. است

این در حالی است که بنا بر  تواند نشانه و آیه برای خداوند متعال باشد؟ مباینت دارد، می
همیده نظریه سنخیت میان خالق و مخلوق، جلوه، آیه و نشانه بودن مخلوقات به خوبی ف

  .شود می

  گیری نتیجه
ای شـناخت خداونـد صدد بیـان روش معرفتـی خاصـی بـر میرزامهدی اصفهانی در

 این روش با روش معرفتی فلاسفه و حکمت متعالیـه ،ست و از نظر اومتعال و صفات او
 خداوند متعال خـود را بـه بنـدگان معرفـی ،نظر میرزامهدی از. های بسیاری دارد تفاوت

راه شـناخت خداونـد متعـال .  شناخت خداوند همین معرفت استکرده است و اساس
. نیز به سبب اینکه هیچ سنخیتی میان خالق و مخلوقات نیست، برای انـسان بـسته اسـت

شوند و  صورت مشترک لفظی استعمال می  اسماء و صفات الهی به،در بیان میرزامهدی
 ؛شـود د متعـال نمـیاین اشتراک لفظی در صفات الهی منجر به تعطیل شـناخت خداونـ

 خداونـد از اسامی کشف. زیرا خداوند متعال خودش را به بندگانش معرفی کرده است
 اطلاق بلکه ؛نیست شده شناخته و متعارف های دلالت در موجود کشف مانند به ،متعال
 ِخـود هـا آن معنـای و گـردد بـازمی متعال خداوند تکبیر و تعظیم و تمجید به اسامی این
میرزامهدی اصفهانی، تعطیـل عقـل در ۀ اشکال اساسی نظری. است تعالم خداوند ذات

  .مسئله شناخت صفات الهی است
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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ۀ پانزدهم، دور، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  رابطه عالم مثال و عالم طبیعت
  از دیدگاه علامه طباطبایی و شیخ اشراق
    ١جواد پارسایی  
    ٢گلی احمد شه  

  دهکیچ
 یکی از مسائل مهم فلـسفه اسـلامی ،بحث از رابطه عالم مثال و عالم طبیعت

ن در مورد مادی بودن صور خیـالی و بـرای ایی در رد نظریه مشاشیخ اشراق. است
.  نظریه عـالم مثـال را طـرح کـرده اسـت،ین برخی دیگر از مسائل فلسفه خودیتب

علامه طباطبایی نیز از جمله فلاسفه معاصر اسـت کـه نظریـات قابـل تـوجهی در 
 ابتـدا ،نوشـتاردر این . مورد عالم مثال و رابطه آن با عالم طبیعت بیان نموده است

در اثبـات عـالم مثـال تبیـین ها   آندیدگاه دو فیلسوف در مورد عوالم هستی و ادله
به تحلیل رابطه عالم مثال و عالم طبیعت در محورهایی همچون آنگاه  .شده است

شـیخ نظـر نظریه خیال و ابصار، صور موجود در آینـه و اطـلاع از امـور غیبـی در 
طه طولی و تـشکیکی عـوالم، علیـت عـالم مثـال  و محورهایی همچون راب،اشراق

ین یـنسبت بـه عـالم طبیعـت، وجـود کمـالات عـالم طبیعـت در عـالم مثـال و تب
                                                                 

 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ۵/١/١٣٩٩: افتیخ دریتار.  
  .(ja.parsaee@gmail.com)) نویسنده مسئول (العلوم دانشگاه باقردانشجوی دکتری فلسفه اسلامی. ١
  .(shahgoliahmad@gmail.com) عضو هیئت علمی مٶسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. ٢
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 صادقه و کیفیت ادراک حسی از نظر علامه طباطبـایی پرداختـه شـده و رٶیاهای
هـای ایـن دو فیلـسوف و   مطالبی در مورد نقاط مشترک و متمایز دیـدگاه،در پایان
  .یدگاه بیان شده استهای هر د چالش

  .عالم مثال، عالم طبیعت، علامه طباطبایی، شیخ اشراق :یدیلکواژگان 

  مقدمه. ١
شناسی در فلسفه اسـلامی، بحـث از عـوالم و مراتـب هـستی  از جمله مباحث هستی

 کـه فلاسـفه هـستند از جمله عوالمی ، عالم عقول مجرده وعالم ماده، عالم مثال. است
. انـد از خداوند و دیگر مسائل فلسفی به تبیین این عوالم پرداختـهدر تبیین صدور کثرت 

اینکه عالمی به نام عالم مثال وجود دارد یا نه، مورد نزاع فلاسـفه نامـدار مـسلمان بـوده 
 منکـر چنـین ،سینا، میردامـاد و اتبـاع ایـشان ی همچون فارابی، ابنیحکمای مشا. است

ل ئایی قار پیرو حکمت صدۀلهین و فلاسفأمتالرن، صدا اشراقی، در مقابل.عالمی هستند
  .به وجود عالم مثال هستند

 ،شـود کـه فلاسـفه بـرای عـالم مثـال با مراجعه به آثار فلاسفه مسلمان مشخص مـی
عناوین دیگری همچون عالم اشباح مجرده، صور معلقـه، عـالم خیـال منفـصل و عـالم 

ُ غیـر از مثـل معلقـه ، مثـالهمچنـین بایـد توجـه داشـت کـه عـالم. اند برزخ به کار برده ُ
ُافلاطونی است و معادل مثل افلاطونی در فرهنـگ فلـسفه اسـلامی  عقـول عرضـی یـا ،ُ

  .الانواع است همان ارباب
 قائل به عالم مثال قابل طرح اسـت، بحـث ۀاز جمله مباحثی که در میان آراء فلاسف

رض برای رابطه عالم  حداقل سه ف،در این میان. از رابطه عالم مثال و عالم طبیعت است
فرض اول اینکه رابطه بین عالم مثال و عـالم طبیعـت ؛ تصور استممثال و عالم طبیعت 

فـرض . به نحو تباین است و هیچ گونه ارتباط و اشتراکی بین این دو عالم وجـود نـدارد
دوم اینکه عالم طبیعت و عالم مثال در عرض یکـدیگر وجـود دارنـد و اشـتراکاتی بـین 

فرض سوم اینکه بـین عـالم مثـال و عـالم طبیعـت . الی و مادی وجود داردموجودات مث
در بین حکمایی که قائل به عالم مثـال هـستند، کـسی قائـل بـه . ّرابطه علی وجود دارد

ای است که قائل بـه فـرض دوم اسـت و  شیخ اشراق از جمله فلاسفه. فرض اول نیست
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اگرچـه .  بـه فـرض سـوم هـستند قائـل، و پیروانش از جملـه علامـه طباطبـاییملاصدرا
ّملاصدرا و علامه طباطبایی رابطه طولی و علی بـرای عـالم مثـال و عـالم طبیعـت قائـل 

تر به تبیـین رابطـه بـین عـالم مثـال و عـالم  هستند، اما علامه طباطبایی به صورت مفصل
مثـال  به تبیین رابطه عالم طبیعت و عالم ، از این رو در این نوشتار.طبیعت پرداخته است

  .از دیدگاه علامه طباطبایی و شیخ اشراق پرداخته شده است

   عوالم هستی.٢
 انـوار قـاهره، انـوار مـدبره، بـرازخ و صـور معلقـه ۀشیخ اشراق عوالم را به چهار مرتب

  .)٢٣٢: ١٣٧٣سهروردی، (تقسیم کرده است 
لم  در توضیح مراد بیان کرده که عـاالاشراق حکمة شیرازی شارح کتاب الدین قطب

چهار مرتبه دارد که مرتبه اول عالم عقول است، مرتبه دوم عـالم نفـوس مـدبره فلکـی و 
شـود و  انسانی است و عالم سوم عالم حس است کـه شـامل افـلاک و عنـصریات مـی

  .)۴٩١: ١٣٨٣(مرتبه چهارم عالم صور معلقه یا همان عالم مثال است 
 ِعوالم کلی ،بر این اساس .ستشمرده اطبایی سه مرتبه کلی برای هستی برعلامه طبا

موجـودات ایـن و عقول مجـرده اسـت عالم  ،وجود سه مرتبه است که بالاترین مرتبه آن
 عـالم ،مرتبه دیگـر. هستندوضع  و شکل، مقدارهمچون  ،از ماده و آثار آن  مجرد،عالم

ل، کشـ اما برخی از آثـار مـاده مثـل ،استه مجرد از ماده کمثال یا خیال منفصل است 
است که موجـودات  ماده یا طبیعتعالم ترین مرتبه وجود،  نازل. را داردجهت   ودارمق

 پــذیری و فنــا و حرکــت هــستند آن دارای خــصوصیتی همچــون، نقــص، زوال، تجزیــه
  .)٣١۴: )ب(تا بی(

 عوالم و مراتبـی قائـل ،نتیجه اینکه شیخ اشراق و علامه طباطبایی هر دو برای هستی
 عقول مجرده، نفوس فلکـی و ۀ قائل به چهار مرتب، شیخ اشراق با این تفاوت که؛هستند

 عـالم ۀ اما علامه طباطبـایی عـالم را بـه سـه مرتبـ،استعالم حس و انسانی، عالم مثال 
عقول، عالم مثال و عالم طبیعت تقسیم کرده و عالم نفوس فلکی و انسانی را بـه عنـوان 

شـده نیـست و  فلکی امـری اثبـات نفوس ،در نگاه علامه .عالمی مستقل نپذیرفته است
  جدای، در هر دو صورت، ونفوس انسانی نیز یا در مرتبه عقل قرار دارد یا در مرتبه مثال
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بندی شیخ اشراق با مبنای علامـه  نکته دیگر اینکه معیار تقسیم. شده نیست عوالم ذکراز
 ،ت وجـودعلامه بر اساس اصـال. بندی عوالم تفاوت دارد در حکمت متعالیه، در تقسیم

نگاه وجودی به عوالم دارد و شیخ اشراق نگـاه نـوری دارد و بـر اسـاس نـور و ظلمـت 
  .کند عوالم را تقسیم می

   اثبات عالم مثال.٣
 ریشه در بحث مادی یا مجرد بودن صور ،طرح نظریه عالم مثال از سوی شیخ اشراق

مادی و منطبـع ، لی همه ادراکات جزئی از جمله صور خیا،سینا از نظر ابن. خیالی دارد
: ١۴١٧سینا،  ابن(ای اقامه کرده است   ادله،در مغز هستند و بر مادی بودن ادراکات خیالی

 نظریـه عـالم ،سینا و اثبات تجرد صور خیالی شیخ اشراق برای رد دیدگاه ابن. )٢۶۵ ـ٢۶٠
ه های آین صورت، از نظر شیخ اشراق. )٢/٢١٢ :١٣٧۵سهروردی، ( مثال را مطرح کرده است

وجود ندارد، بلکـه ایـن ها   آن منطبع در مغز نیستند و محل و مکان مادی برای،و خیالی
 مظـاهر آن وجودهـای ،ها در عالم مثال و قائم به خود هستند و آینه و قوه خیـال صورت

  .مثالی هستند
دهد که   شیرازی دلیل شیخ اشراق بر اثبات عالم مثال را چنین توضیح میالدین قطب

در مغز وجود ندارند، به جهت امتناع انطباع کبیر در صغیر؛ و در خارج نیـز صور خیالی 
. دیـد را مـیهـا   آنالحـسی بایـد موجود نیستند، زیرا در این صورت، هر شخـصی سـلیم

بر فرض عدمی بودن، دیگر قابل که باشند، چرا   عدم محض نیز نمی،همچنین این صور
قابـل هـا   آنشدند و احکام مختلـف بـر میتصور نبودند و هیچ کدام از دیگری متمایز ن

نتیجه اینکه صور خیالی موجود هستند و در عالمی بین عالم عقـول و عـالم . حمل نبود
: ١٣٨٣شـیرازی، الـدین  قطب( اند طبیعت قرار دارند که آن را عالم مثال یا خیال متصل نامیده

۴۵٠(.  
شـهودهای خـود و  از طریـق کـشف ،راه دیگر شیخ اشراق برای اثبـات عـالم مثـال

هـای   و همچنین توانایی برخی از حکما و عرفا بـر ایجـاد صـورت)٢٣٢: ١٣٧٣سهروردی، (
 ،عـالم طبیعـتاز گیرد که غیر  ها نتیجه می  قائم به خود است و شیخ اشراق از اینِمثالی

  :ل معلقه و ملائکه مدبره نیز در آنجا هستندثُُعالم دیگری وجود دارد که م
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رادوا، أ صورة یّ أیجاد مثل قائمة علیإ یقدرون علیه یف ّد مقام خاصی التجرخوانولإ«
ر عـالم یقّن وجود عالم آخر غیت ، المقامك ذلیآمن رو “نک” مقام یّسمی هو ما كوذل

  .)٢۴٣ـ٢/٢۴٢ :١٣٧۵، همو( »ّة المدبرةکالملائّیه المثل المعلقة وف ،البرازخ

لی بر اثبات عالم مثـال ذکـر نکـرده  دلی،علامه طباطبایی در آثار خود به طور مستقل
 صور عقلی، برهانی را اقامه نموده کـه ایـن برهـان را در ۀکنند است؛ اما در بحث افاضه

  : استجزئیه و اثبات موجود مثالی نیز جاری دانسته صور
 ةّة الجزئیّالعلمیفی الصور  یجری ،ةیّلکة الیّالعلم  الصوری فیان السابق الجاریر البینظو«
ع الـصور یـه جمیـ فیّ جـوهر مفـارق مثـال،ةیّـة الجزئیّـض الصور العلمی مفّ به أننیّتبیو

 ، قـدر مـا لهـا مـن الاسـتعدادیحد به الـنفس علـّ تت،یّ نحو العلم الإجمالیة علیّالجزئ
  .)٢۴٩: )ب(تا طباطبایی، بی(» ها الصور المناسبةیض علیفیف

و   مجـرد از مـادهی، خیـالهیـصـور علمبیان برهان مورد نظر علامه چنین اسـت کـه 
سـو آن را  یـکه از کـا خـود نفـس اسـت ی کننده این افاضه. هستند کننده نیازمند افاضه

 اگـر .پـذیرد و یـا امـری خـارج از نفـس اسـت کند و از سوی دیگر آن را مـی ایجاد می
آیـد؛ در حـالی کـه چنـین  لازم مـی، وحدت فاعل و قابـل باشدنفس  ِخود کننده افاضه

لازم ، باشدض صور بر نفس ی مفدیگری یاگر امر ماد.  محال استامری در مورد نفس
همچنـین .  محـال اسـتشدیدتر باشد که امری وجودفاعل ر، ت فی وجود ضعآید که می
امـور مجـرد کـه  ی در حـال؛ اسـتاتذ و محـا مشروط به وضع،مادیعل افثیرگذاری أت
 صور خیالی، موجـود کننده  بنابراین افاضه.ات مادی ندارندذوضع و محا) صور خیالی(

مجرد مثالی است که همه این صور به صورت اجمـالی در آن وجـود دارد و زمـانی کـه 
 صـور خیـالی را بـر نفـس افاضـه ،کند، آن موجود مثـالی نفس استعداد خاصی پیدا می

  .کند می
  : امری مسلم و قطعی است،بنابراین از نظر علامه طباطبایی وجود عالم مثال

ان عقـل مجـرد و ی است میه عالم مثال همچون برزخکشده آن ثبات اِگر مطالبیاز د«
 ین بعـضکـ ل،ستیـه مـاده نکـ اسـت ین عالم مثال، موجودی بنابرا.یموجودات ماد

َل و عرض فعلکلوازم ماده همچون مقدار، ش   .)٨۴: الف١٣٨٨(»  را داراستیَ

 در ذیل آیه ایشان. یداتی دینی بر وجود این عالم ذکر نموده استٶعلامه طباطبایی م
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 َوکا ِن وراءʺ ملَ َ ْ ُ َ َ ً یأخذ کل سفینة غصبكٌَ ْ َ ٍُ َ ِ َ َّ ُ ُ ْ   :دنویس  می)٧٩ /کهف( اَ
ه بعـد از کـه عالم مثـال باشـد و مـردم در آن عـالم ک عالم قبر است ،برزخ و مراد از«

ه و یـاق آیه سـکـ اسـت یی آن معنـا،نیـ ا.امت برسدینند تا قک ی می زندگ،مرگ است
ز ی و نیت و ائمه اهل بعه از رسول خدایار از طرق شیات بسیاگر و روی دیاتیآ

  .)١۵/٩٧: ١٣٧۴(» از طرق اهل سنت بر آن دلالت دارد

  :نویسد علامه طباطبایی در جای دیگر نیز می
 عـالم تجـرد و یعنیاند،  ن عالم اسماء و عالم مادهیه واسطه بکعالم  درباره وجود دو«

در مـورد ها   آن ازیاری بسی وجود دارد، ولیات فراوانیواات و ریز آیّتام و عالم مثال، ن
  .)١۶٣: الف١٣٨٨(» ...پس از آن  برزخ ویعنیباشد،  یبازگشت م عود و

 ،اصول فلسفه و روش رئالیسمشهید مطهری در ذیل کلام علامه طباطبایی در کتاب 
  :استدلال دیگری بر اثبات وجود عالم مثال بیان کرده است

 از ،م عقـل و عـالم مثـال آورده شـده اسـتن مقاله بر وجود عـالی اه درک یاستدلال«
عت است و مرتبـه از ی از انسان طبیا ه مرتبهکنیل ایدله  بیعنی ؛ه وجود انسان استیناح

ه موجـد کـست یـعـت قـادر نیگر طبی و از طرف د، از او عقلیا او مثال است و مرتبه
 ، از وجود انـسانیا  پس هر مرتبه،اشد مثال و عقل بوده بیعنیتر از خود  ی عالیا مرتبه

ه کـطـور   همـان.ست مفـاد اسـتدلال مـتن انی ا.ستی از سنخ خود اووابسته به عالم
 ،ده اسـتی و نبوت رسیه وحین عوالم به آنچه از ناحی ایی بهتر است در شناسا،میگفت

 اسـتمداد یاشـفه شـهودکر و بـاطن و می از ضـم،ا همچون مـردان راهیاستناد گردد و 
  .)۵/١۵٩ :١٣۶۴مطهری، ( »دشو

 وجـود عـالم ، دلیل عقلی و کشف و شهود عرفانی،بنابراین طبق دیدگاه شیخ اشراق
 ، هم دلیل عقلی و هـم آیـات و روایـات،کند و از نظر علامه طباطبایی مثال را اثبات می

  .دلالت بر وجود عالم مثال دارد

   رابطه عالم مثال و عالم طبیعت.۴
خ اشـراق و یگاه شـدابعاد رابطه عالم مثـال و عـالم طبیعـت از دیـدر ادامه به بررسی 
  .پردازیم علامه طباطبایی می
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  دیدگاه شیخ اشراق. ١ـ۴
 دی نظام فلسفی خود را بر اساس نور بنـا کـرده و در تبیـین صـدور کثـرت ازرسهرو
 منحصر به نظـام فلـسفی نـوری ًیند و نظامی را طرح کرده است که کاملاا فر،نورالانوار

 ِ معتقد است که بـرای صـدور موجـودات متکثـر،ناییشیخ اشراق نیز همانند مشا. ستا
 قائـل بـه وجـود عقـول مجـرده ، از این رو؛ ضروری استیهای  واسطه،مادی از خداوند

 عالم طبیعت را حاصل اشراقات و انـوار سـانح یشده است و موجودات اثیری و عنصر
خ اشراق به تفصیل و بـا یاگرچه ش. ه استشده از حق تعالی و عقول مجرده دانست ساطع

 اما از کیفیت ، به کیفیت صدور کثرت و پیدایش عوالم وجودی پرداخته است،جزئیات
 الاشـراق حکمـة امـا از نظـر شـارحان . سخنی به میـان نیـاورده اسـت،صدور عالم مثال

 عقـول ِ عالم مثـال حاصـل مـشاهدات نـوری، شیرازیالدین قطبهمچون شهرزوری و 
 و جایگاه عالم مثال را بالاتر از عالم طبیعـت و )٢١۵ ـ٢/٢١۴: ١٣٨٩پناه،  یزدان( است طولی
  .)۴۵٠: ١٣٨٣ یرازی،شالدین  قطب(اند  دانستهعقول تر از عالم  پایین

متعدد، مسائلی را تبیین و تحلیل نموده است که به نوعی  یمباحثضمن شیخ اشراق در 
عالم طبیعت است که در ادامـه بـه بیـان ایـن مـسائل کننده رابطه میان عالم مثال و  تبیین
  :پردازیم می

یه ابصار) الف  َ شیء مبصر در جلیدیهِابصار را حاصل انطباع شبح ، فلاسفه مشاء:نظر
 انطباع قابل قبـول ۀاز نظر شیخ اشراق نظری. دانستند و قوه بینایی در بخش مقدم مغز می
 ؛ابصار دارای شرایطی است ، شیخ اشراقطبق دیدگاه. نیست و اشکالاتی بدان وارد است

بودن چـشم و قـوه  انینور،  مربوط به آنیسلامت قوه بینایی و آلات و اعضا :از جمله
 قـوه بینـایی و ینمقابله ب ،)١٣۵ ـ٢/١٣۴ :١٣٧۵ ی،سهرورد( مبصر یء بودن شیرو مستنبینایی 

  .)١/۴٨۶: همان(بصر ُ میءش
 صورت است که هنگامی که انسان با چشمان یند ابصار از نظر شیخ اشراق به اینافر

نگـرد، در صـورتی کـه شـرایط مـذکور وجـود داشـته  ی در عالم طبیعت میئخود به شی
 مـستنیر نیـز بـه علـم حـضوری ِکند و آن شـیء باشد، نفس انسان به آن شیء اشراق می

شود و به جهت اینکه نفس از سنخ عالم انوار است و شیء مبـصر  برای نفس نمایان می
مانـد و نفـس بـه آن شـیء احاطـه  باقی نمـیها   آنباشد، هیچ حجابی بین نیز مستنیر می
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  :کند  پیدا میاشراقی
 للـنفس لا یّشـراق حـضورإ به یقع ف، للعضو الباصریر المستنةد مقابلّبصار مجرالإّإن «
 هـو حـضور ّإضـافة خاصـةد ّثر بل بمجـرأ وةبصور  لایّشراق الإالعلم ّذا صحإو ...یرغ
  .)۴٨٧ـ١/۴٨۶ :همان( »...اًّیشراقإا ً حضورءیالش

یه خیال) ب  کـه ی شیخ اشراق برای تبیین این مسئله که چگونه انـسان در حـال:نظر
 موجـودات عـالم ِ بـسیار بـزرگِتوانـد صـور خیـالی مغز کوچک و محدودی دارد، مـی

طبـق . )٢/٢١٢: همـان(طبیعت را درک کند، از نظریه عـالم مثـال اسـتفاده کـرده اسـت 
کنـد، در  بیند و صورت آن را تخیـل مـی  کوهی را میً هنگامی که انسان مثلا،یدگاه اود

 بنـابراین . کوه را مشاهده کـرده اسـتِحقیقت نفس انسان در عالم مثال، صورت مثالی
  .وکار داردبا عالم مثال و موجودات مثالی سرانسان به طور مداوم 

هایی که انـسان در  است صورت شیخ اشراق معتقد :های موجود در آینه  صورت)ج
 در حـالی ، زیرا آینه فاقد هر گونه عمقـی اسـت؛بیند، در حقیقت در آینه نیست آینه می

 همچنین .، مماس با ظاهر آینه نیست و با آن فاصله داردشده در آینه  مشاهدهکه صورت
ابراین  بنـ.)٢/١٠٢: همان(ها در هوا و یا در چشم و یا حاصل شعاع نور نیستند  این صورت

 ، وجود داشته باشند و مظاهر آن صورت،باید در عالم دیگری که همان عالم مثال است
هـا را در   زمینـه مـشاهده صـورت، به این معنا که مقابله و مشاهده آینـه؛همین آینه است

  .)٢/٢١٢: همان(آورد  عالم مثال برای نفس به وجود می
رابطه عالم طبیعت و عالم مثـال  یکی دیگر از مسائلی که مربوط به :حشر نفوس) د

 در دنیـا در نظر شیخ اشراق همه آنچه که انبیااز . است، مسئله حشر نفوس انسانی است
 در عـالم مثـال بـرای ،اند ها وعده و وعید داده های حسی به انسان مورد پاداش و عذاب
  :کند انسان ظهور پیدا می

جـساد ّبـه تحقـق بعـث الأ و“دةّشـباح المجـرعـالم الأ”ه یّور نـسمکهذا العالم المـذو«
  .)٢/٢٣۵ :همان( »ةّد النبویع مواعیجمیّة وّشباح الربانالأو

 در عالم مثال خواهـد ،بنابراین انسان نتیجه اعمالی را که در عالم طبیعت انجام داده
 آن ، آنکه شیخ اشراق وعده و وعیـدهای انبیـا را در ایـن عـالم محقـق دانـستهِوجه. دید

های حسی همانند حور و قصور و  ه اغلب مردم به دنبال کسب وعدهکاز آنجا است که 



  

ت 
طبیع

لم 
 عا
ل و

 مثا
الم
ه ع
رابط

ی و
طبای

طبا
مه 
علا

گاه 
دید

از 
...

٣١  

 زیـرا ایـن ؛پـذیر اسـت  در عالم مثال تحققیهای  چنین نعمت،هستند.. . لذیذ وغذاهای
 اما در عالم عقـول ، عالم صور و اشکال جزئی و حسی است،عالم همانند عالم طبیعت

  .مجرده چنین اموری وجود ندارد
 الهی از امور غیبی، ی شیخ اشراق در تبیین اطلاع اولیا و انبیا:غیبیاطلاع از امور )   ه

 الهی یدر حقیقت اولیا و انبیا. )٢۴٠: ١٣٧٣، همو(از نظریه عالم مثال استفاده کرده است 
و هـا   آنها دارای ادراکات و حواسی هستند، اما به جهت تکامل روحی مانند سایر انسان

هـای  ند از اموری کـه بـرای انـسانکند، قادر مثال پیدا میبا عالم ها   آن روحی کهارتباط
گاهی   غیبی محسوب می،عادی   .ندیابشود، اطلاع و آ
کننـد کـه ایـن  هـایی را مـشاهده مـیرٶیا، خـوابها هنگـام   اغلب انسان:رٶیاها) و

 و گـاهی ،گوینـد اضـغاث احـلام مـیهـا   آنکه بهاند  رٶیاها گاهی غیر واقعی و کاذب
از نظـر شـیخ اشـراق . شـود های صادقانه گفتـه مـیها رٶیا  آنند که بها دقصا و نما واقع

کنـد و امـور مثـالی را   خود یعنی عالم مثال توجه میأمبدبه  رٶیا،نفس انسان در هنگام 
 به درستی به قوای حس مـشترک و خیـال ،کند که اگر آنچه مشاهده نموده مشاهده می
 رٶیای اما اگر مشاهدات دچار تغییر شوند، صادق خواهد بود؛رٶیای انسان  ،منتقل شود

شـود، در حقیقـت ارتبـاط  پس هنگامی که انسان از خواب بیدار می. شود کاذب میو ا
شـود و بـدون اینکـه  نفس با عالم مثال کمتر شده و توجه او به عالم طبیعـت بیـشتر مـی

  .)٢۴١: همان(شود   از عالم مثال متوجه عالم طبیعت می،حرکتی کرده باشد

   دیدگاه علامه طباطبایی.٢ـ۴
 دارای ابعـاد ،دیدگاه علامـه طباطبـایی در مـورد رابطـه عـالم مثـال و عـالم طبیعـت

  :پردازیم متعددی است که در ادامه به تحلیل آن می
طباطبایی    طبق مبانی علامه:رابطه طولی و تشکیکی عالم مثال و عالم طبیعت) الف

 امـری اعتبـاری ْ وجـود اسـت و ماهیـت،ت دارداثر است و اصالأ نچه که در عالم منشآ
 از نظر شدت و یزیه مراتب مختلف و متماک است یقتیوجود حقاز نظر علامه، . است

ایـن مراتـب بـه » ما به الاتحـاد «و» ما به الاختلاف«دارد و .. .ضعف و تقدم و تأخر و
 ِدرجـاتن یتـر فیه از ضعک است ی طولمراتبی دارای وجود ِقتی حق.گردد یمبروجود 
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 ،در مـرز عـدم اسـتو   نـدارد بودنقوه  جزیتیچ فعلی و هاسته صرف قوه ک وجودی
 نامتنـاهی اسـت و ، وجـود کـه از نظـر شـدتۀبـالاترین مرتبـه و درجـ شود تا یشروع م
  .)١۵): الف(تا بی طباطبایی،(گونه حد و رسمی ندارد  هیچ
ودی تبیـین  عوالم وجودی نیز بـر اسـاس همـین شـدت و ضـعف وجـ،این اساس بر
 عـالم مثـال ،ترین مرتبه وجود است و مرتبـه بـالاتر از آن عالم طبیعت ضعیف. دنشو می

های عالم طبیعت  ها و محدودیت است که شدت وجودی بیشتری دارد و برخی از نقص
نتیجـه آنکـه .  عالم عقول وجود دارد که فعلیت محـض اسـت، در مرتبه بالاتر.را ندارد

 دو مرتبه مختلـف از وجـود هـستند کـه بـه واسـطه شـدت و ،عالم مثال و عالم طبیعت
بنـابراین انـسان در قـوس . انـد های متمایزی پیدا کرده ضعف وجودی که دارند، ویژگی

شـود و در  کنـد و در عـالم طبیعـت متولـد مـی  ابتدا عالم عقول و مثال را طی می،نزول
داد و کمـالاتی کـه کند و به حسب استع  از عالم طبیعت شروع به رشد می،قوس صعود

  .کند کسب کرده، مراتب مختلف مثالی و عقلی را طی می
  :نویسد باره می در اینطباطبایی علامه 

مـال، مراتـب کلّ، از نظـر نقـص و کـات گرفته تا مبدأ اول و مبدع یعوالم از جسمان«
 ند وک ی به رتبه سافل نزول می عالیعنیاند،  ِ در نفس وجود متطابقی دارند، ولیمختلف

هـا و نورهـا در مقـابلش قـرار  ه از رنـگکـ، صورت هر آنچـه را یا نهیسافل همچون آ
نـه قبـول ین آیـه اکـگردد  یقدر ظاهر م  آنیجه از عالیسازد و در نت یس مکرد، منعیگ
ت یـفکینـه، یِامـل آکا یـات نـاقص یـفکی برحـسب یز عـالیند و نکد و تحمل آن ینما
  .)٨۴: الف١٣٨٨(» ابدی یم

 ،بر اسـاس دیـدگاه علامـه طباطبـایی :مثال نسبت به عالم طبیعت علیت عالم )ب
 ، نسبت بـه علـت خـودیمال و نقص است و هر معلولکت به نحو یت و معلولیرابطه عل
هـا از لـوازم  یاسـتکها و  نقص ،طبق این دیدگاه. ه استیه نسبت به صاحب سایمانند سا

 عالم مثال و عـالم عقـولبه  مسبوق ،یاز نظر وجود عالم طبیعت ت است ویمرتبه معلول
ه سلسله موجـودات کنیت بوده تا ایت و معلولی عوالم به نحو علاینه ارتباطش با کاست 

  .)٢/٣٧ :١٣٨٧، همو(  گرددیبه خداوند سبحان منته
ی بین عالم مثال و ّ یکی از نتایج رابطه عل: تحقق کمالات طبیعت در عالم مثال)ج
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بایـد . دنـعالم طبیعت در عـالم مثـال وجـود داراست که همه کمالات آن  طبیعت عالم
کـه  توجه داشت که وجود کمالات در عالم مثال به نحو اجمالی و بسیط نیست، چنـان

 قرابـت و سـنخیت ،شود؛ بلکه اشیاء عالم طبیعت و عـالم مثـال در عالم عقول گفته می
ماننـد (هـایی  ص و کاسـتیئاقـ بـه طـوری کـه بـه جـز ن،بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند

 دیگــر خــصوصیات و ،شــود کــه مربــوط بــه مــاده مــی) پــذیری حرکــت، زوال و تجزیــه
  .های موجودات مادی نیز در عالم مثال وجود دارد ویژگی

  :نویسد باره می علامه طباطبایی در این
علـت، و وجـود نـاقص  ّ، از نوع ترتب معلول بریگرین عوالم بر دی از ایک ّترتب هر«

ابد، بـا ی یجسم تحقق م عالم ماده و ن صورت آنچه دری بنابرا.باشد یامل مکبر وجود 
 عالم مثال یها ن صورتیباشد و همچن یه در عالم مثال است، مطابق مک ییها صورت

ن رو، نظـام موجـود در عـالم یـاز ا. باشد یعالم عقل مجرد است، مطابق م با آنچه در
ابـد؛ یل بـدان راه یر و تبـدییـتغه ک بدون آن،ن به طور متقن در عالم بالا تحقق داردییپا
ازمنـد اسـت و آن علـت در ی در عالم بالا نین، به علتیی در عالم پایتحقق وجود رایز

پس . ندک یر نمییآن است، تغ رد؛ چون واقع از آنچه برکر نخواهد ییصورت تحقق، تغ
 ِر بودنیپذ ن تحولی بنابرا.ستیر است، واقع نیپذ ه از جهت واقع بودنش تحولک یزیچ

ه محال اسـت، ک یا انقلابیتحقق و وجود معلول، مستلزم خلاف فرض  علت همراه با
  .)٩٣ـ٩٢: ب١٣٨٨(» باشد یم

ل یـتمثایـن  از ،علامه طباطبایی برای روشن شدن رابطه عـالم مثـال و عـالم طبیعـت
 خوشمزه یمانند لذت خوردن غذا ا،ین دنیمالات موجود در اکاستفاده کرده است که 

ن یشتریـن و بیتـر ه بـزرگکـ، بـا و ماننـد آنیدن چهره زی گوارا و دیدنیمدن آشایو نوش
 ،هاسـت ه در آنکـ یبـین نقـصان و عیدهنـد، نخـست یل مـکین نشئه را تـشی ایها لذت
ن لـذات بـه هـزاران آفـت یه اکنیگر ای د؛هاست  آنیداری و ناپایریگ  زمان بهرهیوتاهک
 از آن آفـات در یکـیه اگر کاند  هخته شدی آمی اجتماعیها یری و درگیامک و نایعیطب
 ۀلی به وسییجو پس لذت .دهند ی خود را از دست مییرای و گییبایابد، زین لذات راه یا
 یان، همگـیـجو  و لـذتییجو ز خود لذتی زودگذر و نیها یها و خوش گونه لذت نیا
  لذات،ۀدسازن  تلخِاند که اگر یکی از آن عوامل لذت قرار گرفتهن هزاران هزار عامل ضد یب

 گردد تأمل کافی روشن می با. برد میان یسازد و از م یرا تباه مها   آنابد،یها راه  یدر خوش
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 طور مستقیم  به،ص خلقتئاقها و دردها، همچون ن این کاستی یشه و خاستگاه تمامی رکه
ص و ئاقـن نیـ از ایـکچ یست، هـی نیا ه مادهکم، تنها ماده است و آنجا یر مستقیا غیو 

هـا مربـوط بـه  ص و کاستیئاقپس این ن .ستیان نیز در می و آلام مربوط به آن نمصائب
 کص پائاقوب و نین عی از ا،ن نشئه استیه فوق اک» عالم مثال«اما . استی نشئه دناین
، ی مثالیها  بدون ماده هستند و لذتیها را موجودات عالم مثال، صورتیاست؛ زبرو م
  .)٣٨ ـ٢/٣٧ :١٣٨٧، همو(در مقابل خود ندارند ناسازگار   ویچ گونه عامل منافیه

هـای رٶیا علامه طباطبـایی نیـز هماننـد شـیخ اشـراق در تبیـین : صادقههایرٶیا) د
از نظـر علامـه در صـورتی کـه نفـس .  از نظریه عالم مثال استفاده کـرده اسـت،صادقه

افتـه و یل ارتقـا عـت بـه عـالم مثـای تنها از عالم طب،ماند انسان از ارتقاء به عالم عقول باز
 بـدون ،دین عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نمایبسا در آن عالم، حوادث ا چه
 اتفاق ی نفوسی براًگونه مشاهدات نوعا نیو ا ندک در آن بیل تصرفیر و تبدییه با تغکنیا
ه در کـ اسـت ییهـا  آن خـواب،نیـ ا.م و متخلق به صدق و صفا باشـندیه سلکافتد  یم
ه در آن عـوالم مـشاهده کـه نفس، آنچـه را کبسا  و چه ح استی صرْز حوادثت ایاکح
را ) نـدهیآ( ازدواج ً مـثلا؛سـازد ی ممثـل مـ،اسـت نوسأه بدان مـک ییها  با مثال،ندک یم
صـورت تـاج، و علـم را ه نـد و افتخـار را بـک یت مـیاکردن حکصورت جامه در تن  هب
صورت مرگ ه  را بینینش  و گوشهیامن یصورت ظلمت، و به صورت نور، و جهل را ب هب

م، ینـک یه در آن عالم هر چـه را مـشاهده مـکافتد  یار هم اتفاق میسازد و بس یمجسم م
دن اسـم ثـروت بـه ی هم با شـنیداریه در بکشود، همچنان  ینفس ما منتقل به ضد آن م

ل م و امثـایشـو یات به تصور مـرگ منتقـل مـیخ، و از تصور حیفقر، و با تصور آتش به 
د در یـدر خـواب داسـت کـه  یمردرٶیای ها،  ن نوع خوابی ایها از جمله مثال .ها نیا

تعبیر آن ن یری از ابن س.ندک یه با آن دهان و عورت مردم را مهر مک است یدستش مهر
 ی مردم با صدا، و در ماه رمضانیشو ی مؤذن میزوده تو ب:  در جواب گفت.دیپرسرا 

  .)٣٧١ـ١١/٣٧٠: ١٣٧۴، همو(نند ک ی مکتو امسا
ینـد حـصول هـر یـک را بـا ا فر،ها به صادق و کـاذبرٶیا تقسیم ا ب،علامه در ادامه
 تبیـین و تحلیـل نمـوده اسـت ،کنـد ای که نفس با عالم مثال برقرار می استفاده از رابطه

  .)٣٧٢ـ١١/٣٧١: همان(
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الم  طبق دیدگاه علامـه طباطبـایی عـ، طور که بیان شدهمان :تبیین ادراک حسی)   ه
َ سمت علت را دارد و ریشه همه حوادث عـالم طبیعـت،مثال نسبت به عالم طبیعت   بـه،ِ

 و همـه موجـودات عـالم )١١/٢٧١: ١٣٧٢همـو، ( گـردد مـیمرتبه بالاتر یعنی عالم مثـال بر
ًبر این اساس در ادراکات حسی مثلا بینایی، . در عالم مثال هستند ءزااِِطبیعت دارای ماب

 علـت ، شیء مبصر با بـدن و چـشمۀه و مقابلهبیند، مواج ی را میئیهنگامی که انسان ش
ساز است که نفس در عالم مثال، صورت مثالی آن شـیء مبـصر را مـشاهده کنـد  زمینه

بر اساس دیدگاه علامه، علـم حـصولی بـه موجـودات مـادی تعلـق  .)٢٣٩: )ب(تا ، بیهمو(
 مثالی برتـر دارد و بـه همـین  موجود مادی یک نحوه وجود،از دیدگاه علامه. گیرد نمی
 حـضور ،جا که علماز آن. ّ علی دارندۀ موجودات مثالی نسبت به اشیاء مادی رابط،دلیل

 لذا نفس در ،آمدن ندارددر مادی قابلیت به ادراک ءموجود مجرد نزد عالم است و شی
. کنـد  مـادی پیـدا مـیءتجرد مثالی با اتصال به صورت مثالی در عالم مثال، علم به شی

ِبنابراین معلوم نفس، صـورت مجـرد مثـالی  ، مـادی اسـت و ایـن صـورت مثـالیء شـیِ
اش تمـام  موجودی مجرد و قائم بـه خـود اسـت کـه بـه دلیـل تجـرد و شـدت وجـودی

  :کمالات درخت مادی را دارد و مبدأ فاعلی آن است
ّ له نوع تعلق بالمادة، هو موجود مجرد،ّالعلم الحصولی بأمر فالمعلوم، عند« ّ ؛ هو مبـدء ّ

، وهـو علـم كّ الأمر، واجد لما هو کماله؛ یحضر بوجوده الخارجی للمدركّفاعلی لذل
ّحضوری؛ ویتعقبه انتقال المدر ّ الأمر من الماهیة والآثـار المترتبـة علیـه كلی ما لذلإ كّ ّ

ّالعلم الحصولی اعتبار عقلی یضطر إلیه العقـل، مـأخوذ مـن : وبتعبیر آخر. فی الخارج ّ ّ
ّوری، هو موجود مجرد مثالی أو عقلی حاضر بوجوده الخـارجی للمـدرمعلوم حض ّ ّ ّ » كّ

  .)٢/١۵٧: ١٣۴٠، همو(

 صورت مثالی شیء مبـصر ، و بالذات مورد مشاهده قرار گرفتهًبنابراین آنچه که اولا
 شیء مبصری کـه در عـالم طبیعـت هـست نیـز بـالعرض ،ده آنهاست و به واسطه مشا

  :سدینو ی مباره  در ایناسفاره یشدر حا علامه .شود مشاهده می
ّ اسـتعدت یّّصال بالخـارج المـادّا من الاتـً نوعّق الحواسیصلت من طرّوالنفس إذا ات«

 كَ بالمدركِحاد المدرّحد به اتّ عالمه، فتتی فیّ أو العقلیّلأن تشاهد هذا الموجود المثال
المعلوم الموجود ن هذا ی تجد به النفس عیّفتأخذ منه صورة لنفسها، وهذا علم حضور

ه هو ّة، وتذعن أنّ المادیة أن تطبقه النفس علّ بالمادیصال الذّوجب الاتی الخارج ویف
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» یّق العلم الحصولیحصل من هذا التطبیه، فیب الآثار علّر ترتی من غیّّ المادالمصداق
  .)١/٢٨۴: ١٩٨١صدرالدین شیرازی،(

 شیء مبـصر ه نفس بِری علم حصولی نیز حاصل تطبیق علم حضو،طبق این دیدگاه
که نفس به صورت مثالی علم ؛ یعنی پس از آن مبصر خارجی استیءدر عالم مثال با ش

کند، که در اینجا علم حـصولی   مادی مقایسه و تطبیق میءپیدا کرد، علم خود را با شی
  .شود حاصل می

م  مبصر در عـالیء اگرچه طرفین ادراک بدن مادی و ش،بنابراین طبق دیدگاه علامه
ساز هستند که نفس انـسان در عـالم مثـال، صـورت  طبیعت هستند، اما اینها علت زمینه
  .مثالی شیء مبصر را مشاهده کند

  گیری نتیجه
که هستند های شیخ اشراق و علامه طباطبایی دارای نقاط مشترک و متمایزی  دیدگاه

  :پردازیم در ادامه به تحلیل آن می

  نقاط مشترک) الف
 ها نظر آن از .علامه طباطبایی هر دو قائل به وجود عالم مثال هستندشیخ اشراق و . ١

 همچون مقدار، شکل، ، اما عوارض و آثار مادی، مجرد از ماده هستند،موجودات مثالی
  .بین موجودات عالم مثال و عالم طبیعت مشترک است.. .رنگ و
یخ اشراق عـلاوه بـر ش. اند ای بر اثبات عالم مثال اقامه کرده  ادله،هر دو فیلسوف. ٢

 به کشف و شهود عرفانی نیز تمسک جسته و علامه طباطبایی نیز علاوه بر ،دلیل عقلی
  .یداتی دینی بر وجود عالم مثال ذکر کرده استٶ م،دلیل عقلی

 شیخ اشراق و علامه طباطبایی هر دو در تبیـین مـسائلی همچـون اطـلاع از امـور .٣
 از رابطـه ،معرفت حـسی و خیـالی  حصول چگونگی،های صادق و کاذبرٶیاغیبی و 

  .اند بین عالم مثال و عالم طبیعت استفاده کرده

   نقاط متمایز)ب
ش عالم مثال و جایگاه آن نـسبت بـه سـایر عـوالم ی شیخ اشراق در چگونگی پیدا.١
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 اما علامه طباطبایی رابطه عوالم را بـه نحـو طـولی و تـشکیکی . ارائه نکرده استتبیینی
ای   به گونـه؛معلولی وجود داردو ی ّرابطه عل  بین عوالم،از نظر ایشان. استتبیین نموده 

 عالم مثال نـسبت ، معلول عالم عقول است و از سوی دیگر،که عالم مثال از یک طرف
َبه عالم طبیعیت سمت علیت دارد ِ.  

های موجـود در آینـه و حقیقـت   شیخ اشراق در مسائلی همچون حقیقت صورت.٢
 در حالی که علامه طباطبایی چنین کـاربردی ؛یه مثال استفاده کرده است از نظر،ابصار

  .از نظریه مثال نداشته است
 همه کمالات عـالم طبیعـت در عـالم مثـال وجـود ، طبق دیدگاه علامه طباطبایی.٣

 هستند؛ اما شیخ اشراق به صراحت رقیقه و سایه موجودات مثالی ،دارد و موجودات مادی
  .بیان نکرده استباره  چیزی در این

بر اساس دیدگاه شیخ اشـراق در بـاب ابـصار در ادراک بـصری، نفـس بـه علـم . ۴
 از این رو شیخ اشراق به نـوعی علـم ،کند  مبصر احاطه پیدا میِحضوری به شیء مادی

 طبـق دیـدگاه علامـه طباطبـایی در ادراک مـا ا؛حضوری به اشیاء را ممکن دانسته است
کند و ارتبـاط بـدن  ورت مثالی شیء مبصر را مشاهده می ص، نفس در عالم مثال،حسی
  .ساز ادراک حسی است  علت زمینه، مادی مبصریءبا ش
هــای موجــود در آینــه معتقــد اســت کــه نفــس،   شــیخ اشــراق تنهــا در صــورت.۵

ای را در بـاب  کند؛ اما علامـه طباطبـایی چنـین نظریـه های مثالی را مشاهده می صورت
  .ان نموده استادراکات حسی و ابصار بی

  ها چالش) ج
هـا و اشـکالاتی  های شیخ اشراق و علامه طباطبایی دارای چـالش هدیدگااز هر یک 

  .است
اولین چالش دیدگاه شیخ اشراق در مورد عـالم مثـال آن اسـت کـه شـیخ اشـراق . ١

ای برای عالم مثال و ارتباط آن با سایر عوالم مطرح کنـد؛  شناسانه نتوانسته جایگاه هستی
در هـا   آن طوری که پس از اثبات مجرد بودن صور خیالی و مشخص کـردن جایگـاهبه

 نتوانسته تبیین روشنی از کیفیت دستیابی نفس به این ادراکات و تمایز خیـال ،عالم مثال
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 عـالم مثـال و صـور خیـالی را مجـرد ی، شیخ اشراق از سـوی. و منفصل بیان کندمتصل
همچنـین بـا . مادی و منطبع در مغـز دانـسته اسـت قوه خیال را ،دانسته و از سوی دیگر

اسـت، های خیالی بیـان کـرده  توجه به برهان و ملاکی که شیخ اشراق در تجرد صورت
حـالی کـه شـیخ اشـراق   در؛تسـاین ملاک در سایر ادراکات جزئی نیز قابـل تـسری ا
  .درباره سایر ادراکات چنین سخنی بیان نکرده است

 که از سنخ عالم مثـال اسـت، ، نفس آن است کهابصارشیخ اشراق در باب باور . ٢
حالی که هیچ تبیـین فلـسفی بـرای چنـین   در،کند به شیء مادی علم حضوری پیدا می

 ایـن قائـل بـه ،که ایشان در مسئله صـور موجـود در آینـه آن حال؛امری بیان نکرده است
 بـرای تمـایز کند و هیچ توجیه فلـسفی را ادراک میها   آن صورت مثالی،که نفساست 

  .قائل شدن بین این دو مسئله بیان نکرده است
دیدگاه علامه طباطبایی در مورد رابطه نفس با صـور مثـالی در ادراکـات حـسی . ٣
شـود کـه بـه ازاء هـر یـک از  خن علامـه ایـن مـیبرانگیز است؛ چرا که نتیجه س چالش

 فـرد مـادی ِعلی علـت فـا،موجودات مادی، موجودی مثالی وجود دارد و هر فرد مثالی
این نظریه که ریشه در . َ فرد مثالی مدرک بالذات است،است و در هنگام ادراک حسی

برخی از آثار و افکار ملاصدرا دارد، برای اثبات آن دلیل ذکر نشده است و البته علامـه 
 در برابـر ایـن ، اما در هر صـورت. چنین رویکردی اتخاذ نکرده است،در همه آثار خود

این دیدگاه مـسئله تطـابق ذهـن و عـین را دچـار . های متفاوتی وجود دارد شدیدگاه چال
 بلکه فاعل صـور ، ذهن آینه خارج نیست، زیرا بر این اساس؛کند های عدیده می چالش

بـا توجـه بـه . است و احراز تطابق صور ذهنی نفس با واقعیت عینی، به معیـار نیـاز دارد
و اوصـافی نظیـر قـوه، اسـتعداد، حرکـت و اینکه موجودات عالم طبیعت، دارای حدود 

کند، در این صورت، آنچـه   را با این اوصاف درک میءهستند و ذهن ما اشیا ...زمان و
، )عـالم طبیعـت( گیـرد با آنچه متعلق ادراک حسی قرار می) صور مثالی(مشاهده شده 
 و مکـان  را با اوصافی محدود به زمـانء وقتی انسان یک شی،به بیان دیگر. تفاوت دارد
 عالم مثال وجود ندارد،کند، با توجه به اینکه این اوصاف با این خصوصیات در  درک می

 با شده  درکءِ زیرا اوصاف اشیا؛در این صورت شخص با عالم مثال ارتباط نگرفته است
ی بـین ّ علـۀ پیـدا کـردن رابطـ،از طـرف دیگـر. خصوصیات عالم مثال هماهنگی ندارد
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 نیاز به دلیل دارد و بر فرض اثبـات رابطـه ،ال با عالم طبیعت موجودات عالم مثتک تک
َتوان از تطابق مدرک و مدرک سخن گفت علیت، نمی  مفیـد ء، زیرا علیت بین دو شی؛ِ
  .تطابق نیست
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  یشناس تابک
  .ق ١۴١٧ ،یتب الاعلام الاسلامک، قم، مالنفس من کتاب الشفاء،  بن عبدااللهبوعلی حسین ا،ابن سینا .١
، تهران، مٶسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگـی، الاشراق حکمةالدین یحیی بن حبش،   شهابسهروردی، .٢

  . ش١٣٧٣
 هسسٶم  تهران،،دوم چاپ نصر، نیدحسیس و کربنی هانر حیتصح ،مجموعه مصنفات شیخ اشراقهمو،  .٣

  . ش١٣٧۵ ،یفرهنگ قاتیتحق و مطالعات
ه علامـه ی حاشـ،هربعـسـفار العقلیـة الای الاالحکمـة المتعالیـة فـم، ی، محمد بـن ابـراهیرازی شنیصدرالد .۴

  .م ١٩٨١ ،یاء التراث العربیحا دار یروت،، چاپ سوم، بییطباطبا
  )الف (.ش ١٣٨٨، تابک، چاپ دوم، قم، بوستان انسان از آغاز تا انجامن، یحسمحمدسید ،ییطباطبا .۵
  )الف( .تا ی ب،یاسلامدفتر انتشارات ، قم، هالحکم بدایة، همو .۶
، چـاپ پـنجم، قـم، دفتـر انتـشارات ی همـدانیباقر موسـومحمدترجمه سـید، سیر المیزانترجمه تف، همو .٧

  .ش ١٣٧۴ ،یاسلام
  )ب( .ش ١٣٨٨ ،تابک قم، بوستان ،، چاپ دومرسائل توحیدی، همو .٨
  .ش ١٣٨٧ ،تابک قم، بوستان ،مجموعه رسائل، همو .٩
  .ق ١۴٣٠، ات اسلامیچاپ پنجم، قم، دفتر انتشارتعلیقه زارعی سبزواری، ، هنهایة الحکم، همو . ١٠
  )ب( .تا ی ب،یاسلامدفتر انتشارات ، چاپ دوازدهم، قم، هالحکم نهایة، همو . ١١
 الله، تصحیح مهدی محقق و عبداشرح حکمة الاشراق ، محمود بن مسعود کازرونی،شیرازی الدین قطب .١٢

  . ش١٣٨٣ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ،نورانی، تهران
  .ش ١٣۶۴ ،، چاپ دوم، تهران، صدرا رئالیسماصول فلسفه و روش ی، مرتضمطهری، . ١٣
  .ش ١٣٨٩ ،، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهحکمت اشراق ،یداالله پناه، یزدان .١۴
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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  برهان قوه و فعل

  فلسفه مشاءاز منظر 
    ١پروازمنش بهزاد  
    ٢غفاری حسین  

  دهکیچ
های گونـاگونی پیرامـون حرکـت پدیـد   دیدگاه،در طول تاریخ مکتوب فلسفه

ارسـطو بـود کـه بـیش از همـه مقبـول » قـوه« در این میان تنها نظریه .آمده است
او هیـولا را جـوهری . شـدواقـع فیلسوفان پس از وی به ویـژه فیلـسوفان مـسلمان 

دهد و  دانست که با انضمام به صورت جسمیه، جسم را تشکیل می سراسر قوه می
 ضمن پذیرش ایـن ابن سینافیلسوفان اسلامی به ویژه . شود پذیرای تحولات آن می

 این براهین مورد بازبینی ،مطلب، براهین متعددی بر آن اقامه کردند و از آن هنگام
ورزان چنـان بـا   نـزد برخـی اندیـشهـمعاصربه ویژه در دوره  ـفیلسوفان بوده و گاه 

بـا توجـه بـه .  اسـت ذهنی فروکاهیدهًکاملادیده انکار نگریسته شده که به امری 
هـای جهـان هـستی و اینکـه یکـی از  نقش مهـم ایـن اندیـشه در تبیـین دگرگـونی

کوشـد نـشان  است، این پژوهش هم می» قوه و فعل«ترین این براهین، برهان  مهم
                                                                 

 ٢٢/۴/١٣٩٨: رشیخ پذیتار ـ ١/٢/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(behzadparvazmanesh@gmail.com) )سنده مسئولنوی(دکتری حکمت متعالیه . ١
  .(hghafari@ut.ac.ir)دانشیار دانشگاه تهران . ٢
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دهای وارد بر این برهان، مبنایی است و این برهان از انـسجام بـالایی  بیشتر نقدهد
کنـد ظرفیـت آن را بـرای پـذیرش  در فلسفه مشاء برخوردار است و هم تلاش مـی

اهمیت این موضوع در تقویت جایگاه نظام مادر فلسفه . ی بسنجدیویراستی صدرا
قـوه و « یعنـی ،فیهـای فلـس ترین آموزه اسلامی یعنی فلسفه مشاء در یکی از مهم

تر آموزه سترگ حرکت جوهری و تعیین  ساز تبیین دقیق است که خود زمینه» فعل
  .قلمرو آن است

قـوه، مـاده نخـستین، برهـان قـوه و فعـل، فلـسفه مـشاء،  :یدیـلکواژگان 
  .سازگاری درونی

  مقدمه
 از نخستین مسائل فلسفه است و از دیربـاز ،ثبات و حرکت وحدت و کثرت ومسئله 

گیـری از  ارسـطو بـا بهـره .شـکل گرفتـه اسـتگونـاگون امون آن طیفی از نظریات پیر
 دسـت ،اش نیز جـای گرفـت ای که در کانون فلسفه های پیشینیان خود به اندیشه دیدگاه

قوه همان آمادگی و پذیرش دگرگونی است و یک کیفیت . بود» قوه«یافت و آن آموزه 
جـوهری  ِقطبدو  از ،های پیرامون است یکه بستر دگرگون جسم ،در این دیدگاه. است
. شـود تـشکیل مـی» صـورت جـسمیه«و » هیـولا«هـای  بـه نـامو مجـزا   متفاوتًکاملا

هـای جـسم یعنـی   همـه دارایـیۀممتـد اسـت کـه دربردارنـد جوهر ،»صورت جسمیه«
و  جـوهری سـاکن» هیـولا« عمود بر یکـدیگر اسـت و ِسه راستای فرضیدر کشیدگی 
  .ربردارنده قوه است که دهنامتعین بود

برهان قوه و فعل ها،   آنترین شده هایی که یکی از شناخته کردن برهان سینا با برپا ابن
ها در بستر تـاریخ تفکـر فلـسفی بـه ویـژه از  این برهان.  این دیدگاه را برهانی کرد،است

ی هـا  آمـاج هجمـه، مورد نقد و بازبینی قرار گرفته و در دوره معاصـر،زمان شیخ اشراق
  . نادرست انگاشته شده است، تا آنجا که گاه اصل اندیشه ارسطوییاند گوناگون شده

بـر اسـاس » برهـان قـوه و فعـل« مسئله این پژوهش آن است که آیا ،در همین راستا
ی را از اسـاس یمـشا» مـاده نخـستین«نظام حکمت مشاء قابل دفاع است یا باید اندیشه 

  ذهنی و خیالی دانست؟ ًصرفاای  کنار نهاد و آن را پدیده
با » هیولا«نویسنده بر آن است که اشکالات وارد بر این برهان مبنایی است و آموزه 
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 از اسـاس قابـل انکـار نیـست و جهـت انـسجام کامـل بـا نظـام ، برخی اشکالاتوجود
 مـسلمان بـا مـشایی نیاز به برخی اصلاحات غیر بنیادی دارد و فیلسوفان ،حکمت مشاء
شناسانه حرکت   سهم بزرگی در هموار کردن راه تدقیق هستی،ز این دستاقامه براهینی ا

وردهای نوین حکمت صدرایی سپرده شـود تـا ااند و این میراث باید به دست دست هاشتد
  .تر بیابد تر و بسنده ویراستی پاکیزه
گیری و بازبینی ایـن   را روشی درست در بهرهمشایی همدلی با فیلسوفان ،این نوشتار

 . اسـت همـین شـیوه را در دسـتور کـار جـای داده،دانـد و از ایـن رو فکری میمیراث 
ترمیمی را در پیش گرفتـه و کوشـیده اسـت تـا  ـ  رویکرد انتقادی،این پژوهشهمچنین 

  .ابطالی پرهیز کند ـ از نگاه انتقادیّحد امکان 

  ماده نخستین. ١
تنهـا م را ست جـیـقعاشـراقیان وا کـه چنـان آنمسئله ماده نخستین این است کـه آیـا 

 دیگـری تـشکیل ِدانند، جسم از بخـش قـابلی در سه جهت معروف می ی جوهراتصال
 از بخش بالقوه جدا از بخـش بالفعـل شـده ،ان معتقدندمشایی که چنان آننشده است یا 

  .ان استمشاییبرهانی عقلی برای اثبات گزینه  ،»قوه و فعل« برهان .است

  برهان. ٢
 نقـشی ، ایـن پـژوهشِگاشت دقیق این برهان در مراحـل بعـدیاز آنجا که تبیین و ن
  :شود در تبیین این براهین دقت و شرح لازم به کار گرفته شود کلیدی دارد، تلاش می

  مبادی برهان. ١ـ٢
از دیـد (ء دیگـر یشـ ینیـست و بـرا گـرید ءیشـ حالـت یعنی جسم جوهر است؛ ـ
ِتعریـف و تطبیـق بـر محـسوس  (.ستیـن )نااز منظر متقـدم(گر ید ءیش یا در) نامتأخر
  )معقول
 عمود بر یِ کشش و امتداد در سه جهت فرضیوسته و دارای خود پی جسم به خودـ

  )ِمحسوس معقول (. استگریکدی
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  .باشدجوهر باید  خود ، جوهرـ مقوم
. کنـد ی مـانیرا درباره اجزاء سازنده جوهر ب صدراییانو  انمشایی دگاهی د، گزارهنیا
 جوهر کی شود ی جوهر باشد و نمدی معتقدند که مقوم جوهر باانیراقخلاف اش  برنآنا

  . عرض باشدکی جوهر با بیبرآمده از ترک
 که مفهوم باشدهایی  ویژگیدارای حکم این زمان اگر در  » است ببالفعلالف « ـ

توانـد ب ولـی اگر چنین نباشـد؛»  استب بالقوه الف«کند و  ت مییاحکها   آن از»ب«
  )تعریف (. بشودها گین ویژآدارای 
. شود و ممکن است دارای کمالات اولیه و ثانویه جدیدی بشود  جسم دگرگون میـ

  )ِمحسوس معقول(

  تقریر مبسوط برهان. ٢ـ٢
 بالفعل است و از آن جهت کـه ،از آن جهت که جوهری ممتد است هر جسمی. ١

  است؛ بالقوه ،شود دارای کمالات اولیه و ثانویه ممکن است
) حتـی چیـز دیگـری(بـالقوه و ) چیـزی(بالفعل شیء بسیطی، که  نیست ممکن. ٢

  )تقابل فقدان و وجدان(باشد؛ 
نیـست و مرکـب از دو جـزء  بـسیط ،هم بـالقوه باشـدو هم بالفعل موجودی که . ٣

اسـت؛ » صـورت جـسمیه«و بالفعل محض به نام » هیولا« محض به نام ۀخارجی بالقو
  )٢  مقدمهعکس نقیض(

  )٣ و ١ات مقدم( از هیولا و صورت جسمیه است؛  مرکب،جسم. ۴
  )مبادی(؛  نوعی جوهر است،جسم. ۵
  )مبادی (؛ًضرورتا جوهرند اجزای جوهر. ۶
  )۶ و ۵ ،۴مقدمات  (؛هیولا و صورت جسمیه جوهرند. ٧
 و صورت جسمیه تشکیل شده است از هیولا ،از آن جهت که جسم است  جسم.٨

  .)١١٠ـ۵/١٠٩: ١٩٨١، دین شیرازی؛ صدرال ۶٧: الف١۴٠۴؛ همو، ٢٠٢: ١٣٧٩، ابن سینا(

  ٢اثبات مقدمه . ١ـ٢ـ٢
در قـوه و فعـل تقابـل مقدمه دوم آن است که بـه  فعل، و قوه برهان ۀترین مقدم مهم
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 نقـشی ، از این رو تبیین درسـت و دقیـق آن؛)۶٧: الف١۴٠۴ابن سینا، (کند  حکم می خارج
  .هان داردکلیدی در ارزیابی نقدهای ناظر به این بر

 ملاصـدرا در چنـدین اثـر خــود و در  و در مقابـل،،شـیخ اشـراق منکـر ایـن قاعــده
: ١٣٩٢ ،ســهروردی( رویــارویی بــا وی، چنــدین دلیــل بــرای اثبــات آن اقامــه کــرده اســت

؛ ٢٩٠ــ١/٢٨٩: ١٣٨٢همـو،  ؛١١۵ ــ۵/١١٢: ١٩٨١صدرالدین شیرازی،  ؛٢۴۶ شمارهتعلیقه ، ٣٠١ـ٢/٣٠٠
ترین این ادله که میان فیلسوفان حکمت متعالیـه نیـز  در اینجا رایج .)٩۴ـ١/٩٢: ١٣٩٣ همو،
چکیده این دلیل آن است که حیثیـت . شود  تبیین می،)١١۴ :١۴١۶طباطبـایی، (ع است یشا

) عـدم(و فقـدان ) وجـود(شـوند کـه بـه وجـدان  قوه و فعل از آن رو با هـم جمـع نمـی
  .جب تناقض استگردند و جمع این دو حیثیت در شیء بسیط مو بازمی

  :این دلیل بر مقدمات زیر استوار است
 و عـدم ملکـه«نسبت  ،)ب ( نسبت قوه به متعلق آن،»باشدالف بالقوه ب «اگر . ١
  )»ملکه ملکه و عدم«و تقابل » قوه«تعریف  ( است؛»ملکه
قاعـده  ( مستلزم وجـود موضـوع در خـارج اسـت؛،حمل عدم ملکه بر موضوعی. ٢

  )دم ملکهفرعیه و وجودی بودن ع
بر یست و ن ی قابل انتزاعموجود از وجود هیچ موجودیعدم هیچ  و بالذات، ًاولا. ٣

انتـزاع وجـود خـودش  زا، عـدمش )الف(زیرا اگر شیئی   و برعکس؛دوش نمیآن حمل 
 ،دوانتـزاع شـنیـز  )ب(از وجـود شـیء دیگـری   بلکـه اگـر. اسـتآشکارتناقض شود، 

و به دلیـل حـضور مقـسم » الف«اق عدم نیز مصد» ب«و » عدم ب«  مصداق»الف«
هـای  که مقـسم عـدم» عدم«ِدر اقسام و کلی در افراد، هر یک به نوعی مصداق مطلق 

به شیوه مشابه، همـین نکتـه در انتـزاع .  خواهد بود و این هم تناقض است،خاص است
  .)١١٣ـ۵/١١٢: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، (وجود از عدم خودش یا شیء دیگر نیز وجود دارد 

  )تعریف قوه و فعل(؛ است» فعلیت«عدم  ،»قوه«. ۴
یعنـی  شـود؛ مـیانتـزاع نبـوده، بـر آن حمـل ن  قابـل»یتیفعل«هیچ  از» قوه« :نتیجه

  .»باشد) حتی چیز دیگری(بالقوه و ) چیزی(بالفعل شیئی ممکن نیست «
ناپذیری وجود به نحو  رکن استدلال اخیر نیز مقدمه سوم آن است که دلالت بر عدم

پیرامون این مقدمه باید . نام نهاد» وجود ناپذیری عدم دهقاع«توان آن را  مطلق دارد و می
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کند که راه یـافتن مطلـق عـدم و حتـی حیثیـت   داشت که این قانون تنها ثابت میتوجه
چنین چیزی  وجود و حتی حیثیت وجودی بسیط، تناقض است و باید» متن«عدمی در 

 داخـل در  عـدمی نیـزحیثیـتمعنا نیست کـه  این بدان  اما.مرکب از وجود و عدم باشد
 ِمیدعـمـرز و چرا که ممکن است این حیثیت، تنهـا پایانـه ؛ موجود مرکب باشد» متن«

 اعم از مرکـب ،شود  مرکبی که با این قانون ثابت می،به سخنی دیگر. چنین مرکبی باشد
 حیثیت قوهآن رو که البته در برهان قوه و فعل از  .خارجی و مرکب تحلیلی عقلی است

داخـل در هویـت جـسم  اضافی و غیـر نفـادی اسـت، یاز سنخ عدم ملکه است و امر
  .آورد  و مرکبی خارجی را پدید میاست

های آینده به کار  وردهای مهم برهان قوه و فعل که در بررسیابرخی از نکات و دست
  : از این قرار است،آید می
 ِ؛ یعنـی بایـد خـودبالقوه استامر بالفعل شدن ن،  مراد از انفعال و قبول در این برهاـ

ن آبالفعل بـه ، در زمان بعد، بالقوه به وصفی متصف استبه نحو همان چیزی که ابتدا 
 به همان دقتی ، به سخنی دیگر باید مصب و جایگاه حقیقی ماده و تحول.متصف شود

ایـن رو صـرف ارتبـاط  یک چیز باشد؛ از ًشود، دقیقا که از برهان قوه و فعل استفاده می
تواند مصحح انفعال آن شیء باشـد و ایـن   نمی،شیئی با قوه یا آنچه که دارای قوه است

دگرگون گردد که مشتمل بـر قـوه و  تواند منفعل و  چیزی میتنهاکند که  الزام میبرهان 
  . مرتبط با آنً جوهری باشد و نه صرفاۀماد

وجـود دارد و آن اینکـه در همـه به طور کلی یک قانون کلـی در بـاب قـوه و فعـل 
 ۀ فرض این است کـه پیـدایش هـر پدیـد،براهین اثبات هیولا مانند قاعده حدوث زمانی

  مـد ایـن آمـادگیاپی.  ریشه در آمادگی آن پدیـده در جـوهری بـه نـام مـاده دارد،زمانی
، دچـار دگرگـونی ای را دارد  پیـدایش پدیـدهِ همان چیزی که آمادگیِآن است که خود

 پیونـد آینـده و گذشـته ، اگر جز این باشد.داشته باشد بر آمده را در فعلیت پدیدشود و
  . دو جایگـاه جـدا از یکـدیگر خواهنـد داشـت،آمادگی و دگرگـونیو شود  گسسته می

کـه خـود، را دارد به دیگر سخن تنها هنگامی چیزی به راستی آمادگی پیـدایش چیـزی 
 تبیـین ِای  این قانون که از قوانین پایه.ون شودنوپدید شود یا به آن دگرگۀ دارای آن پدید
 ؛ با قاعده دیگر حکمت مشاء در زمینـه انفعـال بـسائط، همخـوانی نـدارد،حرکت است
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تواننـد تنهـا بـا رابطـه بـا   موجودات بسیط همچون نفس انسان مـی، بر پایه این قانونزیرا
دوگـانگی آن ایـن مد اپی.  دچار دگرگونی شوندْهیولا یا چیزی که واجد هیولاست، خود

   اسـت،بـراهین اثبـات مـادهای وابـسته بـه   قاعـدهکـه» قاعده انفعـال بـسیط«است که 
ناتمــام باشــد و بــراهین اثبــات مــاده از ایــن جهــت از انــسجام کــافی بــا برخــی قــوانین 

به این نکته در خلال اشـکالات نقـضی بـر ایـن برهـان نیـز . دستی برخوردار نباشد پایین
  .شود پرداخته می

 این برهان غیر از برهان امتناع اجتماع دو فعلیت است و تنها جـدایی قـوه و فعـل و ـ
هـا و وجودهـا بـا  کنـد و در مـورد جـدایی یـا یگـانگی فعلیـت وجود و عدم را ثابت می
  .یکدیگر قضاوتی ندارد

  اشکالات. ٣

  اشکالات حلی. ١ـ٣

  اشکال تعدد جهات قوه و فعل. ١ـ١ـ٣
اسـت و در » ملکه و عدم ملکه« جدایی ،»قوه و فعل« جدایی قوه و فعل در برهان

 اما در جسم، . یک چیز باشد،دهد که متعلق ملکه در آن دو صورتی این تقابل روی می
ملکه همان صورت جسمی و امتداد است و عدم ملکه، کمالات ثانوی بعدی است که 

: همـان: ک.ر(شـود  آید؛ ماننـد رنـگ خاصـی کـه در جـسم پیـدا مـی در جسم پدید می
  .)، تعلیقه فیاضی٢٧۶ـ٢/٢٧۵: ١٣٨٠ طباطبایی،؛ ١١٢ـ١١١/۵

  پاسخ
چنـد تقابـل د که هرشو با تقریر مبسوطی که از برهان قوه و فعل ارائه شد، روشن می
 امـا محـور ایـن برهـان، ،ملکه و عدم ملکه نیز در مقدمات این برهان به کار رفته اسـت

 آن را ، تفاوت متعلق ملکه و عدم ملکه،واست و از این ر) تناقض(تقابل سلب و ایجاب 
 حتی با عدم ملکه شیء دیگـر نیـز ،دارد؛ بلکه ملکه در متن وجودی خود از میان برنمی
  .شود تواند به آن منضم شود و تنها می متحد نمی
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  اشکال جایگزینی ماده با جسم مستعد. ٢ـ١ـ٣
ن سـفید آعـروض سـفیدی بـر   بـا وسـفید نیـستبه خودی خود  جسم که همچنان

صـورت ممکـن اسـت  مستلزم ذاتی بـودن سـفیدی بـرای آن نیـست، این امر  وشود می
ی، اسـتعدادامکان  عروض اب ،یستمستعد فعلیتی ننیز که به عنوان یک فعلیت، جسمیه 

  جـوهری هیـولانی باشـدبخـشنیازمنـد داشـتن آنکـه   بی،ستعد شودنسبت به فعلیتی م
  .)١٠٠: ١۴١۶باطبایی، ط؛ ١١٢ـ۵/١١١: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، (

  پاسخ اول
توسـط قابـل،  صـورت نوعیـهدهد که پـذیرش  اتحاد و پذیرش حقیقی آنگاه رخ می

قابل و مقبول باشد و ایـن امـر تنهـا غیر از ماهیت  ی جدیدماهیت نوعیهموجب پیدایش 
پـذیر   امکـان، است متحصل وبالفعلو دیگری بالقوه و لامتحصل میان دو امر که یکی 

، عـرض یکـدیگر  همۀ اتحاد حقیقی میان دو فعلیت و دو صورت نوعی، این رو از.است
ممکن ها   آنعروض استعداد بر و نه با ًچند یکی جوهر و دیگری عرض باشد، نه ذاتاهر

ِدر مثال سفیدی جسم .  خواهد بوداعتباریمرکبی  ًضرورتاچنین ترکیبی حاصل و نیست 
 جوهر و عرض حقیقی نیست و بـر اثـر ایـن ِرکیب بر این باورند که تمشایینیز فیلسوفان 

ِدر برابر ایـن نگـاه، دیـدگاهی اسـت کـه تراکـب . شود  سفید نمیًترکیب، جسم حقیقتا
کـه را داند و در حقیقت مساوقت وجود با فعلیت واحـد  های طولی را ممکن می فعلیت

 ،٣١٧ ،٢/٢۶٠، ١/٣٢٩: ١٣۶۵مـصباح یـزدی، (پـذیرد   نمی،امری بدیهی یا نزدیک به آن است
بـا  تیـ موجودیهمگـام، مـشاییچند در مقام اشکال بـر مـاده نخـستین هر ؛)٣٣١ و ٣٢٠
  .)٢/١٧۶: همان(پذیرد  می راها   آنیتنیه عک بل،تیفعل

 نیست و برخاسته از فتنی تراکب فعلیتها پذیر،به هر حال از نگاه بسیاری از فیلسوفان
ی ایـن چنـین تقریـر کـرده یمـه طباطبـااین پاسـخ را علا. های حسی است ترکیز بر داده

  :است
یکـون ة تـأبی أن ّ من الصور النوعیّ لا غیر مع کلّصال جوهریّه اتّمغایرة الجسم بما أن«

 مـن لّکـ مـع حـدتّین أ یأبیـلا   أمر آخـریحتاج إلیستعداد لها بل  للقبول والااًموضوع
  .)١٠٠: ١۴١۶طباطبایی، ( » منهالّک لًی ذاته قابلاون فیکالصور اللاحقة ف
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  نآ دیگر و نقد یتفسیر
انـداختن ایـن پاسـخ،  جهت ابطال برهان قوه و فعل و مـاده نخـستین و از کـار گاه

وسـاطت اسـتعداد  هم ،است به این نحو که همزمان تفسیر دیگری از این متن ارائه شده
، بـه قیـام قیـام اسـتعداد بـه جـسموساطت در عروض و هـم  ، بهجسم در اسناد قبول به

  .)، تعلیقه فیاضی٣٧٨ ـ٢/٣٧٧: ١٣٨٠، همو(تحویل برده شده است  صدوری
رسـد  ، به نظر میپوشی از اشکال عدم مطابقت این برداشت با ظاهر این متن چشمبا 

  :؛ زیراافتد جویی سودمند نمی این چارهکه 
 مـانع از اتـصاف جـسم بـه اسـتعداد ، قیام صدوری استعداد بـه صـورت نوعیـه،ًاولا

 وجود اتحـادجسم با  ری حرکت به صورت نوعیهو که قیام صدنهوگ مان ه،نخواهد بود
 نیست؛ مگـر آنجـا کـه اسـتعداد  خود جسماز قبول حرکت توسط مانع ،صورت و ماده

کـه ذاتـی بـودن   همچنـان،ذاتی باشد که چنین چیزی همان ماده نخستین خواهـد بـود
 ثابـت و سـیال را حرکت برای جسم، مانع متحرک بودن مبادی فاعلی آن اسـت و ربـط

  .سازد ممکن می
واسطه در عروض بودن استعداد، که به منظور تثبیـت اشـکال مـورد بحـث بـر  ،ًثانیا

 مـراد از بـا ایـن هـدف هماهنـگ نیـست؛ چـرا کـه ،برهان قوه و فعل مطرح شده است
 همان ،استعداداشکال بر تحقق ماده نخستین آن است که نشان دهد عروض و وساطت 

دهد تا به این ترتیب جوهر هیولانی به شیوه تیغ اوکام ابطال   را انجام میکار جوهر مادی
 قبـول اسـت کـه کمـالات ثـانوی خـویش را جـسم خـود ًشود و گفته شود که حقیقتـا

 شود، محقق می  آن صفتدر ثبوتاستعداد وساطت کند؛ حال آنکه این نکته تنها به  می
اسـتعداد چـون  ده کـه اثبـات شـود، مقصود این بـواختصار به و ،نه وساطت در عروض

قابـل بـودن  همـان ًحقیقتـا وجود للجسم دارد، پس وجود استعداد  عرضعرض است و
 و جوهر مـادی،  به هیولا نیاز نیست،برای قابل بودن جسم و از این رو ستاجسم خود 

  .دلیل است موجودی زیادی و بی

  پاسخ دوم
  :این پاسخ بر پایه چهار مقدمه نهاده شده است
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  جدیـدی نیـزصورت نوعیه، صورت جسمیهزمانی  با حدوث ،دیدگاه فیلسوفان درـ 
  ؛شود حادث میدر زمان 

که لازم است ) ة تحملهاّمادة وّ حادث مسبوق بقوّکل(زمانی ث ودحقاعده پایه بر  ـ
  ؛در حاملی وجود داشته باشدتر پیشاین صورت جسمیه جدید نیز  یستعدادامکان ا
چیزی که حامل استعداد صورت جسمیه  کند همان جاب میایهمچنین  قاعده  اینـ

  ؛باشدآن ً شخصا حامل ،جدید است
  . در هر تبدیل باید چیزی میان مراحل مختلف تبدیل، مشترک و محفوظ باشدـ

حامـل کـه  لازم اسـت ی بـه نـوع دیگـروعن» تبدیل «فرایند در ،بر پایه این مقدمات
 ؛ داشـته باشـد معناْتبدیلتا  باشد  پیشیننوعجزئی از خود   جدید، صورت نوعیهِاستعداد

نیز همراه با زوال نوع پیشین  ۀ صورت جسمی، تبدیلفرایند با اینکه فرض آن است که در
 نداشته باشـد، وجود ،است اقی هیولا که با هر صورتی ب از این رو اگر.شود می زائل نوع

 نخـست کـهچنـان  آن ،هـدکـار هیـولا را انجـام د تـاماند  می ن باقینوع پیشینچیزی از 
 و  باشـدصـورت جدیـد خـود دارای و سپس صورت جسمیه جدید استعداد دربردارنده

 جسمی یافت شود که تقدم زمـانی بـر ،تبدلات جوهری ن است که درآمستلزم امر  این
  .)١٠٠: ١۴١۶، همو(شته باشد خود دا

برهـان  ِکـارگیری حـد وسـطه  این پاسخ در حقیقت ب،شود که ملاحظه می همچنان
  .فصل و وصل برای از بین بردن کاستی برهان قوه و فعل است

   دومبر پاسخ اشکال
  بـا اسـتناد بـه قاعـدهو حادث زمانی است ،پاسخ فرض شده است که جسماین در 

حالی که تقدم   در،خودش نتیجه گرفته شده است ، تقدم زمانی جسم برحدوث زمانی
تقـدم  از ایـن رو . استآنچهارم  بُعدسم و فرع ج زیرا زمان ؛معناست زمان بر جسم بی

، ١۴۶: ١۴٠۵مـصباح یـزدی، ( محال استو حدوث زمانی جسم وجود زمان بر وجود جسم 
  .)تعلیقه فیاضی ،٢/٣٨٠: ١٣٨٠طباطبایی،  ؛١٣٣ شمارهتعلیقه 

  پاسخ
حـدوث بـا  ، جسم که امری نـامعقول اسـت»مطلق«حدوث زمانی ، در این اشکال
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در این اشکال سخن  .ده است آمیخته ش،است شدنیامری که   از جسم»فردی« زمانی
 جسم نیست تا معنای حدوث زمانی جسم این باشد کـه زمـانی مطلق پیرامون ،و جواب

بلکه سخن بر سر فـردی از  ؛شته باشدهیچ جسمی وجود ندا ًمطلقایافت شود که در آن 
   زوال،در حــدوث وشــود و  مــی صــورت جــسمیه اســت کــه در نــوعی از جــوهر یافــت

   صـورت جـسمیه، از آنجـا کـه بـا نفـی هیـولا. حدوث و زوال صورت نوعیه استپیرو
 مستلزم حدوث فـردی از جـسم اسـت ، نوعی از جوهرثِ، حدوخواهد بودهمان جسم 
 ینـامعقول امـر ،خلاف حدوث زمـانی مطلـق جـسم بر کهشود  نوع یافت می که در آن

  .نیست

  اشکالات نقضی. ٢ـ٣
حتی نسبت به دو را حیثیت قوه و فعل در هویتی بسیط آمدن  ردگ ،برهان قوه و فعل

پردازیم کـه  هیولا میمنکران در ادامه به بررسی ادعای . داند ، محال میمتفاوت وصف
ایـن رخ داده است و ها   آنای در تحقق موجودات بسیطی هستند که چنین پدیده مدعی
  :قرارندترین این موارد از این   عمده.کنند مینقض را  برهان

  نقض به نفس انسان. ١ـ٢ـ٣
کنند که نفس انـسان مجـرد و بـسیط اسـت و از سـوی  فیلسوفان از سویی اثبات می

اتحـاد نظریـه بنا بـر بلکه  ، اعراض و صور عقلیپذیرای که نفس موضوع معتقدند دیگر
و رأی از جانـب منکـران هیـولا و د ایـن .هاسـت آن ماده ،عاقل و معقول صدرالمتألهین

بـرای رعایـت شـود کـه  یادآوری مـی .اند مدهشمار آ بههیولا ناقض ای،   به گونهیک هر
  .بریم منظور اشاره به نفس انسانی به کار میبه  را »نفس«اختصار، واژه 

  )نظام دارا شدن نفس (نقض به موضوع بودن نفس )الف
کمـالات نسبت بـه برخـی   اما؛و مدرک خویش است بالفعل جوهری مجرد س،نف
 ، نفـساز سـویی. بـالقوه اسـتِخود مانند دارا شدن صور عقلی سـایر اشـیاء،  یغیر ذات

که نفس با اینکه هویتی بسیط است، آننتیجه  .است صورت هویتی بسیط و فاقد ماده و
  .)١٠١: ١۴١۶طباطبایی، ؛ ١١۵ ـ۵/١١۴: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( هم بالفعلو است  هم بالقوه
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  پاسخ
ًدر مقـام فعـل، کـه ضـرورتا مغـایر مقـام ذات  و  نیـستنفس مانند عقول، مجرد تام

 ِمنشأ بالقوه بودنهمین مادی بودن مقام فعل است که  است، مادی و نیازمند هیولاست و
افعـال نفـس اسـت و بـا آن رابطـه  متعلق و  جسم بدن، حاوی هیولا.)همـان( نفس است

 وپـذیری نفـس  کمـال هم باعث  بالقوه بودن وأ هم منشدارد؛ از این رو خارجی حقیقی
مغـایر منـشأ  ، در نفـسمنـشأ قـوهبنـابراین  .آن اسـتهم حامل استعداد کمالات ثانویه 

  :فعلیت است
ة بحـسب یّـّهـا مادنّکل، دة بحسب الـذاتّانت مجرکإن ة وأمثالها ویّ النفس الإنسانّأن«

ة ّادة الاسـتعداد لـه هـی المـّمال وحامل قوک الیفتقار إلجهة الاف.. .الصفافالأفعال و
 نفس ذاتها المفاضـة عـن الجـواد یة هیّالفعل وجهة الوجود و،بها ]النفس[قت ّ تعلیالت

  .)۵/١١۵: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( »المحض

  بررسی
؛ یکی پذیرفتنی نیستان مشاییبا مبانی  یک چپاسخ بالا شامل دو بخش است که هی

انـسته شـده و دیگـر و حامل استعداد کمـالات ثـانوی نفـس د» سابق« ماده ،اینکه بدن
  :و حامل خود آن کمالات نیز تلقی شده است» مقارن« ماده ،آنکه بدن

 نفس با یکی از نتایج برهان قـوه و فعـل ۀسابق بودن بدن برای کمالات آیندماده . ١
 حامـل ،ی زمانحادثو ماده  که پیش از این بیان شد و گویای آن بود که باید خود قوه

ار است؛ زیرا از سویی با توجـه بـه عـدم اتحـاد مقـام ذات و ، ناسازگباشدنیز  حادث آن
کنـد  ِمقام فعل نفس در حکمت مشاء، مادیت مقام فعل به مقام ذات نفس سرایت نمـی

حـادث ثانویـه خـویش  حامل کمالات  است که نفسِخوداین  ،بنا بر فرضو از سویی 
 فس، حامل اسـتعدادن نیز خودها   آن لازم است پیش از حدوث از این رو؛ نه بدناست،

  . نه بدن،باشدها  آن
ای کلی نزد بـسیاری از   در حقیقت قاعده،بدن به عنوان ماده مقارن در مقام فعل. ٢

کننـد و  را توجیـه مـیط ئاانفعال بس ،آنان به این شیوه. ان استمشاییو به ویژه  فیلسوفان
ه نحوی از آنجا مرتبط اسـت بها   آندانند که تنها با میها   آنمنشأ آن را هیولایی بیرون از

و گـاه ، اسـتدر مقـام ذات بـسیط حلـول و  رابطه گاه ،رابطه این .)١/۴٣۵: ١٣٩٣، همو(
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رسـد ایـن سـخن   با این همه به نظر می.استط ی در مقام فعل بستصرف و و تدبیر رابطه
 درسـت ، بـوده اسـتمـشاییکه بیانگر توجیهی برای انفعال بسائط به ویژه در دسـتگاه 

ِتقابل قوه و فعـل، بـه قاعده بر  چرا که بنا ؛و با مبانی خود آنان هم سازگار نیست نیست
حیثیـت  مگر در کنار خود دارای ،شودمنفعل  ًتاحقیق، فعلیتکه ممکن نیست هیچ رو 

 مـشایی دچار نقضی بنـایی و درونـی در دسـتگاه ، از این رو برهان قوه و فعل.باشد قوه
، تبیـین معقـولی ارا شدن نفس که بدیهی و وجدانی اسـتتواند از نظام د شود و نمی می
  .دست دهد به

  :در پایان این بخش دو نکته شایان ذکر است
ایـن اشـکال بـر مبـانی حکمـت مـشاء دربـاره هویـت وحـدانی و در عـین حــال . ١

انضمامی جسم، اشکالی مبنایی است؛ زیـرا آنـان ترکیـب انـضمامی را ترکیبـی حقیقـی 
 جسم نیز مـصحح اسـناد ایـن ۀپذیرش صورت توسط مادکه گفت توان  دانند و نمی می

کم این اشکال بر مبانی خـود آنـان در مـورد امـور  پذیرش به کل جسم نیست؛ اما دست
  .بیرونی اما مرتبط با جسم مانند نفس نسبت به بدن وارد است

نه تنها حکمت مشاء تحولات و تغیرات عارضی نفس، که اصـل حـدوث نفـس . ٢
نظریـه معـروف مـشاء در ایـن زمینـه کـه بـه . تواند به درستی تبیین کند  نمیمجرد را نیز

 آشکار است؛بودن نفس مشهور شده است، متضمن تناقضی » روحانیة الحدوث«نظریه 
 و از سـوی دیگـر آن را حـادث و هـر ،زیرا از سویی نفس را امـری مجـرد و فاقـد مـاده

  .داند حادث را مسبوق به ماده می
ة ّ حادث مسبوق بقـوّکل(شتار دیگری که به جایگاه قاعده حدوث این مطلب در نو

  .بررسی شده استاول پردازد، توسط نگارنده  در حکمت مشاء می) ة تحملهاّوماد

ِنظام شدن نفس( نقض به ماده بودن نفس )ب ِ(  
  نفس بودن مادهنظریه 

  :تپیش از پرداختن به این نقض، ذکر چند مطلب پیرامون این نظریه سودمند اس
 نفـس  عـیننفـس و از ایـن رو ایقـواز  ،را جـوهر» ولانییعقل ه«ن یصدرالمتأله ـ
شـدن  بالفعـل وصـور عقلـی   نفس انسان حتی پس از اتحاد بـا،از دیدگاه وی. داند می
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: ١٩٨١، همـو(سـت  و بـالقوه اهیـولا برتـر،  نـسبت بـه صـورهمچنـان به آن شیء، نسبت
  .)١٠١: ١۴١۶؛ طباطبایی، ٧١ـ٧٠/۵

 بـه تفـاوت ،اشـاره شـده اسـتهـا   آنکه در عنـاوین این دو نقض همچنانت تفاو ـ
موضـوع بـه عنـوان محـل . فس برای صور و اعـراض اسـت و ماده بودن ننموضوع بود

شـود؛ امـا مـاده بـا صـورت  متحد نمـیها   آن ولی با،شود میها   آناعراض، تنها اعراض
نحـو اشـتداد وجـودی   بدینشود و شود و نه تنها دارای صورت که صورت می متحد می

نفـس بـود و ایـن نقـض نـاظر بـه نظـام » دارا شـدن«نقض پیشین ناظر به نظام . یابد می
  :شود بینی می  از این رو پیش.نفس است» شدن«

نفس کـه » دارا شدن« از آنجا که در نقض پیش، ماده انضمامی که در تبیین نظام ـ
نفس کـه نظـامی » شدن«ی تبیین نظام  کارایی لازم را نداشت، برا،ست اتر  سادهینظام

  ؛ از کارایی لازم برخوردار نباشد،تر است تر و لطیف پیچیده
کیـد داردـ  بـرای حـل ایـن نقـض ، پاسخ نقض پیشین که بر موضوع بـودن نفـس تأ

  .سودمند نباشد

  بیان نقض
نظریه ماده بودن نفس برای صور عقلی یا همان نظریه اتحاد عاقل و معقـول، نـاقض 

حرکـت جـوهری نفـس . انجامد قوه و فعل است؛ زیرا به حرکت در مجردات میبرهان 
هیـولای (عقـل هیـولانی نفس از تدریجی خروج  همان ،در نظریه اتحاد عاقل و معقول

 پـس ،خروج تدریجی از قـوه بـه فعـل اسـت ،حرکتچرا که   است؛ به فعلیت)عقلیات
 همراه استهیولا مجرد بسیط با نفس  ِو ترکیبًصور عقلی اشیا لزوما با قوه  اتحاد نفس با

 بـه سـخنی دیگـر، .)١٠١: ١۴١۶طباطبـایی، (ممکن اسـت  بر پایه برهان قوه و فعل غیرکه 
که به خـودی خـود   در حالی، دارای حرکت است،نفس در نظریه اتحاد عاقل و معقول

  .فاقد قوه و ماده و موجودی مجرد است و حرکت در مجردات غیر ممکن است

  پاسخ
؛ زیـرا در یی نداردنقض پیشین برای این نقض کارا پاسخ ،که پیشتر اشاره شد چنان

تواند   می، استیجوهر متحصل چون  موضوعصور علمی بود و موضوع ْن نقض، نفسآ



  

شاء
ه م
سف
ر فل

منظ
 از 
عل
و ف

وه 
ن ق
رها
ب

۵۵  

  که حیثیت فعلیت نفس به مقـام ذاتشکلاین  به ،شدبا قوهو  دو حیثیت فعلیت دارای
 کهخلاف آن  بر؛گردداز بشموجود در بدنهیولای فعل و  مقام به آنمجرد و حیثیت قوه 

و هیـولای  ،نفسه حیثیـت قـوه خود نفس با اینکه مجرد و بسیط است، فیدر این نقض، 
مـراد از خـروج  از این رو پاسخ دیگری به این شکل داده شده است کـه .استعقلیات 
 از قوه به فعل، معنای مشهور حرکت و خروج تدریجی از قـوه بـه فعـل نیـست تـا نفس

پـی نفـس بـا در ستلزم حرکـت و وجـود هیـولا باشـد؛ بلکـه مقـصود از آن، اتحـاد پـیم
ای نیست که با برهان قوه و  ماده نیز هیولااز این رو مقصود از . های عقلی است صورت

همـان اشـتدادپذیری مقـصود بلکـه  شود و در حرکت معمول نیاز اسـت؛ اثبات میفعل 
 نه به این معنا که ؛یابد  اشتداد وجودی می،یلقبا اتحاد با صور عنفس  یعنی نفس است؛

  بـه ایـن معنـا کـهکه؛ بلدهم یکی شون  به وجود نفس ضمیمه و با،وجود صورت عقلی
صـورت  نفـس دارد،تـر از  برتر و جمعیوجودی  صورت عقلی که نفس باپس از اتحاد 

 و مـستلزم حرکـت فراینـد،ایـن آنکـه  بـی بود، خواهد جدید نفسصورت نوعیه عقلی، 
  :انفعال باشد

س مـن بـاب ی لـ،حادها بعقل بعد عقلّ الفعل باتیة إلّدة من القوّخروج النفس المجر«
ة ّ اسـتلزم قـوّة وإلاّه بـالقوّث إنـیـة مـن حّل لما بالقوّمال أوک ی هیة المعروفة التکالحر
 »ةّة من القویة العارّة التامیّ هو الفعلید الذّ ینافی التجرك ذلّکلا وً وزمانارًّتغی واًاستعدادو
  .)١٠٢ـ١٠١: ١۴١۶طباطبایی، ؛ ٧١ـ۵/٧٠: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، (

  بررسی
 اتحـاد ترتیبـی نفـس بـا  این پاسخ مبهم است؛ زیرا روشن نیست که مقصود از)الف

  :صور عقلی چیست
 نیـست؛ زیـرا ایـن پدیـده تنهـا در انـضمام فتنی پذیر، اگر مراد صرف انضمام باشدـ

خـلاف  قابـل تـصور اسـت کـه  جـسمیه صـورتانضمامی بهه ماد و ،عرض به موضوع
  .است پاسخ فرض این

 شـدیدتر ِک وجود بـسیط عقلـیی  و تحققنفسه  عقلی بتصور انضمام مراد اگر ـ
اسـت  شود و مورد انکار فیلـسوفان خوانده می»  دو فعلیتاتحاد «ای  چنین پدیده،باشد

  .)١/۴٢٣: ١٩٨١؛ صدرالدین شیرازی، ١/٩٠: ١۴١١ ،رازیالدین فخر(
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دهد و بر   در بدن رخ میً اولا، مراد آن است که حرکت و خروج از قوه به فعلـ اگر
شود، آنگاه و به واسطه اتحاد نفس و بـدن، نفـس بـه ایـن کمـال،  کمال بدن افزوده می
ِطت کمال پاسخ آن است که اگر وسا، )٨۵ ـ ٨۴: ١٣٧٢عشاقی، ( یابد استکمال و اشتداد می

 ً به معنای آن اسـت کـه نفـس حقیقتـا، در عروض باشد نفس، وساطتبدن برای کمال
مـاده صـورت عقلــی نبـوده و آن را نپذیرفتــه اسـت و ایــن خـلاف فــرض اسـت و اگــر 

 در غیر ایـن صـورت ؛وساطتت در ثبوت باشد، جز بر پایه حرکت جوهری شدنی نیست
  .انجامد که محال است به اتحاد چند فعلیت می
گفته شود نفـس تنهـا یـک فعلیـت ممتـد و ن است که عقول آاز این رو تنها فرض م

کشیده تا صور عقلی است که با تعقل به فعلیت مراحل برتر خویش که از پیش آمادگی 
و نحـوه  حرکت جوهری اشـتدادی  همانفرایند،یابد و این   دست می،آن را داشته است

 سـان کـه بتـوان آن ، این وجود برتربانفس  در غیر این صورت، رابطهوجود نفس است؛ 
 ترتیب و ترتبـی ضـروری همچـون ،میان مراحل گوناگونی که برای آن قابل فرض است

  .یابد  تبیین مناسب و معقولی نمی،سلسله اعداد در نظر گرفت
 نقـض که عاقل و معقول اتحادصدرالمتألهین در باب نهایی  این پاسخ با دیدگاه )ب

نفـس و امـر هیـولانی  وی میـان .ار نیستهماهنگ و سازگ نیز ن استآناظر به مذکور 
 قابـل صـور عقلـیِکه خـود نفـس، چنان  آن ؛ استوحدت قائل بلکه ،بیند مغایرت نمی

تعلیقـه  ،۵/٧٠: ١٩٨١صدرالدین شـیرازی، (  جوهری مغایر آننه ،یابد  اشتداد میًاست و حقیقتا
 اولیه جوهر  انواع نوع ششمی از،عقل هیولانی ،در غیر این صورت .)کوشکی  درباسماعیللام

، نه صورت جسمیه، نه مادهعقل هیولانی نه  ، در این صورت چونخواهد آمد؛به شمار 
وی در مـواردی کـه بـه همچنـین .  خواهـد بـودنفس و نه عقـل ، نه بنا به فرضوجسم 

 از وحدت عقـل هیـولانی و نفـس سـخن ً صریحا،پرداخته یح اتحاد عاقل و معقولضتو
  .)۴٩۵ و ۴۴٧ـ٢/۴۴۶: ١٣٨١ ،؛ همو۶۶: ١٣٧۵، همو؛ ٢۶١و  ٩/١٩: انهم( ته استفگ

ناسـازگار نیـز در بـاب تعقـل ی، یدهنده آن، علامه طباطبا ارائه این راه حل با نظر )ج
 نحوه تعقل نفس را در چهارچوب حرکـت و اسـتکمال ،؛ زیرا ایشان در بحث علماست

  :کند جوهری نفس ترسیم می
ا جًیالفعـل تـدر یة إلـّ خروجهـا مـن القـویف علّتوقیفرها، یلغ] النفس =[لها ّا تعقّأم«
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  .)٢۶١: ١۴١۶( »سبهاک تیستعدادات المختلفة الت الابحسب

چون در ساختار یکی از تعاریف معروف حرکت که  ،در عبارت بالا» ًریجاتد«واژه 
پی بودن است که در  به معنای پیوسته و پی،است» خروج تدریجی از قوه به فعل«همان 

از ایـن  ، پاسخ به آن اشاره شـد این، نه معنایی که دردهد راحل حرکت رخ میدر میان م
 دانست که مراد از ایـن عبـارت کـه دربـاره نآبر  قرینهمحل بحث را  پاسخ توان رو نمی

  .نحوه تعقل نفس بیان شده است، همان اتحاد ترتیبی است
ده بودن نفـس  نقضی مبنایی بر دستگاه فلسفی مشاء است؛ چرا که ما، این نقض)د

برای صور علمی تنها بر اساس حرکت جوهری ممکن است و اندیشه هیولای انضمامی 
 بر اساس نظریه کون و فساد و انکـار حرکـت ،که از خلال براهین آن پیداست همچنان

هـای   اتحاد عاقل با صـور معقـول از آمـوزه،جوهری سامان یافته است و به سخنی دیگر
توان آن را از مبانی حکمت مشاء استنتاج یا  به هیچ رو نمیویژه حکمت متعالیه است و 

 بلکـه ،شـود تلقـی نمـی حرکـت ْاشتداد وجودی ، از نگاه مشاءًاساسا. با آن سازگار کرد
 و پدیـد آمـدن امـر ، امـری وجـودیِحرکت همیشه به معنای کون و فساد و نابود شـدن

 عـدمی و وجـودی شـدن  نه به شکل از بین رفتن امری،وجودی دیگر به جای آن است
گویـد  مـی و محـسوس ّ در پاسخ به همین اشکال در اتحاد حاسابن سینا از این رو .آن

ّاحساس قوه حاسه فرایندانفعال حاس از محسوس در 
و فعلیتی  یر از ضدیّ تغحرکت و ،ِ

 ،دهـد شدن آب یا سرد و گـرم شـدن آن رخ مـی بخارمثل که در دیگر و فعلیتی به ضد 
  :رسد میت ی به فعل،ه بالقوه بودک یمالک یعنی ؛مال استکته اسکبل ،نیست

ّر مـن ضـد یّـ تغكس هنایذ لإة کل الحری سبیس علی ل،ّانفعال الحاس من المحسوسو«

 قد صار بالفعل من ،ّان بالقوةک یمال الذکون الیک أن یمال أعنک بل هو است،ّ ضدیلإ
  .)٢/۵٧: ب١۴٠۴ابن سینا، ( »ّ القوةیلإر أن بطل فعل یغ

  نقض به هیولا. ٢ـ٢ـ٣
) هیـولا(ورد خـود ایـن برهـان ا برهان قوه و فعل به دستنقضاشکال در حقیقت این 
 ،ی دیگـرنبـه سـخ.  برهان داردِ اشاره به ضعف محتوایی و درونی خودً پس ضمنا.است

 ؛ًهیولا جوهری ذاتا بالقوه اسـت. این نقض ادعا دارد که این برهان، خود متناقض است
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 بـالقوه ،اسـت محـضقـوه و در اینکـه  ،بالفعـل ، استی از جواهر جوهر در اینکهپس
 ، قوه و فعل، هر چیزی که چنین وضـعیتی داشـته باشـد برهانبر پایه از سویی. باشد می

 ِ از دو حیثیـت خـارجیمرکب از هیولا و صورت جسمیه است؛ نتیجـه آنکـه هیـولا نیـز
 هیـولای جدیـد، همـین رونـد  و بـا نقـل کـلام بـهمرکب اسـت دیگری ۀبالفعل و بالقو

؛  ۶٧: الف١۴٠۴ ،همو( انجامد محال می  تسلسلیابد و به  ادامه می،آنکه پایانی داشته باشد بی
؛ چرا که میان اجناس عـالی و متوسـط، ترتبـی ذاتـی )١١٧ـ۵/١١۶: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، 

ق جـسم، در ظـرف تحقـ باید ،استجسم م ِّمقوبه عنوان که  ماده همچنین .برقرار است
  :پایان، مترتب و بالفعل هستند  بیۀهای این سلسل  پس حلقه،بالفعل موجود باشد

ی وجـوهر ولیـ نفـسها هیهـا فـّ لأنكذلبة، وکّا مرضًی أیولیفاله: قول ویسألی لسائل أن«
  .)۶٧: الف١۴٠۴ابن سینا، ( »اضًیة أّ مستعدیهبالفعل، و

  پاسخ
چنـد دارای مـاده و ات بـسیط هرشـود کـه موجـود  یادآوری مـی،پیش از بیان پاسخ

 با ملاحظه ی، اما در تحلیل عقل،نیستندها   آنصورت خارجی و جنس و فصل مأخوذ از
نسبت به یکدیگر دارند، دارای جنس و فصلی ها   آناشتراکات و اختلافاتی که برخی از

 از ایـن رو بـرای جـواهر بـسیطی ماننـد هیـولا نیـز .باشـند عقلی متناظر با این جهات می
  .توان جنس و فصل عقلی در نظر گرفت می

دانـد کـه ناشـی از ناحیـه جـوهر  َاین اشکال را برخاسته از فعلیتی متوهم میابن سینا 
دهـد  کنـد و پاسـخ مـی بودن هیولاست و از همین رو پاسخ را نیز متوجه همین نکته می

چ هـی ،اسـتعـالی  اما چون امری عام و از اجناس ،هیولاستجوهر، جنس چند هرکه 
 و »جـسم«  خود نـدارد؛ بـر خـلاف اجنـاس متوسـط ماننـد فصلسویاز جز تحصلی 

شـمرده ، نـوع اضـافی هـم انـد  جـنسافـزون بـر اینکـه که هر یـک »حیوان« و »گیاه«
 در خـارج تعـین و ،شـود ضـمیمه مـیهـا   آناز فـصلی کـه بـهپوشی  با چشم شوند و می

ست، پس جوهریت آن امحض  بالقوه بودن همان ، فصل هیولاز سوییا. دنتحصلی دار
 در  بـودنشهو مـستلزم بـالق،جهت فـصلش هم بالفعل نیست؛ یعنی بالقوه بودن هیولا از

  .بودنش نیز بالقوه است ولا در جوهرینس نیز هست، پس هج
ها لأن ِّعـدُاء بـل تی مـن الأشـاًیئس تجعلها بالفعل شـی ل، لهایة التیّالجوهر... الهیولی«
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: ١٩٨١؛ همـو، ۶٢: تـا ؛ صـدرالدین شـیرازی، بـی۶٨ ــ ۶٧: همان( »ة بالصوراًیئ بالفعل شتکون
۵/١١۶(.  

  :ی نیز این مطلب را به این شیوه بیان کرده استیعلامه طباطبا
تهـا یّن فعلیتهـا عـّن قوکالفعل لة وّنة للقوّة متضمّ المادّ إن،خیما أجاب عنه الشکقال ی«
ة ّقـوهـا ّأن ةیّـ فعلّة لهـا إلایّـاء لا فعلیة الأشـّ ذاتها محض قوی فی فه،تهاّن قویتها عیّفعلو

  .)۵/١١٧: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، : ؛ نیز١٠٢: ١۴١۶طباطبایی، (» اءیالأش

، از ایـن مـتن چنـین برداشـت شـده هالحکم نهایةوح مبسوط و تحلیلی در برخی شر
است که اشکال نقضی محل بحث را ناشی از فعلیتی دانسته کـه از ناحیـه فـصل هیـولا 

 از این نقض پاسخ داده است که برهان قوه ،شود و با همین ملاحظه ن حاصل میبرای آ
 زیـرا؛  قـوه نباشـدفعلیـتهـا  آن  فعلیـتهایی برقرار است که یتلعو فعل تنها در مورد ف

کیدی بر صرافت و محوضت همان قـوه  چنین فعلیتی در حقیقت فعلیت نیست و تنها تأ
 بالفعـل به خـودی خـود ،ت آن فعلیت قوه استفعلیکه ی مانند هیولا چیزًاساسا  .است

 و ً از ایـن رو هیـولا تخصـصا.نیست تا به اجتماع قـوه و فعـل در واحـد بـسیط بینجامـد
فعلیتـی بالفعل بودن چنـین  و ،ً و حکماً از شمول برهان بیرون است نه تخصیصاًموضوعا

کید ه سپس بر این مطلب اشکال کرده است ک. داردنافی نتبا بالقوه بودن محض  این تأ
 بالفعـل )بالقوه بودن (بر این نیست که هیولا از جهت فصلش ابن سیناو نیز پاسخ نقض 
کید بر این استکه  بل،است  . بالفعـل اسـت)بودنجوهر ( شکه هیولا از جهت جنس تأ

کیـد در اینجـا بـر  پس هیولا باید مرکب از صورت و ماده دیگری باشد؛ در حالی کـه تأ
  .)٢٨٧: ١٣٩٣بودیت، ع(جهت فصلی هیولاست 

 بر پاسخ شیخ منطبـق ،ی نقل شده استیرسد پاسخی که از علامه طباطبا به نظر می
کید بر اتحاد جـنس و فـصل هیـولا ِاست و ایشان نیز همان مطلب  مورد نظر شیخ را با تأ

 ،د؛ چه اینکه هم فعلیت هیولا را که همان جهت جنسی و جوهری آن اسـتکن بیان می
د و  این مطلب اشاره دارِداند و هم به عکس  می،جهت فصلی آن است که ،عین قوه آن

کیدی بر عینیت آن دو،این دو جهت ست که هیولا چیزی جز قوه و آمـادگی بـرای  ا تأ
 نه اینکه تنها ناظر به جهت فصلی هیولا باشـد و جهـت جنـسی و ،پذیرش فعلیت نیست

  .جوهری آن فراموش کرده باشد
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  انجایگاه و گستردگی بره. ۴
 ماده نخستین، برهـانی بنیـادی و ریـشه بـسیاری از بـراهین ِاین برهان از میان براهین
 بـه ،از نظر تمامیـت و منـتج بـودنها   آنمعنا که سرنوشت دیگر دانسته شده است؛ بدین

کـه گذشـت،  این برهان وابسته است و از ایـن رو همـواره کـانون توجهـات و همچنـان
و » فقـدان «،حـد وسـط ایـن برهـان. گون بـوده اسـتهـای گونـا آوردگاه نقض و ابرام

 پذیرش صور کائن و فاسـد اسـت و مـاده نخـستین را بـه عنـوان قابـل فرایندآمادگی در 
تـرین   اصـلی،با این همه. رساند ترین درجه ممکن از وجود به اثبات می محض، در نازل

  . برهان فصل و وصل است،رقیب این برهان از این جهت
 وصل در طـول برهـان قـوه و فعـل دانـسته شـده و بـه عبـارتی از گاه برهان فصل و

  .)٢٢ـ٢١: ١٣۶٠صدرالدین شیرازی، (ملاصدرا نیز استشهاد شده است 
 مـستقل از ،هـایی مـشترک ایـن دو برهـان بـا وجـود داشـتن پایـهکـه رسد  به نظر می

حـد وسـط برهـان فـصل و .  یکسانی ندارنـدًکاملایکدیگر هستند و سرنوشت و نتیجه 
 ،است و حد وسط برهان قـوه و فعـل» دگرگونی «فرایندهمانی در  و این» ثبات «،صلو
چنـد گـاه بـه نظـر رسـیده اسـت کـه هر. اسـت» پذیرش«فرایند و نداری در » فقدان«

ای میان این دو   اما ملازمه،است» پذیرش«و » فقدان«به » حرکت«و » ثبات«بازگشت 
تـر از حرکـت ماننـد  فیت تفسیرهای مترقـیوجود ندارد و برهان فصل و وصل نه تنها ظر

 اساس ویرایشی برتر بر بلکه در یافتن ،حرکت جوهری و وجود سیال ملاصدرا را هم دارد
 ؛طلبد تری می  مجال گسترده،اثبات این مسئله. ی سازگارتر استی صدراِحرکت جوهری

 ،وه و فعـلبا این همه در همین نوشتار نشان داده شده که چگونه برای تثبیـت برهـان قـ
؛ صـدرالدین شـیرازی، ١٠٠: ١۴١۶طباطبـایی، (گاه از برهان فصل و وصل استفاده شـده اسـت 

 همچنین ملاصدرا تصریح دارد کـه ایـن دو برهـان در عـرض .)١١۴ و ١١١ـ١١٠/۵: ١٩٨١
 از ایـن رو ؛)۵/١٠۵: ١٩٨١صـدرالدین شـیرازی، (نـد دیگر و در بنیان، نزدیک بـه یکدیگریک
  :بارت نه چندان روشن از وی در این زمینه بسنده کردتوان به یک ع نمی

مطهـری، : ک.؛ نیـز ر۵/١١١: همـان( »ذة الـسابقة متقاربتـا المأخـّالحجـة وّهـذه الحجـ«
  .)٢/١٧٣: ١٣۶۵؛ مصباح یزدی، ١٧۵ ـ١٧۴ :١٣۶۴
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 ملاصـدرا در عبـارت زیـر، پـس از تقریـر برهـان قـوه و فعـل ضـمن اشـاره بـه البته
  :نماید  در مقام مقایسه این دو این گونه داوری می،عرضی این دو برهان هم

 یان فـیـ البی المأخذ أو فی فیة الأولّمع الحج ةّت هذه الحجکشتراإن ه وّ أنیخفی لا«
د یـن لهـذه مزکـ لك، مـا ثبـت هنـایمات إلـّ بعض المقدی وقع الرجوع فیّالجملة حت

  .)۵/١١۴: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( »...قیتحقیق وتدق

  یگیر نتیجه
بر ایـن برهـان وارد اسـت، نقـدهایی چه از میان نقدهای وارد بر برهان قوه و فعل، آن

باشد و از این رو به سازگاری آن با نظـام حکمـت مـشاء  ان نمیمشاییاست که بر مبنای 
توانـد بـه ایـن  ی اسـت و مـییآن دسـته از اشـکالات هـم کـه روبنـا. رسـاند آسیبی نمی

 بنـابراین برهـان قـوه و .به جز معدودی ناتمـام اسـت ،سازگاری درونی خدشه وارد کند
  .ی برخوردار استیفعل از انسجام بسیار بالایی در درون نظام حکمت صدرا

 گـامی ،های فلسفی خـویش ان در چهارچوب آموزهمشاییمد این امر آن است که اپی
و  بلند و هماهنگ فراروی تبیین فلسفی مـسئله قـوه، مـاده و حرکـت بـه پـیش برداشـته

انـد تـا بـا مبـانی و  سـاخت را فـراروی جهـان فلـسفه قـرار داده رهانی بنیـادین و خـوشب
ها  های نوین فلسفی مانند حکمت متعالیه بازاندیشیده شود و از برخی نارسایی مایه دست

  .و ابهامات آن کاسته شود
 بزرگـانی چـون ملاصـدرا بـا میـراث ۀاین نوشتار کوشید تا با پیروی از شیوه همدلان

هایی را که به ویژه در دوره معاصر بر ایـن بخـش از   برخی از ابهامات و خدشه،نیانپیشی
  . بزداید و این مسیر را هموارتر کند،میراث فلسفی پدید آمده است
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  یشناس تابک
 . ق١۴٠۴، ی نجفـیمرعـش، کتابخانـه آیـةاالله ، قـم)لهیاتالا (الشفاء،  بن عبدااللهبوعلی حسین ا،ابن سینا .١

  )الف(
  )ب (. ق١۴٠۴ نجفی، یمرعشکتابخانه آیةاالله  ،قم ،)الطبیعیات (الشفاء، همو .٢
  . ش١٣٧٩تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ،  من الغرق فی بحر الضلالاتةاالنج، همو .٣
الــدین شــیرازی و تعلیقــات  ، شــرح قطــبشــراقحکمــة الاالــدین یحیــی بــن حــبش،  ســهروردی، شــهاب .۴

لی حبیبی و حسین ضیائی تربتی، تهـران، بنیـاد حکمـت اسـلامی صدرالمتألهین، تصحیح و تعلیق نجفق
  . ش١٣٩٢صدرا، 

 علامـه هحاشـی، هالاربعـة العقلیـ  فـی الاسـفارةالمتعالیـة الحکمـ،  شیرازی، محمد بـن ابـراهیمصدرالدین .۵
  . م١٩٨١، یاء التراث العربیح ا دار،روتیبچاپ سوم، طباطبایی، 

  . ش١٣۶٠ للنشر، یالجامع المرکز مشهد،چاپ دوم،  ،هیکالسلو المناهجی ف ةیالربوب الشواهد، همو .۶
بنیاد حکمـت تهران، نظری،  ، تصحیح و تحقیق و مقدمه محمد ذبیحی و جعفر شاهدأ و المعادالمب، همو .٧

  . ش١٣٨١اسلامی صدرا، 
ی، همو .٨ بنیـاد حکمـت اسـلامی تهـران،  تصحیح و تحقیق و مقدمه مقصود محمدی، ،هشرح الهدایة الاثیر

  . ش١٣٩٣صدرا، 
  . ش١٣٨٢صدرا، اسلامی بنیاد حکمت تهران، ، شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفا، همو .٩
حکمـت، تهـران، ، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، همو . ١٠

  . ش١٣٧۵
سـسه آموزشـی و مؤقم، رضا فیاضی،  ، تصحیح و تعلیق غلامهالحکم نهایةطباطبایی، سیدمحمدحسین،  . ١١

  . ش١٣٨٠پژوهشی امام خمینی، 
  .ق ١۴١۶قم، دفتر انتشارات اسلامی، ، هنهایة الحکم، همو .١٢
:  مرحلـه شـشم؛)هشـرح نهایـة الحکمـ(حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی عبودیت، عبدالرسول،  . ١٣

  . ش١٣٩٣مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ، مبحث جوهر
، چـاپ دوم، قـم، ة فـی علـم الالهیـات و الطبیعیـاتالمباحث المشرقی، بن عمر فخرالدین رازی، محمد .١۴

  .ق ١۴١١بیدار، 
  . ش١٣۶۵سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ، آموزش فلسفهمصباح یزدی، محمدتقی،  .١۵
  .ق ١۴٠۵سسه در راه حق، ٶمقم،  ،تعلیقة علی نهایة الحکمه، همو .١۶
  . ش١٣۶۴، تهران، صدرا، )جلد چهارم/ها داشتیاد(اصول فلسفه و روش رئالیسم ، مرتضی، یمطهر .١٧
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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  ِ معنایی مدنیتبندی صورت

  الاخلاق ابن مسکویه در کتاب تهذیب
  ١  هدیه تقوی  

  دهکیچ
ضـرورت رعایـت  های بنیادین در جوامع انسانی است کـه بـر مدنیت از مقوله

کیدقواعد و اصول مدنی  گذاری بر کیفیت زیست تأثیراین مقوله به سبب .  داردتأ
 فلاسفه اسلامی از جمله ابن مسکویه بازتاب وسیعیو نظریات  اجتماعی، در اندیشه

پردازی  ظریه مهم در نی گام،الاخلاق تهذیب با تدوین کتاب وی. پیدا کرده است
  .مدنیت است، برداشت ساز رشد  انسانی که زمنیهفضایلدر حوزه اخلاق، و 

هـا  تـأثیر آنل اخلاقی، یفضا کند با شناسایی و معرفی مقاله پیش رو تلاش می
گیـری از روش معناشناسـی در   با بهره،معنایی از مدنیتبندی  صورتدر ایجاد را 

  . بیان داردشناختی زبانحوزه 
، »حکمــت «ِ اخلاقــیۀگانــ ل پــنجیفــضاکــه دهــد  وهش نــشان مــییافتــه پــژ

های مدنیت هستندـ  که از شاخصه ـ» عدالت«و » سخاء«، »تشجاع«، »عفت«
هـایی  مقولـه ، در ارتباط معنایی با مفاهیم درونـی،الاخلاق تهذیبمطرح در کتاب 

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١/١/١٣٩٩: افتیخ دریتار.  
  .(h.taghavi@alzahra.ac.ir) ءدانشگاه الزهرا استادیار. ١
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 بندی ورتـ ص به عنوان نقطه کانونی ـ معنایی با مدنیت اند که در روابط  کردهتولید
های ابن مسکویه را نمایان ساخته کـه بـر زیـست  معنایی از مدنیت در پس اندیشه

کیدهو انسان  ماهای انسانی ب ارزشاجتماعی بر اساس حفظ    . داردتأ
 اخلاقی، مـدنیت، ابـن مـسکویه، تهـذیب اخـلاق،  فضایل:یدیلکواژگان 

  . معنایی، معناشناختیبندی صورت

  مقدمه. ١
 فرهنـگ و ِ مهم در مبـانی نظـرییظریات ابن مسکویه که سهمو ن شناخت اندیشه
بخـش . ممکـن نیـستهـا   آن با معرفـی آثـار وی و توصـیفً صرفاتمدن اسلامی دارد،

هـایی  مٶلفـهتوان از طریق تحلیل متنی مفـاهیم و  را می مهمی از مبانی فکری و نظری او
هـای  ری از روشگیـ بـا بهـرههـا   آنتحلیـل.  شـناخت،که در این خصوص بیـان کـرده

پردازند،  ِ که به معانی و مفاهیم واژگان فراتر از سطح جمله و ساختار آن میشناختی زبان
کـه در پـس را مسکویه  توان زوایای مهمی از اندیشه ابن در این صورت می. میسر است

  .معنای ظاهری و آشکار مفاهیم و واژگان کلیدی نهفته است، نمایان ساخت
هـای روش   است تا با رویکردی توصیفی و با استفاده از تکنیکمقاله پیش رو بر آن

 بـه الاخـلاق تهـذیبهای مدنیت در کتاب   مقولهمعناشناختی، ضمن شناسایی مفاهیم و
هـای   معنـایی از مـدنیت را در خـلال دیـدگاه١بنـدی ها نیز بپـردازد و صـورت حلیل آنت

ای، تـلاش   گذاشـتن فرضـیهبرای ایـن منظـور، بـدون بـه آزمـون. مسکویه ارائه دهد ابن
مـدنیت از دیـدگاه ابـن مـسکویه   عناصـر:هـا پاسـخ داده شـود ه این پرسشگردیده تا ب

 معنایی از مـدنیت در بندی صورتتوان به  شناسی این عناصر میاند؟ چگونه با معنا کدام
  مسکویه دست یافت؟ های ابن  اندیشهِپس

د، مـورد نـ واژگـان وجـود داردر معناشناسی، روابط معنایی و مفهومی که در سـطح
 نظـام ،این واژگان ممکن است در روابط معنایی بـا واژگـان دیگـر. دنگیر توجه قرار می

در . )٩٩: ١٣٨٣صفوی، ( معنایی را ایجاد کنند که به صورت ملموس در متن آشکار نباشد
ر کا ره کلمات کلیدی است که در متن به تحلیلی درباۀ، تحقیق و مطالعمعناشناسیواقع 

                                                                 
1. Configuration. 
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 آن را بـا ِتـوان اندیـشه نهفتـه در پـس میها   آنبا استفاده از. )۴: ١٣٨٨ایزوتسو، (  استرفته
  .دهد، کشف نمود امکانی که برای تحلیل کردن واژگان به دست می

بـه شـناخت   تاریخی اسـت کـهشناختی ـ زبان معنایی نیز نوعی کاوش بندی صورت
امـا فراتـر از زبـان، . کنـد  کمـک مـیهای مفاهیم و واژگان در بسترهای تـاریخی ریشه

توان زوایایی از فکر و فرهنگ افراد و   میمطالعه تاریخ اندیشه نیز هست که از طریق آن
ای  دانش و تجربـه را بـه گونـه، این امر .)١: ١٣٨٩پاکتچی، ( ها را شناسایی کرد حتی ملت

هـام از روش مـذکور و این تحقیق با ال. )٢٨: ١٣٨٠دانل،  مک( کند می دهی مند سامان نظام
هـای مـدنیت  مٶلفه موجود در اصول و بندی صورت به ًصرفا ساخت معنا، بندی صورت

مسکویه  الگو و مدل ابنتا د کن و از این طریق تلاش می از دیدگاه ابن مسکویه پرداخته
بـه ایـن .  استخراج و به جامعه علمی عرضـه کنـدویهای   خلال اندیشهازاز مدنیت را 

هـای  شناسایی عناصر و مقولـهبه چراغ راهنمایی است که در حکم  ّمدنظر روش منظور،
مـسکویه کمـک   ابـنالاخلاق تهذیب مطرح در کتاب ِ اخلاقیفضایلمدنیت بر اساس 

ســازی روش معنــایی و   هــیچ ادعــایی مبنــی بــر پیــاده،در واقــع ایــن پــژوهش. کنــد مــی
  بـه طـور کامـل، اسـتختیشنا زبان ساخت معنا مطابق آنچه که در حوزه ِبندی صورت

  .الهام گرفته است ندارد، بلکه از روش مذکور برای هدف مورد نظر در مقاله
بنـدی   معنا با الهام از تعریفی که فوکـو در مـورد صـورتبندی صورتشناسی  مفهوم

 بندی صورتتوان  می از این رو. )١٠٠ـ ٨٩: ١٣٨٨فوکو، ( گیرد مفاهیم ارائه داده، صورت می
ای از مفـاهیم، عناصـر و   است، مجموعهّاین جستار مدنظرطابق آنچه که در معنایی را م

های مدنیت دانست که در ارتبـاط سـاختاری و مفهـومی بـا هـم، نظـام معنـایی از  مقوله
هـای  ه الگـوی مـدنیت در اندیـشه بدستیابی امکان ،مدنیت ایجاد کرده که از طریق آن

  .شود مسکویه فراهم می ابن
، مرحلـه اول؛ گیـرد ا، پـژوهش پـیش رو در سـه مرحلـه انجـام مـیهمسو با این معنـ

 ِهــای فــضایل اخلاقــی مطــرح در کتــاب شناســایی عناصــر مــدنیت بــر اســاس شــاخص
 عناصـر اصـلی و ،در این مرحله با رویکرد توصـیفی.  ابن مسکویه استالاخلاق تهذیب

در مرحله . شوند فرعی مدنیت در میان مفاهیمی که ابن مسکویه ارائه داده، شناسایی می
در . گیرنـد  چگونگی همگونی و ارتباط این عناصر بـا هـم مـورد تحلیـل قـرار مـی،دوم
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با استفاده از شناختی که نسبت به ارتباط معنـایی میـان عناصـر اصـلی و   سوم نیزمرحله
هـای   اندیـشهِهـای مـدنیت در پـس  در درون متن بـه کـشف مقولـه،فرعی حاصل شده

های   معنایی که از مدنیت و مقولهبندی صورت ،پس از آن. شود مسکویه پرداخته می ابن
  .گردد به دست آمده، عرضه می مرتبط با آن
ها و تحقیقات متعددی در ارتباط با موضوع مورد بحث صـورت گرفتـه کـه  پژوهش

: ١٣٨۶بحرانـی، ( »فرد مدنی و فردگرایی فلسفی در فلـسفه سیاسـی مـسلمانان« توان به می
نظریـه  « و)٣١٠ــ٢٩٣: ١٣٩٨محمـدی و خزائیلـی، ( »ه تمدنی ابن مـسکویهنظری«، )١٢۵-١١٠

ایـن آثـار بـه .  اشـاره کـرد)١٢۵ ــ١٠۵: ١٣٩۴قدم،  پور و پیش ابراهیمی( »فرهنگی ابن مسکویه
  .اند مدینه و زندگی مدنی انسان به عنوان ضرورت اجتماعی توجه نموده

لی انسان در مدینه و نـه خـود مقاله پیش رو، مدنیت انسان یعنی اصول رفتاری و عم
این مهـم را از دیـدگاه ابـن مـسکویه بررسـی تا  قرار داده و تلاش نموده ّمدنظررا مدینه 
  .نماید

  الاخلاق تهذیبعناصر اصلی و فرعی مدنیت در کتاب  شناسایی. ٢
تـوان  ها و اصطلاحات منعطف در حوزه علوم انسانی است کـه نمـی مدنیت از واژه

 مرز مشخص و قطعی برای مدنیت ،در واقع. جامع و مشخص ارائه دادبرای آن تعریفی 
 ۀشـد  پذیرفتـهِ و اصول اخلاقـیها ارزشوجود ندارد و ممکن است متناسب با هنجارها، 

 از ،الاجتماع و فلـسفه این مقوله در حوزه علم از آنجایی که. ای متفاوت باشد هر جامعه
 نیـز آن را از منظـر ابـن مـسکویه رو مباحث مهم در حکمت عملی اسـت، مقالـه پـیش

شناسـی آن توسـط فلاسـفه  از این رو تعریف مدنیت با اتکاء بـه مفهـوم. کند بررسی می
از میان فیلسوفان مسلمان، فـارابی بـه سـبب پیـشرو بـودن در مباحـث . گیرد صورت می

های مهم در بـاب مدینـه و مـدنیت، و اعتبـار و جایگـاهی کـه در  اندیشه فلسفی و ارائه
بنـدی علـوم، بـه  ایشان در طبقـه .بندی علوم به این دانش داده، حائز اهمیت است قهطب

بـه علـم مـدنی اختـصاص داده  یـک طبقـه ،سبب اهمیتی که برای این مقوله قائل بوده
هایی را که در ایـن بـاره  مٶلفهپردازد، اما  چند علم مدنی به چیستی مدنیت میهر. است

  .گیرند زه مدنیت جای می در حو،دهد مورد مطالعه قرار می
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  : علم مدنی، دیدگاه فارابیاز
از انواع افعال و رفتار ارادی و از آن ملکات، اخلاق، سـجایا و عـاداتی کـه افعـال و «

هایی که این افعـال و  کند و از هدف گیرد، بحث می ها سرچشمه می رفتار ارادی از آن
  دارد کـه همچنـین بیـان مـی. دکنـ دهند، یـاد مـی ها انجام می رفتار برای رسیدن به آن

توان زمینه پذیرا شدن این ملکـات   میبرای انسان شایسته است و از چه راهچه ملکاتی 
  .)١٠۶: ١٣٨١( »ای شایسته در وجود او بنیان گیرند را در انسان فراهم کرد تا به گونه

 »نمدنی بالطبع بودن انسا«است و آن  انسانی بارز ۀ دو وجه و خصیص،در این تعریف
هـای فلـسفی  این دو ویژگی پایه و اساس مدنیت را در اندیشه. اوست» طلبی سعادت«و 

 او نمایان شده الاخلاق تهذیبو بیش از هر اثر دیگر در کتاب  ابن مسکویه تشکیل داده
که با انـس و الفـت سرشـته را ماهیت و فطرت وجودی انسان  با این دیدگاه، وی. است
  :و بر این باور است که )۴٩ ـ۴٨: ١٣٨١: ابن مسکویه( انسته مبنای زیست اجتماعی د،است

گیرد و وحشی و گریـزان نیـست و اسـم انـسان نیـز از   با دیگران انس میًانسان طبعا«
  .)۴٧ـ۴۶ :همان( »همین انس مشتق شده است

گاهانـه،  توان چنین استنباط کرد که مـدنیت، از این رو می اعمـال، رفتـار ارادی و آ
بخشد و شخـصیت  و عاداتی است که به زیست اجتماعی انسان معنا میاخلاق، سجایا 

نظـر از قـوانین و  هـا صـرف اخصایـن شـ  توجـه بـه،در واقع .دهد  او را شکل میمدنی
های سیاسی و اجرایی لحاظ  که برای التزام افراد به زیست مدنی توسط دستگاهمقرراتی 

فکـری و مـدنیتی افـراد جامعـه فـراهم برای رشد را و بستر لازم  تواند زمینه شود، می می
  .آورد

ین اثـر فلـسفی و تـر مهـمتـوان آن را   کـه مـیخلاقالا تهذیبابن مسکویه در کتـاب 
های فلسفی افلاطون، ارسطو، جالینوس و مبانی فکری در  اخلاقی او دانست، از اندیشه

شریعت اسلامی بهره برده و اصـول و مبـانی نظـری در حـوزه مـدنیت را عرضـه کـرده 
 های طبیعی انسان و برخورداری وی از قوای مختلـف، ویژگی وی ضمن توجه به. است
 و با تأکید بر تعلیم و تربیت درست،کرده تری مطرح  پذیری نفس را در سطح وسیع تربیت

 ِدر پـنج اصـل، مـدنیت افـراد اسـت سـاز رشـد که زمینـهرا انسان فضایل راهکار کسب 
: ١۴٢۶همـو، ( دانـسته اسـت» عـدالت«و  »سـخاء«، »شجاعت«، »عفت«، »حکمت«
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 و برای هر کدام مفاهیم ،بندی ای دقیق توسط وی دسته  مذکور به شیوهموارد. )١٠۵ ـ١٠٠
 مفاهیم در نتیجه ارتباط معنـایی کـه هـر کـدام از شناخت این .ده استشمختلفی ارائه 

  .پذیر است با عنصر اصلی و مفاهیم دیگر دارند، امکانها  آن
مفـاهیم مـدنیت   عناصـر اصـلی و، ابتـدا در جـدول زیـر،ه این مرحلهقبل از ورود ب
د و نشـو مـیبیـان  آورده اسـت، الاخـلاق تهـذیب ابن مسکویه در کتاب مطابق آنچه که

مورد توجه قـرار ها   آنهمگونی و ارتباط معنایی  وشوند  میسپس عناصر فرعی شناسایی
  .گیرد می

  

  الاخلاق تهذیبها در  نیت مرتبط با آن شناسایی عناصر اصلی و مفاهیم مد:١ جدول
  مفاهیم مرتبط با عناصر اصلی  عناصر اصلی 

  ٦ّ و سهولت تعلم٥ صفای ذهن٤َ جودت فهم،٣ تعقل،٢ُ ذکر،١ذَکاء،  حکمت

  عفت
َ دعه٧حیاء، ّ حریـت،١٠ سـخاء،٩ صـبر،٨،)وقار و آرامـش (َ  دماثـت ١٢ قناعـت،١١ُ

َ و ورع١٧قارَ و١٦ مسالمت،١٥ حسن هدایت،١٤ انتظام،١٣،)نرمخویی( َ١٨  
                                                                 

 بر نفسها   آنو پدید آمدن نتایج و آسان گشتن) مطلب (عبارت است از قوتی که سبب زود روشن شدن. ١
  .)٧٠: ١٣٨١ابن مسکویه،  (شود می

  ).همان (کشد  بیرون می،عبارت است از پایدار ماندن صورت آن چیزی که عقل یا وهم از امور. ٢
  ).همان (ثبات و پایداری نفس. ٣
  ).همان (مل و دقت نفسأت. ٤
  ).همان (وبآمادگی نفس برای بیرون کشیدن مطل. ٥
  ).همان (حدت و تیزی نفس در فهم امور. ٦
  )٧١: همان (ها پرهیز از زشتی. ٧
  ).همان (کنترل نفس. ٨
  ).همان (پایداری نفس در برابر هوی و هوس. ٩

  ).همان (رعایت اعتدال در بخشش. ١٠
  )٧٢: همان (کسب مال از راه درست و بخشش آن در راه درست. ١١
  ).همان (ها و آرایش و نوشیدنیها  گیری در خوردنی سهل. ١٢
  ).همان (ها فرمانبرداری نفس از چیزهای زیبا و رفتن به سوی آن. ١٣
  ).همان(ها   آن سنجش درست امور و راهنمایی به سوی،سامان نفس. ١٤
  ).همان (کامل کردن نفس به امور پسندیده. ١٥
  ).همان (سکون و آرامش و دوری از اضطراب. ١٦
  ).همان (ها استهپایداری در برابر خو. ١٧
  ).همان (همراهی با اعمال پسندیده. ١٨
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  شجاعت
ّ عظم الهمه٢،)دلاوری ( نجدت١کبر نفس، َ

 صبر، ٤ ثبات،٣،)همتیپشتکار و بلند (ِ
َ عدم طیش٥حلم، برتـافتن  (ّ و احتمـال الکـد٧ شـهامت٦،)متانت و ناسبکـسری (َ
  ٨)رنج

  سخاء
 ١١،)بـه آرزو رسـیدن ( نیـل١٠،)پـیش داشـتن دیگـری ( ایثـار٩،)بخـشندگی (کرم
  ١٤)گیری آسان ( مسامحه١٣،)جوانمردی (سماحت ١٢،)یاری کردن(ت مواسا

  عدالت
  مکافـات١٧،)خـویش پیونـدی ( صـله رحـم١٦،)خـو گـرفتن ( الفت١٥صداقت،

نیکـو (ء  حـسن القـضا١٩،)نیکـو انبـازی کـردن (حسن الشرکه ١٨،)پاداش دادن(
  ٢١)دوستی نمودن (ُّ تودد٢٠،)داوری کردن

، »شــجاعت «،»عفــت«، »حکمــت«عناصــر  بــرای هــر کــدام ازایــن جــدول، در 
این مفاهیم همگی از . اند مفاهیم مختلف و متعددی معرفی شده، »عدالت«و » سخاء«

د چنـدین مفهـوم دیگـر را نتوان میها   آناهمیت یکسانی برخوردار نیستند، بلکه برخی از
                                                                 

  ).همان (خوار داشتن ثروت و تقویت عزت نفس. ١
  )٧٣: همان (استواری نفس در امور ترسناک. ٢
  ).همان (همت نفس به سبب تحمل مشقات. ٣
  ).همان (تحمل آن در برابر دردها فضیلت نفس و. ٤
  ).همان (دارد گیری بر حذر می  را از فتنهشود و او فضیلتی که سبب آرامش نفس می. ٥
  ).همان (دهد به دفاع انسان از شریعت جهت می که فضیلت و نیرویی. ٦
  ).همان (انجام کارهای بزرگ برای رسیدن به نیکنامی حرص در. ٧
  ).همان (دهد های حسی را به عادت نیکو تمرین می نیرویی که جسم و اندام. ٨
  )همان ( کارهای بزرگبخشش آسان مال در انجام. ٩

  ).همان (دهد برآوردن نیاز افراد مستحق را بر نیازهای خود ترجیح می انسان فضیلتی است که. ١٠
  ).همان (شادی نفس به انجام دادن کارهای بزرگ. ١١
  ).همان (یاری دادن دوستان و افراد نیازمند با دارایی خود. ١٢
  ).انهم (بخشیدن چیزی که لزومی بر بخشیدن آن نیست. ١٣
گاهان. ١٤   ).همان (برخی از چیزهایی که بایسته استۀ رها کردن ارادی و آ
  ).٧۶ :همان (کوشش در انجام محبت و دوستی راستین. ١٥
  ).همان (یاریها و باورها از طریق همنشینی و هم سازگاری اندیشه. ١٦
  .)همان (های دنیوی شرکت دادن خویشاوندان در خیرات و نعمت. ١٧
  ).همان (ها یکی با نیکی و افزودن بر نیکیندادن پاداش . ١٨
  ).همان (ستد در معاملات بر قاعده اعتدالدادو. ١٩
  ).همان (و یا منت نهادن دادن بدون پشیمانی پاداش. ٢٠
  ).همان (کند همسالان و فاضلان و انجام کارهایی که مبحت و دوستی را زیاد می دوستی با. ٢١
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د و در ارتباط معنایی با عنصر اصلی، زمینه کشف عناصـر فرعـی و مهـم در ن دهپوشش
تـوان در قالـب نمودارهـایی کـه در  این مهم را می .دنآور فراهم راارتباط با عنصر اصلی 

  .شود، نشان داد ارائه می ادامه
این واژه از اصطلاحات کلیدی در دستگاه گفتمانی و مبانی نظری اسلام  :حکمت

در . ای داده شـده اسـت مسکویه به آن اهمیت ویژه های فلسفی ابن است که در اندیشه
کانونی شده کـه در ارتبـاط بـا آن عناصـر  ین واژه تبدیل به واژه ا،الاخلاق تهذیبکتاب 

نمودار زیر . اند مختلفی که هر کدام بار معنایی خاصی را به همراه دارند، قرار داده شده
  .دارد و ایجاد نظام معنایی از حکمت را بیان میها   آنچگونگی ارتباط

  

  ا با عنصر اصلی حکمته شناسایی عناصر فرعی و ارتباط معنایی آن: ١نمودار 
  

  
 ،ین عامـل در سـاخت معنـای حکمـتتـر مهـمشود که  در این نمودار مشخص می

این واژه به سـبب اهمیتـی کـه در سـاخت معنـای  .وجود واژه عقل در ترکیب آن است
هیم ای کلیدی و حتی کانونی شده که تعداد زیادی از مفـا  تبدیل به واژه،حکمت دارد

در صورتی کـه ایـن واژه در ترکیـب معنـایی بـا . دهد  مرتبط با آن را نیز پوشش میِدیگر
را  به این سبب عقل .دهد حکمت حذف شود، حکمت بار معنایی خود را از دست می

 حکمت دانست کـه نقـش مهمـی در هـدایت انـسان بـه ِین عنصر فرعیتر مهمتوان  می
  .کند سمت زیست مدنی ایفا می

شـده بـرای عفـت بـا عنـصر اصـلی،  بررسی ارتباط معنایی مفـاهیم مطـرح با :عفت
 مـسائل اخلاقـی را ًصـرفا ،از کاربرد این واژه کلیـدی شود که ابن مسکویه مشخص می

نمـودار . ّ نداشته است، بلکه دامنه معنایی آن را به امور دیگر نیز تسری داده استّمدنظر
خت معنای عفت از دیدگاه ابن مـسکویه را زیر نه تنها عناصر فرعی و مهم در ترکیب سا

حکمت 

  ذکاء  ذهن  عقل

  تعلم  فهم

  ذکر
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از طریق روابط معنایی که بـا عناصـر فرعـی را دهد، بلکه گستردگی معنای آن   مینشان
  .سازد  نیز نمایان می،دارد

  

  ها با عنصر اصلی عفت شناسایی عناصر فرعی و ارتباط معنایی آن: ٢نمودار 
  

  
  . چهــار عنــصر فرعــی بــرای عفــت قابــل شناســایی اســت،بــر اســاس نمــودار بــالا

  حـوزه اخـلاق نقـش مهمـی در سـاخت معنـای عفـت در» خودکنترلی«ها،   آناز میان
 عناصـر فرعـی دیگـری هـستند کـه در ارتبـاط ،»انتظـام«و» خویی نرم«، »صبر«. دارد

معنایی بـا عفـت، دامنـه مفهـومی آن را بـه امـور دیگـری چـون حـوزه اقتـصاد، روابـط 
 معنـایی، عفـت را بـه یکـی از بنـدی صورتاین  .دنده ّنیز تسری می جتماعی و فکریا

 و آن را در زیست اجتماعی بـا اهمیـت کند  میهای کلیدی در حوزه مدنیت تبدیل واژه
  .دهد جلوه می

 زیرا حفظ کیان و محـل ؛ این عنصر از عناصر مهم مرتبط با مدنیت است:شجاعت
از میان مفـاهیمی کـه . ان برای دفاع از آن بستگی دارد به پشتکار و تلاش ساکن،زیست

. مسکویه برای این اصطلاح کلیدی مطرح کرده، واژه ثبـات اهمیـت بیـشتری دارد ابن
توانـد مفـاهیم عـزت نفـس،  مـی، معنای ماندگاری و استواری در خود دارد این واژه که

 ترکیب معنـایی بـا در این صورت در. تحمل، متانت، صبر و بردباری را نیز پوشش دهد
 رشـادت ًصـرفاشودکه شـجاعت  و مشخص می  وجه مدنیتی آن پررنگ است،شجاعت
در . های نبرد نیست، بلکه در حوزه مدنیت با الزامات اخلاقی نیز همراه اسـت در میدان

؛  نقش کلیـدی در معنـا بخـشیدن بـه شـجاعت بـا رویکـرد مـدنیتی دارد،واقع این واژه
دهد و از   معنای دلاوری و دلیری میًصرفاف شود، شجاعت طوری که اگر از آن حذ به

را بـرای شـجاعت نـشان  این عنصر نمودار زیر اهمیت. گردد های اخلاقی تهی می جنبه
  .دهد می

  عفت 

خویی نرم  انتظام خودکنترلی

حسن هدایت   ریتح

  صبر

پرهیزگاری  سخاء  حیاء  قناعت  مسالمت  وقار
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  ها با عنصر اصلی شجاعت معرفی عناصر فرعی و ارتباط معنایی آن: ٣ نمودار
  

  
 در ، ابن مـسکویه در حـوزه مـدنیتّمدنظرشجاعت که بر اساس نمودار باید گفت 

  . معنایی از رعایت اصول اخلاقی، غیرت و شهامت قرار گرفته استۀدایر
 کنـد مـی  این مفهوم در ظاهر معنای بخشندگی دارد، اما عناصر آن مشخص:سخاء

  . قرار داده استّمدنظریک عمل اجتماعی  که ابن مسکویه آن را به صورت
  

  ها با عنصر اصلی سخاء اسایی عناصر فرعی و ارتباط معنایی آنشن: ۴نمودار 
  

  
قابـل شناسـایی » ایثـار«و »  یـا همیـاریتمواسـا«و عنصر فرعیدر مفهوم سخاء، د

طور که در نمـودار نیـز مـشخص شـده، قـرار گـرفتن همیـاری در ترکیـب  همان. است
رده کـه آن را فراتـر از مفهـوم مـصطلح آن یعنـی ، نظـام معنـایی ایجـاد کـسخاءمعنایی 
نظام معنایی که از ارتباط این .  به سمت اعمال و رفتار اخلاقی سوق داده است،بخشش

کـه را مفاهیم با عنصر اصلی و فرعی ایجاد شده، نوعی همگرایی و همیاری اجتمـاعی 
  .کند یکی از ملزومات زیست اجتماعی است، نمایندگی می

و اساس  ین اصطلاحات رایج در دستگاه گفتمانی اسلامتر مهمژه از  این وا:عدالت
های مهم مدنیت دانسته  مٶلفهیکی از  ابن مسکویه آن را. و بقای زیست اجتماعی است

دایره معنایی آن را فراتر از معنای رایـج آن  مفاهیمی که برای عدالت مطرح شده،. است
الفـت و « این مهم در وجود عناصر .یعنی قضاوت کردن و حکم کردن قرار داده است

  .نهفته است» نیکو شریک کردن«و » صداقت«، »دوستی

  سخاء 

  ایثار  همیاری/ مواسات

  جوانمردی  رضایتمندی  گیری آسان  بخشندگی

  شجاعت 

  شهامت  ثبات

 عزت نفس تحمل رنج  متانت  بردباری  صبر  پشتکار  دلاوری
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  ها با عنصر اصلی عدالت معرفی عناصر فرعی و ارتباط معنایی آن: ۵ نمودار
  

  
شرکت دادن افراد در امـور «، »دوستی و همنشینی«دهند که  عناصر فرعی نشان می

، عدالت را در حوزه زیـست اجتمـاعی »ها و باورهای افراد زگاری با اندیشهسا«، »نیکو
 آن بر ایجاد سـاختار فکـری و تأثیراین عناصر در ساخت معنای عدالت و . دهد معنا می

 در حوزه قضایی نیست، بلکه در ارتباط ًصرفابنابراین عدالت  .گذارندتأثیرمعنوی جامعه 
  .شود اجتماعی نیز نمایان می

  متنی عناصر اصلی و فرعی های مدنیت با تحلیل درون شف مقولهک. ٣
طور که از طریق ارتباط معنایی مفاهیم و عناصر اصلی، عناصر فرعی مـدنیت  همان

نظـام معنـایی منبعـث از آن،  و تعمـق درها   آنمتنی توان با تحلیل درون شناسایی شد، می
ــه و » ســخاء«، »عتشــجا«، »عفــت«، »حکمــت« عناصــر ِهــای نهفتــه در پــس مقول

ــه. نمــود را کــشف» عــدالت« ــایی کــشف مقول ــط معن ــا و رواب ــا،   آنه ــه ه ــه ارائ زمین
  .آورد ابن مسکویه را فراهم می  معنایی از مدنیت در اندیشهبندی صورت

 سبب شـده کـه ،اهمیت حکمت در مبانی نظری اسلام و کاربرد فراوان آن در قرآن
 توجه کـرده و معـانی متعـددی از آن ارائـه نویسان به معنای آن هم مفسران و هم قاموس

به این ترتیب، حکمت در معانی مختلفی چـون، رسـیدن بـه واقـع و حقیقـت در . دهند
 ،)۶۵٩ ــ ٢/۶۵٨: ١٣٧٢طبرسـی، ( علم و دانـش پرسـود عمل و گفتار، معرفت به خدا، فهم،

، )١/٧٢٢: ١٣٧١میبدی، ( دانش، )٢/۴٠٠: ١۴٢٠الدین رازی، فخر( اندیشه و تفکر بر مبنای علم
فراهیدی، (  علم و بردباری،)٢۴٩: ١۴١٢راغب اصفهانی، ( رسیدن به حق به وسیله علم و عقل

 درک و تشخیص حق و واقعیت، ممانعت از فساد، اتقان و اسـتحکام امـور، )٢۴٨: ١۴٢۴
ابن منظـور، ( وسیله علوم افضله معرفت و شناخت به بهترین امور ب، )٢/١۶٠: ١٣٧١قرشی، (

 به واقعیت حکمت راه رسیدن ،در واقع در این مفاهیم. است به کار رفته )١٢/١۴٠ :١۴٠٨
بـا اسـتفاده . کند هموار می.. . عقل، معرفت و،و حقیقت را از طرق مختلفی چون علم

  عدالت  

  الفت  نیکو شریک کردن  صداقت  داوری کردن
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در ایـن . شـود ها، زمینه رشد و تقویت حکمت در وجود انـسان فـراهم مـی مٶلفه این از
 ،تواند در عمل و گفتار ای از حکمت می  درجه انسان پس از درک و رسیدن به،صورت

  .واقعیت را نیز درک کند
 از میـان عناصـر رسـیدن انـسان بـه حکمـت، عقـل نقـش ،طور که اشاره شد همان

های حکمت  ابن مسکویه نیز به این مهم توجه داشته و آن را در زیر شاخه. کلیدی دارد
 خیـر و شـر و خـوبی و بـدی عقل به معنای استدلال کردن و تشخیص. قرار داده است

زبیـدی، حسینی واسـطی ( اند به معنای منع و امساک دانستهرا ها واژه عقل  در قاموس. است
 را به این دلیـل عقـل  و گفته شده که عقل)۴۵٩ ـ١١/۴۵٨: ١۴٠٨؛ ابن منظور، ١۵/۵٠۴: ١٩۶۵
بـر   بنـا.)١١/۴۵٨ :١۴٠٨ابـن منظـور، ( دارد  مـیاند کـه صـاحبش را از انحـراف بـاز نامیده

 سـایر ، در صورتی که انسان از این قـوه برخـوردار باشـد،ی که از عقل ارائه شدههایانمع
 زیـرا انـسان ؛تواند دارا باشد  میهایی را که ابن مسکویه برای حکمت برشمرده نیز مٶلفه

تواند ذکاوت، تیزهوشی، صفای ذهن، فهم و   میدر صورت برخورداری از درک عقلی،
از  تـوان بنابراین می. چون این موارد ابزارهای عقل هستند.  داشته باشدیادگیری آسان نیز

ایـن .  را کـشف نمـود»دستیابی به حقیقت« مقوله ،ارتباط معنایی میان عقل و حکمت
کند کـه تمـام عناصـر اصـلی و فرعـی حکمـت را پوشـش  مقوله دایره معنایی ایجاد می

  .دهد می
عناصر فرعی، نظام معنایی ایجاد کرده که عفت از دیگر عناصر مدنیت در ارتباط با 

ایـن واژه در قـاموس بیـشتر در . مقوله پنهان آن قابل کشف اسـتها   آنشناسی با مفهوم
 خودنگهداریمعنای اخلاقی به کار رفته و منظور از آن بازداشتن نفس از خطا، مناعت، 

 کنتـرل ،)۶١۵: ١٣٧۵بستانی، (  ناروایارهاکاز  ، خودداریی، پاکدامن)۵/١٩: ١٣٧١قرشی، (
مانده چیزی، پاکدامنی و باز ایستادن  کردن خود، بسنده کردن در گرفتن چیز اندک، ته

 دلالت بر چیزی کوچک، متوقف کردن آنچه مجاز ،)۵٧٣: ١۴١٢ راغب اصفهانی،( از حرام
 و زیبــا نیــست، طلــب صــبر و انــصاف، حفاظــت از خــود در مقابــل تمــایلات نفــسانی

: تـا ، بـی جـزریابـن اثیـر(  صـبر، و کنترل خود در مقابل حرام،)٢٢١ـ٨/٢١٨: ١۴٣٠ مصطفوی،(
امـا در معـدودی از . نظـر دارنـد نویسان بر ایـن معـانی اتفـاق اکثر قاموس . است)٣/٢۶۴

ابن مسکویه از این واژه را بیـان   بخشی از منظور،شده برای عفتمعانی ذکرها،  فرهنگ
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که معنای قناعت کردن به هر آنچه دارد  فقر، از جمله عفت ورزیدن در شرایط ؛دارد می
مصطفوی، ( های ناروا ها و نوشیدنی خودداری از خوردنی .دهد در دسترس اوست را می و

 به عزت دایره معنایی عفت را ،این معانی.  از دیگر معانی عفت است،)٢٢١ـ٨/٢١٨: ١۴٣٠
تـوان  واقع مـیدر . کشاند در شرایط مختلف می ی وجودی انسانها ارزشنفس و حفظ 

در . هدف از رعایت عفت در امور مختلف را رسیدن انسان به کرامـت انـسانی دانـست
های مهم مدنیت است که از نظـام معنـایی   یکی از مقوله»کرامت انسانی« ،این صورت

ی کـه در حفـظ تـأثیراین مقوله به سـبب . شود عفت و عناصر مرتبط با آن استخراج می
هـای  ین مقولـهتـر مهـمهـو انـسان دارد، یکـی از  م به انسان بمـا و احتراها انسانجایگاه 

  .مدنیت است که نیازمند ترویج، اشاعه و نهادینه کردن آن در زیست اجتماعی است
 و )١۴/٣٧٣: ١۴٠٨ابـن منظـور، ؛ ٢/٢٨٩: ١۴٢۴فراهیـدی، ( سخاء بیشتر به معنـای بخـشش

سخاء بـا با ارتباط معنای . آمده است )٢٧٠: تا فیومی، بیمقری ؛ ۴٧٩: ١٣٧۵بستانی، ( افروختن
شود که این عنـصر در  می شده توسط ابن مسکویه، مشخصعناصر فرعی و مفاهیم ذکر

هرچند چنـین معنـایی در .  بوده استّمدنظرمعنایی فراتر از بخشش و کمک به دیگران 
ظـام  ن، یا همیاری و مفاهیم مرتبط با آنتعنصر ایثار وجود دارد، اما وجود عنصر مواسا

دوسـتی در زنـدگی  لـزوم تعـاون و نـوع کند که به طور ضمنی بر معنایی را نمایندگی می
کید دارداجتماعی  چند در ظاهر متن آشکار نشده، امـا در لایـه معنـایی این مقوله هر. تأ

به این نکته نیز باید اشاره کرد که ابن مسکویه در جای دیگـر . نهفته در متن وجود دارد
کیدن توجه داشته و بر لزوم رفع نیازهای اجتماعی از این طریق  به تعاو،از کتاب  کرده تأ

طور که بدن انسان برای ادامه حیات نیاز به همکاری اعـضا   همان،به عقیده وی. است
 بـه تعـاون افـراد بـا همـدیگر ،ها دارد، جامعه انسانی نیز برای رسیدن به سـعادت و اندام

 ِای واره سی از افلاطـون، طـرح انـدامأایشان به ت .)٣۶ـ٣۵: ١٣٨١ابن مسکویه، ( نیازمند است
 .)١٨١ :همـان(  مطرح کـرده اسـت،اعضاست که لازمه همکاری و هماهنگیرا اجتماع 

 را بـه سـمت و سـوی هـا انـساننیاز و احتیاج به زیست اجتمـاعی،  اساس این دیدگاه، بر
دوسـتی را بایـد  و نـوعبنـابراین تعـاون  .)۶٣: ١٣١٩همـو، ( دهد تعامل با همدیگر سوق می

 یکـی از ،شده از عنـصر سـخاء دانـست کـه در ارتبـاط معنـایی بـا مـدنیت مقوله کشف
  .های مهم آن را تشکیل داده است مقوله
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طور کـه از ظـاهر  همان. مسکویه است  ابنّمدنظر از دیگر عناصر مدنیتی شجاعت
 ،)۵١٨: ١٣٧۵ستانی، ب( ر، پرتوان و نترسی این اصطلاح در معنای دل،شود واژه مشخص می

 آمـده )٣٠۵: تا فیومی، بیمقری ( ها و پیشروی کردن در آن تقویت قلب، جسارت در جنگ
که دایـره معنـایی آن  اما ابن مسکویه عنصر فرعی مهمی برای شجاعت قرار داده. است

این عنصر ثبات است که مفـاهیمی چـون صـبر و . دهد را در ارتباط با مدنیت شکل می
ارتبـاط مفهـومی ایـن واژگـان بـا شـجاعت . را در بر دارد  تحمل و نفسبردباری، عزت
کند که ابن مسکویه بـر لـزوم ثبـات، پایـداری، رعایـت اصـول اخلاقـی و  مشخص می

کیدشهامت در شجاعت  ها در صورتی در حوزه مـدنیت جـای  این زمینه.  کرده استتأ
تـوان  ه این ترتیب مـیب. دنگیرند که در دفاع از سرزمین و محیط زیست صورت گیر می

های حیاتی در زیـست جمعـی دانـست کـه   را یکی از مقوله»حفاظت از حریم«مقوله 
گاهانه و خردمندان در واقـع امکـان بقـاء و .  ساکنان اسـتۀنیازمند مشارکت و حضور آ

ماندگاری زیست مدنی انسان در حفاظت درست با رعایت اصول اخلاقی چـون عـزت 
  .نفس از حریم زیست است

ایـن اصـطلاح نیـز از . های ابن مسکویه است دالت عنصر دیگر مدنیتی در اندیشهع
عـدالت در معنـای مـساوات، . در دستگاه گفتمانی اسلام است های مهم و بنیادین واژه

گاهی، راستی و کمال، اعتدال حکـم بـه حـق، ، )٢٣۶: ١۴١٢ ،راغب اصـفهانی( بصیرت و آ
 در جای خود ،)۴٠ـ٢/٣٨: ١۴٢۴فراهیدی، ( لمتوازن، تساوی در وزن و کیل، ضد جور و ظ

وزن شــدن، دادگــری،  ، برابــری، هــم)١١/۴٣٠: ١۴٠٨ابــن منظــور، ( قــرار دادن هــر چیــزی
 ارهـاکل، آهنگ و قـصد در کیانه، استقامت، یفر، امر مکی، مساوات، یداریانصاف، پا

: تـا ومی، بـیفیـمقـری (  تعادل در وزن و کیل، ضد جور،در امور هدف، )٩٢: ١٣٧۵بستانی، (
  پیوسـتگی و انتظـام،دهد که عـدالت بـا حـق این معانی نشان می.  آمده است)٣٩٧ـ٣٩۶

. دارد و هدف از آن اهتمام در اجرای حق و قرار دادن هر چیزی در جای خودش است
کند و اگر واژه حق از عدالت کنـار گذاشـته شـود،  در واقع عدالت با حق معنا پیدا می

 مقوله مهـم مـستخرج از ،»طلبی حق«در این صورت، . دهد میمعنای خود را از دست 
 ّمدنظرهای  توان مقوله می به این ترتیب. عدالت و عناصر آن از دیدگاه ابن مسکویه است

جویی،   حقیقتـ١ را در پنج مقولۀ الاخلاق تهذیب  کتابعناصر مدنیت دریه از ابن مسکو
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. طلبی معرفی کرد ـ حق ۵دوستی،  و نوعـ تعاون ۴،  حفاظت از حریمـ٣ ،کرامت انسانی ـ٢
نمودار   در،آید  معنایی که از این پنج مقوله به دست میبندی صورتمراحل استخراج و 
  .شود زیر نشان داده می

  

  الاخلاق تهذیبشده در  های کشف مدنیت بر اساس عناصر و مقوله  معناییبندی  صورت:۵نمودار 
  نیتبندی معنایی مد گیری صورت مراحل شکل 

  ٢سطح    ١سطح  
 های مدنیت معانی دخیل در کشف مقوله  عناصر اصلی   ساز عناصر فرعی و زمینه 

  رسیدن به حقیقت  حکمت  عقل و ذکر
  دستیابی به کرامت انسان  عفت خویی، صبر و انتظام خودکنترلی، نرم

  نگهبانی از حریم  شجاعت  شهامت و ایثار
   با همنوعانهمیاری و تعاون  سخاء  تایثار و مواسا

 قرار دادن حقیقی هر چیزی بر جای خود  عدالت  راستی، اعتماد، داوری، دوستی
  

  در اندیشه ابن مسکویهشده  های کشف مدنیت بر اساس مقوله  معناییبندی  صورت:٣سطح 
  

  
و  مشخص است، مدنیت بـه عنـوان نقطـه کـانونی ٣طور که از نمودار سطح  همان

 بـا هویـت زیـست اجتمـاعی مطلـوب یمرکزی در ارتباط با عناصر اطراف، نظام معنـای
بخشی به مدنیت برای ایجاد ها با مدنیت در معنا  آننسبت هر کدام از. ایجاد کرده است

هـا بـا  وجود همـاهنگی معنـایی میـان مقولـه. شود زیست مطلوب اجتماعی مشخص می

  مدنیت
کرامت 
  انسانی

تعاون و 
جویی حقیقت  نوعدوستی

 مداری حق

حفاظت از 
  حریم
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شـده دارد کـه بـر ارکـانی چـون حرمـت  دهی نشان از یک کلیت سـازمان، کانونینقطه
 اولویت بخشیدن به حـق ،انسان و جایگاه انسانی، احساس مسئولیت در مقابل همنوعان

و حقوق افراد جامعه، و احساس مـسئولیت در مقابـل سـرزمین و محـل زیـست اسـتوار 
شناختی را بـه وجـود های معنا ای از همبستگی ، شبکهشده این کلیت سازماندهی. است
مثال حفاظت از حریم در هر ؛ برای رده که در درون دستگاه گفتمانی قابل فهم استآو

گیرد، اما  کنند، مورد اهتمام قرار می گروه انسانی که در یک محیط مشترک زندگی می
در یک جامعه بدوی که هنوز به مرحله مـدنیت . های حفاظتی متفاوت است  شیوهًقطعا

 .دهـد  مخـتص بـه نظـام فکـری آن جامعـه مـی حفاظت از حریم معنـای است،نرسیده
 شجاعت و حفاظت از حریم ممکـن اسـت ،تجربه تاریخی نشان داده که در این جوامع

 طـرف مقابـل و حتـی ِبا زیر پا گذاشتن کرامت انسانی، رعایت نکـردن حقـوق انـسانی
بـا  امـا وقتـی ایـن مقولـه در ارتبـاط معنـایی. نوعی وحشیگری و غارتگری همراه باشـد

 شـود و گیرد، معنای آن متفاوت می های دیگر و واژه کانونی یعنی مدنیت قرار می لهمقو
 پوشـش ،که ابن مسکویه برای شجاعت تعریـف کـردهرا ها و عناصر فرعی  مٶلفههمان 
های مرتبط با مدنیت با وجود اینکـه بـه تنهـایی  به این ترتیب، هر کدام از مقوله. دهد می

ی در ارتباط با مـدنیت بایـد در همـان دسـتگاه معنـایی و معانی خاص خود را دارند، ول
  . شوند معناشناسیگفتمانی

  گیری نتیجه
شناخت اندیـشه و تفکـر بزرگـان بـه ویـژه فیلـسوفان مـسلمان کـه بخـش مهمـی از 

هـای  اند، با استفاده از تکنیـک تولیدات نظری جامعه اسلامی را به خود اختصاص داده
  .ر استپذی خوانش متن به سهولت امکان

در مقاله حاضر با الهام از روش معناکاوی مشخص شد که ابن مـسکویه بـا تعمـق و 
کید ضمن ،دقت نظر زیست اجتماعی  پذیری نفس و پرورش مدنی انسان در  بر تربیتتأ

» سـخاء«، »، شجاعت»عفت«، »حکمت«های  مٶلفهِبا ذکر عناصر فرعی هر کدام از 
 اندیـشه ،وجود آورده که در ارتبـاط بـا همـدیگرهای معنایی را به  ، دستگاه»عدالت«و 

. ساخت جامعه استوار اسـت فرد و د که بر مدار پرورشنده مترقی از مدنیت را نشان می
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  .ساز رشد مدنیت است  زمینه، اخلاقیفضایل رعایت ، این صورتدر
دهـد کـه  بنـدی معنـایی مـدنیت از دیـدگاه ابـن مـسکویه نـشان مـی بنابراین صورت

 پذیری تبادل آراء و افکار، توجه به مسائل اجتماعی و تعلیمی، تأکید بر تربیت ،ورزی اندیشه
 ۀشـد  از اصـول تبیـین،ی انسانی، تعامل و همگرایی بـا همنوعـانها ارزشنفس، رعایت 

فلسفه اسلامی است که به عنوان ضرورت زیست اجتماعی مـورد توجـه او قـرار گرفتـه 
هـو انـسان در  مـاهـای انـسانی ب ارزشحفـظ همسو با مبانی فکری قـرآن بـر وی . است

کیدزیست اجتماعی  در این دیدگاه، رعایت حقوق و جایگاه انـسانی در .  کرده استتأ
. های رشد مدنیت دانسته شـده اسـت ترین زمینه ین و اساسیتر مهم از ،زیست اجتماعی

کایـت های فلـسفی او ح  از مبانی نظری مدنیتی در اندیشه،های وی عمق معنایی دیدگاه
پـذیری  اما جامعه اسلامی نتوانست این مبانی نظری را به ویژه در حـوزه تربیـت؛ کند می

هـای فلـسفی   اندیشه،به این سبب. عملیاتی کند نفس و آموزش اصول مدنیت به خوبی
فرصت اجرایی پیدا نکـرده  ابن مسکویه در این زمینه بیشتر در قالب نظری باقی مانده و

  .است
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٨٠  

  یشناس تابک
، دوفصلنامه دین و سیاست فرهنگی، »سکویهنظریه فرهنگی ابن م« ،قدم پیش پور، قاسم و محترم اهیمیابر .١

  . ش١٣٩۴ بهار و تابستان ،۴شماره سال دوم، 
 سماعیلیان،اقم،  ،ثرالا  فی غریب الحدیث وةالنهای ،ابوالسعادات مبارک بن محمد، مجدالدین یر جزریثا ابن .٢

  .تا بی
  . ق١٣١٩مکتبة الحیاة،  دار ، بیروت،الفوز الاصغر،  بن یعقوب رازیمحمد بن احمدابوعلی ابن مسکویه،  .٣
  . ش١٣٨١اصغر حلبی، تهران، اساطیر،  ، ترجمه و تصحیح علیتهذیب الاخلاق، همو .۴
  . ق١۴٢۶ النور، ةطلیع قم، ،یهلال عماد حیتصح، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، همو .۵
احیاء التراث  بیروت، دار، العرب لسانالدین محمد بن مکرم،  ل جمالابن منظور افریقی مصری، ابوالفض .۶

  . ق١۴٠٨العربی، 
  . ش١٣٨٨تهران، شرکت سهامی انتشار،  ، ترجمه احمد آرام،خدا و انسان در قرآن ، توشیهیکو،ایزوتسو .٧
، فـصلنامه علـوم سیاسـی، »فرد مدنی و فردگرایی فلسفی در فلسفه سیاسی مـسلمانان«بحرانی، مرتضی،  .٨

  . ش١٣٨۶، ٣٨شماره 
ترجمـه رضـا  ،)ترجمـه کامـل المنجـد الابجـدی (عربی ـ فارسیالفبایی فرهنگ ابجدی   افرام،فؤاد، یبستان .٩

  .ش ١٣٧۵ ،یاسلام ،تهرانمهیار، 
، پژوهـی دوفـصلنامه زبـان، »بندی صورتهای  گونه: سازی مشرق و مغربفرایند معنا«، پاکتچی، احمد . ١٠

  . ش١٣٨٩پاییز و زمستان ، ٣ مارهسال دوم، شدانشگاه الزهراء، 
 جا، دار الهدایه، ، بیتاج العروس من جواهر القاموس بن محمد، مرتضیمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  . ١١

  . م١٩۶۵
  . ق١۴١٢القلم،  ، بیروت، دارمفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،  .١٢
  . ش١٣٨٣ژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ، تهران، پدرآمدی بر معناشناسیصفوی، کوروش،  . ١٣
  . ش١٣٧٢خسرو، ، تهران، ناصرمجمع البیان فی تفسیر القرآن ،الدین ابوعلی فضل بن حسن امینطبرسی،  .١۴
جم، تهران، انتـشارات ترجمه حسین خدیو ، احصاء العلوم  بن طرخان،نصر محمد بن محمدفارابی، ابو .١۵

  . ش١٣٨١علمی و فرهنگی،
، بیروت، دار احیاء التراث )مفاتیح الغیب(التفسیر الکبیر  بن عمر تمیمی،بداالله محمد فخرالدین رازی، ابوع .١۶

  . ق١۴٢٠العربی، 
  . ق١۴٢۴الهجره،  دارقم، ، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .١٧
ینه ،میشل فوکو، .١٨   . ش١٣٨٨، ترجمه عبدالقادر سواری، تهران، گام نو، دانش شناسی دیر
  . ش١٣۶١الکتب الاسلامیه،  ، تهران، دارموس قرآنقااکبر،  علیقرشی، سید .١٩
دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن  ،»مسکویهنظریه تمدنی ابن «خزائیلی،  باقرمحمدمحمدی، رمضان و  .٢٠

  . ش١٣٩٨، ١شماره دوره دوم، ، نوین اسلامی
  . ق١۴٣٠الکتب العلمیه،  ، بیروت، دارالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .٢١
  .تا بی الهجره، دار ،قم،  للرافعیالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قری فیومی، احمد بن محمدم .٢٢
یه، ندانل، دایا مک .٢٣   . ش١٣٨٠علی نوذری، تهران، فرهنگ گفتمان،  ، ترجمه حسینهای گفتمان نظر
 حکمـت، صـغرا یعل، تحقیق کشف الاسرار و عدة الابرارمیبدی، ابوالفضل رشیدالدین احمد بن محمد،  .٢۴

  . ش١٣٧١ ر،یرکبیام، تهران، پنجم چاپ
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٨١  

  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  شناسی ریشهنقش دانش 
  »ّحق«در رهیافت فلسفی به واژه 

  در قرآن کریم
  ١زینب حسینی بی   بی  
    ٢سین قائمی اصلح  
    ٣رقیه بادسار  

  دهکیچ
ها در قـرآن کـریم اسـت کـه بـا وجـود   یکی از پرکاربردترین واژه»حق« ۀواژ

 اسـت و در قـرآن کـریم، در شناسی ریشهوضوح ظاهری، معنای دقیق آن نیازمند 
، قـرآن، اسـلام، عـدالت، Nمبرا، پیـاالله: همچـون ، معنـای مختلـف٣٠بیش از 

به کار رفته است که نشانگر غموض مفهوم این واژه در ، ... وّصدق، کعبه، حظ
  .قرآن کریم است

 و معناشناسی تاریخی، ارتباط شناسی ریشهدر این پژوهش با استفاده از دانش 
ایـن . گـردد تبین مـی» وجود«این واژه با محوریت اصل لغوی  کاربردهای متنوع

ای فلاسفه از واژه حق، بـه ه ای برداشت ضمن تأیید پاره» حق«رهیافت نو به واژه 
                                                                 

 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١/١١/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(zhosseini1400@gmail.com)) نویسنده مسئول (ویفرهنگیان واحد خراسان رضاستادیار دانشگاه . ١
  .(ghaemiasl@gmail.com) استادیار دانشگاه یاسوج. ٢
  .(badsar.roqayyeh@gmail.com) کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. ٣
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٨٢  

توانـد راهگـشای تفـسیر فلـسفی بـسیاری از   اصل اعتبار اجتهاد لغوی، مـیمستند
ات دیگر در قرآن کریم باشد که فلاسفه به خاطر دوری از متهم شدن به تفـسیر آی

توانـد   همچنـین مـی.انـد جهت عدم مبنای لغوی، به آن اسـتناد نکـردهبه رأی، به 
 موضوعات مختلف وجود از حیث اهمیت و ثمرات آن داشـته بندی تأثیری بر رتبه

  .باشد
شناسـی، معناشناسـی تـاریخی، اصـل لغـوی، حـق،  ریـشه :یدیلکواژگان 

  .وجود

  طرح مسئله. ١
رسـد  که به نظـر مـیکاربرد در قرآن کریم است و با آن یکی از واژگان پر»ّحق«واژه 

 مفهوم ایـن واژه بارۀچه درم، با آنای متنوع آن در قرآن کریمفهوم روشنی دارد، کاربرده
توانـد ارتبـاط   در برخی موارد به سختی مـی،شناسان و لغویان بیان شده است توسط زبان
  .برقرار کند
فراهیـدی، (ّ حق در برابـر باطـل ، نخست:اند کردهبیان واژه حق، دو معنا برای لغویان 

عنـای صـدق در مقابـل کـذب  حق به م، و دوم،)١/١٠٠: ١٩٨٨،  ازدی؛ ابن درید ۶/٣: ١۴٠٩
در حالی که برقراری ارتباط بین این معانی و کاربردهـای واژه ؛ )١/١٣۵: ١٩٧٩زمخـشری، (

  . گاه نیاز به توجیه دارد،ّحق در قرآن
، در آثار خود   ـ ترین دانش مفردات قرآن کریم است کهنکه  ـدانشمندان وجوه و نظائر 

ّ معنـا بـرای واژه حـق ٣٠و بـیش از  ریم پرداختـهّ واژه حق در قرآن کـِبه این تنوع معنایی
  .)١١٣ـ٧٧: ٢٠١۵اعرجی، (اند  مطرح کرده

دلیـل  ، بـهّنظر در معانی واژه حق و پراکندگی معنایی  این اختلاف کهرسد به نظر می
یـافتن  رسـد  بنـابراین بـه نظـر مـی.ّعدم رجوع معانی واژه حق به یک اصل معنایی است

بتواند اصل معنـایی را ارائـه کنـد کـه بتوانـد آن  شناسی یشهرّ حق و ۀمعنای محوری واژ
  .معانی متعدد این واژه را تحت یک چتر واحد درآورد

ّ تنــوع معنــایی واژه حــق در قــرآن کــریم، در قالــب یــک جــدول بررســی ادامــه،در 
  .شود می
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٨٣  

  امعن   آیات   
١   ق أهواءʺ لفسدت السماو َولو اتبع ا ََ َّ َِ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ َ ُّ əَɫْ َ َ َّ َّات والأرض ومن فیھنِ ِْ ِ َ َ َُ ْ َ ْ ُ

 )االله  )٧١/ مؤمنون  
٢   ق کارهون ن أکˏکم  ق و َلقد جئناکم با ُ ِ

َ ِّ َِّ َə əɫْ ِ لللک ْ ُْ َُ َ ْ َ َّ ِ
َ َ ْ

ِ َ ْْ ِ َ َ
 )پیامبر )٧٨/ زخرف  

٣   لماته ولو کره ا̄رمون ق  ق االله ا َو ُ ِ ْ ُ
ْ َ ِ

َ ْ َ َ َِ ِ َ بِکَِ َّ َّəَɫ əȺْ ُ ِ
ُ

 )اسلام  )٨٢/ یونس  
۴   َماذا ق َ قَ َّال ربکمْ قالوا ا əَɫْ ُ َ ُ َّ َ َ

 )قرآن  )٢٣/ سبأ  
۵   ونن من الممترین ق من ربك فلا  َلقد جاءك ا َ َّ ِْ

َ ْ ُ ْ ِ َِ ُ تَکَ َُّ َ َ ِّ َ əَɫْ َ َ َ ْ َ
 )فرشته جبرئیل  )٩۴/ یونس 

۶   ق وʺ یعلمون َإلا من شھد با ُ َ ْ َ ْْ ُ ََّ ِّ əَɫْ ِ َ ِ َ َ ِ )توحید  )٨۶/ زخرف  
٧   َوردوا إلى االله مولا ْ َ ِ

َ
ِ ُّ ُ قَ ِّʺ ا əَɫْ ُ ُ

 )مقابل باطل  )۶٢/ انعام  
٨   ʻق من ر تاب لیعلمون أنه ا ْوإن الذین أو˜ا ا َ َِّ

ِّ َ ْ َِ ُّ َ ُəɫْ َّ َ ُُ ََ ْ َ َ ََّ لْکِ ُ ِ ِ َ )صدق  )١۴۴/ بقره  
٩   َکذلك حقت کلم ِ

َ َْ َّ َ َ ِ
َ ربك ʿ الذین فسقوا أʼ لا یؤمنونةَُ ُ ِ ْ ُ ََ ْ ُ َّ َ ُ َ َ ِ

َّ َ َ َ ِّ َ )وجوب  )٣٣/ یونس  
١٠   ق ِّولدینا کتاب ینطق با ُəَɫْ ِ ِ ِْ َ ََ ٌْ َ َ َ )عدل  )۶٢/ مٶمنون  
١١    ق من ربك رام وإنه  د ا َومن حیث خرجت فول وجھك شطر ا َِّ َ ْ َ ِْ ُِّ َ ُ َ َə əɫ ɚْلَل َّ ِ َ ْ َ ْ َِ َ ʖلم َ َْ

ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ ِّ َ َْ َ ُ َ )کعبه  )١۴٩/ بقره  

١٢   ق ولیتق ِتب ولیملل الذی علیه ا
َّ َُ ْ ُْ َّ َْ َُّ əَɫْ ِ َ َ ِ ِ ِ ْ ْ َفلیکْ ْ س منه شیئاَ ً االله ربه ولا  ْ َ ُ ُْ ِ ْ َɜʏَْی َ َ َّ ََ )مال  )٢٨٢/ بقره  

١٣  تاب ˼لونه حق تلاوته ِالذین آ˽ناʺ ا ِ َِ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ لْکُِ ُ َ ْ َ َ ِ
َّ َ

 )سزاوار  )١٢١/ بقره  
١۴   یين بغير ا تلون ا فرون بآیات االله و əَɫْذلك بأʼ کا˝ا  ِ ْ َْ َ

ِ ِ َِ ِّ ِ˯ َّلن َ َُ ُ ɖْɆ َیک َُ ِ ِ َ ُ ُ ْ َ ُ ََ َّ َ
ِّقِ

 )جرم  )۶١/ بقره  
١۵   ن أحق بالملك منه ولم یؤت سعة من المال ون له الملك علینا و ِقالوا أنى  َ ُ ُْ ْ ْ ََ ُ ُِ ًِ َ َ َُ ْ ْ َ ْ َ َْ َُ ْ ُْ َِ ِ ُّ َ َ َəȹَ ْ َ ُ َ یَکُُ َّ

 )ولیاَ )٢۴٧ /بقره  

؛ ماننـد صـفت ّالبته در برخی آثار، معانی دیگری نیز برای واژه حق بیان شـده اسـت
حم، ناسخ و منسوخ، عذاب، عمل، کائن، تبیـان حـق و باطـل، ، صله ر رسول خدا

حیـری ( ّ، جدیت، قسم، شـقاوت و سـعادت، رجـم، قـصاص االلهّزوال، شهادت لا إله الا
: ١٣٧٩؛ مــصباحی، ١/٧٠: ١۴٣٣، حــسین؛ ١/١٠: ١٩٧٩؛ یحیــی بــن ســلام، ١/١٨٧: ١۴٣١، نیــسابوری

  .)٧١ـ٧٠
رآن کریم است، عدم وجود یک اصـل آسیبی که متوجه این نوع از طرح معانی در ق

 حـق ۀ وقـوع خطـا در بیـان مفهـوم واژًای شدن معانی و احتمالا مشترک و امکان سلیقه
نظران در بیان وجوه معانی و چگونگی ارتبـاط مفهـومی   صاحب، به عبارت دیگر.است

و  بـر مفهـوم صـدق  بیـشتر، با یکدیگر... وبین خدا، اسلام، قرآن، نصیب، بهره، کعبه
کید کرده الت و یا ثبوتعد ولـی روشـن اسـت کـه ؛ )١٨۵: ٢٠٠٨،  بـن سـلیمانمقاتل(اند  تأ

  .ّ واژه حق باشدِتواند به سادگی جامع بین تمامی معانی مفهوم صدق و عدالت نمی
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  شناسی ریشه. ٢
کـه یـک این. پـردازد هـا مـی  واژهۀشی ریِ اصلی، دانشی است که به معانشناسی ریشه

 در آن به وجود آمده یراتیییک زبان راه یافته و در طول زمان چه تغواژه از چه زمانی به 
 متفـاوتی هـای ابزار،هـای مختلـف  در زبـان. اسـتشناسی ریشه از وظایف دانش ،است

در زبـان عربـی نیـز ابـزار متفـاوتی از جانـب . شناسی ارائه شده اسـت برای دانش ریشه
رمـضان عبـدالتواب، ابـراهیم  فهمی حجازی،محمود :  مانند، معاصر عربشناسان زبان

 پس . واژگان قرآن کریم ارائه شده استشناسی ریشهجهت ، ... والشاطی سامرائی، بنت
از جستجوی معجمی ابزاری چون شناخت اصل مـضاعف، اصـل لغـوی و مقارنـه بـین 

 واژگـان ِای تواند پژوهشگر را در دسترسـی بـه معنـای اصـیل و ریـشه های سامی می زبان
  .)٧۵: ١٣٧٩ازی، حج( یاری کند

   واژه حقشناسی ریشه. ٣
شناسی در جهت تبیین مفهوم   دانش ریشهۀشد  برخی ابزارهای شناخته،در این بخش

  .شود  می به کار گرفتهّ واژه حقِمحوری

   مراجعه به اصل مضاعف.١ـ٣
شناسـان عـرب بـرای شـناخت معنـای  شده و معتبـر در نـزد زبـان ی شناخته ابزارهااز
 بـه گفتـه . واژگـان اسـتۀشیـ ریِیا ثنای ی اصل مضاعف ثلاثرجوع به ن،ای واژگا ریشه
 ییا ثنـایـ ی اصـل مـضاعف ثلاثـیـک یدر ابتـدا دارا ی همه واژگـان عربـ،شناسان زبان
اند   دچار تطور و تغییر شده،... وکه به تدریج بر اثر تغییرات آوایی و جغرافیاییاند  بوده

ای   کتاب خود را با توجه بـه مفـاهیم ریـشهبن فارسبار ا نینخست .)٣۶١: ١۴٠٩ عبدالتواب،(
 مـورد ، به تدریج این ابزار بـه صـورت ابـزاری کارآمـد در حـوزه تفـسیر.واژگان نوشت

های  در سال. )۶/١٠: ١۴١۴ ؛ رشید رضا،١٨/٢۵٢: ١٣٩٠طباطبایی، ( قرار گرفتاستفاده مفسران 
ن قـرار گرفتـه اسـت و آن را ژوهـاپ کارآمدی این ابزار مـورد توجـه برخـی قـرآن خیر نیزا
  .)٣۶: ٢٠١۶علوان، ( اند نظر قرار داده عنوان یک روش در فهم واژگان قرآن کریم مطمح به

واژه مــضاعفی اســت کــه بــه دلیــل پیــشینه خــاص، در مفهــوم خــود دچــار » ّحــق«
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 در تبیـین شناسـی ریـشه بنابراین استفاده از ابزارهای دانش . معنایی شده استآمیختگی
بـه روش معکـوس » ّحـق« واژه شناسـی ریـشه در . امری نـاگزیر اسـت،ن واژهمفهوم ای

 ،انـد  یعنی در واژگانی که از این اصل مضاعف مشتق شده؛توان از این ابزار بهره برد می
شـده از   رجوع به کلمات مـشتق.جستجو کرد تا مفهوم محوری در این واژه تبیین گردد

 آشـکار شـدن در اثـر تـراکم و ِمحـوری مفهوم  کهدهد نشان می» ّحق«اصل مضاعف 
 سـبب بـروز ، جمـع شـدن کینـهًمثلا ؛ این واژه وجود داردِجمع شدن، در همه مشتقات

را » حقـارت« یـا افـزون شـدن زبـونی، )١/۵٩٩: ١٩٨٨،  ازدیابـن دریـد(گـردد  مـی» حقد«
مهنا، (گردد  قابل رؤیت می ای»حلقه« سبب پیدایش ،کند یا جمع شدن مردم آشکار می

: ١٩٨٨،  ازدیابـن دریـد( )مجموعـه سـنگ و رمـل( یا کلماتی چون حقـف )١/٢٧٧: ١۴١٣
رسـیدن ( و حیق) شود  میل در آن جمعیکیف یا کیسه چیزی که وسا( و حقب )۵۵٣/١

که مفهوم محـوری  )١/٢١۶: ١٩٧٩؛ مطرزی، ٢/١٢۵: ١۴٠۴ابن فارس، () چند چیز به یکدیگر
 دهد ن رجوع به اصل مضاعف این واژه نشان می بنابرای.اند تراکم را در خود حفظ کرده

است که » ّحق«ای در واژه  شدن در اثر تراکم، مفهوم محوری و ریشه  مفهوم آشکارکه
  .در تمامی کلمات مشتق از این ریشه حفظ شده است

   جستجوی معجمی.٢ـ٣
 در تبیینهمواره   جستجوی معجمی است که،یکی دیگر از ابزار معناشناسی واژگانی

 ۀ جـستجوی معجمـی واژ.ای واژگان توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته اسـتمعن
 مفهوم وجود را در واژه حق به عنوان اصل لغوی ، برخی لغویان کهدهد نشان می» ّحق«

ّ که حق به معنای وجـود ثـابتی اسـت کـه انکـار آن سـزاوار اند  گفتهًمثلا ؛اند بیان کرده
 و یا عدل و یـا امـر ،اژه را همان صدق در برابر کذب این وِچه مفهوم مشهوراگرنیست، 

  .)١٣/٨٠: ١۴١۴زبیدی، حسینی واسطی (اند  پایدار در برابر باطل دانسته
ای کـه از  دهنـده، وجود نخـست:حق بر چهار وجه آمـده اسـتکه اند  برخی گفته

 ای که به مقتضای حکمت به وجود وجودیافته،  دوم؛دهد شیاء وجود میاروی حکمت به 
فعل و قولی که به دلیلی یـا بـه ،  چهارم؛ اعتقادی که مطابق واقع است، سوم؛آمده است

 اصـل ، و برخـی دیگـر)٢۴۶: ١٣٧۴راغب اصفهانی، ( ای یا در وقتی واجب شده است اندازه
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 بررسی مفهـوم .)٢/١۶: ١۴٠۴ ابن فـارس،( اند دانسته» حکام الشیءإ« در واژه حق را لغوی
 بطل به مفهـوم رفتنـی  کهدهد است، نشان می» باطل«ن کریم در قرآ که» ّحق«متضاد 
ّ بنابراین با توجه بـه مفهـوم مخـالف حـق .چیزی که ثباتی ندارد و ماندنی نیست؛ است
 چیزی است که ظـرف ؛توان گفت مفهوم حق چیزی است که ثبات و پایداری دارد می

ای کـه  تـرین کلمـه م شاید معادل آن در زبـان فارسـی و قابـل فهـ.کند می وجودی را پر
 برخی مفـسران نیـز .است» وجود« را با این اوصاف تبیین نماید، ّبتواند مفهوم دقیق حق

؛ طبرانـی، ٢/٢۵: تـا طوسی، بـی(» یزول ّالحق، الثابت الذی لا «:اند به این مفهوم اشاره کرده
؛ ٢/٢١٩: ١۴٠٨رازی، ابوالفتـــوح ؛ ١/۴٢۶: ١٣٧٢؛ طبرســـی، ٢/١٩٩: ١۴١١؛ صـــنعانی، ١/٢۶۵: ٢٠٠٨

  .)١/۵٧: ١٩٩٩شیخ علوان، 

  ّ معناشناسی تاریخی واژه حق.٣ـ٣
 ؛هـای سـامی اسـت معناشناسی تاریخی واژگان، مقارنه بـین زبـان های یکی از روش

 ۀ دارای معانی متعدد و گاه متضاد هستند، ولـی در همـ،زیرا واژگان مشتق از یک ریشه
  .بل انتزاع است یک اصل معنایی مشترک در همه واژگان قا،مشتقات
 سـال پـیش بـدان ٢۵٠٠النهرین از  هایی هستند که در منطقه بین های سامی زبان زبان
هـا در اثـر تغییـرات آوایـی، قـومی،   ایـن زبـان.)١۶۶: تـا حجـازی، بـی(شده است  تکلم می

 عبـری، سـریانی، :انـد؛ ماننـد های مستقلی انشعاب یافته  به تدریج به زبان... وای لهجه
کدی، نبط   .)١١٢: ١۴٢۵نادری، ( ... وی، عربیآ

 ِشناختی افزون بر مبنای زبانمقارنه بین زبان عبری و سریانی با زبان عربی قرآن کریم، 
 قـرآن کـریم بارهـا خـود را .ها، دارای یک مبنای مهم نظری دیگر نیز هـست تطور زبان
؛ ٣/ ؛ آل عمـران٩٧ /بقـره: ک.بـرای نمونـه ر( کننده تورات و انجیل معرفی کرده اسـت تصدیق
اند،   دچار کتمان، تحریف و یا جعل شده،های پیشین  و در جاهایی که کتاب)۴۶/ مائـده

قرآن کریم به عنوان متن مقدسی که ناظر به دو کتاب مقـدس پیـشین اسـت، تـلاش در 
 عناصـر ، طبیعی اسـت کـه در چنـین وضـعیتی١.ها داشته است ها و کتمان رفع تحریف

ن مقدس پیشین با قرآن کریم یافت شود و چون در قـرآن کـریم مشترک زبانی در دو مت
                                                                 

١ . تاب ب ِوأنزلنا إلیك ا َ َ لْکِ َ ْ َ ْ
ِ َ َ ْ َ تاب ومھیمنا علیهَ ق مصدقا لما بين یدیه من ا ِا ِْ َْ َ ًَ َ ِِّ َ َ ْ َُ َُ ِ لْکِ ِ َ ْ َ َ ِ ً َ ِّ əَɫْ )۴٨/ مائده(.  
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پـیش از قـرآن کـریم در تـورات سـابقه ...  وقصص، احکامنظیر  از موضوعات بسیاری
کاربرد داشته، مقارنه بین زبان عبری، سریانی با عربی و مقارنـه بـین عناصـر زبـانی بـین 

  .استگشکتاب مقدس، با قرآن در معناشناسی تاریخی واژگان راه
در کتاب مقدس بیـشتر بـه مفهـوم صـدق در برابـر کـذب، ایمـان، امانـت، » ّحق«

 و در زبان عبری جدید، ریشه )۵١: ٢٠٠٧فیرلین، ( به کار رفته است ... وهدایت، خداوند
ّه معنای شریعت، قانون، حقوق، امـر عـالی، حـد، تعیـین، مقـدار معـین،  بחקק، »ّحق«

: تـا ؛ حیـیم، بـی٢٧٣: تا ؛ قوجمان، بی١۵٧: تا مزراحی، بی(ست ا...  ووظیفه، زمان معین، پر شدن
١۶٢(.  

هـای مکتوبـات بحـر میـت   در نگـاره،مستندات تاریخی قابل اطمینانی از ایـن واژه
در » حـاء« حـرف . اسـت»ق«و » ح«متـشکل از دو حـرف » ّحق«یافت شده است؛ 
 شـکل یـک  بـه،دهشـ ی که حروف به صورت تصویری ترسیم مییمکتوبات خط ابتدا

به صورت یک هواپیمای » قاف«حرف و   نشان دادن حدود بوده استِو نماد دیوار 
  کلمـه حـق یـا شدن و نور خورشید بوده است  نماد تراکم و جمع یا افقی ϕعمودی 

 Hh-QQ)חקק ( ،این واژه نمـاد جـدایی و جمـع شـدن اسـت، کلمـه قـانون 
ا در یک گروه با یک سری قـوانین جمـع  زیرا مردم ر؛ مشتق از این معناست... وحاکم

 بـسیاری .(Benner, 2005: 129; Gesenius, 1930: 349)کنـد  جـدا مـیدیگـران کرده و از 
در مکتوبات یونـانی  άλήθεια (alētheia)ّقدیمی کلمه حق   معادل لاتین کهمعتقدند
 رفتـه  این کلمه بارها در کلمات فلاسفه مسیحی و یونانی پیش از اسـلام بـه کـار.است

 ًبه معنـای پوشـیده و احتمـالا Letheia. )١٩٩ ـ١۶٧: ١٣٩۴؛ قسامی، ٣٨: ٢٠٠٧فیرلین، (است 
 چـون حقیقـت ؛به معنای آشـکار اسـت Aletheiaشکل دیگری از کلمه باطل است و 
 Aletheia کلمـه .(Wilkinson, 2004: 116-117)مانـد  همیشه هست و هرگز پوشیده نمی

ّ حق هم این معنا قابـل ِ یافتن است که در نوشتار تصویریبه معنای آشکار شدن و وجود
  .ملاحظه است

 ایـن کـاربرد تـا زمـان . را در مقابل کذب به کار بـرده اسـتAletheiaهومیروس، 
 ولـی یوسـفیوس، ،فترت هلنی بیکتیوس، به معنای قول صـدق در برابـر فریبکـاری بـود

Aletheiaن چیزی است که بـا حقیقـت یـا  حق آًمثلا ؛ را در معانی مختلف به کار برد
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 به معنـای اصـیل و واقعـی هـم کـاربرد Aletheia بنابراین کلمه . عینی موافق باشدامور
ّال کرده و تفاوت بین حق و احتمـال را چنـین ٶّدس درباره طبیعت حق سی پارمن.داشت

ّ حق حضور مجرد اسـت، تغییـر در  احتمال و تغییر، فقط در عالم مادی و:کرد تبیین می
 یـا همـان Aletheiaوتـاغوراس نیـز واژه ر ب.گیرد یافته صورت نمی) ّحق(چه به وجود نآ

  وّیان دربـاره حـق نظـرات متفـاوتی داشـتندی سوفسطا.دانست ّحق را به معنای وجود می
 مانند آب که ممکن است برای یک نفر سرد و بـرای ؛ّ حق ثابت نیست کهمعتقد بودند

  .)٣٨: ٢٠٠٧فیرلین، ( دیگری گرم باشد
 همان طور که در ؛شد یافته اطلاق میمات افلاطون و ارسطو به امر وجودّحق در کل

نیز  חקק، کلدانی و عبری ሕቅی بشح، ܚܩܐ ریانیُهای یونانی، س اصل زبان سامی و زبان
؛ ١/١٨٧: ١٣۵٧مشکور، (شده است  مسجل  شده و مقرر، ثابت  شده، مفهوم تصویرشده، حک  به

Davidson, 1855: cclxxiii; Gesenius, 1867: 481; Barker, 1776: 69; Noldeke, 1895: 

1206; Mi Fericors, MDGXVI: 192; Gesenius, 1930: 349; Crustus, 1871: 2(. اصـل 
یافتـه اسـت، چیـزی کـه ، همـان معنـای آشکارشـده و وجودمعنایی در همه این کلمات

 واژه ۀتی در خط تصویری اولیـ این معنا ح،تحقق پیدا کرده و وجود آن ثابت شده است
  .ّحق هم دیده شد

توان به آن تکیه کرد  که میاست  امر ثابتی کتاب مقدسّ حق در  کهباید توجه داشت
 است ولی در نزد عبرانیان، حق گاه ممکن .)١١٩:١۴٣، مزامیر( و همیشه مطابق واقع است

اسـت به به کـار رفتـه  مرتAletheia ۴۵ ّ در مکاتبات یوحنا کلمه حق.مطابق واقع نباشد
  ....) ؛١۵:١؛ ۴:٢٣؛ ١:٩یوحنا، (

  در قرآن کریم» ّحق«های   شاخصه.۴
طور که گفته شد، طبق تصریح قرآن کریم، بسیاری از مفاهیم در قرآن کـریم  همان

 ١.ق آن اسـتیکننـده حقـا  یعنی مبین تحریفات و تصدیق؛ناظر بر تورات و انجیل است
و کاربرد این واژه در قرآن کریم در مقایـسه » ّحق«واژه دو نکته در معناشناسی تاریخی 

                                                                 
١ . لم عن مواضعه رفون ا ِمن الذین هادوا  ِ ِ َ ْ َ ََ ََ ِ لْکَ َ ُ ِّ َ ُəȺُ َّ ِ) ۴۶ /نساء(.  
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  . متون گذشته حائز اهمیت استبا
چه در قرآن کریم در مورد مباحث مـرتبط بـا وجـود مطـرح شـده آن: گرایی  عملـ١
 ،چه در آثـار فلاسـفه یونـان مطـرح شـده اسـتت، از جهت محتوا و روش طرح با آناس

 ؛ در عهدین بسیار شبیه به قـرآن کـریم اسـتّ مفهوم حق.های مهمی است دارای تفاوت
ّ، موضوع حـق و وجـود، بیـشتر صـبغه یـک به فلاسفه یونانیدر آثار منسوب  ولی بعدها

کـه تمرکـز بـر نتـایج عملـی و  کـه بـیش از آنبحث متافیزیکی صرف پیدا کـرده اسـت
رسـی  ولـی بر.کاربردی آن باشد، تمرکز بر تبیین عقلانی وجود، مراتب و انواع آن است

 قرآن کریم ضمن تأیید بـسیاری از مبـانی و  کهدهد در قرآن کریم نشان می» ّحق«واژه 
کید بیشتر بر آثار کاربردی این باور فلسفی و خارج کـردن آن  آثار عقلی بحث وجود، تأ

 ًمثلا ؛گرا داشته است بینی عمل از یک موضوع متافیزیکی صرف به یک نگرش و جهان
  انسان در تـشخیص مـسیر زنـدگی وان قرار گیرد، وجود استآنچه باید مبنای عمل انس

ا ملاک یا همان وجود ر» ّحق«باید  ،ریزی برای دسترسی به کمال مطلوب  برنامهخود و
  .چه وجود نداردقرار دهد، نه توهمات و آن

، موضوع وجـود را در آثـار عرفـا و فلاسـفه یونـان بـا »ّحق« معناشناسی تاریخی ـ٢
 چون بسیاری از این فلاسفه و عرفا بر این باور بودنـد کـه ؛کند  میمرتبط» ّسر«موضوع 

تـوان  گنجد و تنها با رمز مـی همان وجود است که تعریف آن در دایره الفاظ نمی» ّسر«
 یکـی از تحریفـاتی کـه .)١٣: ٢٠١۴؛ حمادی معافری، ١۴: ١۴١٨بنوا، (درباره آن سخن گفت 

ّ آن است که حـق ،شود ن یهودی نسبت داده میین یهودیت به وجود آمده و به فیلویدر آ
چیزی است که باید پوشیده شود و این باور در قرون بعد منجر به پیدایش فرق بـاطنی و 

 ولـی در قـرآن کـریم تـصریح .)۴۶: ٢٠٠۵خطیـب، (تصوف یهودی و مسیحی شده است 
ق  :شده است تموا ا ق بالباطل و َّولا تلبسوا ا َ ََّ َəɫ əɫْ ُْ ُ تکْ َ َِ ِ ْ

ِ ُ ِ
ْ َ َ وأنتم تعلمونَ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ )حق«مهم ویژگی . )۴٢ /بقره« 

ق المبين : آشکار بودن آن است ِفتوکل ʿ االله إنك ʿ ا ُ ْ ِّ əَɫْ َ ََ ََ َّ ِ ِ ْ َّ َ َ َ )رسد   بنابراین به نظر می.)٧٩/ نمل
های باطنی با موضوع  جریان قرآن کریم تلاش در جهت قطع حلقه ارتباط بین تصوف و

کید بر باطن و موضوع وجود، اهمیت احکام شـرعی را  زیرا؛دارد» وجود«  متصوفه با تأ
: ١٣٧٨؛ صـفری فروشـانی، ۵٢٣ــ ۵١١: ٢٠١۴بغـدادی، (نفی کرده و آن را ظاهر معرفـی کردنـد 
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و  ١را مطـرح کـرده» ّحق«  ابتناء احکام شرعی برمسئله قرآن کریم بارها ولی. )٣٣٠ـ٣١٠
  .ه استاین انحراف را در ادیان پیشین اصلاح نمود

مـورد نظـر  »ّحـق«رسد در قرآن کریم از طـرح بحـث  یکی از جهاتی که به نظر می
های باطنی در بـین یهـود اتفـاق  که توسط غلات و جریاناست است، اصلاح تحریفی 

 آن بودند و به دنبال این یختفاادانستند که مأمور به  ّ ایشان وجود را سری می.افتاده بود
 چون الوهیت انبیـاء، شـرک، ،آمیز ورهای ناصواب و خرافهموضوع، حلقات دیگری از با

 خداوند ایـن نـوع . را در باورهای آحاد مردم وارد کردند... وحلول، تناسخ، اباحیگری
 ایـن تفکـر سـبب ٢.ه اسـت و اهـل کتـاب را از آن نهـی کـردهتفکر را نوعی غلو دانست

د و بر این بـاور باشـند کـه ول نداننئ خود را در برابر اعمالشان مس،شد که اهل کتاب می
انگاشـتند و محرمـات و  بنابراین احکـام شـرعی را نادیـده مـی ٣.رسد آتش به ایشان نمی

 بر وجود داشتن ،»ّحق« قرآن کریم در پرداختن به موضوع .شدند معاصی را مرتکب می
کید می که عملکرد مسلمان بایـد مبتنـی بـر وجـود و واقعیـت کند و این مصالح احکام تأ

  .توان مبنای سیره عملی قرار داد و خرافه و ظلم را نمیباشد 
هـای مختلـف دربـاره  و دیـدگاه» وجـود« موضـوع  کـهشاید بتوان با قاطعیت گفت

، ... واصالت ماهیت یا وجود، تکثر یا وحدت وجود، تشکیک وجود، حرکت در وجود
 ادیـان ای بـسیار کهـن دارد و در ترین بحث نظری و فلسفی بـشر اسـت و سـابقه قدیمی

 بسیار گسترده و متنـوع دربـاره ی مباحث،یهودیت، تمدن یونانی، مسیحیت و ادیان هندی
کننده تورات و انجیل  و چون قرآن کریم تصدیق )١٩: ٢٠٠٩جبوری، ( آن مطرح شده است

تردید باید نگرشی در ایـن موضـوع داشـته  و مبین تحریفات در ادیان ابراهیمی است، بی
 وجود در قرآن کریم، عناصر اصلی نگرش وحدت تشکیکی وجود ِ در طرح موضوع.باشد

نظرهای زیادی بین فلاسفه   اختلاف، در جزئیات این موضوع.گیرد مورد بررسی قرار می
  .شود وجود دارد که این پژوهش متعرض آن نمی

                                                                 
١ . م بين الناس ق  تاب با ِإنا أنزلنا إلیك ا

َّ َ ْ َ َ کُ لəْʐَِلک ِّ əَɫْ ِ َ ِ
ْ َ ْ َ ْ

ِ َِ ْ ََّ
 )١٠۵/ نساء(.  

٢ . ق م غير ا تاب لا تغلوا فى د ِّقل یا أهل ا əَɫْ َ ْ َ ْ ینکُ ِلک ُ ْ َ ِ ِ
ْ َ ْْ َ ُ

 )٧٧/ مائده(.  
٣ . ًوقالوا لن تمسنا النار إلا أیاما معدودة َ ُ َّ َْ َ ً َّ َْ َّ

ِ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ )٨٠/ بقره.(  
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  »ّحق«با حوزه معنایی » وحدت تشکیکی وجود«نظریه تطبیق عناصر . ۵
 ایـن .ّ معنای اصلی واژه حق وجود است کهقّ نشان داد تاریخی واژه حشناسی ریشه

 .واژه در زبان مفسران قرآن کریم نیز در برخی موارد به معنای وجود لحـاظ شـده اسـت
ای اسـت کـه بـر ذات اشـیاء اطـلاق  واژه» ّحق«بدان : گوید فخر رازی در این باره می

ار دارد و از آن لازم  پس حق در مقابل معدوم قر؛شده است و منظور از آن موجود است
: ١۴١٩، دمـشقیعـادل ابـن ؛ ١/١٢٠: ١۴٢٠ رازی، الـدینفخر( آید که حق همان موجود باشد می
تـرین فلاسـفه مـسلمان نیـز همچـون فلاسـفه   باید توجه داشت در کلام بـزرگ.)٢۵/١۴

 ؛ ابـن سـینا،٣٧: ١٩٩۵فـارابی، ( ّیونانی، واژه حق معادل و برابر واژه وجود معرفی شده اسـت
  ١.)١۴: ١٣٨٣ی، روز شهر؛١۴٠: ١٣٧١

   تعریف مفهوم وجود.١ـ۵
 زیرا حقیقت هستی، دارای ماهیـت نیـست و ؛تعریف وجود، امری غیر ممکن است

 حقیقت وجود دارای .ّشود، از طریق حد و تعریف است آنچه در ذهن انسان ادراک می
شود، بـاب حـضور  و وقتی ناتوانی از ادراک هستی روشن مینیست ّهیچ حد یا تعریفی 
شـود، وجـود خـود  رو می ه اولین وجودی که انسان با آن روب.گردد بر روی انسان باز می

گـاهی انـسان بـه ، چیزی جز خود وجود خویش برای خویش.است گاهی نیـست و آ آ
 بلکـه ؛پـذیرد وجود خود هرگـز از طریـق ادراک ماهیـت و صـورت ذهنـی انجـام نمـی

گاهی انسان از وجود خویش یـک علـم  .)۴۶: ١٣۶٢ابراهیمـی دینـانی، ( حـضوری اسـت آ

                                                                 
 این نظریه، متأخر از ّشاید اشکالی به کاربرد نظریه وحدت وجود، در فهم واژه حق وارد شود و آن اینکه. ١

 مبتنـی بـر ، آیا امکان برداشتی از این واژه.ای فلسفی با منشأی غیر اسلامی است نزول قرآن کریم و نظریه
ای عقلانـی در   نظریه وجود، نظریه که در پاسخ باید گفت؟مقدمات و مسائل دانش فلسفه صحیح است

در قرآن کریم و روایات برای آن وجود دارد راستای تبیین جهان هستی است که از قضا مؤیدات بسیاری 
: ١٣٨٢ شـاکر،(  قضایای عقلیـه وجـود داردًمثلاطور که امکان تفسیر قرآن کریم با علوم معتبر و  و همان
اش با نظریه وجـود، خـالی از اشـکال  شناسی این واژه و هماهنگی ّ تفسیر واژه حق با توجه به ریشه،)٢٣٧

ّ کـه وجـه معنـایی حـق در مـصادیق مختلفـی بـا مسئله تبیین این .)١٨: ١۴١٧ ، شیرازیصدرالدین(است 
 در قـرآن کـریم بـه کـار ... وّمحوریت مفهوم وجود، در نظائر خداوند، قرآن، اسلام، توحید، حظ، مـال

  یـای، مجـازی زیرا نیاز به در نظر گرفتن تضییق یا توسعه معنـا؛رفته است، از نقاط مثبت این پژوهش است
  .ّارتباط بین مفهوم حق با کاربردهای قرآنی آن وجود نداردتشبیه، برای 
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  ١.کند اشاره می »ّحق« کریم نیز به موضوع عدم امکان ادراک کلی قرآن
شـود، دو نـوع وجـود را  ساختمان هستی مطابق آنچه در اندیشه انسان نمایـانگر مـی

ی خود را در ارتباط خلق و ا وجود رابط، معن. وجود رابط و وجود مستقل؛دهد نشان می
 امکان ِ در قرآن کریم و در حکمت متعالیه، کلیه موجودات عالم.سازد ق آشکار میخال

 ، یعنـی وجـود ایـن موجـودات.از ملک تا ملکوت، عین ربط و صرف وابستگی هستند
 سبب پیدایش توهم شـرک ، و در نظر نگرفتن این ربطاستها به خداوند  همان ربط آن

در را کـه تـوان آنچـه  مـی» ّحـق«ود در واژه  با توجه به مفهوم وجـ.)٢١: همان(گردد  می
را امری از پروردگار و وابسته بـه وی معرفـی » ّحق« از عباراتی که ،وجود رابط بیان شد

از خداوند و ] به صورت کلی وجود[به این معنا که وجود قرآن و  ٢؛کند، تبیین نمود می
: ٢٠٠٨بقلـی، (اهد رفـت وابسته به اوست و به محض قطع این ارتباط، وجود نیز از بین خو

٢/١٠٢(.  

   اصالت وجود.٢ـ۵
ی متشکل از دو بخـش ماهیـت و وجـود الوجود ممکنهمان طور که گفته شد، هر 

 هـر کـدام در فلـسفه یونـان و فلـسفه اسـلامی ،اصالت ماهیت و یا اصالت وجود. است
رض قـرآن، متعـکـه رسد   از تأمل در آیات قرآن کریم به نظر می.دارای طرفدارانی است
 لیکن با مثالی که از تشکیک وجود در قرآن کـریم مطـرح شـده ؛این بحث نشده است

نیـز قائـل بـه  قـرآن کـریم ًرسد از باب مقدمه این موضوعات، احتمـالا  به نظر می،است
  .)١/۶۴: ١٣۶١، دین شیرازیصدرال(باشد اصالت وجود 

   وحدت تشکیکی وجود.٣ـ۵
شـکال مختلفـی از ایـن نظریـه در بـین  دارد و ای و عرفـانی اسـاس فلـسف،ن اصلیا

                                                                 
 در ،ظنون و یا علم اکتسابی که امری قابل تصدیق و تکذیب اسـت از: توان گفت مسئله میدر تأیید این . ١

ْالـذین یظنـون أʼ ملاقـوا ر ʻ: ماننـد؛ ّقرآن کریم تعبیر به ظن شـده اسـت ِ
ِّ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ ُّ ُ َ َ َّ َ
) جـا نیـز علـم  ایندر. )۴۶ /بقـره

ق شـیئا : شـود و احاطـه بـه آن نفـی مـی» ّحق«اکتسابی به  ًإن الظـن لا یغـنى مـن ا ْ َ ِّ əɫَـ ْ َ ُ َِّ ِ
ْ َّ َّ ِ) ولـی علـم ،)٣۶/ یـونس 

:  یعنی به صورت جزئـی ادراک وجـود آن میـسور اسـت؛حضوری و قطعی به حق ممکن و میسور است
 ʻق من ر ْلیعلمون أنه ا ِ

ِّ َ ْ ِ ُّ َ ُəɫْ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ) ١۴۴/ بقره.(  
٢ . ْق من ربکم ُا ِّ َ ْ ِ ُّ əَɫْ َ

) ؛ )٢٩/ کهف؛ ١٠٨/ یونس ق ُّا əَɫْ َ من ربكَ ِّ َ ْ ِ) ۶٠/ ؛ آل عمران١۴٧/ بقره.(  
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 این .)٢٧۵ ـ ۵: ٢٠٠٩راشد، (  غرب، شرق و مسلمان قدیم و جدید مطرح شده استفلاسفه
 یـک همـه ...وانـاتیآن اسـت کـه جهـان وجـود از جمـادات و نباتـات و ح دیدگاه بر
 ،»ّحـق«  در قرآن کـریم تأمـل در کـاربرد کلمـه.)٢۴٨: ١٣٠٢، دین شـیرازیصدرال(وجودند 

 این کلمه به صورت مفرد به کار ، زیرا در سراسر قرآن کریم؛یانگر وحدت وجود استب
گر وحدت حقیقت وجـود رفته و هیچ گاه به صورت جمع به کار نرفته است و این نشان

چه در ظرف ماهیات، وجود ظهـور متفـاوتی دارد و در قـرآن کـریم در مـورد است، اگر
اسـتفاده » ّحق« واحد ۀها از کلم برای همه آنچیزهای مختلفی به کار رفته است، لیکن 

  .ده استش
ارند و وجـود امـری مـشکک و دارای مراتـب یموجودات عالم بس: گوید فارابی می

 شود و به دنبال وجود شروع مین مرتبت یتر املک از ،نشی این مراتب بنا بر نظام آفر.است
تـرین مرتبـه برسـد رد تـا بـه کمیـگ ی قـرار مـ،تـر از اوسـت  ناقصیمکه ک یآن موجود

  .)٣/٢١٢٨: ١٣٧٣سجادی، (
 ؛ نه در مفهوم بلکـه در وجـود حقیقـت عینـی و خـارجی اسـت،تشکیک در وجود

 وجود از آن جهت که دارای درجات عینـی اسـت، .چون تشکیک در مفاهیم راه ندارد
: ١٣٧۵جوادی آملی، (گردد  موجب امتیاز موجودات از یکدیگر از حیث کمال و نقص می

که خود را خـالق همـه چیـز معرفـی پس از آن سوره هود ١٧  خداوند در آیه.)١۶٣ـ١۶١/۶
» وجـود«کنـد کـه بـا نظریـه تـشکیک  کند، مثالی برای تبیین حق و باطل بیـان مـی می

  ١.سازگاری عمیقی دارد
ّصدرا و علامه طباطبایی به این موضوع که کلمه حق در این آیه به مفهوم وجـود ملا

خداوند بر موجودات اسـت و آن   وجود، نازل از:اند ین توجه دادهچن کند، این اشاره می
 خـالی از شـکل و ،همچون رحمت آسمانی باران بر روی زمین است که بـه ذات خـود

 وجـود .شود شود که در ظرف اشیاء واقع می صورت است و هنگامی دارای صورت می
رفتنـی و ناپایـدار  بـینحق ثابت و بـاقی اسـت و باطـل از. شود به حق و باطل تقسیم می

  .)١١/٣۴٠: ١٣٩٠؛ طباطبایی، ١۶٩: ١٣٨٧، دین شیرازیصدرال(است 
                                                                 

١ . َأنزل َ ْ َمن َ ِالسماء ِ ْفسالت ًماء َّ َ ٌأودیة َ َ ِ ْ ِدرها َ َ ɖَɀِ َفاحتمل َ َ ْ ُالسیل َ ْ ًزبدا َّ َ ًرابیا َ َّومما ِ ِ َ˛قدون َ ُ ِ ِعلیه ُ ْ َ ِالنار فىِ َ َابتغاء َّ ِ ٍحلیـة ْ َ ْ ْأو ِ ٍمتـاع َ
ٌزبـد َ َ ُمثلـه َ ُ ْ َکـذلك ِ ِ

ُˌـرب َ ِ
ْ َ 

ق ُاالله َّا əَɫْ َوالباطل ِ ْ َّفأما َ َ ُالزبد َ َ ُفیذهب َّ َ ْ َ ًجفاء َ َّوأما ُ َ ُینفع ما َ َ ْ َالناس َ ُفیمکث َّ ُ ْ َ ِالأرض فىِ َ ْ َ َکذلك ْ ِ
ُˌرب َ ِ

ْ َالأمثال ُاالله َ ْ َ ْ
) ١٧ /هود(.  
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؛ ٣٢٧: ١۴٠٩عریـضی، ( تعبیر بـه آب شـده اسـت  معصوم ائمه وجود در روایاتاز
 بنابراین تمثیل حق به آب، شاید به خاطر آن است کـه آب بهتـرین .)٣۶۴: ١٣٨١آشـتیانی، 

تبیین موضوع فلسفی تشکیک وحدت وجود از وصف برای وجود است و خداوند برای 
َکذلك  :کند میمثال آب استفاده  ِ

ُˌـرب َ ِ
ْ ق ُاالله َ َّا əɫَـ َوالباطـل ْ ِ ْ َ )ایـن آیـه بـه روشـنی .)١٧/ رعـد 

 شـاهد روشـنی ،در این آیه» ّحق«شناسی است و کاربرد کلمه  مبین یک موضوع هستی
  .)۴/٣۶١: تا  بیسوی،وبرحقی ( بر دلالت این واژه بر مفهوم وجود است

   وجود محض، مقید و منبسط.۴ـ۵
برخی . استهای مختلفی ارائه شده   دیدگاه،در تبیین انواع وجود از جانب فیلسوفان

 و ملاصدرا نوع دیگری هم بر آن افـزودهاند  تقسیم کردهمحض و مقید  دو نوعرا به آن 
 همـان ،در نـزد عرفـا وجود منبسط .)٧۶: ١٣٨٩سـوزنچی، (است که وجود منبسط نام دارد 

 ملاصدرا در کیفیت سـریان وجـود در موجـودات متعـین و حقـائق .الرحمن است نفس
  :گوید خاصه چنین می

 وجود صرفی که وجودش متعلـق ؛ سه مرتبه است،بدان که برای اشیاء در موجودیت«
شود و حتی مقید به اطلاق هم نیست و اطلاق ایـن  به غیر نیست و مقید به قیدی نمی

است و نزد ه  امری سلبی است که مستلزم سلب جمیع اوصاف حتی همین سلبوجود
 وجـود متعلـق بـه غیـر و ، مرتبه دوم.شود عرفا به هویت غیبیه و ذات احدیت تعبیر می

د است که مقـصود همـان موجـودات ممکـن نظیـر عقـول، ئوجود مقید به اوصاف زا
د منبسط مطلق است کـه  وجو، سوم.باشد می... نفوس و افلاک و انسان و درخت و

 زیرا وجود عین تحصل ؛ بلکه به نحوی دیگر است،باشد عمومیتش به نحو کلیت نمی
 امری است که برای تحصلش محتاج امر ،و فعلیت است و کلی خواه طبیعی یا عقلی

یافته اسـت   بلکه حقیقت گسترش،دیگری است و وحدتش هم وحدت عددی نیست
 .شـود یات که در هیچ وصف خاصی منحـصر نمـیدر هیاکل و ممکنات و الواح ماه

بلکه به سبب ذات خویش و بدون انضمام به امری دیگر، با جمیع تعینـات وجـودی و 
  .)٢/٣٢٧: ١٩٨١ ،دین شیرازیصدرال( »شود تحصلات خارجی متعین می

  :گوید و یا در جای دیگر چنین می
د اول مـا یـن گویالداند و صدر دهیوجود منبسط را در اصطلاح عرفا نفس رحمان نام«

 در تمـام یانـد و نـور سـار دهیـالمخلـوق هـم نام ه حـقکـصدر وجود منبـسط اسـت 
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٩۵  

 یصـورته  بـینـد و در هـر مرتبتـین جهت روح وجود هـم گوی است و از اموجودات
  .)٣/٢١٢٣: ١٣٧٣سجادی، (» اند دهیشود و آن را ظل و هباء و عما هم نام یان مینما

گیرد، همین وجـود  ت میئامری که از حق تعالی نش اولین ،بر مبنای حکمت متعالیه
 نـسبت بـه حکمـت لمتألهینهـای صـدرا  این نوع از وجود که از نـوآوری.منبسط است

آید، شاید حاصل تعمـق و تـدبیر و یـا تحـت تـأثیر آیـات و روایـات  یان به شمار مییمشا
  .باشد

ایـن که د آی برمین چنی ، به کار رفته استها در آن» ّحق«از تأمل در آیاتی که کلمه 
 آیاتی کـه از خداونـد تعبیـر بـه .سه مرتبه از وجود نیز در قرآن کریم کاربرد داشته است

 ٢... وآیاتی که از مال، کعبه، عـذاب  و١،کننده به وجود محض  اشارهاند، کرده» ّحق«
 ًوجود منبسط احتمـالا د و همچنیندنکننده به وجود مقی  اشارهاند، کرده» ّحق«تعبیر به 

  .است که در بسیاری از آیات قرآن کریم از آن یاد شده است» ّحقی«همان 
 ٣مقدمۀ وحدت شخصی وجود مبتنی بر دو ، نظریه وجود منبسط کهباید توجه داشت

کـه خداونـد مسئله، این با توجه به این . است٤» الواحدلاّإالواحد لا یصدر عنه «و قاعده 
؛ ٨/ ؛ روم۴۴/ ؛ عنکبـوت٣/ ؛ نحـل٨۵/ ؛ حجـر١٩/ راهیم؛ ابـ۵/ ؛ یـونس٣٧/ انعـام( »ّبالحق«خلقت 

/ بقـره( »ّبـالحق«  یا نـزول کتـاب)۶/ ؛ غافر٩۶  و٨٢ ،٣٣/ یونس(» ّبالحق« یا تکلم ...) ؛۵/ زمر
ّتوان این مرتبه از حق را   را مطرح کرده است، می)١٧/ ؛ شوری۴٨/ ؛ مائده٣٠/ ؛ آل عمران١٧۶

  .همان وجود منبسط دانست

                                                                 
١ . َّولو ات

ِ
َ ق أهواءʺ لفسدت السماوات والأرض ومن فیھنَ َّبع ا ِْ ِ َ َ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َّ َِ َ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُّ əَɫْ َ َ )٧١/ مؤمنون(.  

٢ . ق ُّتب ولیملل الذی علیه ا əَɫْ ِ ْ َُ َ ُِ
َّ ْ

ِ ِ ْ َ ْ ْفلیکَْ َ) ٢٨٢/ بقره.(  
وجـود دارد کـه ایـن  سیط بـ بیانگر این مطلب است که تنها یک حقیقـت،ظریه وحدت شخصیه وجودن. ٣

 این حقیقت بسیط در ذات خود فیاض است و با وجودش .منزه است نقصرت و کث گونه ت از هرحقیق
، مجـردات و معقـولات محـسوسات،  پس همه موجودات اعم از. جهان استأکه عین ذات اوست، منش

لدین صـدرا( یک بنیاد واحد دارند و در حقیقت، شئون مختلف یا صفات متعدد همان بنیاد واحد هستند
  .)٨٨: تا ، بیشیرازی

شود کـه امکـان صـدور فعـل کثیـر از ذات   خلقت از ناحیه ذات وحدانی مربوط میمسئلهاین قاعده به . ٤
، سـهروردی( وجـود نـدارد ً زیرا امکان حمـل فعـل متکثـر بـه ذات وحـدانی عقـلا؛کند واحد را نفی می

١٣٧۵ :۴/٢٢٧(.  
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  در قرآن کریم با محوریت وجود »ّحق« اژه معانی و.  ۶

  ، وجود به معنای االله االله.١ـ ۶
در نهایـت برتـری و  کـه الوجود منـشأ وجـود اسـت در نظریه وحدت وجود، واجب

الوجـود   واجـبت معرفـ، اساس دین و اصـل آن.)٨٩٣: تا سمیح، بی( کمال نامتناهی است
 انسان معرفـت هـستی را .)١/٨١: ١٣٨١، آبادی شاه( الوجود و تمام آن است است که صرف

توانـد وجـود خداونـد را ادراک کنـد  کند و با علم حـضوری مـی از ذات خود آغاز می
 ای اشاره به ذات خداوند، در کلام فلاسفهبرای » وجود حق« وصف .)۴١٠: ١٨٧۶سلامه، (

داونـد بـه ّ بنابراین حق از این جهت درباره خ.شود چون صدرا و فارابی پیوسته تکرار می
: ١٣۶١،  شـیرازییندصـدرال(ناپذیر و منشأ هستی است  کار رفته است که وجود ثابت و زوال

  .)١٩٩: ١۴١٣؛ فارابی، ۴/۴٣  و١/٣۴

   پیامبر و موعود.٢ـ ۶
ّ از کلمه حـق اسـتفاده شـده در برخی از آیات برای اشاره به نفس مبارک پیامبر

ّ حق مخلوقای از عقل فیاض و  در عالم وجود، مرتبه.است
به وجـود دارد کـه از آن بـه  

؛ ١/٣۴: ١۴٢٢؛ آملی، ١/۴۶٠: ١٣۶١،  شیرازیصدرالدین( مقام حقیقت محمدیه تعبیر شده است
بـر سـر تمـامی  ای از همـان وجـود منبـسط  و برخـی آن را سـایه)٣/٢٣۵: ١۴١٠ابن عربـی، 
  .)١/١٣۵: ١۴١٨خمینی، موسوی ( اند  دانستهالوجود ممکن

رسـد همـان طـور  به نظر مـی ١شود، شاره به آمدن حق و رفتن باطل میدر آیاتی که ا
اند، بـا توجـه بـه آیـات   مفهوم حق را اسلام دانسته،نظران علم وجوه و نظائر که صاحب

ونأَ« َن الأرض یر˪ا عبادی الصا َّəُɫِ َّ َ ِ َ ِ َ ُ
ِ َ َ ْ َ ْ

 )و یا  )١٠۵/ انبیاء ََالعاقبة للمتقينو ِ َّ ُ ْ ِ ُ َ ِ َ ْ )یکی وان ت  می)٨٣/ قصص
  ٢.را انسان متقی و صالح و یا تحقق وعده الهی دانست» حق«از تجلیات 

را مرتبط » وجود«و » ّسر« در ادیان پیشین هم مطرح شده است و موضوع مسئلهاین 
 الهـی ۀدر قرآن کریم، بارها در مورد وعـد. )۴٣: تـا شیشرون، بی(اند  با فرجام هستی دانسته

 وعده خود را رجـوع بنـدگان ، خداوند در آیاتی دیگربه کار رفته است و» ّحق«وصف 
                                                                 

١ . ْلقد َ ْجئناکم َ ُ َ ْ ق ِ ِّبا əَɫْ ن ِ َّو لَکِ َأکˏ َ َ ْ ِّق کُْمَ əَ َکارهون لِلْ ُ ِ
َ

 )٧٨/ زخرف(.  
٢ . ُويمح االله ُ ْ َ قَ ُّ الباطل و ِəȺُ َ َ ِ َ لماتهْ ق  ِ ا ِ َ بِکَِ َّ əَɫْ) ٢۴/ شوری(.  
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٩٧  

 فرجام هـستی را در قـرآن کـریم ١. خداوند و مغفرت و اجر عظیم معرفی کرده استبه
ه از آن بعـارر اسـفاای کـه در  مـسئله ؛توان بازگشت بشر به خداوند و توحید دانـست می
  جرجــانی،( ناپــذیر در حرکــت جــوهری انــسان یــاد شــده اســت عنــوان امــری اجتنــاب بــه

١٣٧٠ :۵٢(.  
 باشـد، تواند مربـوط بـه پیـامبر ّیکی دیگر از مواردی که در کاربرد واژه حق می

َخلق السماوات والأرض   درباره مفهوم .ّها و زمین به واسطه حق است  خلقت آسمانمسئله ْ َ ْ َ َِ َ َّ َ َ َ
ق ِّبا əَɫْ ِ )دو نظریه کلی در بین مفسران بیان شده است)٣/ نحل ،:  

 مالک جمیع محدثات اسـت و ملکیـت ، اشعری معتقدند که خداوند تعالیمفسران
 از آن ،»ّحق«به ها و زمین   بنابراین وصف خلقت آسمان.او حسن و صواب مطلق است

ّد و حـق بـه نـک و زمین دلالت بـر وجـود صـانع و عـالم مـین جهت است که این آسما
،  دمـشقی؛ ابـن کثیـر٢/٢٩: ١۴١۶؛ نـسفی، ١٣/٢٧: ١۴٢٠  رازی،الـدینفخر(معنای حکمت اسـت 

١۴٣/٢: ١٩۵١(.  
حق، در واقع بیانی دیگر از ه ها و زمین ب مفسران معتزله بر این باورند که خلق آسمان

اسـت و دارای هـدف ها و زمین را بازیچه خلق نکـرده  این آیه است که خداوند آسمان
 نکته است که  با توجه به همین.پایی محشر و برقراری عدالت استاست و هدف آن بر

 دانش وجوه و نظائر، مفهوم عدل را بـه عنـوان یکـی از معـانی حـق بیـان ِنظران صاحب
  .)٢/٣٨: ١۴٠٧زمخشری، (اند  کرده

مفسران شیعه نیز چنین دیدگاهی دارند که مخلوقات خداوند، همه محشور خواهنـد 
د و شد و لازمه خلقت حق آن است کـه باطـل در آن اثـری نداشـته باشـد و عـالم فاسـ

طباطبایی، ( شود  سوق داده می،به سمت هدف ثابتی که غایت این عالم است شدنی نابود
  .)٧/٢۵۶: ١۴١۵؛ فیض کاشانی، ١٧/٢٧٣  و١۶/١٣٢، ١٢٠ و ۴١/١٢: ١٣٩٠

 »لام«در این آیات، به مفهوم » باء«اهل سنت، حرف بر اساس دیدگاه مفسران شیعه و 
در زبـان عربـی، » ءبـا«ستین معنـای حـرف ترین و نخ یا غایت است، در حالی که مهم

 را همان استعانت در »باء« از بین مفسران، تنها قرطبی حرف .الصاق و یا استعانت است
                                                                 

١ . ًواالله یعدکم مغفرة منه وفضلا ْ َ َ َُ ْ ُِ ً َْ ِ َ ْ ُ
ِ َ ُ )؛ )٢۶٨/ بقره ًّإلیه مرجعکمْ خجیعا وعد االله حقـا َ ِ َ ْ َ ً َُ ُ

ِ ْ َ ِ ْ َ ِ) ؛ )۴/ یونس ُواالله م َ ْ یریـد أن ˼ـوب  ْعلـیکُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ
˟ ًویرید الذین یتبعون الشھوات أن تمیلوا میلا  عَظ ً ْ َ ُ َ ْ ََ

ِ َ َ َ َُّ ُ ِ َّ
َّ ُ َ )٢٧/ نساء(.  
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اسـت، یعنـی همـان » ّقول الحق «،در این آیه» ّحق«  منظور از: گرفته و گفته استنظر
ین مفهوم،  ولی پرسش آن است که چرا خداوند از ا.)٧/١٩: ١٣۶۴قرطبی، ( »کن فیکون«

  تعبیر بالحق کرده است؟
 زمین به دلیلها و  خلقت آسمان  از، چندین بار در قرآن کریم کهدر پاسخ باید گفت

عبارات پیشین و پسین این مفهوم،   توجه به سیاق.ّیا با استعانت از حق مطرح شده است
  .در این آیات یکسان نیست» ّبالحق« مفهوم  کهدهد نشان می
 اند، کردهطور که مفسران معتزلی و شیعه بیان  همان، ّات، واژه حق در برخی آی)الف

ها و   بازیچه نبودن خلقت آسمان.مفهوم عدالت و صفت کمالی وجود خداوند استبه 
دهد که عدالت   عبارات پیشین نشان می،هیدر این آ ١.دهد زمین این موضوع را نشان می
ا و زمین برای امری غیـر عادلانـه تحقـق ه تواند خلقت آسمان الهی باید اجرا شود و نمی

  .یافته باشد
 برخی از آیات که این عبارت در آن به کار رفته است، درباره شـریک نداشـتن )ب

 بنابراین مفهوم توحید، یا به تنهایی یا به وسیله قـدرت وجـودی .خداوند در خلقت است
َخلــق الــسماوات والأرض   :توانــد معنــا شــود خداونــد مــی ْ َ ْ َ ِ َّ َ َ رکونَ ق تعــالى عمــا  َبــا ُ

ِ ُ˂ــشْ َّ َ َ َ ِّ əَɫْ ِ )٣/ نحــل(. 
ّجـا حـق بـه را عدالت دانـست، بلکـه در این» قّح«توان مفهوم  بنابراین در این آیات نمی

 به مخلوق ّیا حق وجود منبسط، کند که همان طور که گفته یک مرتبه وجودی اشاره می
  .را تبیین کند» ّحق«تواند این نوع از کاربرد واژه  می

   اسلام.٣ـ ۶
ّقی است که وجود دارد، از این جهت حـق یکلام و دین خداوند چون منطبق با حقا

 علامـه طباطبـایی نیـز در ایـن بـاره .)١۵/۴۵٨: ١۴٢٠رازی، الـدین فخر( ٢نامیده شـده اسـت
 کند اند، هیچ حقی حق دیگر را ابطال نمی متحدالارکانیق عالم با هم چون حقا: گوید می

 که صدق دیگر را ابطال و تکذیب کند و این باطل است که هم با و هیچ صدقی نیست
ق إلا الـضلال . های دیگـر  هم با باطل وحق منافات دارد ُفمـاذا بعـد ا َ َّ َّ

ِ ِّ əɫَـ ْ َ ْ َ َ ََ )حـق را  )٣٢/ یـونس
                                                                 

١ . یاʺ ومما ات سواء  علھم کالذین آمنوا وعملوا الصا َأم حسب الذین اجترحوا السیئات أن  َُ َ ْْ َ ُْ َəْʂ əɫ ɚȹَ ً ََ ِ ِِ َّ ُ َ
ِ َ َ ُ َِ

َّ َّْ ََّ ْ َ ْ َ ََ ِّ ُ ََ َ مونِ ʽَ ساء ما  ُ ُ əْȺَکُ َ ْ ِ وخلق االله السماوات ٭ُ َّ ُ َ َ َ َ
س بما کسبت وʺ لا یظلمون زی کل  ق و َوالأرض با ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َْ ََ َ َ ُ

ِ ٍ ɕْɅَ ُّ َ ْɚ əɫʐُِل ِّ ْ
ِ

َ ْ َ ْ
) ٣٩/ دخان: ک.؛ نیز ر٢٢ـ٢١/ جاثیه(.  

٢ . ق ُّو ِəȺُ ق ُاالله َ َّا əَɫْ ِلماته ِ َ   .)٨٢/ یونس( بِکَِ
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٩٩  

ِولا ˿بعـوا الـسبل فتفـرق بـ  : آورده تا نشان دهد، در حق افتراق و پراکندگی نیستمفرد
َ َّ َ َ َ َ ُ ُّ ُ ِ

َّ َ َ ْکمْ عـن َ َ ُ
ِسبیله ِ ِ َ )منظور از حق امر ثابتی است که آثـار واقعـی.)١/١١۴: ١٣٩٠طباطبـایی، ؛ ١۵٣/ انعام  

 از دیدگاه. بودن فعل خداوند، نسبت همین فعل استحق ه مطلوبش بر آن مترتب شود و ب
 اضافه موصوف به صفت نیست، بلکه اضافه حقیقیه اسـت و ،علامه، نسبت دین به حق

 دینی است که منسوب به حق است و نسبتش به حق این است که حق اقتـضا منظور آن
  .)٩/١٣:  همان( کند و انسان را به پیروی از آن وادار میانسان آن دین را داشته باشد کند  می

  قرآن. ۴ـ ۶
قـرآن دارای حقیقـت و  کـه ١ از آن جهت حـق نامیـده شـده اسـت،قرآن و نزول آن

بـدان ...  وات قرآن اعم از مواعظ، قصص، احکاموجودی خارجی و عینی است که آی
بخش الفاظ قرآن است و   این وجود، مقوم و حیات.اند و از آن سرچشمه گرفتهمستندند 

 ایـن تعریـف کـه از جانـب .ل اسـتّبرای قرآن مانند روح برای جسد و مثل بـرای ممثـ
در آیـاتی » حـق«توانـد منظـور از   مـی،)٣/۴۵: همـان( علامه برای تأویل ارائه شده است

؛  یعنی مراد وجودی باشد که مقوم این الفاظ است،قرآن به وسیله آن نازل شده باشد که
ُهـذا تأویـل ر  :چه یوسف گفتمانند آن ُ ِ

ْ َ َ َیـای ؤَْ ُمـن قبـل َ ْ َ ْ ًّقـد جعلھـا ربى حقـاِ َ ِّ َ َ َ َ َ ْ َ
 )کـه آن  )١٠٠/ یوسـف

م دارای روحی است که  قرآن کری.یای یوسف بود که وجود یافته بودٶ حقیقت ر،واقعه
  ٢.آید میقه دارد و به واسطه آن به سخن درقدرت ناط

   فرشتگان.۵ـ ۶
ذات اسـت و محـدود بـه ه فرشتگان عقول مجردی هستند که جـوهر ایـشان قـائم بـ

 جوهرهایی هستند که بر اجـسام غلبـه دارنـد و ایـشان را ؛ و جهت نیستندتمکان و سم
... ی دارند، ماننـد فرشـتگان آسـمانی و زمینـی و فرشتگان مراتب مختلف.کنند تدبیر می

 دانـشمندان وجـوه و نظـائر نیـز .)٣٨۴: ١۴١۴؛ مجمع البحـوث الاسـلامیه،  ٨۴٢: ١٩٩٨جهامی، (
ق «:انـد را فرشـتگان دانـسته» ّحـق«یکی از مصادیق کلمه  ِّکمـا أخرجـك ربـك مـن بیتـك بـا əَɫْ ِ

َ َ َِ ْ َ ْ ِ ُ ََ َ ْ َ َ َ
 

  .)٧١ـ٧٠: ١٣٧٩؛ مصباحی، ١/٧٠: ١۴٣٣، حسین؛ ١/١٠: ١٩٧٩یحیی بن سلام، ؛ ۵/ انفال(
                                                                 

١ . َماذا َقال َ ُربکمْ َ ُّ ُقالوا َ ق َ َّا əَɫْ )٢٣/ سبأ(.  
٢ . ََا کتذَه قِ م با ِّابنا ینطق  ُəَɫْ ِ ْ ْعلیکُ َ َ ِ ْ َ ُ) ٢٩ /جاثیه(.  
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١٠٠  

  ١ صدق، عدالت، قدرت، حکمت.۶ـ ۶
صدق به خاطر انطباقش بـا آنچـه محقـق شـده و وجـود یافتـه اسـت، صـدق گفتـه 

الـدین  جـلال( اسـت ... وها و زمین از روی علم، قدرت، عدالت شود و یا خلق آسمان می
ی عـدالت و صـدق آمـده یم در وجـوه معنـاّکه حق در قرآن کـریاین. )١١٩: ١۴١١دوانـی، 
؛ ٢٧٧: ٢٠٠١، دغـیم( نده این اوصاف جزء صفات کمالی وجودبه این دلیل است ک است،

 .الوجود، متـصف بـه ایـن صـفات کمـال اسـت  یعنی ذات واجب؛)۶٣۶: ١٩٩٧افلـوطین، 
 این برای رسـیدن چیـزی بـه وجـودی . قائم بالقسط یا عدل است،ّتعجبی ندارد که حق

ه قابلیت پذیرش آن را دارد و این صفات کمـال سـرمدی و لازمـه وجـود اسـت است ک
  .)٧٨: ١٩٨١،  قرطبی؛ ابن رشد۵: ١٩٩۵؛ فارابی، ۶/١٣۵: ١٩٨١،  شیرازیالدینصدر(

  ٢ کعبه.٧ـ ۶
هـای مختلفـی مطـرح شـده  ّدرباره مفهوم حق و چگونگی دلالتش بر کعبه، دیدگاه

 به این معنا که حکـم رو کـردن بـه کعبـه ؛اند  برخی آن را به معنای صدق دانسته.است
 برخـی آن را بـه .)١/٢۶۵: ٢٠٠٨؛ طبرانـی، ۴٩۴: ١۴٠٩،  حـسن عـسکریامـام (صادق است 

  .)٢/٢۵: تا بی طوسی،( اند ت بر خانه کعبه دانستهمعنای لزوم محافظ
 ؛ حقانیت کعبه بـه ثابـت بـودن آن اسـت کهتوان گفت  میبا توجه به مفهوم وجود،

طـور کـه خداونـد   همـان؛شـود و وجـود یافتـه اسـت ر ثابتی که هرگز زائل نمییعنی ام
شـیخ ؛ ٢/٢١٩: ١۴٠٨رازی، ابوالفتـوح ؛ ١/۴٢۶: ١٣٧٢طبرسـی، ( متصف به صفت حقانیت است

  .)١/۵٧: ١٩٩٩علوان، 
 فهم جدیدی از این آیات ارائـه ،ّای حق که همان وجود است با توجه به مفهوم ریشه

 بر کعبـه بـه خـاطر وجـودش بـه شـکلی دیگـر قابـل ترسـیم اسـتّ دلالت حق .شود می
 ، رو کردن به کعبه است،»هّإن« مرجع ضمیر در ، در این تفاسیر.)١٩/٢١۴: ١۴٠٣مجلسی، (

 اگر مرجع ضمیر را مسجدالحرام بدانیم، شاید دلالت بر وجـود معنـوی و .نه خود کعبه
بیت ال(  سوره طور۴ی که در آیه ا مسئله ؛طول وجود مادی آن داشته باشد ربانی کعبه در

                                                                 
١ . َّوإن ِ َالذین َ ِ

ُأو˜ا َّ تاب ُ َا َ َلیعلمون لْکِ ُ َ ْ َ ُأنه َ َّ ق َ ُّا əَɫْ ْمن ِ ʻْر ِ
ِّ َ) ١۴۴ /بقره.(  

٢ . ِّفول َ َوجھك َ َ ْ َشطر َ ْ د َ ِا ِɚ
ْʖَْرام وإ لم ِا َ ِ َ əَɫُْنه ُّق َّ əَ ْمن لَلْ َربك ِ ِّ َ )١۴٩/ بقره(.  
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١٠١  

 به همین جهـت ایـن .)٢/١٩٩: ١۴١١صنعانی، ( روایات نیز منعکس شده است و )المعمور
 و مـشرک حـق ورود بـه آن را )٢١٧/ بقـره( ز نیـستی جنگ در آن جـا وخانه حرام است

  .)٢٨/ توبه(ندارد 

  )وجود بخشیدن به چیزی( وجوب وجود .٨ ـ ۶
 دانـشمندان وجـوه و نظـائر از آن  ون کریم به کار رفته اسـتاین مفهوم بارها در قرآ

ولـی در . )۶/ ؛ غـافر٧١/ ؛ زمـر٣۶/ ؛ نحـل٣٣/ یـونس: ک.برای نمونه ر( اند تعبیر به وجوب کرده
َالذین ۀ جا، آیاین ِ

َّ ُآ˽ناʺ َ ُ َ ْ تاب َ َا َ ُ˼لونه لْکِ َ ُ ْ َّحق َ ِتلاوته َ ِ َِ َ
 )ی بـه ی که در همین وجه معنـا)١٢١ /بقـره

معنای  ، وجهی مستقل بهاین آیه چه برخی برایاگر. گیرد ه، مورد بررسی قرار میار رفتک
ی ی اصـل معنـامـسئله لیکن با توجـه بـه ،)١١٧: ١۴١٣ابن شجری، ( اند سزاوار در نظر گرفته

 این آیه نیز در همین وجه قابل تفسیر  کهرسد ّواژه حق که مفهوم وجود است، به نظر می
اند که مفهوم حق تلاوت، تدبر در معانی آیات قرآن کـریم و انـدرز   مفسران گفته.باشد

 قـرآن را بـدون  کـه در روایتی از مسلمانان خواسته شده است.گرفتن از مواعظ آن است
در مفهوم این تدبر . )١٢/٢١٧: ١۴١۴رشید رضا، ( و حق تلاوت آن را به جا آورندد نتدبر نخوان

 خوف عذاب به خداوند پناه برده شود و در آیات  از،گفته شده است که در آیات انذار
 اند منظور تلاوتی برخی گفته .)١/٣٧۵: ١٣٧٢طبرسی، ( خداوند طلب نعمات شود تبشیر، از

ْالذین إذا ذکر االله وجلـت قلـو ʻ: است که قلب لرزان گردد ُ ُ ُ َُ ْ ِ َ ُ َ َِ ُ َ
ِ ِ

َّ َ
 و یـا عمـل بـه حـلال و حـرام 

 ،)۴۴/ بقـره(  در خود قرآن کریم ویژگـی تعقـل.)٢/١٣۶ :١۴٠٨ابوالفتـوح رازی، ( کتاب است
های یک تلاوت مطلـوب   به عنوان ویژگی... و)٢/ انفـال( خشوع، ایمان به حقانیت قرآن

رود،  ّگاه تلاوت قرآن از حد حنجره فراتـر نمـیکه  باید توجه داشت .شمرده شده است
ابـن (یابـد  وجودی مـیحقیقت و ...  و تلاوت به واسطه عمل، تدبر، اخلاصیولی گاه

 خطاب در روایتی از رسول اکرم ١.گردد  که سبب رفعت آن می)١/١٩٢: ١۴١٠عربی، 
: ١۴٠۴سـیوطی، (به ابوسعید خدری آمده است که تلاوت قرآن، روح تو در آسمان اسـت 

بنابراین مفهـوم  ٢.رودبتواند بالا   می و چون تلاوت قرآن دارای نام خداوند است،)٢٣۴/۶

                                                                 
١ . یرفعه ɉ لم الطیب والعمل الصا ُإلیه ˍعد ا ُ َ ََ ْ َُ ɫِ َّ ُ َ ْ ََ ُ ِّ َّْ ُ ِ لْکَ ُ ْ َ ِ ِ )١٠/ فاطر(.  
٢ . ُفى بیوت أذن االله أن ترفع ویذکر فیھا اسمه ُ ْ َْ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َُ ُِ ٍ ُ ِ )٣۶/ نور(.  
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١٠٢  

 ًمـثلا ؛یابـد خوانند که وجود می ای می  کسانی که قرآن را به گونه:شود چنین می آیه این
  .گردد  مفاهیم آن میِ وجود یافتنِکنند و این سبب به اوامر و نواهی آن عمل می

د، لیکن بهره ایشان از وجود بـسیار انـدک نو وجود دار ١هستندّکفر و کافر هم حق 
قـدر ضـعیف اسـت کـه گـاه در مرتبـه   آنچه وجود دارنـد، ولـی وجودشـاناگر. است

ولـی وجـودی کـه  ٣ّتخاصم ایـشان حـق و وجـود دارد، و ٢حیوانات و نباتات قرار دارند
  ٤.سبب ضعف و زبونی است

  )ّمال، حظ، جرم( احکام شرعی .٩ـ ۶
بیـان » ّحـق« مـال را نیـز بـرای واژه  وّ سه مفهوم حظ، جرم،دانشمندان وجوه نظائر

تـوان حکـم   یعنـی مـی.آیـد  مصداقی از احکام شرعی به شمار میاند که به عنوان کرده
یين بغير حق  در عبارت ًمثلا ؛نمود» ّحق«عم، جایگزین واژه اشرعی را به نحو  ٍّتلون ا َ ِ ْ َ

ِ َ ِّ ِ˯ َّلن َ ُ ُ ɖْɆَ 
 و در موارد متعدد دیگر، قرآن کریم سخن از بیـان ،»ّبغیر حکم شرعی«: توان گفت می

حکـام ابا را » ّحق«گوید که این موضوع پیوند عمیق  می» ّحق«احکام شرعی بر مبنای 
 همان طور که گفته شد، قرآن کریم به دلیل نـاظر بـودن بـر ادیـان .دهد شرعی نشان می

ترین این انحـراف،  شده در ادیان گذشته است و یکی از مهم، مبین انحرافات پیداپیشین
کید بر موضـوع وجـود و بـ  توضـیح اینکـه .اطن بـوده اسـترواج اباحیگری، به بهانه تأ

کید بر موضـوع سـر و وجـود، انـسان را ظـرف وجـودی معرفـی  گرایش ّهای باطنی با تأ
 قابـل تحدیـد  چون وجود موضوعی؛توان آن را محدود به حدود کرد کردند که نمی می

کند، شرایط و ظـرف خـود آن  چه سیره عملی یک انسان را مشخص مینیست، بلکه آن
فهمـد و از تـدبر در بـاطن خـود و  چـه از هـستی مـیاین او بر اساس آنبنابر. انسان است

دهد و ایـن کـار  ظروفی که از مکان و زمان در آن قرار دارد، عملکرد خود را سامان می
  .)٢۴:  ٢٠٠۵؛ بوریس، ٢٣۶:  ١۴٢۵شعرانی، ( نامند زهد دارد که آن را استبطان مینیاز به مراقبه و 

شـود، بـا یـک  اندیشه حکمـای مـسلمان دیـده مـیطور که در  در قرآن کریم همان
                                                                 

١ . ِأولئ
لْکَ ʺ اكَُ ُ ًّافرون حقاُ َ َ ُ ِ) ١۵١ /نساء(.  

٢ . م الذین لا یعقلون َإن شر الدواب عند االله الصم ا َُّ ِ ْ َ َ َّ ُ ُلبکُّْ َّْ ُّ ِ َ ْ َِّ ِّ َ َ ِ) ٢٢/ انفال(.  
٣ . َإن ذ َّ اصم أهل الناركَلِِ ق   ِ َّ

ِ ْ َ ُ ُ ɜȶ əɫَ ٌّ َ َ
 )۶۴/ ص(.  

٤ . م ْولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ر əُȺکُ ِ ُ َ َ ُْ َ ََ َُ َ ْ َ َ َ َ
) ۴۶/ انفال.(  
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١٠٣  

ای از وجود با عنوان وجود منبسط، ارتباط احکـام شـرعی   عقلانی و تبیین مرتبهاستدلال
 زیرا حقیقت ممکنات، معانی معقوله است که آن منشأ احکام ؛با وجود تبیین شده است

 محـدود ِن صـورت و این حدود، بـرای همـا)۴/٣٢٣: ١٣۶۶، دین شیرازیصدرال( و آثار است
مبنا در   در غیر این صورت باید ثواب و عقاب را بی؛است، نه برای حقیقت وجود انسان

  .)١/١۴١: ١٣٨۵احسائی، (نظر گرفت 
 ولـی برخاسـته از وجـود و ،چـه حـدودی ظـاهری هـستندبنابراین احکام شرعی اگر

د بخـشی از مثـال اگـر خداونـ؛ برای واقعیتی هستند که سعادت انسان بدان وابسته است
خاطر آن است که بخشی از ایـن امـوال ه کند، ب می ّاموال انسان را حق نیازمندان معرفی

 در ملکیت فردی دیگر است، ولی وجودش متعلق به آن ًچه ظاهرا آن ایشان است؛ اگراز
 سـلطنت یـا ملکیـت ،و در اصـطلاح بـه آن ١صاحبی است که باید مال به او داده شـود

  . است»ّمن علیه الحق« و »ّمن له الحق« قائم به شود که  میضعیف گفته
 تعاریف گونـاگونی ارائـه شـده ،ّاز واژه حق به عنوان یک اصطلاح فقهی و حقوقی

ّ حق عبارت است از اختصاصی که شـرع از  که یکی از بهترین تعاریف این است.است
امل  همـه انـواع حقـوق دینـی را شـ،ّجهت سلطه یا تکلیف قرار داده اسـت و ایـن حـق

  .)٣٠س: ٢٠٠٨دباغ، (شود  می
 یـا تعبیـر ٢ّکه حق نزدیکان را بدهندخواهد  میمسلمانان از  خداوند ،در برخی آیات
جـز بـه بخـشی از مـال : فرمایـد ّدرباره حق معلـوم مـی  امام٣.کند ّاز حق معلوم می

ّ بنابراین حـق در .کند است که فرد بسته به توانش در مال خود فرض و واجب می زکات
تواند دلالت بر وجوب صدقه و انفاق به عنوان یک حکم شرعی نماید  این نوع آیات می

و احکام اعتباری دارای وجود و روح حقیقی هستند که شارع آن را اراده کرده اسـت و 
 این همان چیزی است که متکلمـان و .شده، کاشف از آن حقیقت هستند قوانین تشریع

 و فلاسـفه از آن بـه )٢/٢٩٣: ١۴٢۶بحرانـی، (کننـد  عی مـین از آن تعبیر به اراده شرااصولی
ّ حـق قـصاص را فـرض ،خداوند برای خانواده مقتـول  اگر.کنند وجود منبسط تعبیر می

                                                                 
١ .  ِوفى ِأموالهم حق للسائل والمحرومَ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ َّ ِْ ٌّ َ ِ ِ َ ْ َ) ١٩/ ذاریات.(  
٢ . ُوآت ذا القربى حقه َّ َُ َ ْ ْ َ

ِ َ) ٢۶/ اسراء.(  
٣ . ََالذین و ِ

ٌّفى أموالهم حق َّ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ٌمعلومِ ُ ْ ِللسائل والمحروم٭ َ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ َّ ِ) ٢۵ ـ٢۴/ معارج.(  
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م فى القصاص حیاة یا  : ، برای تحصیل وجودی است که عبارت از امنیت استکند می َو ٌ َ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ لَکُ َ
ِأولى الألباب َ ْ َ ْ

ِ
ُ

 )کنـد   حق قصاص، تنها در برابر جرم قتل تحقق پیدا می بنابراین.)١٧٩/ بقـره
چـه دانـشمندان  اگربنابراین ١.توان دیگرانی چون انبیاء را بدون تحقق جرم کشت و نمی

اند، بـه نظـر  ی دانستهی را وجه مستقل معنا... ووجوه و نظائر، جرم قتل، قصاص، ارتداد
ع در احکام است که سبب رسد این وجوه مربوط به نوعی از مصلحت و هدف تشری می

ّشود، مثل حق قصاص، حق مالی پیدایش نوعی وجود می  حقیقتی عینی و خارجی ؛... وّ
 این نوع از وجود، .جهت بیان شده است الاحکام از آن سرچشمه گرفته و بدان که آیات

 .پـذیر نیـست و بـا روح قـرآن کـریم وحـدت دارد و تجزیـه ٢همان وجود منبسط اسـت
کید و تصریح شـده رآن کریم بارها بر ضروبنابراین در قر ّت حکم دادن بر اساس حق تأ

  .است

  ٣ولیاَ .١٠ـ ۶
 را تبیین نمود که این حرکـت مسئلهتوان این   می٤با توجه به وجود و حرکت جوهری

 هر که وجودی متصل بـه خداونـد پیـدا .در وجود در جهت ضعف و قوت جریان دارد
 ؛تـر اسـت  که جنبه غیر ربوبی و باطـل در او قـویاست از کسی تر کرد، به بقاء نزدیک

 ولی به واسـطه ، مشرکان، در ماهیت مادی یکسان هستندۀمنان با بقیه ابنیٶ مِ مساجدًمثلا
 ، بـه عبـارت دیگـر.یابنـد ی بناکنندگانشان، وجودی بیشتر بـرای نمـاز خوانـدن مـیاتقو

ت بنـدگان قـرار گیـرد، خدمت عبـاد  درًمثلاهرآنچه به خداوند به وجهی مرتبط گردد، 
 ؛های متعددی از این موضوع وجـود دارد  در قرآن کریم نمونه٥.گردد وجود او بیشتر می

                                                                 
١ . تلون َو ُ ُ ɖْɆَ یين َ َا ِّ ِ˯ ِبغير َّلن ْ َ

ق ِ ِّا əَɫْ )۶١/ بقره(.  
صـدرالدین ( انـد  تعبیر به وجـود منبـسط کـرده، از این روح قرآن نیز که مستتر در علم الهی است،برخی. ٢

  ).٨٠: ١٣٨١قونوی، 
٣ . ين أحق بالأمن إن کنتم تعلمون َفأی الفر ُْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِ ِ ْ َ ْ

ِ ُ َ َ
ِ ْ ɖَɆ َ ْ ُّ َ َ

) ٨١ /انعام(.  
و ه از مرتبۀ ضـعف کت و نحوۀ وجود است ی هوِصلت در اکه حرکن است یت در جوهر اک حریمعنا«. ٤

ۀ یـۀ قویـمالکّه به طرف قوت و صور ک است یولیرود و ه یمال مکّرو به مرتبۀ قوت و شدت و صباوت، 
در کـه خواهد  یالوجود م ه سنخک ییرود تا آنجا یش میند و پک یت مکده، مرتبه به مرتبه حریۀ شدیوجود

  .)٣/۵۵٩: ١٣٨١سبزواری، (» ... شودیعیّصفا و شدت و قوت از سنخ وجود طب
٥ . التقو ʿ َد أسس ْ َّ َ َ َ ِّ ُ ٌ

ِɚ
ْʖََوم فلم ِی من أول ˛م أحق أن  َ ɖُɁَ ْ َ َ َُّ َ ٍ ْ َ ِ َّ ْ   .)١٠٨ /توبه( ِیهِ
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 یـا حتـی ٢ و سقوط انـسان بـه مرحلـه حیوانیـت١ تعالی حیوانات به مرحله انسانیتمانند
  ٣.جماد

  گیری نتیجه
ن دقیـق و  بنـابراین تبیـی.واژه حق، یکی از پرکاربردترین واژگـان قـرآن کـریم اسـت

 تنـوع ، ایـن واژه.گـذار اسـتر آیـات زیـادی از قـرآن کـریم تأثیر بـ آن،ای مفهـوم ریشه
 اصل لغوی این واژه را حق در برابر باطل و یـا .ای در قرآن کریم دارد کاربردی گسترده

توانـد بـا  شـده بـه عنـوان اصـل لغـوی نمـیولی معانی یاد. اند حق در برابر کذب دانسته
  .ژه در قرآن کریم ارتباط برقرار نمایدکاربردهای این وا

 این دانش، یعنی شـناخت اصـل ۀشد  این واژه با استفاده از ابزار شناختهشناسی ریشه
 دهـد شناسی تاریخی نشان میهای سامی و معنا مضاعف، معنای اصلی، مقارنه بین زبان

به عنوان چه مفاهیم صدق و عدالت نیز ای در این واژه وجود است، اگر شه مفهوم ریکه
  .دنمفاهیم ثانویه در این واژه وجود دار

، دیـن، اسـلام، االله: این مفهوم در واژه حق، با کاربردهای مختلـف ایـن واژه ماننـد
  .کند  ارتباط برقرار می،قرآن، توحید، صدق، ملک، حاجت

تـرین موضـوعات   از قـدیمی،موضوع وجود و نظریات فلسفی و عرفانی مرتبط با آن
اند نسبت به تو  دینی است و قرآن کریم به عنوان کتاب هدایتگر بشر، نمیتمدن بشری و

 بنـابراین .توجه باشد و نسبت به آن بیانی نداشته باشـد چالشی بیچنین موضوع مهم و پر
هـای خطـای آن   گفتمان از ناحیه قرآن تأیید و جنبـهنهای صحیح ای لازم است که جنبه

  .تبیین گردد
اسـت،  به کار رفتـه ها در آن» ّحق«به ویژه آیاتی که واژه دقت در آیات قرآن کریم 

 قرآن کریم با موضوعات متنوعی در نظریه وحـدت تـشکیکی وجـود،  کهدهد نشان می
  .ستو همسوجهت  هم

                                                                 
١ . ْسیقولون ثلاثة رابعھم کلبھم ُْ ُُ ُْ َ

ِ َ ٌ َ ََ َ ُ ُ َ َ) ٢٢/ کهف(.  
٢ . َإن شر الدواب عند االله الذین کف َ َ َّ

ِ َ ْ َِّ ِّ َ َّ َ َّ َروا فھم لا یؤمنونِ ُ ِ ْ ُ ُْ َ ُ )۵۵/ انفال(.  
٣ . ارة أو حدیدا ًقل کو˝ا  َ ْ َ ً َ ɚɣِ ُ ُ ْ ُ

 )۵٠/ اسراء(.  
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١٠۶  

کیـد بیـشتر بـر قرآن  کریم ضمن تأیید بسیاری از مبانی و آثار عقلی بحث وجـود، تأ
 از یک موضـوع متـافیزیکی صـرف بـه آثار کاربردی این باور فلسفی و خارج کردن آن

رسـد قـرآن کـریم بـا  به نظر میهمچنین  .گرا داشته است بینی عمل یک نگرش و جهان
طرح نوعی دیگر از وجود کـه مختـصاتی هماننـد وجـود منبـسط در نـزد فلاسـفه دارد، 

 های باطنی با موضوع وجود و برداشت ایشان مبنی بر اباحیگری حلقه گرایشتلاش در قطع 
  .ادیده انگاشتن احکام شرعی داردو ن

 بیشتر عناصر مختلف نظریه وحدت تشکیکی وجود بـه صـورت کلـی ًچه تقریبااگر
کید بر  داراست، ولی وجود در قرآن کریم با صبغه در قرآن کریم قابلیت تأیید شدن را تأ

 برخی موضوعات مهم مانند لزوم تبعیـت از ،شود که از طریق آن وجود منبسط دیده می
بـه شـکل عقلانـی تبیـین  هـا در همـه سـطوح معرفتـی ام شرعی بـرای همـه انـساناحک
  .گردد می
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١٠٧  

  یشناس تابک
  .کتاب مقدس .١
  . ش١٣٨١، ، قم، بوستان کتابشرح فصوص الحکمالدین،  جلالسیدآشتیانی،  .٢
  .ق ١۴٢٢، اطلاعات حبیب طبیبیان، تهران،، ترجمه سید الوجودةنقد النقود فی معرفحیدر، آملی، سید .٣
  . ش١٣۶٢، ، تهران، چاپخانه خودکاروجود رابط و مستقلهیمی دینانی، غلامحسین، ابرا .۴
  . م١٩٨٨، نییروت، دار العلم للملایب ،ه اللغةجمهر محمد بن حسن،ابوبکر ،  ازدیابن درید .۵
  . م١٩٨١ة العامة للکتاب، مصریال ةهیئالقاهره،  ،تلخیص کتاب العباره ،حمدا بن محمد ،یقرطب رشد ابن .۶
  . ش١٣٧١، ، قم، بیدارالمباحثات،  بن عبدااللهبوعلی حسین ا،ناابن سی .٧
  . ق١۴١٣، شتوتغارت ، بیروت،تفق لفظه و اختلف معناهّما ا  بن علی،االلهةهب ابن شجری، .٨
  . ق١۴١٩، الکتب العلمیه ، بیروت، داراللباب فی علوم الکتاببن علی،  عمرابوحفص ،  دمشقیعادلابن  .٩
صـادر، دار ، روتیـ، بالفتوحات المکیـه ، محمد بن علی الطائی الحاتمیالدین یمحیابوبکر ، ابن عربی . ١٠

  . ق١۴١٠
بیـروت،  ، کلامهـایسنن العرب ف مسائلها و  وة العربیة فقه اللغی فُّیالصاحب ،ابن فارس، ابوالحسین احمد . ١١

  . ق١۴٠۴ المعارف،مکتبة 
، هیـالعلم تـبکال دار روت،یـب ،مالعظـی القـرآن تفـسیر عمـر، بـن لیاسـماعابوالفـداء  ، دمـشقیریثک ابن .١٢

  .ق ١۴١٩ ،ضونیب یعل محمد منشورات
ی هـا پـژوهش ادیبن مشهد،، القرآن روح الجنان فی تفسیر روض الجنان و، حسین بن علی، ابوالفتوح رازی . ١٣

  .ق ١۴٠٨ ،یرضو قدس آستانی اسلام
  . ق١٣٨۵،  البلاغة، بیروت، مؤسسشرح المشاعرالدین،  احسائی، احمد بن زین .١۴
، »)المـورد و الدلالـة( فـی القـرآن الکـریم ّ الحـقة للفظّالمفهوم السیاقی«علی عباس علیوی،  جی،اعر .١۵

  . م٢٠١۵، ۴ماره ، شة للعلوم الانسانیه القادسیةمجل
 ةمکتبـبیـروت، فرید جبـر، تعریب   و سمیح دغیم،ح جیرار جهامییصحت،  افلوطینتاسوعاتفلوطین، ا .١۶

  . م١٩٩٧  ناشرون،لبنان
  . ق١۴٠٩، ، قم، مدرسه امام مهدی ریکتفسیر منسوب به امام حسن عس ، کریعسامام حسن  .١٧
  .ق ١۴٢۶فدک، قم، ، اسس النظام السیاسی عند الامامیهبحرانی، محمد سند،  .١٨
  . م٢٠١۴،  الرسولة، بغداد، مکتبةل الغلاجَدَ من ةالنجابغدادی، عزالدین بن محمد،  .١٩
، بیـروت، دار الکتـب  فـی حقـائق القـرآنعرائس البیانر، نص روزبهان بن ابیابومحمد صدرالدین بقلی،  .٢٠

  . م٢٠٠٨، العلمیه
 یـةالجامعالمٶسـسة خیاطـه، بیـروت، نهـاد ، ترجمـه المـذهب البـاطنی فـی الـدیانات العـالمبنوا، لوک،  .٢١

  . ق١۴١٨ و النشر و التوزیع، للدراسات
تعریـب و ، طنی للارثوذکـسیة الـشرقیهدراسة و تعلیق علی التقلید البـا: ة الباطنیةالمعرف یف،یڤرامو بوریس، .٢٢

  . م٢٠٠۵،  مدبولیةاد رامز، مکتبٶفتقدیم و تعلیق 
  . م٢٠٠٩، ، سوریه، دار نینوی فی الفکر الفلسفی الاسلامیالوجودة  وحدةفلسف، ة احمد نائلجبوری، نظل .٢٣
یفات ، علی بن محمدشریفسیدمیرجرجانی،  .٢۴   . ش١٣٧٠ خسرو، ناصر،تهران ، چهارمچاپ ،التعر
هـای  بنیـاد پـژوهشمشهد، تحقیق احمد تویسرکانی، ، رسائل ثلاث ، بن اسعدمحمد ،یدوان نیالد لجلا .٢۵

  . ق١۴١١، آستان قدس رضویاسلامی 



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

١٠٨  

  . ش١٣٧۵اسراء، قم، ، ؛ شرح حکمت متعالیهمختوم رحیق، ، عبدااللهی آملیجواد .٢۶
  . م١٩٩٨اشرون،  لبنان نةتبک م،روتی، بة عند العرب مصطلحات الفلسفةموسوع ،راری، جیجهام .٢٧
هـای  بنیـاد پـژوهشسـیدی، مـشهد، سیدحـسین ترجمـه  ،شناسـی عربـی زبانفهمی،  محمودحجازی،  .٢٨

  . ش١٣٧٩، آستان قدس رضویاسلامی 
 فـی القـرآن معجم ما اتفق لفظه و اختلـف معنـاه، الدین حسین  عبدالهادی، و نشأت صلاح، حامدحسین .٢٩

  . ق١۴٣٣ه، یالاسلاممرکز البحوث و الدراسات عراق،  ،الکریم
 یعلـ تحقیـق، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس،  بن محمدیمرتضمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  .٣٠

  .ق ١۴١۴ ،الفکر دار، روتیبی، ریش
  .تا  بیروت، دار الفکر، بی،ن فی تفسیر القرآنالبیا روح،  بن مصطفیوی، اسماعیلَروسبُّحقی  . ٣١
ة و اخبار القرامطة و کیفیة مذهبهم و بیان سرار الباطنیکشف امحمد بن مالک،  ابوعبداالله حمادی معافری، .٣٢

  . م٢٠١۴،  للنشرة، قاهره، رؤیاعتقادهم
من ینابیع علوم القرآن و اوائل النـوادر فـی الوجـوه و ، حیری نیسابوری، ابوعبدالرحمن اسماعیل بن احمد . ٣٣

صر، دار النـوادر مـتحقیق هند شلبی، احمـد محمـد سـلیمان ابورعـد، نجـف عرشـی، ، الاشباه و النظائر
  . ق١۴٣١، القیمه

  .تا نا، بی بیاورشلیم، ،  فارسیـفرهنگ عبری حییم، سلیمان،  .٣۴
 ة، اردن، مکتبـ؛ عقائدها و حکم الاسلام فیها فی العالم الاسلامیةالحرکات الباطنیخطیب، محمد احمد،  .٣۵

  . م٢٠٠۵، الاقصی
ی،  حامدالستاردباغ، عبد .٣۶   . م٢٠٠٨، علیاال ةمحکمال مرکز ة مکتبعراق، ، الحق فی الفقه الاسلامیةنظر
  . م٢٠٠١، ناشرون، بیروت، مکتبة لبنان  الرازیالدینموسوعة مصطلحات الامام فخر، دغیم، سمیح .٣٧
 و النـشر، ، سـوریه، صـفحات للدراسـات الوجود فی الفکر العربی الاسلامیة وحدةاشکالیراشد، محمد،  .٣٨

  . م٢٠٠٩
  . ش١٣٧۴مرتضوی، تهران،  چاپ دوم، ،مفردات الفاظ قرآن ن بن محمد،یحسابوالقاسم ، یراغب اصفهان .٣٩
  . ق١۴١۴، بیروت، دار المعرفه، القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار تفسیررضا، محمد،  رشید .۴٠
  .م ١٩٧٩، صادر دار، روتیب، البلاغه اساسجاراالله محمود بن عمر، ، یزمخشر .۴١
، یتاب العربک دار ال،روتیب، ویل فی وجوه التأویل و عیون الاقاالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، همو .۴٢

  . ق١۴٠٧
یرات فلسفه امام خمینیسبزواری، هادی بن مهدی،  .۴٣ ، نشر آثـار امـام خمینـیٶسسه تنظیم و ، تهران، متقر

  . ش١٣٨١
  . ش١٣٧٣، ، تهران، دانشگاه تهرانفرهنگ معارف اسلامیجعفر، سجادی، سید .۴۴
  . م١٨٧۶، دار المعارف، مصر، الصراع فی الوجودسلامه، بولس،  .۴۵
  .تا بی ناشرون،  لبنانة، بیروت، مکتبالدین شیرازیموسوعة مصطلحات صدرسمیح، دغیم،  .۴۶
  . ش١٣٨٩،  ، تهران، انتشارات امام صادقوحدت وجودسوزنچی، حسین،  .۴٧
 و کـربنی هـانر حیتـصح ،مجموعـه مـصنفات شـیخ اشـراقالدین یحیی بن حـبش،  سهروردی، شهاب .۴٨

  . ش١٣٧۵ ،یفرهنگ قاتیتحق و مطالعات هسسٶم  تهران،،ومد چاپ نصر، نیدحسیس
 االلهةآیـ هکتابخانـ قـم، ،المـأثور التفـسیر فـی المنثـور ّالـدر، بکر  عبدالرحمن بن ابیالدین سیوطی، جلال .۴٩

  .ق ١۴٠۴، نجفی مرعشی
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١٠٩  

  . ش١٣٨٢، مرکز جهانی علوم اسلامی ، قم،روش تفسیر قرآنکاظم،  محمدشاکر، .۵٠
تقدیم و تحقیـق و تعلیـق عبـدالباری محمـد ،  الکبریة عن دعوی الولایءراقفلدع ارشعرانی، عبدالوهاب،  .۵١

  . ق١۴٢۵، قاهره، دار جوامع الکلمداود، 
تحقیـق ، هرسائل الـشجرة الالهیـة فـی علـوم الحقـائق الربانیـ محمد بن محمود، الدین شمسشهرزوری،  .۵٢

  .ش ١٣٨٣ ،مٶسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ، تهران،حبیبی نجفقلی
  . م١٩٩٩ للنشر، ، قاهره، دار رکابیفواتح الهیه بن محمود، االلهةنعم شیخ علوان، .۵٣
  .تا بی، یق الطویل، بیروت، دار یوسفف، ترجمه تو فی العالم القدیمعلم الغیبمارکوس، شیشرون،  .۵۴
مـه  علاهحاشـی، هالاربعـة العقلیـ  فـی الاسـفارةالمتعالیـة الحکمـ،  شیرازی، محمد بن ابراهیمصدرالدین .۵۵

  . م١٩٨١، یاء التراث العربیح ا دار،روتیبچاپ سوم، طباطبایی، 
  . ق١۴١٧ ،یخ العربی التارةسسٶ م،روتیب، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه، همو .۵۶
  . ش١٣۶١ قم، بیدار، ،تفسیر القرآن الکریم، همو .۵٧
  . ش١٣۶۶ و مطالعات فرهنگی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، الکافی اصول شرح، همو .۵٨
  . ق١٣٠٢،  المصطفویةقم، مکتب ،رسائل التسعهال ةمجموع، همو .۵٩
الدین  مقدمه و تصحیح سیدجلال، ّ فی تفسیر ام القرآناعجاز البیانصدرالدین قونوی، محمد بن اسحاق،  .۶٠

  . ش١٣٨١، قم، بوستان کتابآشتیانی، 
یان؛غالیان، االله صفری فروشانی، نعمت .۶١   . ش١٣٧٨، نشر شهد، به، م و برآیندهاها  کاوشی در جر
  . ق١۴١١، ، بیروت، دار المعرفهتفسیر القرآن العزیز، الرزاق بن همامصنعانی، عبد .۶٢
  . ق١٣٩٠ للمطبوعات، یعلمسسة الاٶم بیروت، ، فی تفسیر القرآنالمیزانحسین، یدمحمد، سییطباطبا .۶٣
 هـشام قیـتحق، یالطبرانـ مـامللا میالعظـ القرآن ریتفس :ریالکب ریالتفس، وبیا بن احمد بن مانیسل، یطبران .۶۴

  .م ٢٠٠٨، یالثقاف الکتاب داراردن، ، یالبدران
  .ش ١٣٧٢ ،ناصرخسرو تهران، ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،الدین ابوعلی فضل بن حسن امینطبرسی،  .۶۵
 اءیاح دار ،روتیب ،یعامل ریقص احمد قیحقت ،القرآن ریتفسی ف انیالتب حسن،ن ب محمدابوجعفر  ،یطوس .۶۶

  .تا یب، یالعرب اثالتر
  . ق١۴٠٩،  خانجیة، قاهره، مکتبالعربیهفصول فی فقه عبدالتواب، رمضان،  .۶٧
  آل البیـتة، قـم، مؤسـس و مـستدرکاتهامسائل علی بن الجعفـرعلی بن جعفر، ابوالحسن عریضی،  .۶٨

  . ق١۴٠٩لاحیاء التراث، 
، ، دمـشق، تمـوزه عند المحدثین فی ضوء منهج الاصل اللغویة القرآنیة المفردةدلالعلوان، حسین جلیل،  .۶٩

  . م٢٠١۶
  .ق ١۴١٣المناهل،   دار،، بیروتهیالفلسف الاعمال  بن طرخان،نصر محمد بن محمدفارابی، ابو .٧٠
  . م١٩٩۵دار و مکتبة الهلال،  ،روتیب ،مضاداتها و الفاضلة نةیالمد هلا آراء، همو .٧١
 احیـاء دار بیـروت،، الغیـب مفـاتیحیـر؛ التفـسیر الکب،  تمیمیفخرالدین رازی، ابوعبداالله محمد بن عمر .٧٢

  .ق ١۴٢٠،  العربیالتراث
  .ق ١۴٠٩، ت، هجرقم، چاپ دوم، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٧٣
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  ١٣٩٩ستان تابـ ار به، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  بازشناسی مفهوم طبیعت در فلسفه سهروردی

  در پرتو نقد صورت نوعیه
    ١محمدعلی دیباجیسید  
    ٢اکبر ناسخیان علی  

  دهکیچ
های جوهری انواع را مـورد  سهروردی در آثار خود، وجود و ضرورت صورت

های نوعیـه، مـستلزم نفـی دو قاعـده  رتنفی وجود صو. دهد نقد و ابطال قرار می
که جوهر فقط به جـوهر متقـوم اسـت و عـرض  آن اول؛مهم در فلسفه مشاء است

که ذاتیات در جواهر به حمـل متـواطی و نـه  آن و دوم،تواند مقوم جوهر باشد نمی
شـود،  پرسشی که در این میان مطرح مـی. شوند تشکیکی، بر ذات خود حمل می

نوعیه در دستگاه فلسفی اشراق چه جایگـاهی دارد و بـا آن است که نفی صورت 
یـابیم  مـیوجه به شیوه اسـتدلال سـهروردی درچه هدفی صورت گرفته است؟ با ت

گاهی از لوازم نفی صورت نوعیه و پذیرش تقوم جوهر به هیئـات و نیـز  که او با آ
و از گیـرد  ها را در اثبات مثل و مدبرات مفارق به کار می تشکیک در ماهیت، آن

طبیعت در این معنـا و مفهـوم . یابد این رهگذر به مفهوم نوی از طبیعت دست می
                                                                 

 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/١٢/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(dibaji@ut.ac.ir)پردیس فارابی دانشگاه تهران گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشیار . ١
  .(a.nasekhian@ut.ac.ir)) نویسنده مسئول(لامی پردیس فارابی دانشگاه تهران اسدانشجوی دکتری فلسفه . ٢
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تدبیر نوری عالم اجـسام توسـط اربـاب انـواع و بـه بیـانی دیگـر، مبدأ منزلۀ  ، بهنو
  .های گوناگون اجسام است مبدئیت نور برای حرکت

 ، فلسفه مـشاء،طبیعت، جسم، صورت نوعیه، فلسفه اشراق :یدیلکواژگان 
  .سهروردی

  مقدمه
صورت نوعیه در آثار فیلسوفان مشاء، همان حقیقت جوهری نوع است که منشأ آثار 

رو نزد حکمای مشاء، حقیقت جسم از  از این. رود شمار میه و اعراض گوناگون نوع ب
در .  منطبـع در مـاده اسـتۀآثار و افعال اسـت، همـان صـورت نوعیـمبدأ آن جهت که 

 پس از نقـل و نقـد دلایـل الاشراق ةحکمدر کتاب شیخ اشراق  ل این دیدگاه مشاء،مقاب
ی ضرورت صـورت نوعیـه نف. های نوعیه، ضرورت آن را نفی کرده است اثبات صورت

آورد که چه ناسازگاری میان نظریه صورت نوعیه و مبانی نظـام   میپرسش را به میاناین 
رت جـسمیه را در اجـسام چرا شیخ اشراق در عین اینکه صو اندیشه اشراقی وجود دارد؟

پذیرفته است، صورت نوعیه را باطل دانسته است؟ پرسش از غایت و غـرض گـزینش و 
شـود کـه فیلـسوف در ایـن  طـور خـاص مطـرح مـی یا رد یک نظریه فلسفی، آنگـاه بـه

اگر سهروردی . نکند  معین سیرۀگزینش و رد، بر مبنای روش استنتاج از اصول موضوع
نفـی صـورت اساس الگویی آشـکار و روشـن، نظریـه  ص و برً کاملا مشخِدر یک سیر

کـرد، چنـدان   خویش به نحو منطقـی اسـتنتاج مـیۀشد تر اثباتنوعیه را از نظریات پیش
که شیخ اشراق، بخش قابل تـوجهی  حالی  در؛ماند جای پرسش از چرایی آن باقی نمی

انـد و  ب شـدهاز آراء اختصاصی خود را در ضمن اشاره بـه مغالطـاتی کـه مـشاء مرتکـ
ای بـه ظـاهر  ای از خطاهـای فلـسفه مـشاء و یـا حـداکثر مجموعـه عنوان نمونـه ًصرفا به

صـورت صـریح و  بـه اینکه چرا سهروردی. پراکنده از نکات اشراقی مطرح کرده است
در قالب یک الگوی کلاسـیک، سـیر اسـتنتاج ایـن بخـش از نظریـات خـویش را پـی 

ًسهروردی صـرفا   اما آنچه مسلم است،.ی استنگرفته است، خود موضوع تحقیق دیگر

هـا هرچنـد  هایی در نقد و رد آراء فیلسوفان مشاء نبـوده و ایـن نمونـه دنبال بیان نمونه به
 امـا از یـک نظـم منطقـی کـه در  اسـت،مند مطرح شـده نظام صورت پراکنده و غیر به
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 ِبـه هـم مـرتبط ِ پیروی کـرده و بخـشی از نظریـات،ست اوۀ با ساختار کلی فلسفارتباط
  .بخشد تفکر او را سامان می

این اساس، پرسش اصلی این است که شیخ اشراق با نقد و نفـی صـورت نوعیـه،  بر
بـه سـخن دیگـر، بـاور بـه اسـت؟ کرده  چه غایتی را در فلسفه اشراقی خویش دنبال می

از مبـانی اصـلی او در فلـسفه ) یا کـدام دسـته( مخالف کدام یک ،وجود صورت نوعیه
 ؛هـایی را بـه ذهـن درافکنـد اق است؟ چنین پرسشی در نظر اول ممکن است پاسـخاشر

تـرین عامـل در  ًمثلا ممکن است گفته شود خصوصیت ضد مشایی فلسفه اشراق، مهـم
گـرا و   یا آنکه شـیوه حـذف،های مشایی و از جمله نفی صورت نوعیه است نفی اندیشه

رین عامـل اسـت و یـا اینکـه تـ سـازی سـهروردی در برخـی مـسائل منطقـی، مهـم ساده
 های معاصر، یا به اصطلاح فلسفه و(اعراض کردن ساحت فلسفه به سطح ظواهر و  نزدیک

 و یـا ،انگیزه اصلی شیخ اشراق در نفـی صـورت نوعیـه اسـت) به سطح پدیداری اشیاء
تـرین  شناختی اندیشه و تمایل شیخ اشراق به اصالت فاعل شناسا، مهم آنکه تمایز معرفت

  .ستعلت ا
. شـود ی در آثـار شـیخ اشـراق آشـکار مـیتـأملها با انـدک  بطلان تمامی این حدس

مواردی متعدد بر خـلاف نظـرات مـشهور مـشائیان موضـع گرفتـه  سهروردی هرچند در
 بـاور بـه یـک ،دلیل مخالفت نبوده، بلکه در پس آن ًگیری صرفا به است، اما این موضع
وانگهـی .  وجـود دارد،فه اشراق نامیـده اسـتمند که وی آن را فلس فلسفه مدون و نظام

 اند که به شیوه مشاء نگارش یافته) مقاومات و لمحات، تلویحاتهمچون (آثار سهروردی 
که انگیـزه او را  این احتمال ،و نیز همراهی او با بخش مهمی از نظریات فیلسوفان مشاء

سـازی او در  دههمچنـین شـیوه سـا. کنـد  منتفی مـی،مخالفت با فلسفه مشاء بوده است
شناسی، باعث نشده است تا این رویه، چنان که در  در قضیهبه ویژه هایی از منطق  بخش

های پایانی قرون وسطا سراغ داریم، به یک ویژگـی  زمین در دوره برخی فیلسوفان مغرب
شناختی او در فلسفه اشراق تبـدیل شـود؛ بلکـه در مقابـل، شـیخ  اصلی در الگوی روش

لسفه اولی با وارد کردن نظام طولی و عرضی انوار، افـزایش عـدد ایـن اشراق در بخش ف
ارباب انواع و نیز روابـط نـوری ، اثبات فلسفی مدبرات و خارج از حد شمارشعقول به 
 همچنین هرچند سـهروردی در. فلسفه افزوده استبر گستردگی و عظمت ها،  فیمابین آن
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ًرا صـرفا  )...همچون وجود و لونیـت و( از مفاهیم بسیط فلسفه ، بسیاریالاشراق ةحکم

داند و تعریف اشیاء به حد را ناممکن و آن را بـر مبنـای تعریـف بـه  ذهنی و انتزاعی می
دهـد و بـا نفـی صـورت نوعیـه، حقیقـت جـسم را مـشتمل بـر  عوارض و رسوم قرار می

شـناخت توان دلیلی بر علاقه شیخ به  کدام از این موارد را نمی داند، اما هیچ عوارض می
در سطح پدیداری اشیاء دانست؛ بلکه برعکس طرح و اثبات عـالم مثـال و عـالم صـور 
معلقات و نیز شیوه شهودگرایانه او در نظریه ابصار و صور آینه و اصالت دادن به اربـاب 

 شناخت باطنی اشیاء از طریـق ه، همگی بر دلبستگی او بجای اصنام انواع و طلسمات به
نظـران، تمـایز اصـلی   هرچند در دیدگاه برخـی صـاحبایت آنکهنه. اشراق دلالت دارد

: ک.برای نمونـه ر( فلسفه اشراق از حیث توجه به فاعل شناسا مورد بررسی قرار گرفته است
 امـا اثبـات اصـالت فاعـل شناسـا در اندیـشه سـهروردی، ،)١٣٨۴ :ضیائی؛ ٢ج: ١٣٩۴ ،کربن

  . نفی صورت نوعیهًمستلزم نفی مطلق جوهریت در اجسام است و نه صرفا
آراء اختـصاصی   پی بـردن بـه چرایـی طـرح برخـی ازِرسد تنها راه منطقی به نظر می

 ،)که از طریق فلسفه مـشاء بـه شـهرت رسـیده اسـت(شیخ اشراق و یا نفی آراء مشهور 
های اختصاصی او در متن آثارش و کشف الگوی کـلان،  مابین نظریهشناسایی روابط فی

رو در ایـن مقالـه  از همـین. هـا وجـود دارد ه در پس این نظریهمنسجم و پنهانی است ک
ابتدا روش شیخ اشراق را در ابطال صورت نوعیه مطرح کرده، سپس ارتباط این نظریه را 

ها از لوازم نفی صورت نوعیـه بهـره بـرده شـده  های دیگر شیخ اشراق که در آن با نظریه
های دیگر خـویش در  دی در نظریهردهیم نتایجی که سهرو است، بیان کرده و نشان می

ایـن اسـتلزام منطقـی . ًفلسفه اشراق گرفته است، منطقا مستلزم نفی صورت نوعیه اسـت
تـوان آن را طبیعـت نـوری نامیـد، در فلـسفه  ًنهایتا به طرح مفهوم نوی از طبیعت که مـی

ل توان آن را غایت احتمـالی شـیخ اشـراق از نقـد و ابطـا اشراق منتهی شده است که می
  .نظریه صورت نوعیه قلمداد نمود

  جایگاه صورت نوعیه در فلسفه مشاء. ١
بر ماده و صورت جسمیه، صـورت نوعیـه را  حکمای مشاء در کتب خویش، علاوه

. )٢/١٠٠: ١٣٧۵طوسی، نصیرالدین ؛ ٢/٧٢: ١۴٠۴ابن سینا، : ک.ر( کنند اجسام اثبات مینیز برای 



  

دی
رور

سه
فه 
فلس

در 
ت 

طبیع
وم 
مفه

ی 
ناس
ازش

ب
...

١١۵  

حرکــات و (بــروز و ظهــور آثــار مبــدأ ، شناســی فلــسفه مــشاء  نوعیــه در طبیعــتصـورت
سـینا،  ابـن: ک.ر(شـود  گوناگون اجسام است و به این اعتبار، طبیعت نامیده مـی) سکنات
روش استدلال حکمای مشاء بر صورت نوعیه به ایـن نحـو اسـت کـه در  .)١/٣٠: ١۴٠۴

گام نخست، خصوصیات و آثار گوناگون و متفاوتی نظیر تشکل و ترک آسان یا سخت 
دهنـد کـه ایـن خـصوصیات  گیرنـد و در گـام دوم نـشان مـی نظر می برای اجسام دررا 

 که در همه اجسام مشترک و یکـسان ،د از صورت جسمیهنتوان گوناگون و متفاوت نمی
به این ترتیب، علت آثـار . )١٠۴ــ٢/١٠٣: ١٣٧۵ ،طوسینصیرالدین (د ناست، حاصل شده باش

 در مـاده اجـسام اسـت و ایـن همـان ّگوناگون اجسام، صورتی جوهری است کـه حـال
  .صورت نوعیه است

، اسـتدلال حکمـای المـشارع و المطارحـاتشیخ اشراق در بخش طبیعیات کتـاب 
 چنان کـه گفتـه شـد، آن ،کند که مضمون آن مشاء را بر اثبات صورت نوعیه مطرح می

رت که صو  چرا؛صورت جسمیه نسبت داد توان به است که آثار گوناگون اجسام را نمی
 صور مخصصیکه به این ترتیب لازم است .  اقتضای واحدی دارد،جسمیه در همه اجسام

، عوارض تخـصیص )نوعیه(بعد از تقوم جسم به این صور مخصص . وجود داشته باشند
شـیخ اشـراق هرچنـد در . )٢٢١: ١٣٩۴؛ همو، ٧۶: الف١٣٩٣سهروردی، (آیند   میپی آن نیز در
استدلال مشاء بر صـورت نوعیـه دفـاع ، از لمطارحاتالمشارع و اطبیعیات کتاب بخش 
 ای است که گونه ها به ها و پاسخ دهد، اما شیوه طرح پرسش می و به اشکالات پاسخ کرده

 از شیوه استدلالچنان که . سازد ذهن مخاطب را برای تحکیم مجدد اشکالات آماده می
هـا  دا کند، در بیان پاسـختواند به عرض تقوم پی پیداست، این قاعده مشاء که جوهر نمی

 ایـن قاعـده را الاشراق ةحکم شیخ اشراق در کتاب .نظر گرفته شده است عنه در مفروغ
  .سازد برد و به این ترتیب راه را برای ابطال صورت نوعیه هموار می زیر سؤال می

  لوازم نفی صورت نوعیه جواهر طبیعی. ٢
ء بـر اثبـات صـور نوعیـه را ، دلایل حکمای مشاالاشراق ةحکمسهروردی در کتاب 

های نوعیه یا همان صور مخـصص را نفـی  صورت پذیرد و نیازمندی انواع طبیعی به نمی
های جوهری کـه مخـصص اجـسام و منـوع   صورتبه عنوانانکار صور نوعیه . کند می
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، خود مستلزم نفی دو قاعده مهـم در فلـسفه مـشاء ستها  و منشأ آثار گوناگون آنها آن
تواند مقـوم  این قاعده که جوهر فقط به جوهر متقوم است و عرض نمی، نخست ؛است

 و دوم، این قاعده کـه ذاتیـات )فصل سوم از مقاله دوم/٢ج: ١۴٠۴ابن سینا، : ک.ر(جوهر باشد 
: همـان: ک.ر(شوند نه حمل تـشکیکی  در جواهر به حمل متواطی بر ذات خود حمل می

دو مـورد،  سـهروردی در هـر. )دوم از مقالـه دومفـصل /١ج: ؛ همانفصل ششم از مقاله پنجم/٢ج
خلاف نظر مشهور حکمای مشاء، امکان تقوم ماهیت جسم به عوارض و نیـز امکـان  بر

 مشاء توان دلایل سهروردی در نقد نظریه می. کند تشکیک در ماهیت جسم را ثابت می
نقـد و  ،بـه ایـن ترتیـب. مجموعه همین دو قاعـده دانـستدر مورد صورت نوعیه را زیر
منزلۀ نقد و بررسی دیدگاه شـیخ اشـراق در مـورد صـورت  بررسی این دو قاعده مهم، به

  .نوعیه است

  امکان تقوم ماهیت جسم به اعراض. ١ـ٢
 و در ضـمن ، ذیل فصلی با عنوان نکاتی اشـراقیالاشراق ةحکمسهروردی در کتاب 

ه مـشاء در بـاب کنـد، بحـث نقـد ادلـ حکوماتی که میان آراء مشاء و اشراق داوری می
  .کشد ها را به نقد می  چهار دلیل آن،طور خاص صورت نوعیه را پیش کشیده و به

در دلیــل اول، محــور اســتدلال مــشاء چنــین اســت کــه خــصوصیات اجــسام نظیــر 
پذیری و آسانی و سـختی تـشکل و تـرک، یـا خـصوصیاتی اسـت کـه از جهـت  قسمت

هـا ناشـی شـده و  ی غیر جسمیت آنها ناشی شده و لذاته است و یا از جهت جسمیت آن
اما نفی شق اول به این دلیـل اسـت . شود با نفی شق اول، شق دوم اثبات می. لغیره است

همـه اجـسام یکـسان  که اگر این خصوصیات ناشی از جسمیت اجـسام باشـد، بایـد در
پـس . بینیم چنین نیست و اجسام آثار و احـوال گونـاگون دارنـد که می حالی  در؛باشد

یـا (این گوناگونی غیر از جـسیمت اجـسام اسـت و ایـن عامـل را صـورت نوعیـه عامل 
شـیخ اشـراق از زبـان . )١/۵٣: ب١٣٩٣سـهروردی، (نامند  می) صورتی که عامل تنوع است

ند کـه در عناصـر هماننـد رطوبـت و ا این مخصصات همان کیفیات: گوید منتقدی می
چنان . )١/۵٣۶: همان(هستند ری و در افلاک هیئات دیگاند  یبوست و حرارت و برودت

دهد، اصل انتقاد او بر استدلال مشاء، در نفی شق  که شیوه استدلال سهروردی نشان می
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معنـای اثبـات   و اثبات شق دوم نیست؛ بلکه در ایـن اسـت کـه اثبـات شـق دوم بـهاول
شـیخ اشـراق، عامـل . ً دیگر نیست و اصطلاحا دلیل اعـم از مدعاسـتِصورت جوهری

  .دهد  میهمان کیفیات داخل در اجسام قرار ر آثار اجسام رااختلاف د
 بـا یـک مـانع فلـسفی ، عامل و علت اختلاف در آثار اجـسام باشـند،اینکه کیفیات

شـیخ . توانـد مقـوم جـوهر باشـد  مشاء است که عرض نمـیۀروست و آن این قاعد هروب
ً اولا او ایـن قاعـده را :پـردازد اشراق به دلایل گوناگونی به نقد و رد این قاعده مشاء می

 ،یابند اشخاص انواع به عوارض تشخص میاساس قول خود حکمای مشاء که معتقدند  بر
توانـد مقـوم  بر قول خود حکمای مشاء، عـرض مـی گیرد که بنا نقض کرده و نتیجه می

ًثانیا او ایـن قـول . )١/۵٣٨: همان( ًباشد و اساسا نوع در اعیان بدون عوارض، تحقق ندارد

 ضعیف ،کنند شود و سپس اعراض از آن تبعیت می  که ابتدا طبیعت نوعیه محصل میرا
 حـالی آید اول انانیت مطلق تحصل یابد و بعد تـشخص؛ در که لازم می  چراشمارد؛ می

نقض دیگری بر این قاعـده  ًثالثا. )١/۵۴٠: همان(شود  ًکه مطلق، اصلا در اعیان واقع نمی
ًرابعا استعداد . )١/۵۴٣: همان( استها آورده  عرضیت آن وبر مبنای تعقل امکان و وجوب 

بدن و حصول مزاج بـرای پـذیرش نفـس و اینکـه نفـوس بعـد از مفارقـت، بـا عـوارض 
ًو نهایتـا از  )١/۵۴۵: همـان(دهـد  یابند را دلیلی بر مـدعایش قـرار مـی تخصص و تمیز می

کنـد   اثبـات مـیاینکه حرارت مستلزم صورت آبی است، دخالت عرض را بـرای جـوهر
  .)١/۵۴۶: همان(

دلیل دوم مشاء بر جوهریت مخصصات اجسام و اثبات صورت نوعیه، این است که 
کـه جـواب مـاهو را هـستند  اموری ،در اجسام عنصری همچون آب و آتش و امثال آن

 جـواب مـاهو را تغییـر ، در حـالی کـه اعـراض؛)جواهرنـد(د کـه صـورند نـده تغییر می
دهـد کـه در  هایی همچون تخت و خانـه نـشان مـی هروردی با مثالس. )همان(دهند  نمی

ًکنـیم؛ مـثلا در جـواب از چیـستی خانـه   اعراض را در تعریف اخذ مـی،موارد متعددی

 را بر هیئت و شکل کلی خانه بلکه آن ،خانه عبارت است از خشت و گلکه گوییم  نمی
واب مـاهو را تغییـر تواننـد جـ پس اعراض مـی. کنیم که امری عرضی است، تعریف می

گـردد و  به عـرض بـاز مـی) جسم(مفاد این دلیل نیز به امکان تقوم جوهر . )همان(دهند 
 ،شود ارائه می) جوهر جسمهمچون (توان در تعاریفی که از جوهری  دهد که می نشان می
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  . اعراض بهره برداز
) هصـورت نوعیـ(دلیل سومی که شیخ اشراق از قول مشاء بر اثبات صورت جوهری 

 ایـن ،رو بر این قاعده مشایی است که جزء جوهر، جوهر است و از این  مبتنی،آورد می
سـهروردی معتقـد اسـت کـه در . ساز و مخصص نیز باید جوهر باشند های تنوع صورت

ی که به جهتی بـر آن جوهریـت حمـل ئلازم نیست جز. این استدلال مغالطه وجود دارد
شـود و هیئتـی   میاطلاقجوهر ) به اعتبار ماده (بر تخت به جهتی.  جوهر باشد،شود می

جـوهر کـه  ولی لازم نیـست ،شود هم جزء تخت است که با آن، تخت بودن درست می
اجـزایش هـم کـه جوهری که از جمیع وجوه جوهر باشد، لازم اسـت  ًباشد؛ بلکه صرفا

یـد  با،ً مثلا نفس از جمیع وجوه جوهر اسـت و اگـر اجزایـی داشـته باشـد؛دنجوهر باش
 ولـی از جهـت ،ولی آب یا هوا از جهـت جـسمیت جوهرنـد. اجزایش هم جوهر باشند
کـه را شـیخ اشـراق دلیـل چهـارم مـشاء . )١/۵۴٩: همـان(نـد ا مائیت و هوائیـت اعـراض

: همـان(داند  مطلوب و باطل میبه مصادره  ،گویند صورت مقوم جوهر، جوهر است می
سـهروردی . تواننـد مقـوم جـوهر باشـند مـیگیرد کـه اعـراض   میً و نهایتا نتیجه)۵۵٠/١

توانـد در   اشـاره مختـصری دارد بـه اینکـه یـک شـیء مـیمقاوماتهمچنین در کتاب 
  کـهرو لازم نیـست  و از ایـن)١٩۴: ١٣٩۶، همـو(جوهریت، با مثالش تفاوت داشته باشـد 

اصطلاح صورت را ، الاشراق ةحکم کتابدر شیخ اشراق . جوهر باشدًجزء جوهر ضرورتا 
و بـر ایـن بـاور اطـلاق کـرده چه عرض، و  هر حقیقت بسیط نوعی، چه جوهر باشد رب

با توجه . )١/۵۵٠: ب١٣٩٣همو، ( چیزی جز جسمیت و هیئات نیست ،است که در عناصر
کـه مـشاء اثبـات کردنـد و آن را ) صورت نوعیه(به آنچه گفته شد، از آنجا که صورتی 

مثـل حـرارت و (شـدت و ضـعف دارنـد محسوس دانستند، دفع شد، کیفیاتی کـه  غیر
 تقوم جسم به عـرض ، و به این ترتیب)همـان(مانند   میباقی) برودت و رطوبت و یبوست

  .شود اثبات می
بر این باور اسـت کـه ایشان .  پذیرفتنی نیستصدرالمتألهینتقوم جسم به عرض نزد 

ز بـه هـا بـه اجـسام نیـا خری کـه اعـراض از جـسمیت دارنـد، تخـصیص آنأبه واسطه ت
اگر این مخصص هـم نیازمنـد مخصـصی خـارج از ذات باشـد، سـؤال . مخصص دارد

یـت جـزء مقـوم ریابد و اگر این مخصص، فصل ذاتی و جـوهری باشـد، جوه ادامه می
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 ۀهمچنـین از آنجـا کـه مخـصص اولیـ. )١/۴۴٣: ١٣٩١شـیرازی، الـدین  قطب(شود   میاثبات
کـه مـاده را مـستعد (با عـوارض معـد  بر جوهر مقدم باشد، حکم آن ًجوهر باید وجودا

: همـان(تواند از عـوارض باشـد  متفاوت است و مخصص نمی) دنکن پذیرش صورت می
در اینجا در مقام نقد و بررسی اشکالات تقوم جوهر جسم به اعـراض نیـستیم، . )۴۴۵/١

 عـارض ون میـان عـارض وجـود شـت با تمایز گذاصدرالمتألهیناما باید توجه داشت که 
 چنـان کـه  وهـای او بـر مـدار اصـالت وجـود اسـت نگرد و پاسـخ به مسئله میماهیت، 

  . تفاوت دارد،دانیم، این مبنا با اصولی که شیخ اشراق پذیرفته است می

  امکان تشکیک در ماهیات اجسام. ٢ـ٢
 اگر مطابق نظر شیخ اشراق، اعراض و از جمله کیفیات، در حد جسم وارد شـوند و

کـه  آنجـا از. آیـد ه و اعراض باشد، اشکالی به وجود می مرکب از صورت جسمی،جسم
، ایـن شـدت و ضـعف در حـد انـد از جمله کیفیات، دارای شدت و ضـعفاعراض و 

. اجسام وارد شده و مستلزم تشکیک در ماهیت است که مطابق نظر مشاء، ممتنع اسـت
 یعنـی کند این نظریـه مـشاء، شیخ اشراق در مواضع گوناگونی از آثار خویش، سعی می

آنکـه اشـتداد : گویـد ًایشان صراحتا مـی. امتناع تشکیک در ماهیات را رد و ابطال کند
داند نه به عارض، خطا کرده است؛ چرا کـه حـرارت  می) به فصل (انفسه حرارت را فی

 فـصل نیـست ،کند، بلکه تغییر به اشخاص حرارت است و فارق بین اشخاص تغییر نمی
همچنـین فـارق، عـارض هـم . کنـد اهو در آن تغییـر نمـیو جواب م) تا نوع تغییر کند(

؛ بلکه فارق، قـسم سـومی اسـت و آن ) تغییر در نفس حرارت نخواهد بودگرنهو(نیست 
تمام اشخاص تام و ناقص خودش ) مثل حرارت(ماهیات عقلی . کمالیت و نقص است

ه تبدل ماهیـت ب) ًمثلا تغییر سیاهی به سرخی(که برخی تغیرها  گیرد؛ هرچند بر می را در
خـلاف نظـر مـشهور حکمـای   بـر،بر این اساس .)١/۵۵٢: ب١٣٩٣سهروردی، (انجامد  می

کننـد،  و ضعف را در مقولات، مثـل جـوهر و کـم و کیـف قبـول نمـی مشاء که شدت
کـلام که  و معتقد است )همـان(داند  سهروردی همه مقولات را قابل شدت و ضعف می

توانـد دارای حیوانیـت   حیـوان نمـی،هـا نزد آن تحکمی است و ،مشاء در اشد و اضعف
  .)١/۵۵۴: همان(شدیدتری از غیر خود باشد 
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 بعد از آنکه استدلال حکمـای مـشاء را بـر الاشراق ةشرح حکم در کتاب شهرزوری
 سـه دلیـل بـر اینکـه ،)٢٣٧ــ٢٣۵: ١٣٧٢شـهرزوری، (کنـد  امتناع تشکیک در انواع نقـد مـی

او در دلیـل اول بـر مبنـای تعریـف . آورد  مـی،کنـد جوهر، شدت و ضعف را قبول مـی
گویـد حـساسیت و متحرکیـت در  حیوان به جسم ذونفس حساس متحرک بالاراده، می

تر از برخی دیگر است و این مـستلزم آن اسـت کـه جـوهر نفـس،   قوی،برخی حیوانات
کند که خـود  در دلیل دوم به قول مشاء اشاره می. نفسه شدت و ضعف را قبول کند فی
 ؛داننـد تـر مـی تـر و کامـل ها جواهر عقلی را از جواهر منطبع در جسم و ذهـن، قـوی نآ
ًنـد و نهایتـا در ا  مشترک،که همه در اینکه ماهیتی هستند که در موضوع نیستند حالی در

سقراط و فیثـاغورس اشـاره کـرده و  دلیل سوم، بر مشاهده حکمایی همچون افلاطون و
 بـه ایـن ؛انـد  سایه و شبح جواهر عـالم روحـانی،ر جسمانیاند که جواه ها دیده اینکه آن

اند و علت در ماهیت خویش اتـم و اکمـل از معلـول اسـت   که معلول جواهر عقلیامعن
 نیز با مقایسه میان نوریت نـور و جـسمیت الهیه شجره شهرزوری در کتاب .)٢٣٧: همان(

ن بـاور اسـت کـه جسم، جسم را در جسمیت خود دارای شدت و ضعف دانسته و بر ای
بـه هـر روی، . )۶٧: ١٣٨٣همـو، (تواند اتم و اکمل از جـسمی دیگـر باشـد  جسم مییک 

ًتـوان مـستقیما از امکـان تقـوم جـوهر بـه عـرض و ایـن  امکان تشکیک در اجسام را می

، انـواع )صـورت(بـه اضـافه اعـراض ) هیـولا( امتداد جوهری ،واقعیت که در عالم ماده
  .)٢/٣٨۴: ١٣٩١پناه،  یزدان( نیز نتیجه گرفت ،دهد کیل میفراوان جهان مادی را تش

  کاربرد لوازم نفی صورت نوعیه در اثبات مثل و مدبرات. ٣
نفی صورت نوعیه و اثبات لوازم این نفی، یعنی اثبات تقوم اجسام بـه اعـراض و نیـز 
اثبات تشکیک در ماهیت اجسام، در محدوده احکام فلسفه طبیعـی اسـت و بـه همـین 

نـد و از ا تواند در اثبات مفارقاتی که به نوعی به طبیعت و اجسام طبیعـی مـرتبط  میدلیل
 و الاشــراق ةحکمــســهروردی در کتــاب . ه کــار رودجمیــع جهــات مفــارق نیــستند، بــ

 یعنی اثبات مثل افلاطونی که به آن ارباب انـواع ،طور خاص در دو مورد  بهالمطارحات
از نظـر . دبرات انواع، از این لوازم بهره برده اسـتشود، و نیز م یا طلسمات نیز گفته می

) ئمتکـاف(و انـوار قـاهره عرضـی ) اعلون(شیخ اشراق، انوار مجرده به انوار قاهره طولی 
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 ؛هـا ندارنـد و تصرف در آن) اجسام(ای به برازخ  انوار طولی هیچ علاقه. دنشو  میتقسیم
تـوان پرسـش از  رو می از این. ارندد) اجسام(، نسبتی با برازخ ئدر حالی که انوار متکاف

  .رابطه میان نفی صورت نوعیه را با مسئله اثبات ارباب انواع و مدبرات به میان آورد
 از نفی صورت نوعیه و ، در اثبات مثل افلاطونیالاشراق ةحکمسهروردی در کتاب 

هـم  ، بازشیخ اشراق در نقد استدلال مشاء بر ابطال مثل. نیز از لوازم آن بهره برده است
گیرد که جـایز اسـت  کشد و نتیجه می مشاء را در مسئله تقوم شیء به اعراض به نقد می

د و در عین حـال اصـنامی در ایـن عـالم داشـته نذات باشه  ماهیاتی قائم ب،در عالم عقل
همچنـین سـهروردی در بخـش . )١/۵٨٠: ب١٣٩٣سهروردی، (د که قائم بذات نیستند نباش

 فـصلی را بـه اثبـات اربـاب انـواع اختـصاص داده و المطارحاتالمشارع الهیات کتاب 
گیری از قاعده امکان تقوم به   بحث و نقد او، بهرهِهای روش تحلیلی یکی از پایه. است

اینکـه قـوای نبـاتی و ه بـرا ایـشان بـاور حکمـای قـدیم . )۴۵۴: ١٣٧٢، همـو(عرض است 
ی آثار اتوانند دار تند و اعراض مینفسانی نظیر نامیه و غاذیه و مولده، همه از اعراض هس

ًگیرد که لازم نیست هر صاحب اثری لزوما جـوهر باشـد   شاهدی بر این ادعا می،باشند

 در مورد تقوم نفـس بـه الاشراقکمة حابه این بیان را سهروردی در مش. )۴۵٧ــ۴۵۶: همان(
: ان؛ همــ١/۵۴۵: ب١٣٩٣همــو، : ک.ر(مــزاج کــه آن هــم کیفیــت و از عناصــر اســت آورده 

یعنـی (تواند شـرط تحقـق جـوهر  می) یعنی مزاج( و ثابت کرده است که عرض )۴٣١/٢
 روی به استدلال دیگری بـرای ،حال شیخ اشراق بعد از این استدلال هر به. باشد) نفس

ایـشان . آورد که محور آن، وقوع حرکت در انواع طبیعی اسـت اثبات مثل و مدبرات می
ًاند که قوه واحد ذاتا اقتـضای  وید مشاء اعتراف کردهگ هم از قول حکمای قدیم می باز

ً و مثلا تحریکات قوه نامیـه یـا ندگونه نیست  اما قوای نباتی این،حرکات مختلف را ندارد

متـشابه را  شود و این حرکات مختلف و غیر الجهات می  منجر به حرکات مختلف،غاذیه
 ،ای کـه بـه ایـن صـورت باشـد پـس قـوه. توان به نیرویی مشابه و یکسان نسبت داد نمی

ًوجود ندارد و اجمالا فاعل این حرکات، قـوه یکـسان و واحـدی کـه دارای تحریکـات 

چیز ثابتی نباشد، برای آن قوه مدبری است که ) گیاه(اگر در نبات .  نیست،مشابه باشد
گمـان أخران البته معنـای ایـن سـخن چنـان کـه برخـی از متـ. منطبع در جرمش نیست

 بلکه برای هـر نـوع ، نفسی مجرد از ماده باشد،ین نیست که برای هر گیاهی ا،اند کرده
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گویند   شیء واحدی است که از ماده مجرد است و به آن صاحب نوع می،انواع گیاه از
  .)۴۵٩: ١٣٧٢همو، (

انـواع . شیخ اشراق در اثبات ارباب انواع از قاعـده امکـان اشـرف بهـره بـرده اسـت
 و امکان اشرف مقتـضی )٢/١٩٢: ب١٣٩٣، همو(اند   مقدمًقلانوری قاهره بر اشخاصشان ع

قاعده امکان اشرف مقتضی آن اسـت . )٢/١٩٣: همان(وجود این انواع نوری مجرد است 
 واجب است کـه ممکنـی همنـوع اشـرف از آن ،ی که پیدا شدّکه هر شیء ممکن اخس

 بلکـه تعـدادی متکثـر ،به همان تعداد باشدکه ًقبلا موجود شده باشد و البته لازم نیست 
در قاعـده امکـان . )٢/١۵۶: ١٣٩١ شـیرازی، الـدین قطـب(تواند ظل یک وجود جمع شود  می

اشرف، تشکیک، چه در ماهیت و چه در وجود، باید مفروض گرفته شود؛ هرچنـد ایـن 
ین نحوه صدور یشیخ اشراق هنگامی که به تب. قاعده مستلزم تقوم انواع به اعراض نیست

پردازد، از قاعده تشکیک در انوار به تشکیک در ماهیت منتقل شده و   میکثیر از واحد
واسـطه   تفاوت در نـوعی از فـضیلت و نقـص بـه،چون در اصحاب طلسمات گوید می

شود و برخی انواع از جهتـی   در طلسمات هم همین امر واقع می،کمال اشعه وجود دارد
 تفاوت در اشـیاء و ،به این ترتیب. )٢/١٩٧: ب١٣٩٣سهروردی، (بر برخی دیگر تسلط دارند 

های گوناگونی است  واسطه نسبت ً اولا به،ها در اصنام بر برخی دیگر غلبه برخی ویژگی
 خود را در شدت ،ًشود و ثانیا شدت و ضعف انوار که از انعکاس انوار عرضی ناشی می

ام، در ایـن اسـتدلال، تـشکیک در ماهیـت اجـس. سـازد ها نمایان می و ضعف اصنام آن
به دیگر سخن، تـشکیک در . علت اثبات تشکیک در انوار نیست؛ اما مقتضی آن است

دهد تا شدت و ضعف و کمال و نقص در انوار و عقول عرضی  ماهیت اجسام اجازه می
 از هر  انوار مدبر برازخ،،از نظر سهروردی. ها نیز بازنموده شود  در اصنام آن،)طلسمات(

شـود و   به اعتبار جهت عالیه نوریـه آن حاصـل مـیدر ظل برزخی آن و صاحب صنمی
. )٢/١٩٨: همـان( شـود حاصل می) این صاحب صنم(برزخ آن نیز از جهت فقر و ظلمت 

 بـازنمود جهـت فقـر و ظلمـت در مـدبرات ، نور مدبر است و به همین دلیـلۀبرزخ سای
آید  میرب) برای اجسام و صاحب اجسام(یه چنان که از استعاره سایه و صاحب سا. است

ًو چنان که اقتضای سریان محبت و قهر در تقویم اجسام است، این اجسام لزوما بایـد از 

 عـرض ، پذیرای این احکام باشند و بـه عبـارت دیگـر،جهت عوارض مخصص خویش
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  .آمده، پذیرای تشکیک در انوار باشدک به وجود مقوم جوهر باشد و تشکیباید

  سام طبیعیشناسی سهروردی در بازتعریف اج روش. ۴
 ابتـدا ایـن ،اگر بخواهیم شیوه استدلال شیخ اشراق را در قالب الگویی ارائـه نمـاییم

آوریم که اگر صورت نوعیـه بـه عنـوان علـت تنـوع و اخـتلاف در  پرسش را به میان می
هـا را  توان این جایگزین هایی خواهد داشت؟ می ویژگی اجسام باطل شود، چه جایگزین

، تقسیم )لغیره(» برون ذات بودن«یا ) لنفسه(» درون ذات بودن«ه با توجه به ملاک اولی
  صورتـ ب ، مادهـ  الف:توانند شامل های درون ذات تنوع، می  علت،بر این اساس. کرد

هـای بـرون ذات  همچنین علـت. باشند) کیفیات طور خاص، و به( اعراض ـ  ج،جسمیه
 اشراقکه شیخ  آنجا از. ندد جسم باش فاعل بعیـ و، غایت جسم ـ  ه:توانند شامل تنوع می

دانـد،   باطل مـی،اند داند و آن را چنان که مشاء اثبات کرده ماده را مستقل از جسم نمی
همچنین چنان که در استدلال مشاء بر اثبـات صـورت . تواند فرض الف را برگزیند نمی

واند علـت ت  عامل مشترک در همه اجسام، نمیبه عنواننوعیه آمده بود، صورت جسمیه 
 یک از آثار خود این مقدمه از استدلال در هیچاختلاف و گوناگونی باشد و سهروردی بر 

 ذات،بنابراین از میان علل درون . طور ضمنی پذیرفته استه ایرادی وارد نکرده و آن را ب
 مقـوم به عنوان، کیفیات را الاشراق ةحکمسهروردی در . گزیدتوان بر فقط اعراض را می

دانـد؛ امـا بـرای  کنـد و آن را علـت گونـاگونی اشـیاء مـی  اجسام معرفی میدرون ذات
 اول، ایـن قاعـده :را از میـان بـردارد  او باید دو مـانع فلـسفی،ای دستیابی به چنین نتیجه
تواند مقوم جوهر باشد که شیخ اشراق کلیت و ضرورت این قاعـده  مشاء که عرض نمی

  .تشکیک در ماهیتکند؛ و دیگری قاعده امتناع  را نفی می
 ؛تواند علت گونـاگونی اجـسام تلقـی شـود نمی) زا  علتی برونبه عنوان(غایت جسم 

توانـد  امـا فاعـل بعیـد مـی.  متأخر از آثار و احوال اجسام است،چرا که وجود این غایت
های حکمای مشاء، ایـن فاعـل بعیـد همـان  با توجه به آموزه. علت قرار گیرد) واسطهبا(

 و )٣/٢۴٠: ١٣٧۵طوسـی، نـصیرالدین : ک.ر(کننـده صـور نوعیـه اسـت  فاضـهعقل فعـال یـا ا
اول و ذاتـی آثـار مبـدأ طور کلـی  اول و ذاتی حرکات و سکون یا بهمبدأ صورت نوعیه، 
 عقل فعال در فلسفه مشاء، علت وجود انواع طبیعی اسـت نـه ،حال این با. اجسام است
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پـس ناچـار، علـت تنـوع بـه . ان اسـتکه نسبت آن به انواع یکـس  چرا،ها  تنوع آنعلت
 کـه در عـرض ئ اما نه عقل فعـال، بلکـه بـه عقـول یـا انـوار متکـاف،گردد می عقول باز

هـا دارنـد و نـسبتی کـه میـان  ای که انـوار قـاهره آن اساس مرتبه یکدیگرند و هر یک بر
 متفـاوتی هـستند کـه ایـن یهـا شـود، شـامل ویژگـی  مـیها و انعکاسات آن برقرار اشعه
  .کند بروز و ظهور می) یا همان اجسام(ها در اصنامشان  اوتتف

 بـه همـان ،قریـب شـیء بودنـدمبـدأ  ْحال، چنان که گفته شد، اگر این عقول این با
زیـر  باید یکی از دو فـرض ،ندکه مبادی بعید آنجا  ولی از؛صور نوعیه قابل تقلیل بودند

ای در صنم خود ایجـاد تنـوع  واسطه به توسط ـ الف: انتخاب کرد) الخلوةنحو مانع به(را 
 خود، بخشی از ماهیت ـ  یا ب؛باشد) کیفیات(ًکنند، که این واسطه لزوما باید عرض  می

 و ادلـه ،صورت بایـد تـشکیک در ماهیـت را ثابـت این دهند که در شیء را تشکیل می
 .گزینـد مـیدو راه را بر شـیخ اشـراق هـر. مشاء را در نفی تشکیک ماهیت، ابطال نمود

اتـب انـوار قـاهره و شان، که از اختلاف مر واسطه تنوع ذاتی  ارباب انواع به،این ترتیب به
ها ناشی شده است، علت بعید تنوع در اصنامشان هستند و اگـر  مابین آنروابط نوری فی

روشـن اسـت . عهده خواهند داشـت قریب را برمبدأ واسطه نیاز باشد، کیفیات نقش  به
 در آن است که هیچ استقلال یا جوهریتی از ،ب با صورت نوعیهقریمبدأ که تفاوت این 

به بیـانی دیگـر، . خود نداشته و انعکاسی از انوار مجرد یا محسوس مافوق خویش است
عنوان علت فاعلی آثار و  د بهنتوان ثیرگذارند و میأقریب، تمبدأ هرچند کیفیات در نقش 

در هر صورت، نور مدبر . ستقلال نیستاحوال جسم تلقی شوند، اما این تأثیرگذاری بالا
در ) یـا جـسمانی(یک نوع طبیعی که توان گفت  النوع، حقیقت شیء است و می و رب

  . عین آن نور مدبری است که تحت تدبیر آن است،مرتبه مثالی خود
پذیرفت، هرچند  اما اگر شیخ اشراق، صورت نوعیه جوهری را در فلسفه خویش می

مانـد،  اشکال باقی می  بی،طولی که نسبتی با تدبیر طبیعی ندارنداثبات مفارقات و قواهر 
شـد؛  اما اثبات مثل و مدبرات از حیث تعلقی که به اجسام دارند، با مـشکل مواجـه مـی

 ،باید هر دو قائم به ذات باشـند) جسم/صنم(و ممثل ) صاحب صنم(مثال  ًچرا که اولا
توانـد دو  ثال شیء با خود شیء مـی م کهکه شیخ اشراق قصد دارد اثبات کند حالی در

امـا چنانچـه . حکم متفاوت داشته باشد و یکی قائم به ذات و دیگری قائم به غیر باشـد
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 مثـل ّتواننـد ذیـل و ظـل واسطه همین وجه عارضی، می  اجسام، عوارض باشند، بهمقوم
مثـال و دو، یعنی  ًثانیا اقتضای هر .شمار رونده آن ب» صنم«قرار گرفته و به سخن دیگر 

 در مـاده باشـند یـا ّدو بایـد حـال ممثل، در طبیعت نوعیه باید یکسان باشد؛ یعنی یا هـر
 در مـاده ّممثـل حـالکـه که شیخ اشراق قصد دارد ثابت کند  حالی  در،مفارق از ماده

ه ماهیت جسم را مشکک بدانـد، اخـتلاف در چاما چنان. است و مثال آن، مفارق است
 ای از دهد که شـیء در مرتبـه یکسان، این امکان را میشدت و ضعف در عین حقیقت 

  .را داشته باشد و در مرتبه بالاتر فاقد آن ویژگی باشد) حلول در ماده(خود، ویژگی 
 رو اشکال روبه با ،که بر اثبات مثل شده استرا هایی  پذیرش صورت نوعیه، استدلال

مثل افلاطونی ارائه شده اسـت، علامه طباطبایی از میان سه دلیلی که بر اثبات . دساز می
دو دلیل آن، یعنی استناد به تنوع و گوناگونی آثار انواع، استناد به حفـظ حـدود انـواع از 

داند و بر این باور اسـت کـه  یکدیگر و نفی صدفه و اتفاق در پیدایش انواع را ناتمام می
. )٣١٨: ١۴١۶، طباطبـایی(کننـده ایـن قبیـل اسـتنادات باشـد  تواند توجیـه صورت نوعیه می

ّ ترتـب علـی و ذاتـی میـان ،نهایت بر نظر ایشان، قاعده امکان اشرف نیز در همچنین بنا

کنـد و از آن  تـر در کمـالات بـالاتر را بیـان مـی نیمراتب وجود و انـدراج کمـالات پـای
  امـا بـا نفـی صـورت نوعیـه و پـذیرش. )٣١٩: همـان(توان ارباب انواع را اثبات نمود  نمی

ه اعراض و تـشکیک در ماهیـت، وجـود اربـاب انـواع و مـدبرات ضـروری اصل تقوم ب
  .خواهد بود

 متقوم بودن اجـسام بـه اعـراض و نیـز پـذیرش تـشکیک در ماهیـت ،به سخن دیگر
های  ها از طریق اشعه کند که برای تدبیر آن اجسام، دو خصوصیت را در جسم ایجاد می

صورت نوعیه ( و علت مباشر جوهری  عامل،ً اولا:نوری و نظام محبت و قهر لازم است
ها که امـری  ًدارد و طبیعت اشیاء را نهایتا مثال آن میرا از میان بر) به عنوان طبیعت اشیاء
کنـد   ماهیت اجسام را به برزخـی تبـدیل مـی،ًکند؛ ثانیا  معرفی می،مجرد و نورانی است

شان، تحـت تـدبیر  اما از حیث نوریت طلسمات،اند که هرچند از حیث مادیت در تاریکی
 هم از حیث تـدبیری و هـم از ، مستلزم بازتعریف اجسام،خود نوبۀ این امر به. اند نورانی

  .کنیم حیث ماهوی است که در ادامه به آن اشاره می
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  بازتعریف اجسام از حیث تدبیری. ١ـ۴
در . از نظر فلسفه مشاء، طبیعت در معنای نفسی خود، همان صورت جوهری اسـت

.  در حلول یا عدم حلول آن در مـاده اسـت،مایز صور طبیعی با غیر طبیعیاین حالت، ت
 طبیعـت در ،بـه سـخن دیگـر. هـستند در ماده و صور جـسمانی ّصور طبیعی صور حال

معنای نفسی خود، معادل با اجزای جسم است و چون مطـابق دیـدگاه حکمـای مـشاء، 
مرکـب از مـاده و ( جـسم  در مـاده یـا بـهّصـورت حـال صورت است، یا به قوام ماده به

 ،معنای از طبیعتاین . ی از طبیعت خواهد بودئشود و خود ماده، جز اطلاق می) صورت
، )٢/٢١: ١۴٠۴ ،سـینا ابـن(  متـذکر شـده اسـتءشفاالـالهیـات الـرئیس در  ه شـیخکچنان 

 حـادث از ِمعنـای همـه اشـیای جـسمانی  بلکه به؛حرکت و سکون نیستمبدأ معنای  به
 .ندسته) یعنی قوه محرک و حرکات و سکون(ارای همین قوه و اعراض ماده است که د

جسم دارد که از این حیث ) حرکات و سکنات( افعال ااما این صورت جوهری، نسبتی ب
مطـابق بـا . شود که همان معنـای نـسبی از طبیعـت اسـت  قوه نامیده می،و به این اعتبار

اول بـرای حرکـت و مبـدأ یـر، در ایـن معنـای اخ تعریف مشهور حکمای مشاء، طبیعت
  .)١/٣١: همان( به نحو بالذات نه بالعرض است) جسم( آنچه طبیعت در آن قرار دارد ِسکون

داند و بر این بـاور  ، حرکت را برای اجسام طبیعی نمیتلویحاتسهروردی در کتاب 
شیخ اشراق این مدعا را چنـین مـدلل . است که طبیعت به تنهایی مقتضی حرکت نیست

 و امـر ثابـت ،ثابـت  امـری سـیال و غیـرْ امری ثابت است و حرکـتْد که طبیعتکن می
ملائـم،  ای غیـر طبیعت و رسیدن جسم بـه نقطـه. ثابت باشد تواند علت چیزی غیر نمی

اگر . )٢۴۶: ١٣٩۴سهروردی، (شود و نه همه علت آن  جزء علت برای حرکت محسوب می
ًعلت آثار اجسام، اولا و ذاتا ه عنـوان   یا مثل و مدبرات باشند، این امور بـهئات نوری ویً

آثـار و تـدبیر جـسم قـرار مبدأ فاعلی آثار اجسام و مصداق مفهوم طبیعت به معنای مبدأ 
طبیعـت هـر شـیء اگـر بـدون : کنـد طور که شیخ اشراق تـصریح مـی همان. گیرند می

همـو، (کیفیاتش در نظر گرفته شود، همان نـوری اسـت کـه ایـن شـیء صـنم آن اسـت 
کـه هـستند طبیعت هر جسم، یک حقیقت نوری است و این کیفیات . )٢/٣۴۵: ب١٣٩٣

طبیعـت هـر شـیء در حقیقـت . دنده این طبیعت نوری را به اجسام عالم ماده پیوند می
طبیعت زمین غیـر از بـرودت و : گوید الدین شیرازی می قطب. النوع آن است همان رب
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 همـان ،یعت هر نوعی غیر از کیفیـاتشطور طب ، همان اسفندارمذ است و همینیبوست
النوع آن است و ارباب انواع همان طبایع انواع و مدبرات آن است و بـه همـین دلیـل  رب

البته بـدیهی اسـت . )٢/٣۴٢: ١٣٩١(اند  که مدبر عالم نامیدهئالصفا این طبایع را ملا اخوان
نافـاتی بـا آنچـه وسایطی که در تدبیر بدن توسط نفس، نظیر روح بخاری، وجود دارد، م

. هاســت کــه روح بخــاری نیــز حاصــل اخــلاط و کیفیــات آن  نــدارد؛ چــرا،گفتــه شــد
در  بـر ارسـطو )ی نحـوییـیح(فیلوپـونس  بـه نقـدی کـه ،الدین شیرازی در ادامه قطب

اول مبـدأ معنـای   طبیعـت بـه:گویـد  اشاره کرده و می، طبیعت وارد کرده استتعریف
 ،یه نیست؛ چه این امر بر فعل طبیعت دلالت داردهی ف حرکت و سکون بالذات برای ما

 قوه روحانی است که ساری در اجـسام عنـصری ، بلکه خود طبیعت؛نه بر خود طبیعت
حرکـت اسـت مبدأ دهد و آن مدبر و  ها فعل تصویر و تخلیق را انجام می است که در آن

  .)همان( کند و برای غایتی کار می
کـه را ایـن کـلام مـصنف  ،الاشـراق ةحکمـصدرالمتألهین در تعلیقات خـویش بـر 

 امـا آن را در طبیعـت ،دانـد  کلامـی حـق مـی،النوع آن است  هر چیز همان ربِطبیعت
مبـدأ معنـای   ولی در طبیعـت بـه؛داند معنای حقیقت شیء و ماهیت نوعیه صادق می به

توان اجسام را خالی از قوه طبیعی مباشر تحریـک  حرکت و سکون معتقد است که نمی
کـه مـدبر، نفـی طبیعـت ئگذاری طبایع بـه ملا اسمکه معتقد است  داد و تسکین قرارو 

که شیخ اشراق حقیقت جسم  آنجا حال از این با. )٢/٣۴١: همان(مادی در اجسام نیست 
: ب١٣٩٣سـهروردی، (دانـد  مـی) کـه امـری عرضـی اسـت(را عین مقـدار ) در عالم ماده(
دانـد، طبیعـت  جـایگزین صـورت نوعیـه مـی) انـد که اعراض( و نیز کیفیات را )۵١۴/١
. تواند امری جوهری و مستقل از موضوع باشد قریب حرکت و سکون نمیمبدأ عنوان  به

 همان امـر مجـرد و نـورانی اسـت کـه ،بعید حرکت و سکونمبدأ عنوان  البته طبیعت به
نـامیم، امـری مجـرد و نـورانی اسـت و  پـس حقیقـت آنچـه طبیعـت مـی. عرض نیست

  .ی مثل نور و حرارت، واسطه تدبیر امور مجرد استکیفیات
بر آنچه ذکر شد، شواهدی دیگری بر این مدعا، یعنی نفـی صـورت نوعیـه و  علاوه

. دنـجهت تحکیم مبانی تـدبیر نـوری در طبیعـت وجـود دار استفاده از اعراض مقوم به
 بـه منتهـی شـدن همـه حرکـات«، فصلی را با عنوان الاشراق ةحکمسهروردی در کتاب 
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سـبب اول همـه حرکـات، نـور : گویـد ایشان مـی. آورده است»  جوهری و عرضیانوار
کننـده   چه شعاع ایجاب،اعلی است؛ چه نور مجرد مدبر در برزخ علوی و انسان و غیره

 سـهروردی .)٢/٣٣١: انهمـ(کنـیم  طور که در بخارها و دودها مـشاهده مـی آن حرارت،
 ،دانـد نظر مـشاء نمـی معنای مورد بیعت آن بهسوی پایین را ناشی از ط حرکت سنگ به
دلیل   همچنین نزول باران به.)همـان(داند  بر قسر قاسری از سنخ نور می بلکه آن را مبتنی

دلیل حـبس دخـان ناشـی از  تحریک حرارت، تشکیل ابرها و ایجاد رعد و برق را نیز به
: همـان(گردانـد  یو علت ثقل و هبوط دخـان را نیـز بـه حـرارت بـاز مـداند  میحرارت 

طور کلـی، سـبب هـر  حرارت، خود ناشی از شعاع نیرات و کواکب است و به. )٢/٣٣٢
رو  از ایـن. )٢/٣٣۴: همـان( چـه مجـرد  وحرکتی، نور است؛ چه این نـور عارضـی باشـد

که مستدعی علت وجوی نوری   چرا؛تر است حرکت به طبیعت حیات و نوریت نزدیک
 مناسـب ظلمـات ،ست و سکون چون عدمی اسـتخلاف سکون که عدمی ا است، بر

ند حرکت و حرارت مظهر نور. اند رو انوار، علت حرکات و حرارات مرده است و از این
 کند حرکت را ایجاد مینور و آتش، حرارت و . کنند و قابل را برای حصول نور آماده می

 ،ال اسـت چرا که نور لذاته و به ماهیتش فیاض و فعـ؛دهد و تحصل به سنخ خودش می
اگر علت حرکت، نور و حرات باشد، همـین نـور و حـرارت، . )همان(نه به جعل جاعل 

نهایت در تسخیر انـوار  دهد و این نور و حرارت عارضی، در طبیعت شیء را تشکیل می
معنای دقیق کلمـه، در تـدبیر و تـسخیر اسـت و بـه  طبیعت به. مجرد جوهری قرار دارد

  کـهگویـد  میالمشارع و المطارحات طبیعیات کتاب همین دلیل، شیخ اشراق در بخش
  .)١٧٣: الف١٣٩٣همو، (توان نام حرکت طبیعی را حرکت طبیعی تسخیری نامید  می

  بازتعریف اجسام از حیث ماهوی. ٢ـ۴
. انـد ند، از حیث ماهوی نیز چنینم از حیث تدبیری وابسته به انوارهمچنان که اجسا

 ،رو  و از همـین)١٣٩٠ ،دیبـاجی(تحقق هر چیزی است در دستگاه اشراقی، نور واقعیت و 
از سویی دیگر، اقتضای حضور نور در . ًجسم و طبیعت نیز صرفا در پرتو نور تحقق دارد

. پـذیری از نـور تعریـف شـوندحـسب میـزان تأثیر عالم طبیعت آن است که اجـسام بـر
 اجسام لطیف دهند، اجسام عنصری حاجز، اجسامی هستند که نور را از خود عبور نمی
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بـه ایـن . نـدحدی مانع عبور نور دهند و اجسام مقتصد، تا  نور را از خود عبور میًکاملا
 مقتصد است و هوا ِ حاجز است؛ آب از اجسام عنصریِ زمین از اجسام عنصری،ترتیب

سهروردی بـر ایـن . )٢/٣٢٠: ب١٣٩٣سهروردی، (رود  شمار میه  لطیف بیِاز اجسام عنصر
. خ همان جسم است و همان جوهری است که مقصود بالاشاره اسـتباور است که برز

ماند و ظلمت همان عدم نور  برزخ چیزی است که اگر نور از آن برود، ظلمانی باقی می
 نیازی به شیء دیگری ندارد و این ،اگر نور از برازخ برود، در اینکه تاریک است. است

 غاسق اشاره به وجه تاریک جسم جوهر. )٢/۵٩: همـان( برازخ، همان جوهر غاسقه است
 امری است انتزاعی ، اما این جوهریت،دارد که در عین اینکه متصف به جوهریت است

بـه همـین دلیـل، شـیخ اشـراق تـصریح . کنـد که از عدم وجود نور در آن حکایت مـی
اسـت و غاسـقیت آن امـری عـدمی ) انتزاعـی( کند که جوهریت غاسق امری عقلی می

معنای عقلی بودن این جوهریـت، که گوید  الدین شیرازی می قطب. )٢/۶۵: همان( است
در خارج ندارد و نیز عدمی بـودن بـه ایـن معناسـت کـه ) مستقل( آن است که وجودی
  .)٢/١٨: ١٣٩١( نوری در آن نیست

اشتراک میان جوهر غاسق و هیئـت جـسمانی، همـان اسـت کـه نوریـت، حقیقـت 
یان جوهر غاسق و هیئت جسمانی آن است که دهد و تفاوت م کدام را تشکیل نمی هیچ

: ب١٣٩٣سـهروردی، ( اولی مـستغنی از محـل اسـت و دومـی هیئتـی اسـت بـرای دیگـری
 ) نور و ظلمت بودنۀای است از در میان که نشانه( همچون برزخاما اگر جسم را . )۵٩ ـ ۵٨/٢
 ،ت اسـتهـا نوریـ نظر بگیریم، از حیث ارتباطی که با جواهر نوری کـه حقیقـت آن در

آشکار ) معنای انتزاع از امری عدمی این بار نه به( الامری و جوهری آن دارد، وجه نفس
 حکایـت از تحـصل و ،به این ترتیب که جوهریت انوار مجـرد و انـوار عرضـی. شود می

کند و جوهریت هرچند در خارج، زائد بـر حقیقـت اشـیاء نباشـد، امـا از  ها می تعین آن
بـه ایـن ترتیـب چنـان کـه سـهروردی از . کنـد حکایت مییک امر وجودی و متحصل 

در مـورد کـه توان گفـت   می،)٢/٧٣: همـان( جوهریت به کمال ماهیت تعبیر کرده است
اعـم از ( برزخ، جوهریت آن یا همان کمال ماهیت آن، وابسته به ارتباط آن با انوار مجرد

د، امتداد مقداری نیـز در اگر این ارتباط با عالم نوری نباش. است) مثل نوری و مدبرات
به ایـن ترتیـب، بـرزخ از حیـث مـاهوی متقـوم بـه . این عالم مادی، قابل دستیابی نیست
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، طبیعـت در صدرالمتألهیناست و به بیان ) صاحبان صنم( نورانی مافوق خویش جواهر
 پـس .)١/٣٢۶: ١٣٩١شـیرازی، الـدین  قطـب(این عالم خلیفه جواهر نـوری و سـایه آن اسـت 

توانیم حقـایق  کنیم، می ر که ذاتیات یک شیء را به حمل ذاتی بر آن حمل میطو همان
هـا حمـل کـرده و ماهیـت آن را ذومراتـب  نورانی اجسام را نیز به نحو حمل ذاتی بر آن

  .بدانیم

  گیری نتیجه
نفی صورت نوعیه و یا پذیرش تقوم جـواهر طبیعـی بـه اعـراض، بـا غـرض دخالـت 

اجسام از حیـث وجـودی آن نیـست؛ چـه ایـن غـرض، بـا در ) یا نوری(مفارقات عقلی 
 یـافتنی اسـت؛ تفسیر مشایی از صورت نوعیه و افاضه آن توسط عقول مفارق نیـز دسـت

از (جهت دخالت دادن مفارقات نوری در اجسام از حیث تدبیری و حرکتـی آن  بلکه به
بـه . ت اسـت مستلزم اثبات ارباب انواع و مدبرا،است و از این رو) حیث طبیعت اجسام

آثـار و افعـال ) حقیقـی(ذاتی مبدأ این ترتیب اگر در فلسفه مشاء، صورت نوعیه علت و 
 همان مثل و مدبرات نـوری اسـت و ْگوناگون اجسام است، در فلسفه اشراق، این عامل

ّطبیعت اولا و بالذات بر این امور مفـارق و ثانیـا و بـالتبع، بـر کیفیـات حـال ً  در اجـسام ً
ًدر فلسفه مـشاء، طبیعـت مـدبر جـسم صـرفا از حیـث . شود اطلاق می) همچون مزاج(

وجودی معلول مفارقات است، اما در فلسفه اشـراق، طبیعـت مـدبر از حیـث حرکتـی و 
 طبیعت چـه در تحقـق و چـه در حرکـت، ،رو ماهوی نیز معلول مفارقات است و از این

راض در اجسام، کـه از بر همین اساس، تشکیک و تقوم به اع. وابسته به نور مجرد است
واقع لازمـه قـول بـه تـدبیر نـوری عـوالم طبیعـی و یـا  لوازم نفی صورت نوعیه است، در

رو نفی صورت نوعیه، بـه بـازتعریف مفهـوم  حقیقت نوری جواهر طبیعی است و از این
  .انجامد عنوان عامل ذاتی بروز آثار اجسام در فلسفه می طبیعت به

ت تا کل دستگاه اشراقی و روابط میان انـوار قـاهره، برای بازتعریف طبیعت لازم اس
در این دستگاه نوری، جـسم . نظر قرار دهیمّ و نیز انوار حسی را مدئانوار عرضی متکاف

از آن حیث که جوهر غاسق است و جوهریت آن امـری انتزاعـی و غاسـقیت آن امـری 
 ظلمـت اسـت،  بلکه از آن حیث که برزخی میان نور و؛عدمی است، قابل تحقق نیست



  

دی
رور

سه
فه 
فلس

در 
ت 

طبیع
وم 
مفه

ی 
ناس
ازش

ب
...

١٣١  

کنـد و  به این ترتیب، انواری از جواهر نورانی بـر عـالم اجـسام تنـزل مـی. یابد  میتحقق
ًیابـد و نهایتـا سـریان ایـن نـور متکثـر، بـه   مـیهای متفاوت اجسام تکثر واسطه ویژگی به

جسم لطیف، جسم مقتصد و جسم حـاجز، . انجامد بازآرایی اجسام از حیث نوریت می
بر این مبنا، ایـن میـزان پـذیرش نـور اسـت کـه علـت .  بازآرایی استنتیجه نهایی چنین

اجسام در دستگاه نوری بر حـسب میـزان . گیرد تعریف و تحقق و تقسیم جسم قرار می
 ،رو گیرنـد و از ایـن گذاری بـر یکـدیگر، در ارتبـاطی طـولی قـرار مـیثراثرپذیری و یا ا

ت، بر سـایر اجـسام فروتـر اثـر ند، همچون آتش و حرارتر اجسامی که به نوریت نزدیک
حـسب  از دیدگاه اشـراقی، مراتـب اجـسام بـر. روند شمار میه ها ب گذاشته و محرک آن

قـاهریتی کـه اجـسام بـر  ها به جواهر مجرد نورانی است و به این ترتیب، میزان تقرب آن
چقـدر هیئـات  هـر. کنـد ها به یکدیگر را تبیین می یکدیگر دارند، وابستگی حرکات آن

وم جسم، بیشتر زیر تأثیر آتش و نور مافوق خود باشد، آمادگی بیشتری برای حرکـت مق
  . خواهد داشت،النوع یا مدبر است به سمت حقیقت خود، که همان رب

 جهت این از  ـدر فلسفه اشراق، همان نور مدبر اجسام است که داخل در اجسام طبیعت 
 هرچند این حقیقت،. وار عرضی استعالم عقول و ان بلکه در ، نیستـاند که جوهر غاسق

 جسم در این معنای. دردا قرار ـاند جهت که دارای وجهی نورانی این از ـداخل در اجسام 
از حیـث وجـه نـورانی . وجهی است  نام آن را برزخ نهاد، حقیقتی دوتوان جدید که می

 رهخود، طبیعت مدبر خویش است و از حیث وجه غاسقیت و مادیت، تحت تدبیر و ادا
از .  در دامنه ماهیت مشکک جسم قرار دارنـد،دو وجه گیرد و این هر مفارقات قرار می

  .شوند رو اجسام در فلسفه اشراق، از حیث ماهوی نیز بازتعریف می این
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  یشناس تابک
  .ق ١۴٠۴مرعشی نجفی، آیةاالله کتابخانه ، قم، ) الطبیعیات:١ج (ءالشفا،  بن عبدااللهبوعلی حسین ا،ابن سینا .١
  .ق ١۴٠۴مرعشی نجفی، آیةاالله ، قم، کتابخانه ) الالهیات:٢ج (ءالشفا، همو .٢
 ،٣٩ دوره یازدهم، شماره ،فصلنامه اندیشه دینی ،»حکمت اشراقجایگاه نور در  «،دعلیمدیباجی، سیدمح .٣

  . ش١٣٩٠تابستان 
تهـران،  ،لکـیممحمـد  تـصحیح ، و العرشیهةالتلویحات اللوحیالدین یحیی بن حبش،  سهروردی، شهاب .۴

  . ش١٣٩۴ ،دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کـربن، هـانری ، تـصحیح مجموعه مـصنفات شـیخ اشـراق :، در)الالهیات(المشارع و المطارحات همو،  .۵

 مطالعات و تحقیقات مؤسسه  و تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،نصرسیدحسین حبیبی و نجفقلی 
  . ش١٣٧٢نگی، فره

، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، )الطبیعیات(المشارع و المطارحات  همو، .۶
  )الف. ( ش١٣٩٣

دانـشگاه  و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهران،  ،ملکیمحمد  تصحیح ،المقاوماتهمو،  .٧
  . ش١٣٩۶ ،ادیان و مذاهب

 و پژوهـشگاه علـوم انـسانی و مطالعـات فرهنگـیتهـران،  ،ملکـیمحمـد ، تصحیح الاشراق ةحکمهمو،  .٨
  )ب (. ش١٣٩٣ ،دانشگاه ادیان و مذاهب

تحقیـق ، هرسـائل الـشجرة الالهیـة فـی علـوم الحقـائق الربانیـمحمد بن محمـود، الدین  شمسشهرزوری،  .٩
  . ش١٣٨٣ ،مٶسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ، تهران،حبیبی نجفقلی

  . ش١٣٧٢،  ی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگشراقالاشرح حکمة همو،  . ١٠
نـشر و پـژوهش تهـران،  ،نـوربخشسـیما  ترجمـه ،معرفت و اشراق در اندیشه سهروردی ،ضیائی، حسین . ١١

  . ش١٣٨۴  روز،فرزان
  . ق١۴١۶، دفتر انتشارات اسلامی، قم، هالحکم نهایةمحمدحسین، سیدطباطبایی،  .١٢
 ، به همراه تعلیقات صـدرالمتألهینشرح حکمة الاشراق محمود بن مسعود کازرونی،، شیرازی الدین قطب . ١٣

  . ش١٣٩١ ، تهران، حکمت،موسویو تحقیق سیدمحمد تصحیح 
سهروردی و افلاطونیان : جلد دوم(اندازهای معنوی و فلسفی   چشم؛اسلام در سرزمین ایران ،کربن، هانری .١۴

  . ش١٣٩۴ ،وهشی حکمت و فلسفه ایران تهران، مؤسسه پژ،کوهکنرضا  ترجمه ،)ایران
قـم، نـشر البلاغـه،  ، مـع المحاکمـاتالتنبیهـات و الاشارات شرح ،محمد بن محمد ،یطوس نیرالدینص .١۵

  . ش١٣٧۵
 و پور، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علیمهدی نگارش ، تحقیق و حکمت اشراق ،پناه، یداالله یزدان .١۶

  . ش١٣٩١سمت، 
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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویمیفلسفۀ اسلاهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات
  و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا

  ١  امیر راستین  
    ٢شاهرودی حسینی سیدمرتضی  

  دهکیچ
رد ادراک صور جزئی خیالی و حسی، دو تصویر عمـده صدرالمتألهین در مو

ِ یکی نفس فاعل و دیگری نفس قابل؛کند برای نفس ترسیم می برای هر یک از . ِ
ترین نتیجه پذیرش فاعلیت  مهم. آثار وی وجود دارد هر دو نظریه نیز شواهدی در

، قبول واجد بودن صـور »فاعل و معطی شیء، فاقد آن نیست«نفس، طبق قاعده 
ای ما را به نظریـه   چنین نتیجه.وسط نفس در مرتبه قبل از صدور و فاعلیت استت

رسـاند و آن، نظریـه عرفـانی  تـری در حـوزه ادراکـات نفـس مـی مشابه، اما دقیق
از سوی دیگر، سخن از قابلیت نفس نسبت به صور خیـالی . انکشاف نفس است

لیت در جریان ادراک و و حسی، ما را به قوه داشتن نفس، خروج آن از قوه به فع
 ؛رسـاند در نتیجه، مادیت نفس انسانی و نیز مادیت ادراکات حـسی و خیـالی مـی

رسد نظریه  لذا به نظر می. نتایجی که با برخی مبانی دیگر صدرایی ناسازگار است
                                                                 

 ١۶/١٠/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٣/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(arastin@um.ac.ir)) نویسنده مسئول (دکتری حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(shahrudi@um.ac.ir) استاد دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
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 تری پذیرفتنیتر است و نتایج فلسفی  ات جزئی، به صواب نزدیکادراک در نخست
  .را به همراه دارد

، قابلیـت نفـس، فاعلیـت )جزئـی(  حسی و خیـالی ادراک:یدیلکان واژگ
  .نفس، انکشاف نفس

   و پیشینه پژوهشمقدمه. ١
ترسـیم .  یعنی نفس انسان١؛ِ، مدرک استادراک فرایندیکی از سه ضلع اساسی در 

جایگاه و نقش این عنصر در میان فلاسفه مسلمان، بسته به مبانی مختلف فلسفی ایشان، 
شناختی خود، تفسیر متفاوتی از  اید و هر مکتبی با تکیه بر آراء خاص هستینم متعدد می

  .دهد نقش نفس ارائه می
 ٢َ تمام اقسام مـدرکات بـودهادراکی، قائل به قابلیت محض نفس در یحکمای مشا

کند؛ با ایـن  دانند که فاعل ماوراء ماده افاضه می َو نقش نفس را تنها پذیرش صوری می
هم برای صور مادی محسوس خارجی و هم برای صـور ذهنـی، یـک توضیح که ایشان 

کنند که در عالم طبیعت، مطلق صور بلکه مطلـق آثـار  مفیض ماورای طبیعت اثبات می
  :گوید می الرئیس شیخ .نماید را افاضه می
آثـاری اسـت کـه از خـارج بـر نفـس وارد ] که همان علـم اسـت[ صور معلومات «ـ

الـصور اسـت،  م کامـل شـدن اسـتعداد نفـس، واهـبهنگـاهـا   آنشوند و مفـیض می
 بنـابراین معلومـات از خـارج از وجـود انـسان .که سایر آثار نیز افاضه اوسـت همچنان

  .)١۶۶: ١۴٠۴ سینا، ابن( »شود برایش حاصل می
ّتصور برای نفس، بالقوه است و نیازمند مصو«ـ 

ری است که اشیاء را برایش تصویر و ِ
  .)١۶٧: همان( »خارج کنداو را از قوه به فعلیت 

ترتیـب  اش بـدین باره بیان جامع و دقیقی دارد کـه ترجمـه و خلاصـه بهمنیار در این
  :است

                                                                 
...) ِعالم، حاس، عاقـل و( »ِمدرک«، ...)علم، حاس، عقل و( »ادراک«هرچند ممکن است سه ضلع . ١

ًمتحد یا حتـی مـصداقا یکـی باشـند، امـا بـه لحـاظ تحلیـل ...) معلوم، محسوس، معقول و( »َمدرک«و 
  .ی ملحوظ استادراکعقلی، این سه مفهوم در هر 

  .)٣٩۶: ١٣٧٩ صابری، ضفیا( از جمله تمام معانی جزئی خیالی و حسی. ٢
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طور کلی، صور محسوس و متخیل و متوهم و معقول، همگی به نـوعی مجـرد از  به«
ًسفیدی یا حرارت مثلا، به سفیدی و حـرارت موجـود که ماده هستند و ممکن نیست 

که آمد  لازم می  وگرنه؛قل، تجردی را که ویژه هر یک است، بدهددر آلت حس یا ع
اند، خود را بالفعل مجرد از مـاده  که بالقوه مجرد از ماده سفیدی یا حرارت، در حالی

بنـابراین ضـروری اسـت . باشد َدو بالقوه، مدرک می که وجود خارجی این کنند؛ چرا
 از تجـرد را دارد، یـا از آن ًکه سفیدی مثلا، از آن جهت که محسوس اسـت و نـوعی

ای از تجرد را دارد و یا از آن جهت که معقول اسـت و  جهت که متخیل است و گونه
پس فاعل صورت . قسمی از تجرد را واجد است، علتی غیر از سفید بودن داشته باشد

 تنـاهی .باشـد سفید بودن در قوه بینایی، یا در خیال و یا در عقل، امری غیر از آن مـی
سفیدی یا حرارت که  همچنین ممکن نیست .و بطلان تسلسل نیز ضروری استعلل 

 .به خودی خود، تبدیل به متخیل و ملموس شده، بلکه در این امر به علتی نیـاز دارنـد
پس بالضروره باید این فاعل و مخرج حـواس مـا در محـسوساتش از قـوه بـه فعلیـت، 

 محتـاج ،همـه در محـسوس شـدن زیرا اجسام متناهی بوده و ؛جسم و جسمانی نباشد
دیگری هستند و دور هم باطل است، لذا باید به امری برسد که جسم نبوده و حرکات 

ًبه عبارت دیگر، باید مفیض سفیدی در جسم محسوس، عینا همان . قوه را افاضه کند

  .)٧٩٢: ١٣٧۵بهمنیار بن مرزبان، ( »مفیض سفیدی در قوه بینایی، خیال یا عقل باشد

که ماده نسبت بـه صـور خـارجی، قـوه صـرف اسـت و ایـن صـور   همچنانبنابراین
نماید، نفس نیز صور علمی خـود را  الصور عقلی دریافت می محسوس مادی را از واهب

در این نگاه، آشکارا بـه شـباهت نفـس و هیـولی .  این مفیض عقلی استۀمرهون افاض
 بر احضار آنـان، نفـوس مندی از صور علمی و قدرت و به میزان بهرهاست تصریح شده 

بنـدی  تقـسیم. ارده شده اسـتذآنان گ  و به ازای هر یک، نامی نیز براند بندی شده رتبه
بالملکـه،  هیولانی، عقل عقل:  به این شرح است،یان به یادگار ماندهیمعروفی که از مشا

  .)۴۴٩ ـ٢/۴۴٧: ١٣٩١نصیرالدین طوسی، ( مستفاد عقل و بالفعل عقل
ک جزئی حسی را به مشاهده مستقیم و اشـراق و علـم حـضوری سهروردی نیز ادرا

 دانـد و نـه علـم حـصولی و بـا واسـطه صـورت نفس به موجودات مـادی خـارجی مـی
بنابراین حضوری دانستن ادراک خیـالی و عقلـی، . )٢٩٢ـ٣/٢٩١: ١٩٨١لدین شیرازی، صدرا(

. عی خواهد بـودًند، امری کاملا طبیر حسی از مادیت امور مادی دورترکه نسبت به صو
 ادراک حـضوری خـود از فراینـدنکته مهم در نظریه سهروردی آن است کـه نفـس در 
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هـا   آنخـلاف دیـدگاه صـدرا، ندارد و بـرها   آن حسی یا خیالی، فاعلیتی نسبت بهمعلوم
بـصار و ِدر مـورد ا. باشـند واقع در عالم نفس نبوده و معلول و فعل قـائم بـه نفـس نمـی

َشود و نفس حضورا مدرک محسوس را  اشراق نفس حاصل میرؤیت حسی، ادراک با  ً

 در ادراک خیالی هم نفس موجودات مجرد در .)١/۴٨۶: ١٣٧۵سهروردی، ( کند شهود می
، نه خیال متـصل بـه )۵٠٢: ١٣٧٢شهرزوری، ( کند عالم خیال و مثال منفصل را مشاهده می

در نتیجـه در . یابد  ادراک عقلی هم جز به مشاهده حضوری عقول تحقق نمی.نفس را
  .این دیدگاه، صدور و فاعلیت نفس جایگاهی ندارد

و ه ِبنابراین هر دو مکتب فلسفی پیش از ملاصدرا، تنها بـه قابلیـت نفـس نظـر داشـت
های فعالانه و خلاقانه نفس نسبت به ادراکات، جایگاه روشنی ترسیم نکـرده  برای جنبه

ِادراکات جزئی حـسی و خیـالی، مطـالبی را در این میان، صدرالمتألهین در باب . بودند
توان دو نظریه اصـلی را بـه دسـت   میها در آثار خود به یادگار گذاشته که از مجموع آن

نظریـه «که به دیدگاه پیشینیان نزدیک است و دیگری » نظریه قابلیت نفس«یکی : آورد
تکـاری کـه رود؛ اب که از ابتکـارات فلـسفی او بـه شـمار مـی» فاعلیت یا خلاقیت نفس

  .های عرفانی صدرا نیست ارتباط با گرایش بی
های صـدرا در  در میان آثار متأخران به ویژه حکمای صدرایی نیز تبیین یا نقد دیدگاه

شـشم از فـصل  در خورد؛ برای نمونه، علامه طباطبایی باب ادراک جزئیات به چشم می
 بـه بحـث نهایـة الحکمـهِدهم و نیز فصل هفتم از مرحله یاز الحکمه بدایة ِمرحله یازدهم

درباره مفیض صور علمی جزئی پرداخته و به اثبات دیدگاه قابلیت نفس، اهتمام ورزیده 
 اشـاراتی بـه هـر دو دیـدگاه حاد عاقل بـه معقـولاتزاده نیز در کتاب  علامه حسن. است

بـه نـوعی از دیـدگاه  )درس بیستم(های پایانی  در بخشفاعلیت و قابلیت نفس داشته و 
 وجهی برای تبیین فاعل بودن نفس بیان کرده و هـم در کند، گرچه هم ابلیت دفاع میق

یـدگاه  جهاتی به دکه ازد ده میباب ذاتی بودن یا نبودن علوم برای نفس مطالبی را ارائه 
 اسـتاد فیـاض علـم و عـالم و معلـومدر کتـاب . شود عرفانی انکشاف نفس نزدیک می
 دو دیدگاه صـدرا در بـاب فاعـل و مفـیض صـور ،شمصابری نیز در امر اول از فصل ش

جزئی و نیز وجوه جمع میان آن دو تبیین گردیده و در نهایت، به دیـدگاه قابلیـت تمایـل 
 نحـوه بررسـیتوان بـه  های مرتبط نیز می نامه در میان پایان. بیشتری نشان داده شده است
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 بررسی و )١٣٩٠، عباسـی( صدراملا و سهروردی ابن سینا، دیدگاه از کلیات و جزئیات ادراک
.  اشـاره کـرد)١٣٩٢مـرادی، ( صـدرایی فلسفه نظر از انسان وجودی ساحت در ذهن جایگاه
 از آثـار مـذکور در پیـشینه یافـت نـشد و کاصلی پژوهش حاضر در هیچ یـه ئلالبته مس

های صدرا و نیز عدم مقایسه میان  پراکندگی مباحث، عدم توجه به مبانی و نتایج دیدگاه
  .نماید ها در این آثار، نوآوری پژوهش کنونی را تضمین می این دیدگاه

   نظریه قابلیت نفس.٢
عبارت صریحی از ملاصدرا مبنی بـر اینکـه وی بـه صـورت جداگانـه و گان نگارند

را عقل فعال یا عقول دیگر بداند و یا به صورت قاطع، نفس » فاعل صور جزئی«ًمستقلا 
امـا صـدرالمتألهین در . نـدمعرفـی کنـد، نیافت» قابـل صـرف«گونه ادراکات،  را در این
گوید و نفس را قابل همه علوم و صـور  یان سخن مییخود، همگام با مشا عبارات برخی
 افاضه ،وی در اینجا. آورد  ادراک، عنصری منفعل به شمار میفرایندداند و آن را در  می

 یول ،است قدس عالم علوم، تمام مبدأ وی، نظر به. داند قدس می از عالم را علوم مطلق
 در یتفـاوت چیهـ گـردد، مستعد ًاملاک نفس هک یهنگام و است متفاوت نفوس استعداد

 افاضـه قدس عالم از سانیک همه و ستین ینظر علوم و) هیاول اتیهیبد( اتیاول کادرا
موجبـه  نیـز علـت یبشر معلم از دنیشن و رکتف و بحث مانند یظاهر اسباب .شوند یم

 بـر الفعـ عقل و قدس عالم از علم چون و هستند ضیف ۀواسط و ّمعد هکبل ستند،ین علم
 نیست، مسدود س کچیه بر یاله ضیف و وتکمل باب چون شود، یم افاضه سانیک همه
 و اوسـت خـود جانـب از باشـد، لکمـش ایـ مقـدور ریـغ یسک یبرا علوم تسابکا اگر

  .)٣٨۵ ـ٣/٣٨۴: ١٩٨١ لدین شیرازی،صدرا(ست او نفس ضعف و قصور به مربوط
بنابراین در چنین عباراتی، ادراک خاصی لحاظ نشده، بلکه مطلق علـوم، مفـاض از 

دانسته شده است که طبق این سخن، بایـد ادراکـات ) عالم قدس( خارج از نفس انسان
  .ها، نه فاعل شده به نفس دانست و نفس را قابل آن جزئی حسی و خیالی را نیز افاضه

 حکمت متعالیه نیز تصریحاتی بر پذیرندگی و قابلیت نفـس نـسبت در میان شارحان
ی مفیض صور علمی، چـه صـور کلـی یعلامه طباطبا. خورد به صور جزئی به چشم می

دانـد و بـر ایـن مطلـب،  عقلی و چه جزئی حسی و خیالی را امری غیر از خود نفس می
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وهر عقلی مفـارق بـه عنـوان ایشان در ابتدا برای اثبات فاعلیت ج. دفرمای  اقامه میبرهان
کنـد و سـپس از همـین طریـق، جـوهر   برهان اقامه می،فاعل و مفیض صور کلی عقلی

  :نماید مجرد مثالی را نیز به عنوان فاعل صور جزئی اثبات می
 همـۀ هکـ اسـت مفـارق یعقلـ جوهر ،ندک یم افاضه نفس بر را هیعلم صور ه کآن«ـ 

 مجـرد هیعلم صور ،شد گفته ًقبلا ه کچنان رایز ؛اوست نزد کلی و یعقل یها صورت
 نفـس خود ای هک دارد یا نندهک افاضه نیبنابرا و شود یم افاضه نفس بر و است ماده از

 یامـر ایـ و ردیپـذ یمـ را آن ،گـرید یسو از و ندک یم جادیا را آن سو یک از هک است
 زیرا ؛محال است شود، فرض نفس آن، ضیمف و فاعل  اما اینکه.نفس از خارج است
 دهیرسـ اثبـات به آن بطلان ،نیا از شیپ هک بود خواهد قابل و فاعل وحدت اش لازمه
توانـد  هـم نمـی یمـاد امـر یکاما . ستین هیعلم صور نندۀک افاضه نفس، پس. است
 نیا هک تر است ً زیرا امر مادی از امر مجرد، وجودا ضعیف؛باشد نفس بر صور ضیمف
 ن،یـا از  گذشـته.باشـد فعل از تر یقو ،وجود ثیح از دیبا فاعل رایز ؛است محال زین

: ١٣٨۵( »نـدارد وضـع مجـرد امر هک یحال در است، وضع به مشروط یماد علل فعل
  .)٩٧۴ـ٩٧٣/۴
شود که مفیض صور عملی جزئی نیز موجـود مجـرد مثـالی  به همین بیان اثبات می«ـ 

  .)۴/٩٧٧: نهما( » همه صور جزئی به نحو اجمالی موجود است،است که در آن

  :فرماید  میدروس اتحاد عاقل به معقولزاده آملی نیز در  استاد حسن
 و نفس انشاء به ،اتکمدر و علوم از سلسله یک هک میا گفته رساله نیا یجا چند در«
 نحـو یـک ،نفـس بـه جـادیا و انـشاء سناداِ هک است شده روشن نونکا .اوست جادیا

اسـت  یالهـ فاعـل آن، موجد و هیعلم ورص ئمنش قت،یحق در و است ریتعب در توسع
: ١٣۶۶( »نفـس خود نه است، ییدارا به یندار از و مالک به نقص از نفس مخرج هک

  .)٣۴٩ ـ٣۴٨

همچنین وجود برخی عناوین و مباحث دیگر در حکمت متعالیه نیز مؤید تهی بودن 
هاسـت، نـه   و در نتیجه، قابلیتش نسبت به آن،نفس از ادراکات و علوم در ابتدای تکون

» فطـری نبـودن علـوم«یـا » ذاتی نبودن علوم بـرای نفـس انـسان«نمونه، ؛ برای فاعلیت
، فـصلی اسـت بـا اسفاردر . تواند به خوبی نشانگر تمایل به نظریه قابلیت نفس باشد می

 »له اللوازم من ولا اًّیذات اًأمر سیل للمعقولات ةیّالإنسان النفس لّتعق ّفصل فی أن «:عنوان
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 فصل، گویای نفـی علـم کلـی عقلـی  عنوان اینگرچه. )٣/۴٨٧: ١٩٨١، لدین شیرازیصدرا(
عنوان علم ذاتی از نفس است، اما هم در عبارات همین فصل و هـم در برخـی مـوارد  به

؛ صورت مطلق و بدون قید معقول و کلی بـودن آمـده اسـته دیگر، واژه علم و علوم، ب
  :نویسد چنین می» ذهن«یح اصطلاح نمونه و در جای دیگر، صدرا در توضبرای 

باره آن است که خدای متعال روح انسان را خالی از تحقـق اشـیاء  سخن حق در این«
ُأخرجکمْ : ه فرمود ک چنان؛آفریدها   آنو علم به َ َ ْ ْمـن َ ِبطـون ِ

ُ م ُ ْأمھـا تِکُ َ َّ َتعلمـون لاَ ُ ُ َ ْ ًشـیئا َ ْ َ
 ]نحـل /

ناچـار، نفـس بایـد  پـس بـه ،... و طاعت اما ارواح را نیافرید، مگر برای معرفت.]٧٨
 لـذا حـق تعـالی بـه مـا ؛امکان و استعداد تحصیل این معارف و علـوم را داشـته باشـد
کـه  بنـابراین هنگـامی ...حواسی عطا فرمود تا در تحصیل این غرض ما را یاری کنند
شـود و ایـن اسـت معنـای  ِاین قوا و آلات هماهنگ عمل کنند، روح جاهل عالم مـی

ُالرحمن٭ : داوند که فرمودسخن خ ْ َعلم َّ َّ َالقرآن َ ْ ُ ْ
 ]نفس استعداد آنکه حاصل .]٢ـ١/ رحمن 

  .)١٣٨ ـ١٣٧: ١٣۶٣، لدین شیرازیصدرا( »این معارف، همان ذهن است لیبرای تحص

خـالی بـودن نفـس از علـوم در ابتـدای :  صدرا تصریحاتی وجود داردِدر این سخن
 جاهـل بـودن روح در ؛ر تحصیل و اکتساب علـوم تمکن و توانایی نفس د؛تکون مادی

  . استعداد و قوه کسب معارف را داشتن؛ابتدا
، عنوان فصل را بر مدار مطلق علم مطـرح الحکمه نهایةدر  همچنین علامه طباطبایی

: ١٣٨۵( اسـت و ذاتی، فطری و بالفعل بودن تمام علوم در بدو تولد را منکـر شـده کرده
ُواالله  آیـه که است قائل یزانالم نیز در. )١٠٣٠ــ١٠٢٧/۴ ُأخـرجکمْ َ َ َ ْ ْمـن َ ِبطـون ِ

ُ م لا ُ ْأمھـا تِکُ َّ َتعلمـون ُ ُ َ ْ َ 
ًشیئا ْ َ
 حتی »علم مطلق« نافی نه است، تولد بدو در »حصولی علم« گونه هر نفی بر دال 

 کند می بیان حضوری علم مصادیق از یکی عنوان به را خود به علم و ،»حضوری علم«
  .)١٢/٣١٢: ١۴١٧همو، (

   بررسی برخی نتایج نظریه قابلیت نفس.٣
 ادراک، ما را به پذیرش برخی نتـایج فرایندپایبندی به نقش انفعالی و قابلی نفس در 

پردازیم  شناختی این نظریه می ترین لوازم هستی در اینجا تنها به مهم. کند و لوازم ملزم می
و در نتیجه به نوعی، پیامدهای که با برخی مبانی دیگر حکمت متعالیه سازگاری نداشته 
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  .شوند  چنین دیدگاهی محسوب میمنفی

   قوه داشتن نفس)الف
 زیرا تا چیزی قـوه و ؛خلو نفس از ادراکات و قابل بودنش، مستلزم قوه داشتن است

این امـر از . تواند آن را بپذیرد و دریافت کند استعداد پذیرش شیئی را نداشته باشد، نمی
ات و ادراکـبه عبارت دیگر، طبق نظریـه قابلیـت نفـس، . ی استمسلمات فلسفه اسلام

 از طرفـی هـر امـر .شـوند ًعلوم از ابتدا حاصل نیستند، بلکه بعدا برای نفس حادث مـی
 ١.ای است که امکان و استعداد وجـود آن را در خـود داشـته باشـد حادثی، نیازمند ماده

د، باید در رتبه و زمان قبل از شون بنابراین نفسی که ادراکات برایش حادث و عارض می
هـا را  حدوث علوم، حامل استعداد و قوه آن علوم باشد و چون خود نفس است که ایـن

لذا ماده بودن یا ماده داشـتن .  حامل استعداد نیز خود نفس استۀکند، آن ماد قبول می
  .نفس، امری گریزناپذیر خواهد بود

» حالـت منتظـره«ذیرش صور علمـی، علاوه بر این، نفس در این دیدگاه نسبت به پ
دارد و حالت منتظره در هر موجـودی، مـستلزم تحقـق امکـان اسـتعدادی و قـوه در آن 

ِبنابراین نفس قابل هم باید حامل استعداد . )١/١٢٢: ١٩٨١صدرالدین شـیرازی، ( موجود است
  .و قوه باشد و قوه تنها با مادیت سازگار است

  ترکیب از قوه و فعل خروج نفس از قوه به فعلیت و )ب
شود و از حالـت بـالقوه بـه  ِنفس پذیرنده، در جریان ادراک دچار تغییر و تحول می

را که فاقد است و نـسبت بـه ) صورت علمی( شود؛ زیرا کمالی حالت بالفعل خارج می
  .رسد آورد و به فعلیت می آن بالقوه به دست می

مفهـومی قابـل تأمـل و در خـور نقـد ًاما خروج از قوه به فعلیت، اولا از ریشه و بن، 
  واست؛ زیرا فعلیت مساوق وجود است و رسیدن به فعلیت به معنای کسب وجود است

 ؛است) وجود قابل( بر وجود دیگر) کمال و فعلیت( به معنای انضمام و عروض وجودی
حال آنکه در نظام حکمت صدرایی و بر اساس اصالت و بساطت وجود، تمام صفات و 

                                                                 
 الوجـود مـسبوق حـادث لّّأن کـ ةیّمکالح صولالأ من«: داند میرداماد این قاعده را از اصول حکمی می. ١

  .)٣/۶۶٠: ١٣٩١ طوسی،نصیرالدین : ک. نیز ر؛٢٣: ١٣۶٧( »وجوده انکلإم حاملة ّبمادة محالة لا
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طباطبـایی، ( شـود ود، عین وجود است و چیزی خـارج از آن محـسوب نمـی وجکمالات
ًثانیـا خـروج  .پذیر نیست  و لذا عروض و انضمام و ترکیب وجود امکان)۶۴ــ ۶٣/١: ١٣٨۵

 خـواه ،یابد و سبب مادیت نفس خواهـد شـد از قوه به فعلیت، تنها در امور مادی راه می
ر ّخروج از قوه به فعل، خالی از نوعی تغیـ زیرا ؛این خروج، دفعی باشد و خواه تدریجی

. شـود ر چه دفعی و چه تدریجی، بدون حرکت، تمام نیـست و محقـق نمـیّنیست و تغی
  :نویسد می علامه طباطبایی

شـود؛ زیـرا  جز با حرکت محقق نمی یدفع ریّتغ و ...ییا دفع  است ویجیر یا تدرّتغی«
ّ تغیـر نیازمنـد ِای سابق بر حدوث و قوهّبه موضوعی که پذیرای تغیر باشد و به استعداد 

گونـه کـه فـرض شـود، جـز بـا حرکـت تمـام  خروج از قوه بـه فعلیـت، هـر... است
ّشود؛ منتها چون این تغیر دفعی است، از آن دسته معانی خواهد بود که بر اجـزای  نمی

 .شوند؛ مانند رسـیدن، رهـا کـردن، متـصل شـدن، جـدا شـدن آنی حرکت منطبق می
  .)٧٨٠ـ٣/٧٧٩: همان( »بدون حرکت نخواهد بودگونه که فرض شود،  ّغیر هربنابراین ت

از سویی، حرکت به معنای خروج از قوه به فعل نیز از مختصات امور مادی اسـت و 
ایشان در قالب یک اشکال، خروج نفس از قوه بـه فعـل . دهد تنها در عالم ماده رخ می

 مستلزم حرکت ،)معلومق اتحاد عالم و طب( در جریان ادراک و اتحادش با صور علمیرا 
 پاسـخ گفتـهچنـین و ترکیب نفس از قوه و فعل و در نتیجه، مادیت نفس دانسته و بدان 

  :است
وسیله اتحاد با عقلی پس از عقل دیگر، از باب  خروج نفس مجرد از قوه به فعلیت به«

، “اسـتکمال اول برای شیء بـالقوه، از آن جهـت کـه بـالقوه ”حرکت معروف یعنی 
هـا بـا تجـرد، کـه  بود و همه این ّنیست؛ وگرنه مستلزم قوه و استعداد و تغیر و زمان می
بلکه مراد از ماده بودن نفـس . ّعبارت است از فعلیت تام عاری از قوه، ناسازگار است

باشـد کـه از طریـق  ّبرای صور معقوله، اشتداد وجود مجردش بدون تغیـر و زمـان مـی
: همـان( »شـود تـری بـه نفـس افاضـه مـی مافوق خود، مرتبه عالیاتحاد با مرتبه عقلی 

  .)٣٨۶ـ٢/٣٨٢

این پاسخ کافی نیست و محذور حرکـت و ترکیـب از حیثیـت که رسد  اما به نظر می
 ناپذیر اجتنابقوه و فعل و مادی شدن نفس، در صورت پذیرش خروج از قوه به فعلیت، 

عل، صریح در قوه و استعداد داشـتن است؛ زیرا اصل اعتراف به خروج نفس از قوه به ف
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 ها، آنکه نفس در مرتبه قبل، فاقد صور علمی است و پس از آن با اتحاد با   همین.است
استکمال پیدا کرده، نشان از نقص پیشین و کمال پسین اوست و این نیز مستلزم حرکت 

  :فرماید که خود در جای دیگر می  همچنان؛است
ّن ما لوجوده قوإ«   .)٣/٧٧١: همان( » حرکةك وهناّال تدریجیّ سیة، فوجودهّ

 مگر آنکه تفسیر دیگری از قـوه و فعلیـت و در نتیجـه، خـروج از یکـی بـه دیگـری
ًنظر بوده است یا ما بتوانیم ارائه دهیم؛ مثلا خروج از اجمال به تفصیل یـا از ّمد) حرکت(

  . خواهد آمداالله شاء باطن به ظاهر، که ان

   مادیت نفس)ج
نفـس هـم قـوه و اسـتعداد . شـود رد پیشین به روشنی ایـن نتیجـه حاصـل مـیاز موا

شـود کـه  از قوه به فعلیت خـارج مـیها   آندریافت صور علمی را دارد و هم با دریافت
از طرفی طبق مبانی فلسفه اسلامی، حضور قوه و . ًقطعا مستلزم وجود حرکت نیز هست

رکت، بدون شک حاکی از وجود مـاده استعداد و نیز خروج از قوه به فعلیت و وجود ح
در بحـث توضـیح معنـای وجـود بـالقوه و بالفعـل تـصریح   نمونـه، علامـه؛ بـرایاست
را داشـته هـا   آنفرماید به استلزام وجود تمام این اوصـاف در موجـودی کـه یکـی از می
  :باشد

،  هر وجودی که قوه داشـته باشـدو... شود  میوجود به وجود بالفعل و بالقوه تقسیم«
و وجـودی کـه ... وجودش سیال و تـدریجی خواهـد بـود و در آنجـا حرکـت هـست

  .)٧٧٢ـ٣/٧٧١: همان( »حرکت داشته باشد، ماده خواهد داشت

  )حسی و خیالی(  مادیت ادراکات)د
گرچه سخنان حکمای پیش از صدرا درباره تجرد ادراکـات و صـور علمـی، بیـشتر 

ات اعـم از ادراکـ متعالیـه تمـام منعطف بر صور عقلـی و کلـی اسـت، امـا در حکمـت
  .)٣/٣٠٠: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( حسی، خیالی و عقلی، مجرد هستند

با این حال و با پذیرش نظریه قابلیت نفس، باید صور جزئی را مـادی دانـست؛ زیـرا 
 مـستلزم مادیـت ،گونـه عروضـی شوند و هر ها اموری هستند که بر نفس عارض می این

ات ادراکـه گذشـت،  کـبـه عبـارت دیگـر چنـان. دهد  ماده رخ میبوده و تنها در عالم
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ای است که حامـل   حادث هستند و حدوث، مستلزم داشتن استعداد قبلی و مادهاموری
ًشـوند و نهایتـا طبـق  بر امری مادی حادث و عارض مـیها   آن بنابراین.آن استعداد باشد

  .پس مادی خواهند بود. شوند اتحاد عالم و معلوم، با آن ماده و قابل مادی متحد می

   امتناع عروض صور علمی بر نفس)  ه
 لذا ادراکات خارجبر اساس دیدگاه قابلیت نفس، نفس در ابتدا فاقد ادراکات است، 

در نتیجه باید پـذیرفت . رود از ذات نفس بوده و از حوزه ذاتیات و لوازم ذات بیرون می
یان و یه در سـخنان مـشا کـل چنـانحا.  عوارض مفارق برای نفس هستند،که ادراکات

عقلـی ( همچنین علامه گذشت، این ادراکات از بیرون نفس توسط یک موجود مجـرد
 فراینـدپرسش اصلی در نحوه این افاضه است کـه در . دنشو به نفس افاضه می) یا مثالی

) به عنوان نمونه، عقل فعـال( دهد؟ اینکه موجود مجرد ًافاضه، دقیقا چه اتفاقی روی می
کنـد، چنـدان  شود یا نفس ارتقاء یافته و او را از نزدیـک مـشاهده مـی ا نفس متحد میب

ّآنچه مسلم است این است که نفس قبـل از ایـن ارتبـاط در مرتبـه . اثری در پاسخ ندارد

بود که پـس از ارتبـاط واجـد آن اسـت؛ یعنـی از بیـرون، ) علم( ذات خود، فاقد چیزی
  :ًاما این سخن قطعا باطل است؛ زیرا. ردیده استچیزی بر او افزوده شده و منضم گ

 ، ترکیب به طـور کلـی در حـوزه وجـود راهـی نـدارد»اصالت وجود«ًاولا بر اساس 
 نـه جـزء دارد و نـه جـزء واقـع ، چرا که وجود بـسیط اسـت؛)۶۴ـ ١/۶٣: ١٣٨۵طباطبایی، (

  .پذیر نیست ا وجود دیگر امکانو یا ماهیت یترکیب وجود با عدم  و شود می
خاطر تجردش بسیط است و در مجردات به طریق اولـی،  ًثانیا نفس مجرد است و به

  .ترکیب راه ندارد
عـالم و ( »اتحاد عاقل و معقـول«ًثالثا بر فرض هم که ترکیبی باشد، بر اساس نظریه 

 به این معنا که چیزی از بیـرون بـر شـیء ؛نخواهد بود» ِترکیب انضمامی«ً، قطعا )معلوم
 چنین ترکیبی در حوزه نفس و ادراکات آن، امـری .و بر ذاتش منضم گرددافزوده شود 
  .معناست ناممکن و بی

دلیل دیگر بر امتناع عروض صور علمی بر نفس، تبدیل عرض به جوهر در صـورت 
 توضیح اینکه هنگام افاضه صور علمی به نفـس، .خروج از مبدأ و وصول به نفس است
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 حـال ؛مجرد جدا شده و سپس بـه نفـس اضـافه شـوند صور باید ابتدا از آن موجود این
  :زیراآنکه جدا شدن عرض از موضوعش ممکن نیست؛ 

شـدن  ای از جوهر اسـت و لـذا قابـل جـدا ًاولا بر اساس نگاه صدرایی، عرض مرتبه
  .نیست

که   همچنان؛ًثانیا وجود بسیط است و جدایی چیزی از آن، با بساطتش منافات دارد
  .منافات دارد) نفس( با بساطت آن وجود دیگر) نفس( جود دیگراضافه شدن چیزی به و

؛ ٣٨٣: ١۴١٣فارابی، : ک.ر( ًثالثا بر اساس تمام مکاتب فلسفی، انتقال عرض محال است
 زیرا هنگام جـدایی عـرض از موضـوعش و انتقـال بـه ؛)١٧۵ ـ١/١٧۴: ١٣٧۵سهروردی،  :نیز

 و ، بدون موضوع خواهـد بـود، عرض)ولو به اندازه یک آن طول بکشد( موضوع جدید
عرضی که موضوع نداشته باشد و مستغنی از جوهرش تحقق داشته باشد، دیگـر عـرض 

ناگفته پیداست عرضی که عرض نباشد، تناقضی آشکار .  جوهر استْنیست، بلکه خود
  .است

  یافته صدرا نفی دیدگاه قابلیت و تحویل آن به دیدگاه شهرت. ۴
شود که با نظر به اشکالاتی کـه بـر نظریـه قابلیـت  ی مچنین نتیجهاز مطالب پیشین، 

 عنـوان دیـدگاه صـدرالمتألهین تـوان آن را بـه نفس نسبت به صور جزئی بیان شـد، نمـی
سو، این اشکالات متوجه مبانی حکمـت صـدرایی همچـون تجـرد  پذیرفت؛ زیرا از یک

 مانند بسیاری تعارض دارد و از سوی دیگر،ها   آننفس و تجرد ادراکات نفس است و با
ًانـد، صــرفا جنبـه تعلیمــی و  ه شـهرت نیـز یافتــهشــده در آثـار وی کــ از نظریـات مطـرح

تـشکیک «تر دارند؛ ماننـد نظریـه  های دقیق سازی مخاطب برای رسیدن به دیدگاه آماده
لدین صـدرا( اسـت» وحدت وجـود«ساز نظریه  که دیدگاهی تعلیمی است و زمینه» وجود
 دیــدگاه ابتــدایی و ،»نظریــه قابلیــت«له مــورد بحــث نیــز ئدر مــس. )١/٧١: ١٩٨١، شـیرازی

مماشات با قوم و همراهی با نظریات مـشهور بیـان شـده از طریق تعلیمی صدراست که 
است؛ اما مخاطب در نگاه اول و بدون توجـه بـه روش تعلیمـی صـدرا، آن را بـه عنـوان 

را شهرت بیشتری یافتـه و اگـر از این رو، این نظریه صد .نماید نهایی او تلقی میدیدگاه 
انـد کـه بـه نظریـه  هی تفسیر نمودا به دیدگاه فاعلیت هم توجه شده، همان را نیز به گونه
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ارد ، قابل تحویل باشد و یا حداقل با آن ناسازگار نباشد؛ چنان که برخی از این موقابلیت
  .خواهد آمد

  نفس) یا خلاقیت(  نظریه فاعلیت.۵
ًجـای اینکـه صـرفا قابـل  َدر این دیدگاه، نفس و فاعل شناسای مدرکات جزئـی، بـه

 ادراک، نقشی انفعالی ایفا کند، حضوری فعـال داشـته و خـود، صـور فرایندباشد و در 
  .کند حسی و خیالی را ایجاد و انشاء می

اب نظریه خلاقیت نفس ملاصدرا را باید با بررسی دیدگاه او در بکه رسد  به نظر می
له رؤیت امور حـسی اگرچـه تنهـا یکـی از اقـسام ادراک، آن هـم ئمس. ابصار آغاز کرد

کننـده در بـین  شود، اما همواره به عنوان یـک ادراک تعیـین ادراک حسی محسوب می
 تیـروا بـه بنـا. های مختلفی در این باب مطرح شده است فلاسفه مطرح بوده و نظرگاه

 منـشأ بعـدها هکـ داشتند ابراز یا هینظر ابصار باب در یک هر ارسطو و افلاطون ،یفاراب
 »انطبـاع«و نظریـه  »شـعاع«خـروج  یـۀنظر :شد یاسلام ۀفلاسف تری در دقیق اتینظر

. شیخ اشراق هر دو دیدگاه را رد کرد و نظریه جدیدی ارائه نمـود. )٩۴ــ٩١: ١۴٠۵فارابی، (
 بـدن ّمـدبر هکـ نفس یسو از شود، واقع چشم برابر شیء مستنیر در گاه از نگاه او، هر

 از اسـت عبـارت ابـصار پـس. دهـد رخ مـی و ابصار شده یحضور اشراق آن بر است،
  .)١/۴٨۶: ١٣٧۵سهروردی، ( اءیاش به و علم حضوری نفس اشراق

اما صدرا دیدگاه سهروردی را نیز همانند دو نظریه دیگر نادرست دانست و نظر ویژه 
  :خود را چنین معرفی نمود

له ابـصار آن اسـت کـه پـس از حـصول شـرایط لازم، نفـس بـه اذن ئسنظر حق در م«
ند و وابسته و قائم به نفس هستند ا قکند که معل هایی را ایجاد می خدای متعال صورت

و نزد نفس و در عالم خود نفس، متمثـل و حاضـرند، نـه اینکـه در عـالمی خـارج از 
  .)١٨٠ـ٨/١٧٩: ١٩٨١، همو: ک.؛ نیز ر٢٣٧: ١٣۶١، لدین شیرازیصدرا( »نفس باشند

 تعمـیم حـسی ادراکـات تمـام بـه ، فاعلیت و مـصدریت نفـس را در گام بعدصدرا
  :دهد می

له به همین منـوال اسـت کـه محـسوس در حقیقـت همـان ئو در سایر حواس نیز مس«
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 بـرای نفـس حاصـل شـده اسـت، حتـی ای است که توسط قوه حـسی زئیه جصورت
  .)٨/١۶۶: ١٩٨١همو، ( »ی دانستخواهبه زودی ه ک ابصار، چنان

در   صـدرا.کنـد  خیالی نیز سرایت مـیِدر گام نهایی، فاعلیت نفس به صور ادراکی
کنـد کـه بـه اعتقـاد او، بـسیاری از  پاسخ به شـبهات وجـود ذهنـی، اصـلی را بیـان مـی

  :گویی خواهند بود له، قابل پاسخئمعضلات مس
 تـر شبیه عمختر لعاف هب د آن نفس،خو لیاخی و حسی اتکرمد هب نسبت ننساا نفس«
  .)١۵۶: ١٣٨٨، همو( »متصف قابل ات ستا

 دیجاا بر رتقد دارای که ستای آفریده شده ا گونه به ننساا ناطقۀ نفس به نظر او،
 عـالم و تملکو عالم سنخ از ناطقه نفس ایرز ؛ستا خویش عالم و در ذات ءشیاا رصو
و  تجـسم محکـاا غلبـۀ رج،خـا در ءشـیاا دیجـاا بـر رتقد و تأثیر از مانع و ستا رتقد

 و دهمـا بـابه خاطر همراهی  که ستا ملکاتی و امعدا تحیثیا و نمکاا تجها تضاعف
بنـابراین هـر صـورتی کـه از فـاعلی صـادر شـود کـه . ندا همدآ پدید وی در دهما علایق

احکام وجوب و تجرد و غنا بر آن غالب باشد، آن صورت یک وجـود تعلقـی و وابـسته 
  .)١۵١: همان(اش عین حصولش برای فاعل است  نفسه  دارد، بلکه حصول فیبه آن فاعل

یـا بـه عینیـت : گوید حضور صورت علمی برای عالم، سه حالت دارد ملاصدرا می
و یا ) مانند علم نفس به صفاتش( ، یا به حلول است)مانند علم نفس به ذات خود( است

 بعـد .)شان  از طریق صور تفصیلیمانند علم خدا به ممکنات( به معلولیت و صادر شدن
 کند که علم نفس به صور خیالی از نوع سوم است؛ یعنـی معلولیـت و صـدور اضافه می

کند که برخـی   دیگر تصریح مییهمچنین حکیم شیرازی در جای. )٣/۴٨٠: ١٩٨١، همـو(
توانند از خدای متعال یـا  دلیل زشتی و سخافت و فسادشان، هرگز نمی از صور جزئی، به

 ،گونـه صـور خود نفس اسـت و ایـنها   آنادی عالیه صادر شده باشند و لاجرم فاعلمب
  :قیام صدوری به نفس دارند، نه قیام حلولی

کند که بسیار زشت، سـخیف و فاسـد  طور اختراع تصور می ًنفس اکثرا اموری را به«
 ،کنـد های شیطانی سست و بسیار زشت را تـصور مـی های باطل، بازی هستند و شکل

عـالم مثـال، از ایجـاد چنـین صـور  ال آنکه خدای متعال و وسایط فـیض میـان او وح
له را ئ همان دیدگاه ما در این مـس،که فطرت سالم و حق صریح  همچنان؛باطلی برترند
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کند و آن اینکـه ایـن صـور بـه ایجـاد نفـس   خداوند به من الهام نمود، تصدیق میکه
به نفس از قبیل وابستگی اعـراض ها   آنستگیموجودند، نه به قبول نفس، و قیام و واب

نیـست، بلکـه از قبیـل وابـستگی اشـیاء موجـود بـه ها   آنو صور به موضوعات و مواد
  .)١٠٣: ١٣۶٣، همو( »هاست برپادارنده و فاعل آن

در عالم خـویش اسـت، نـه ) جزئی( پس نفس است که فاعل و مفیض صور علمی
  .عقل فعال و یا موجود خارجی دیگر

 همـشاهد ورد صـور عقلـی امـا معتقـد اسـت کـه نفـس، ذوات نـوری عقلـی رادر م
را از افـراد و مـصادیق ها   آنرا انشاء کند و یا همانند نظر مشهور،ها   آننه اینکه ،کند می

 تمـسافر و لنتقـاا سـطۀوا بـهایـن مـشاهده  بلکه  انتزاع نماید؛تجریدجزئی خارجی، با 
 به متخیل عالم از و متخیل عالم به سمحسونشئه از  عالمی به عالم دیگر است، از نفس
ای بـرای نفـوس ضـعیف، تـام   البته چنین مشاهده.)٢٩٠ـ١/٢٨٩: ١٩٨١، همو( لمعقو عالم

نبوده و از دور است و لذا سبب کلیت و ابهام و اشتراک شـده و منجـر بـه نـوعی علـم 
  .)١۵٧ـ١۵۶: ١٣٨٨، همو( شود حصولی می

طـور مطلـق، حتـی صـور ه بـرا  فراتر نهاده و تمام علـوم البته صدرا در مواردی، پا را
  :باشدها   آن اینکه نفس قابل و پذیرندهداند، نه میعقلی را معلول و ناشی از خود نفس 

 قابـل نـسبت نـه اسـت مـؤثر فاعل نسبت مطلق، طور به ادراکی صور به نفس نسبت«
  .)٢٢١: ١٣٨٧، همو( »متصف منفعل

انـد کـه  خنان وی را چنین شرح داده و فهـم کـرده سهبرخی شارحان صدرا این گون
نفس پس از اشتداد وجودی و سیر استکمالی خود و رسیدن به مراتب بالای کمـال کـه 

یابد که حتـی  عبارت است از اتحاد، بلکه فنای با عقول مجرده بسیطه، چنین قدرتی می
اشد؛ بلکه نفس نسبت به صور معقول را نیز صادر کند، نه اینکه از ابتدا بر این امر توانا ب

در اول مراتـب عقـل، صـور عقلیـه را از دور مـشاهده : صور عقلیه سه حالت کلی دارد
 و دشـو ّگردد و پس از آن، خـلاق صـور عقلیـه مـی یها متحد م ، در وسط با آندکن می
  .)٣٣۵ ـ٣٣٣: ک.؛ نیز ر٣۴١ :١٣۶۶زاده،  حسن( یک از این حالات، مراتب متعددی دارد هر

هـا را بـه  نکه ملاصدرا در یکی از نظرات خود در بـاب ادراکـات جزئـی، آننتیجه آ
این دیدگاه که بـا شـواهد مـذکور در آثـار صـدرا . داند انشاء، ایجاد و فاعلیت نفس می
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راحتی قابل انتساب به اوست، به چنـد دلیـل، نظریـه اصـلی و دقیـق او نیـز محـسوب  به
  :شود می

  ؛ترد نیسلات نظریه قابلیت بر آن واا اشکـ١
ًشود و مبتنی بر مبانی اوسـت، نـه اینکـه صـرفا از  ـ از ابتکارات صدرا محسوب می٢

  اخذ شده باشد؛شتگان گذ
دهد کـه خـود صـدرا  نشان می» ...و نظر حق نزد ما آن است که«ـ عباراتی مانند ٣

  داند؛ می» نظریه خود«نیز این دیدگاه را 
، حکایـت از آن »ه مـن الهـام نمـوده اسـتخدا این امر را ب« عباراتی مانند اینکه ـ۴

 همگرایـی های عرفانی شًدارد که این دیدگاه نظریه دقیق اوست و احیانا با مبانی و گرای
  .دارد که یا خود، دیدگاهی عرفانی است و یا منتهی به یک نظریه عرفانی

   برخی نتایج و آثار دیدگاه فاعلیت نفس.۶
کنیم   دیدگاه خلاقیت نفس به اختصار اشاره میدر اینجا تنها به چند نمونه از ثمرات

 ،اب ادراکاتتر در ب و یک نتیجه آن را که هم به جهت منتهی شدن به یک نظریه دقیق
دیگری اسـت، ، منشأ ثمرات و برکات فراوان اهمیت به سزایی دارد و هم خود این نتیجه

  .دهیم به تفصیل مورد ارزیابی قرار می
شـود  ًتقیما به خود مسئله ذهن و وجود ذهنی مربوط مییکی از نتایجی که مس) الف

صدرا از طرح . و از ثمرات آشکار فاعلیت نفس است، باز کردن گره وجود ذهنی است
این دیدگاه در حل شبهات وجود ذهنی بهره برده است و مدعی است که بـا آن توانـسته 

همـو، : ک.ر؛ نیـز ١۵١: ١٣٨٨، صـدرالدین شـیرازی( بسیاری از شبهات ایـن حـوزه را حـل کنـد
  .)٢۶٨ ـ١/٢۶۴: ١٩٨١
صـدرا . له توحید اسـتئ یکی دیگر از نتایج خلاقیت نفس، تسهیل فهم بهتر مس)ب

از فاعلیت نفس نسبت به صور علمی خود در فهم بهتر توحیـد بـه ویـژه توحیـد افعـالی 
اسـب  منیمثـال و تمثیلـ اش با صور علمی، به عنـوان رابطه فاعلیاز نفس و و بهره برده 

سـت؛ بلکـه در مـوارد بـسیاری ا تفهیم ربوبیت و خالقیت حق تعالی استفاده کرده برای
کید می ًکند که نفس ذاتا، صفتا و فعلا مثال باری تعالی است و برای تصویر فاعلیـت  تأ ً ً
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: ١٣۶٣همو، ؛ ١۵٢ـ١۵١: ١٣٨٨، همو( برد  از فاعلیت نفس نسبت به صور علمی بهره میالهی
  .)٢٢٠ـ٢١٩

 در معاد نیز منـشأ اثـر شـده ،که در توحید اثرگذار است قیت نفس همچنان خلا)ج
صدرا با توجه به تجـرد قـوه خیـال و خلاقیـت نفـس، معـاد جـسمانی را مبـرهن . است
معاد جـسمانی صـدرایی، مبانی و اصول چندگانه تبیین  در واقع یکی از ارکان،. کند می

: ١٣٨٨؛ همـو، ١٩۴ــ٩/١٩٢: ١٩٨١، همـو: ک.نمونـه ررای بـ(  فاعلیت نفـس اسـتهمین دیدگاه
  .)۵٩٨: ١٣۶٣؛ همو، ٣۴۴
تـر در بـاب  ق دقیسازی برای یک دیدگاه ترین نتایج این نظریه، زمینه میکی از مه) د

به جهت اهمیت ایـن نتیجـه، . رابطه نفس با ادراکات، به نام نظریه انکشاف نفس است
  .کنیم آن را در قالب عنوانی مجزا و با تفصیل بیشتر ذکر می

   بررسی یک اشکال بر نظریه فاعلیت نفس.٧
پیش از تبیـین نظریـه انکـشاف نفـس بـه عنـوان یکـی از فروعـات و نتـایج دیـدگاه 

 یعنـی همـان پردازیم؛ میترین اشکالی که بر نظریه فاعلیت شده است،  فاعلیت، به مهم
ار ن حکمـت صـدرایی نیـز قـراکه مـورد عنایـت شـارح» اجتماع قابل و فاعل«محذور 

  :کند علامه طباطبایی اشکال را چنین تقریر می. گرفته است
در مرحله مثال، موجودی مثالی محقق است که نسبتش به نفـس متخیـل بـالقوه، در «

خارج کردن نفس از قوه به فعلیت، مانند نسبت عقل فعال به نفس عاقله بالفعل یعنـی 
 از قوه به فعل خـارج ُعقل هیولانی است و اگر نفس خودش بدون مخرجی از بیرون،

، تعلیقـه ٣/۴٨٠: ١٩٨١همـو، ( »اسـت آیـد کـه محـال لازم می فعلیت و قوه شود، اتحاد
  .)٣شماره 

  :دکن  محملی برای توجیه نظر صدرا فراهم می،سپس در ادامه
 متمکن در نفس شد و برایش ملکه گردید، آنگـاه در ،بله، زمانی که صورت خیالی«

 همـان ،نفس باکی نیست؛ زیرا چنین اسنادی بـه وجهـیاسناد فاعلیت صور خیالی به 
  .)همان( »اسناد به مبدأ خیالی فیاض است

در همان مراحل ابتدایی که نفس کمال وجودی صور جزئـی که برخی نیز معتقدند 
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 توانـد شـود، مـی ها مـی کند و واجد آن الصور دریافت می ه تدریج از مفیض و واهب برا
همچنین نفس یـک حقیقـت . )١۶٨: ١٣٨٠فیاض صابری، : ک.ر( باشدها   آنفاعل و مفیض
در طرف مافوقش ند و ا مراتب است که در طرف پایینش صور جزئی واقعمشکک و ذو

با ایـن به حکم اتحاد عالم و معلوم،  الصور و نفس با دریافت فیض از واهب .علوم کلی
صـور جزئـی شـود، امـا چـون فـیض از طریـق او بـه مرتبـه پـایین و  یها متحد م صورت

توان گفت که نفس نسبت به مرتبه پایین، اشبه به فاعل است تا قابـل؛ ولـی  رسد، می یم
  .)١۶٧: همان: ک.ر( دردانفاعلیت  بالا نسبت به مرتبه

ًبنابراین نفس حقیقتا قابل صور جزئی است و اگر هم سخن از فاعلیت نفس اسـت، 

) اشبه بـه فاعـل( تمثیل و تشبیه استً فاعلیت حقیقی نیست، بلکه نهایتا به عنوان ْمقصود
  .و یا از مرتبه برتر یک حقیقت مشکک، تعبیر به فاعل و علت شده است

پذیرش قابلیت حقیقی نفس و اسناد فاعلیت حقیقی به مبادی که رسد  اما به نظر می
توانـد نظـر ملاصـدرا باشـد؛ زیـرا  نمی نفسه قابل تأمل است، اما حداقل عالیه، گرچه فی

ها هرگز  تصریح کرد که این) قبیح( ه گذشت، درباره برخی صور جزئی کنانخود او چ
ها تنها به  های برتر از نفس صادر شده باشند، بلکه این توانند از خدای متعال و فاعل نمی

  .)١٠٣: ١٣۶٣، صدرالدین شیرازی( ند و معلول اویندا خود نفس منسوب
ًله حاضـر، اساسـا وارد نیـست و ئهمچنین باید گفت که اشکال قابل و مقبول در مس

 قابل صور جزئی نیست؛ وگرنه در صورت پذیرش قابلیت حقیقی نفس، اشکالات ْنفس
  .ً، عینا قابل تکرار است...)قوه داشتن نفس و( ًو محذوراتی که قبلا گفته شد

در . رسـد ای کـه مقدمـه بحـث بعـدی اسـت، لازم بـه نظـر مـی در اینجا تذکر نکته
به سخن صدرا، این مقدار از سخن وی پذیرفته شد که نفس پـس توجیهات فوق نسبت 

از دریافت کمال صور جزئی از مفیض و فاعل برتـر، قـادر بـه ایجـاد صـور هـست و یـا 
حـال پرسـش ایـن اسـت کـه اگـر آن .  اسناد عنوان فاعل به او موجه خواهد بودْحداقل

ًضـا عـین وجـود نفـس فاعل مفیض مجرد، از همان ابتدا تمام علوم و مدرکات را که فر

نمـود، آیـا بـاز هـم فاعلیـت  هستند، همراه با ایجاد خود نفس به یک وجـود افاضـه مـی
تـر، اگـر نفـس پـس از کـسب  شد؟ به عبـارت روشـن نفس، امری موجه محسوب نمی
تواند متصف به فاعلیت شود، آیـا اگـر مفـیض  الصور، می کمالات صور علمی از واهب
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ی تکون نفس، کمالات علوم و مدرکات را بـه عـین وجـود  یا مثالی از همان ابتداعقلی
کرد، به این نفسی که از ابتـدا در بطـن و کـتم خـویش، واجـد علـوم و  نفس افاضه می

 مثبـت ْتوانستیم عنوان فاعل مـدرکات را نـسبت دهـیم؟ پاسـخ ادراکات بوده است، نمی
ین وجود شـیء له درباره تمام لوازم ذات یک وجود صادق است که به عئاین مس. است

البتـه بایـد توجـه . را معلـول آن شـیء بـدانیمهـا   آنشوند و صحیح است که موجود می
گونه موارد، معنای فاعلیت نیز متفاوت از معنای رایج آن خواهد شـد،  داشت که در این

 اما آیا در مورد نفس هم معنای فاعلیت، بـه همـین صـورت اسـت یـا ١.که قابلیت چنان
  .امه و در بخش پایانی باید جستخیر؟ پاسخ را در اد

   بازگشت نظریه فاعلیت نفس به نظریه انکشاف نفس.  ٨
با پذیرش نقش فاعلی نفس نسبت به مدرکات جزئی، توجه به یک اصل فلسفی، ما 

فاعـل و علـت «: دهد و آن اینکه تر سوق می را از نظریه فاعلیت به سوی دیدگاهی دقیق
طبق این قاعده، نفس نیز . »لکه واجد آن استشیء، فاقد آن شیء و کمالش نیست، ب

ای باشد کـه بـه او  باید در مرتبه ذات خود و در وجود خویش، واجد کمال صور علمی
 صور جزئی را از عاملی بیرون از خود ْبنابراین چنین نیست که نفس. قیام صدوری دارند

کات در درون خـود دریافت کند و یا از مواد خارجی انتزاع نماید، بلکه تمامی این مـدر
البتـه وجـود ایـن علـوم قبـل از ادراک، . هاسـت نفس هستند و نفس از ابتـدا واجـد آن

بـه عبـارت دیگـر، نفـس بـه هنگـام . وجودی اجمالی است و پس از ادراک، تفـصیلی
کنـد و عیـان و آشـکار   آنچه را که از قبل در باطن خـویش داشـت، ظـاهر مـی،ادراک

  .سازد می
دهـد؛ زیـرا در ایـن  وج از قوه به فعل بـود، در اینجـا رخ نمـیاشکالی که درباره خر

شود تا عروض و حـدوثش  نگاه، هیچ چیز جدید از خارج بر نفس افزوده و عارض نمی
برای نفس، نیازمند قوه و استعداد باشد؛ حرکت به معنای خروج از قـوه بـه فعـل رنـگ 

  .بازد و خبری از مادیت نفس و ادراکاتش نیست می
                                                                 

یعنـی موصـوف ها   آنو آن را با فاعلیت دانسته نمونه، حکما اتصاف ماهیات به لوازم خود را انفعال برای. ١
  .)۶٩۶ـ ٣/۶٨٩: ١٣٨۵ی، یطباطبا: ک.ر (اند شدنشان برای لوازم خود، سازگار معرفی کرده واقع
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، از »تفـصیل«بـه » اجمـال«دهـد، رسـیدن از   ادراک رخ مـیفراینـد در  کـهاتفاقی
کار نفـس . است) علم به علم( »علم مرکب«به » علم بسیط«و از » ظهور«به » بطون«

برداری از آن چیزی است که در نهاد خویش پوشیده و پنهـان  و معنای فاعلیت او، پرده
کـه در مـورد علیـت و  مچنـانکنـد، ه نفس خود را منکشف و عیان و آشکار مـی. بود

فاعلیت، صدرا قائل است به بازگشت آن به تجلی و تشأن و اینکـه موجـودات ظهـورات 
بنابراین دیدگاه فاعلیت، تلطیف شـده و در نهایـت، . )١٧٢: ١٣٨٨، همو( حق تعالی هستند

» دیـدگاه ادق« مـا را بـه ،»نظریـه دقیـق«شـود و  تحویل می» انکشاف نفس«به نظریه 
  .سازد میرهنمون 

دانـد تـا قابـل،  آنجا که نفس را نسبت به صور جزئی، اشبه بـه فاعـل مـی، از این رو
دانـد کـه واجـد تمـام آن  نفس را مثال خدای متعال معرفی کرده و صاحب مملکتی می

گویـد تمـام  ً بلکه صریحا مـی؛)١۵١: همان( چیزی است که در مملکت ربوبی قرار دارد
 در دنیا و چه در آخرت، ادراک و مشاهده همان چیزی ادراکات و مشاهدات انسان چه

  :است که در درون وجود و ذات او قرار دارد
بینـد، تنهـا و تنهـا در ذات خـود و در صـقع  َآنچه را که انـسان در ایـن عـالم مـی هر«

 نفس هیچ چیزی .بیند، چه رسد به هنگام ارتحال به سرای آخرت ملکوت خویش می
 »بینـد و عـالمش نیـز خـارج از ذاتـش نیـست لَم خود نمیرا خارج از ذات خود و عا

  ١.)۵٨۵: ١٣۶٣، همو(

سـو بـا توجـه بـه یـک  بنابراین اگر نفس را فاعل و علت صور جزئی بدانیم، از یـک
گیریم کـه کمـال ایـن  ، نتیجه می»معطی کمال، فاقد آن نیست«اصل مسلم فلسفی که 

 از سوی دیگر و با توجه به تفـسیر  وجود دارد و)فاعل(صور در مرتبه قبل در خود نفس 
 در حکمت صدرایی که میان علت و معلول تباین و بینـونتی علیتو معنای خاص ویژه 

براینـد ایـن . قائل نیست، باید میان نفس و منشئات آن، وحدت و یگـانگی برقـرار کـرد
 اهـل رساند که البته در میان عرفـا و مقدمات، ما را به دیدگاهی نو در فلسفه اسلامی می
خـروج از «و » کسب صور جدید«حق، غریب و جدید نیست؛ دیدگاهی که ادراک را 

                                                                 
 صـقع یوفـ ذاته یف راهی ماّفإن خرةالآ الدار یإل ارتحاله حالة عن ًفضلا العالم هذا یف نسانالإ راهی ما ّکل«. ١

  .»ذاته یف اضًیأ وعالمه عالمه وعن ذاته عن اجًخار ائًیش یری ولا وتهکمل
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ی ها برداری نفس از دارایی پرده « و»انکشاف نفس«داند، بلکه آن را  نمی»  به فعلیتقوه
  :داند و سیر در خود است نه اکتساب از بیرون می» خود

ُوتحسب« َ ْ َ َّأن َ
َ

ٌجرم كَ ْ ِصغ ِ ِوف ،رٌیَ َانطو َیكَ َ ُالعالم یْ َ الأ َْ
َ   .)١٧۵ :١۴١١میبدی، ( »بَرکْْ

ممکن است اشکال شود که چرا خود صدرا این دیدگاه را به طور صریح و گـسترده 
  بیان نکرد؟

ه پیشتر گذشت،  ک چنان.پاسخ را باید در روش تعلیمی صدرالمتألهین جستجو نمود
بوی عرفانی  که رنگ وی های های نو و مبتکرانه خویش، به ویژه آن اهایشان در بیان دیدگ

گـام و در مـواردی بـه طـور  بـه جانب احتیاط را رعایـت نمـوده و مطلـب را گـامد، ندار
دادن مقـدمات،   این خود مخاطب است که باید با کنار هم قـرار ودنک پراکنده بیان می

  .حاق مطلب را دریابد
ا به عبـارات در اینج. همچنین عبارتی را از صدرا نقل کردیم که صریح در مدعا بود

  :کنیم دیگر نیز اشاره می
؛ دهای تمام آنچه در عالم ملک و ملکـوت اسـت، وجـود دار در وجود انسان، نمونه«

 کبیر الهی است که جامع تمام معلومات است و خداگویی او نسخه مختصری از کتاب 
اش، کتاب صـغیری  آن را انشاء، تصنیف و ابداع نموده و انسان از حیث نشئه ظاهری

کمـال و  حیـث اش و از اما به حـسب نـشئه بـاطنی ست برگرفته از آن کتاب کبیر، وا
 ،حـسیَاش به معلومات کلی و جزئی و ادراکش نـسبت بـه مـدرکات عقلـی و  احاطه

  .)١/٢٩٢: ١٣٨٣، صدرالدین شیرازی( »بلکه اکبر از آنَکتاب کبیر است مانند عالم کبیر، 

 صـورت ِعـالم در چـه  توضـیح کـه هـرایـن از ملاصدرا در کتاب تفسیرش نیز پس
 در آن ۀنمون و مثال معناست، ِعالم در چه هر و استمعن عالم در آن ۀنمون و مثال است،
 مگـر نـشده، خلـق وجـودی عـوالم در چیزی هیچ کند که ح میتصری است، حق عالم
دارد و نفس انسان به لحـاظ ذات، صـفت،  وجود انسانی عالم در آن ۀنمون و مثال اینکه
از این مثال  جالب آنکه صدرا .)٣۶ــ۶/٣۵: ١٣۶۶ ،همو( ل و آثار، مثال باری تعالی استفع

گیرد که جوهر نفـس آدمـی، تمـام افعـال  بودن، به توحید افعالی نیز پل زده و نتیجه می
شـود، نـه اینکـه از ظـاهر سـخنان  غیبی و ظاهری، داخلی و خارجی خود را شـامل مـی

اتی نفس، ادراک معقولات باشد و سایر افعال توسط قـوای آید تنها فعل ذ پیشینیان برمی
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همـان در واقـع، ایـن وجهـی از . )۶/٣۶: همـان(  یا اعضای بیرونـی انجـام پذیرنـددرونی
تباین موهوم میـان کنار رفته و ها  ها و فاصله تلطیف نظریه علیت است که در آن، واسطه

  .بندد علت و معلول رخت برمی
دارای  انـسان را  نفـس کـهگـرییعبـارات و نیـز عبـارات درسد تمام این  به نظر می

شود، شـاهدی بـر نظریـه انکـشاف نفـس باشـد؛  داند که شامل همه چیز می َعالمی می
ًویژه آنکه معمولا در این گونه مـوارد، میـان فاعلیـت نفـس نـسبت بـه صـور ادراکیـه  به

 کـه بـر وزان مملکتـی نفـس نـسبت بـه و مالکیـت) نظریه فاعلیت یا همان نظریه دقیق(
  .، پیوند برقرار ساخته است)نظریه انکشاف یا همان نظریه ادق(مملکت الهی است 

ایشان در جایی، پس از . کنیم زاده آملی اشاره می در پایان، به سخنی از علامه حسن
و فاقد بودن نفـس نـسبت بـه کمـالات و اینکـه نفـس بـرای اسـتکمال و قوه آنکه به بال

ْ نیاز بـه مخرجـی دارد کـه خـود واجـد کمـالات اسـت، اشـاره خروج از قوه به فعلیت،
  :خلاصه آن به این ترتیب استکه پردازد  کند، به مطلبی می می

محال است و انسان به دنبال چیزی که به کلـی و از هـر جهـت طلب مجهول مطلق «
رود کـه در آغـاز از آن  در پـی چیـزی مـیبلکـه تواند برود،  برایش نامعلوم باشد، نمی

ی برده است، یعنی علم اجمالی بـدان دارد، سـپس در علـم تفـصیلی آن کوشـش بوی
فکر، حرکت نفس ناطقه است از مطلب اجمالی به سوی اموری معلوم که از . کند می

شـود و آن امـور را  ِها، مطلب مطلوب، معلـوم و مکـشوف مـی ترتیب و نظم خاص آن
 از مطلب به مبادی پس فکر، یک حرکت دوری نفس است. مبادی آن مطلب گویند

بنابراین مطلوب در اول و آخر یک چیز است، جـز اینکـه . و از مبادی به همان مطلب
تـوان  لذا درباره مطلـوب مـی. در اول، معلوم به اجمال بود و در آخر، معلوم به تفصیل

، و همه چیزهایی را که در راه طلب او هستیم، ایـن چنـین »ّالأول والآخر هو«: گفت
» ید در ایـن اشـارات، اسـراری نهفتـه باشـد کـه در وقـتش آشـکار شـوددان و شـا می

  .) و تلخیص تصرفی با اندک، ٨٩  ـ١/٨۵: ١٣٧٨،  آملیزاده حسن(

 ها اینکه تمام مجهول. باشدشاید یکی از اسرار این سخن، همان نظریه انکشاف نفس 
ز طی مقدمات و اند و به تدریج و پس ا در ابتدا به طور اجمال، نزد نفس حاضر و معلوم

ً، تقریبـا بیـانگر »دشـون ّظهور معدات، به طور تفصیل نیز برای نفس عیان و آشـکار مـی

  .همان محتوای انکشاف نفس است
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  گیری نتیجه
 صـدرا هماهنـگ بـا شـیوه فلـسفی و  کـهرسد له ادراک جزئیات، به نظر میئدر مس

پراکنـده نظریـه وی ابتـدا و در گـام نخـست، بـه طـور . دارد تعلیمی خویش گام برمـی
امـا چنـین . کند قابلیت نفس را که مورد پذیرش اکثر حکمای قبل از اوست، مطرح می

اشـکالاتی اسـت کـه دارای روی سـازگار نبـوده و  دیدگاهی با مبانی حکمت او به هیچ
راه یافتن ماده و خواص آن ماننـد قـوه و : شوند  نتایج و آثار این نظریه محسوب میءجز

دار شـدن بـساطت وجـود و بـساطت  ، مادیت ادراکـات، خدشـهحرکت در نفس مجرد
نفس، ورود ترکیب انضمامی بـه حـوزه نفـس و پـذیرش انتقـال صـور علمـی بـه عنـوان 

لذا ملاصدرا در گام بعدی، نظریه فاعلیت نفس را به عنوان دیدگاهی ابتکـاری . اعراض
بـه یـک اصـل این دیدگاه با توجـه . نماید و مخصوص به خود طرح کرده و مستدل می

ای  ّ، مبـدل و تلطیـف بـه نظریـه)واجد بودن فاعل نسبت به کمالات فعل خـود( فلسفی
 مـورد پـذیرش ِهای پیـشین اسـت و بـا مبـانی عرفـانی تر از دیدگاه شود که بسی دقیق می

در این گام نهایی، نفـس واجـد همـه آن چیـزی اسـت کـه . صدرا هماهنگی تامی دارد
 ، علم نفس و در نتیجه فاعلیت نفـس.دانست اعل آن میصدرا در گام میانی، نفس را ف
برداری از مکنونات وجودی خود است، نـه چیـز دیگـر،  همان انکشاف خویشتن و پرده

های فکری و عملی انـسان،   تمام حرکات و فعالیت.گونه افزودن و یا کاستن بدون هیچ
. ون بـوده اسـت همان علومی است که در نفس او مکنساز و معد ظهور و تفصیل هزمین

به ویژه با تفسیر صدرایی از فاعلیت و علیت که منجر به نظریـه » فاعلیت نفس«دیدگاه 
  .مصون است» قابلیت نفس «ِشود، از پیامدهای نادرست دیدگاه می» انکشاف نفس«



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

١۵۶  

  یشناس تابک
 ،یالاسـلام الاعـلام تبـةکم روت،یـب ،یبـدو عبدالرحمن قیتحق ،التعلیقات ،حسین بن عبداالله نا،یس ابن .١

  .ق ١۴٠۴
دانـشگاه ، تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری، چاپ دوم، تهـران، التحصیل،  بن مرزبان، ابوالحسنبهمنیار .٢

  .ش ١٣٧۵تهران، 
  .ش ١٣۶۶ مت،کحچاپ دوم، تهران، ، معقول به عاقل اتحاد حسن، ،یآمل زاده حسن .٣
  .ش ١٣٧٨تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ، دروس معرفت نفس، همو .۴
 و کربنی هانرو مقدمه  حیتصح ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق، الدین یحیی بن حبش سهروردی، شهاب .۵

  . ش١٣٧۵ ،یفرهنگ قاتیتحق و مطالعات هسسٶم  تهران،،دوم چاپ ، و نجفقلی حبیبینصر نیدحسیس
 ،نتهـراتربتـی،  یائیضـ نیحـس قیـتحق و مقدمـه، شرح حکمـة الاشـراق ،الدین محمد شهرزوری، شمس .۶

  . ش١٣٧٢، یفرهنگ قاتیتحق و مطالعات سسهٶم
 علامـه هحاشـی، هالاربعـة العقلیـ  فـی الاسـفارةالمتعالیـة الحکمـ،  شیرازی، محمد بـن ابـراهیمصدرالدین .٧

  . م١٩٨١، یاء التراث العربیح ا دار،روتیبچاپ سوم، طباطبایی، 
 مقدمـه و تـصحیح و تعلیـق ،یملاهـادی سـبزواراشـیه ح، الشواهد الربوبیة فـی المنـاهج الـسلوکیه، همو .٨

  . ش١٣٨٨چاپ پنجم، قم، بوستان کتاب، الدین آشتیانی،  جلالسید
  . ش١٣۶١، تصحیح غلامحسین آهنی، تهران، مولی، العرشیه، همو .٩
  . ش١٣۶۶چاپ دوم، قم، بیدار، ، یخواجو ق محمدیتحق، تفسیر القرآن الکریم، همو . ١٠
  . ش١٣٨٧ ،یاسلام تبلیغات دفتر قم،چ سوم،  شتیانی،آ قیتعل و حیتصح و مقدمه ،فلسفی رسائل سه، همو . ١١
  .ش ١٣٨٣فرهنگی،  تحقیقات و مطالعات تهران، ،یتحقیق محمد خواجو، الکافی اصول شرح، همو .١٢
  . ش١٣۶٣، فرهنگی تحقیقات و مطالعات ،تهران ،یخواجو محمدمقدمه و تصحیح  ،بیالغ  حیمفات، همو . ١٣
  .ق ١۴١٧، اسلامی انتشارات دفتر ،قم،  چاپ پنجم، القرآنالمیزان فی تفسیر ،نیمحمدحسسید یی،طباطبا .١۴
  . ش١٣٨۵ آموزشی پژوهشی امام خمینی، هقم، مؤسسچ سوم، ، تصحیح و تعلیق فیاضی، هالحکم ةنهای همو، .١۵
، ملاصـدرا و سـهروردی ابـن سـینا، دیـدگاه از کلیـات و جزئیـات ادراک نحـوه بررسیعباسی ثانی، اکرم،  .١۶

  . ش١٣٩٠، دانشگاه فردوسی مشهدد نامه کارشناسی ارش پایان
 یاسین، آل جعفر قیتعل و قیتحق و مقدمه ،الاعمال الفلسفیه ،نصر محمد بن محمد بن طرخانابو ،یفاراب .١٧

  . ق١۴١٣المناهل،  داربیروت، 
  .ق ١۴٠۵ الزهراء،چاپ دوم، تهران،  نادر، ینصر ریالب قیتعل و مقدمه ،الحکیمین رأی بین الجمع، همو .١٨
  . ش١٣٨٠، مشهد، عروج اندیشه، علم و عالم و معلوم،  عزیزااللهفیاض صابری، .١٩
  . ش١٣٧٩، ۵٠ـ۴٩های  شماره ،اسلامی مطالعاتفصلنامه ، »قطعیات در اندیشه و نظر«، همو .٢٠
نامـه کارشناسـی  ، پایـانصـدرایی فلسفه نظر از انسان وجودی ساحت در ذهن جایگاه بررسیمرادی، قادر،  .٢١

  . ش١٣٩٢ارشد دانشگاه قم، 
  . ق١۴١١للنشر،  سلامالا نداء دارقم، ،  میرالمؤمنینا دیوان، ینالد نیمع بن نیمیبدی، حس .٢٢
 یدعلیس  به اهتمام مهدی محقق،،القبساتکتاب ، ، میرمحمدباقر بن محمد حسینی استرآبادیمیرداماد .٢٣

  . ش١٣۶٧ ،هراندانشگاه ت تهران،دیباجی، چاپ دوم،  ابراهیم توشیهیکو ایزوتسو، پروفسور ،یبهبهان یموسو
، قـم، یزاده آملـ ق حـسن حـسنیتحق ،شرح الاشارات و التنبیهات، محمد بن طوسی، محمدنصیرالدین  .٢۴

  . ش١٣٩١بوستان کتاب، 
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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  نهتحلیل ماهیت نشا
  از منظر سوسور و فارابی

    ١بار ندا راه  
    ٢مهدی خبازی کناری  

  دهکیچ
 شناسـی  بخش مهمی از مطالعات جدی سوسـور در حـوزه زبـانشناسی نشانه

 در. شـود  میاز نظر سوسور، ماهیت نشانه به دو بخش دال و مدلول تقسیم. است
امـا . ذهنـی اسـت  امری بیـرون از ذهـن و مـدلول امـری درونّتلقی متعارف، دال

سوسور به تبعیـت از کانـت، دیـدگاه متعـارف را بـه چـالش کـشیده و خاسـتگاه 
در سـنت فلـسفه اسـلامی، فـارابی . دانـد  مـیتکوین هر یک را منطوی در ذهـن

 از وجـه نظـر صـرف ،ِنخستین فیلسوف زبانی است که به ساختار همزمـانی زبـان
م لفـظ و معقـول، ضـمن کـارگیری مفهـوه وی بـا بـ. کنـد  مـیتاریخی آن توجـه

، خوانـشی سوبژکتیویـستی از تحلیـل ماهیـت هـا قراردادی خواندن روابط میان آن
  .دهد  میهئنشانه ارا

نخست، دیدگاه سوسور و فارابی در باب ماهیت : مقاله حاضر دو هدف دارد
                                                                 

 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١٧/١٢/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(n.rahbar.b@gmail.com)) نویسنده مسئول (کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی. ١
  .(mkenari@yahoo.com)دانشیار دانشگاه مازندران . ٢
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دوم، دیدگاه فارابی نسبت به لفظ و معقول و چگـونگی .  بررسی خواهد شدنشانه
  . سوسور واکاوی خواهد شدِ و مدلولّ در نسبت با دالها روابط میان آن
  .فارابی، سوسور، دال و مدلول، لفظ و معقول :یدیلکواژگان 

  بیان مسئله. ١
ًهای علوم انسانی و طبیعی کـه نـسبتا نوبنیـان  رشتهخلاف بسیاری از   برشناسی زبان

تورنویـسان سـومری ، از معدود گرایشاتی است که بنیاد آن به عـصر باسـتان و دسهستند
 را بـه صـورت شناسـی شناسـانی بودنـد کـه زبـان سومریان از نخستین زبان. گردد میباز

ی هـا پـژوهش. دانشی نظری و در قالب علم نحو و دستور زبان تدوین و تنظیم نمودنـد
شناسان باستان تـا اواخـر  ، نشانگر تلاش مداوم زبانها ی زبانی آنها محورانه و نظریه زبان
 در میـان مطالعـات ١در عصر حاضـر نیـز پیـرس. )٢۵: ١٣٨۵یاکوبسن، ( صر استمعاۀ دور

   مــوقعیتی ممتــاز قائــل شــده اســتشناســی  بــرای دانــش زبــان،علــوم طبیعــی و انــسانی
(Peirce, 1965: 271) .شناسی، و دانش زبان، گسترش ساختار زبان مسئله از این نظر صرف 

  کـه معتقـد اسـت٢سـپیر. رده اسـتی علمـی و اجتمـاعی کـهـا آن را وارد سایر عرصه
خواسـته و ناخواسـته از مرزهـای خـود فراتـر رفتـه و بـا بـسیاری از مـسائل  شناسی، زبان
، تـاریخ، سیاسـت و فرهنـگ و هنـر شناسـی شناسـی، انـسان فلسفه، روانشناختی،  مردم

که بتوان حدودی بـرای است بنابراین دشوار . (Sapir, 1929: 241) جامعه در ارتباط است
 شناس ای که زبان  دغدغهکرد؛ل شد و جایگاه اصلی آن را در علوم انسانی تعیین ئبان قاز

 آغازگر جریان ،یشیده و تئوری ویاند به آن ٣ساختارگرای قرن بیستم، فردینان دو سوسور
 از ،سوسـور بـه نحـوی.  معاصر استشناختی  زبان ـدر سنت فلسفیای   تازهشناسی زبان

نحـو اسـت کـه  تلاقـی کانـت و سوسـور بـدین. برد  میبهرهرویکردهای فلسفی کانت 
.  در جستجوی حدود ماهیت زبان و ابـژه انـضمامی آن اسـت،سوسور نیز همانند کانت

. بـرد  میکاره وی تلقی سوبژکتیویستی کانت نسبت به سوژه و ابژه را در ساحت زبان ب

                                                                 
1. Peirce. 

2. Sapir. 

3. Saussure. 
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بخـش  نّی تعـییشه کانت، سوژه و ابژه دو عنـصر جـدای از هـم نیـستند کـه یکـ انددر
 از اینکه ابژه را منطوی در نظر صرف، شناختی بلکه سوژه به لحاظ معرفت. دیگری باشد

  ابژه را به مثابه امری منفک از خود مورد شناسایی قرار،خود دارد، به عنوان فاعل شناسا
ن آن به شـکل امـری ّبخش ابژه بوده و عامل تعی ، قوامشناختی دهد و از لحاظ هستی می

گفتارهـای  درس سوسـور در کتـاب. )٢۶ــ٢٨: ١٣٩۵،  بـالو کنـاری وخبـازی( گونه استپدیدار
  قـرارشـناختی  بنیادهـای همزمـانی زبـان را مـورد چـالش معرفـت،شناسی عمـومی زبان
 ً تطبیقی کـه صـرفا ـی تاریخیها شده، انتقادی است به جریان واقع اثر ذکردر. دهد می
نظر از ساختار و محتوا بررسی شده  آوایی صرفآن، زبان از جنبه تحولات گفتاری و در 

ًدر باب زبان، یک مطالعه کاملا فلـسفی اسـت کـه رویکردهـای مطالعه سوسور . است

در قلمـرو ای   گـشودن حـوزه تـازه، در بـاب زبـانشناسـانه وی شناسانه و هـستی معرفت
  .استشناسی ساختارگر زبان

ویش را در بـاب چیـستی شناسـانه خـ ، نخستین پرسش معرفتسوسور در این کتاب
در تفکـر کانـت، حـدود و گـستره ابـژه منـوط بـر . کنـد  مـی زبان مطرحِابژه انضمامی

نـد کـه ظهـور ه دو قطب مرتبط با یکدیگرسوژه و ابژ. استیلای سوژه نسبت به آن است
بـه دیگـر . شـود  می کانتی در نسبت با سوژه محققۀابژ.  منطوی در دیگری است،یکی
سوسور نیـز تحـت . است فراگیر که محدود در سوژه استای  ، ابژهَّ متعلق سوژه،سخن

بایست در حیطـه   میابژه زبان.  در جستجوی یافتن ابژه انضمامی زبان است،ثیر کانتأت
ــ ــان دارای دو ویژگــی فراگیــری و . ق شناســای آن باشــدَّســوژه و متعل ــژه زب ــابراین اب بن

َّیــدی متعلــق شــناخت، در ی کلهــا  کــه هــر دو، ویژگــی)٢٩ :همــان( انــضمامیت اســت

 کانت است، در تلقی سوسور نیز زبان دارای این دو ویژگـی بـسیار مهـم شناسی معرفت
توانـد از   مـیپذیری  زبان به دلیل ویژگی فراگیری و تحول کهسوسور معتقد است. است
بایـست   مـیبنـابراین. یـشه کانـت فراتـر رود انددر ١ی خود همانند مفهوم عقـلها قالب

 زمانی ابژه حقیقـی اسـت کـه دارای شناختی، ابژه معرفت. د مشخصی باشددارای حدو
از جهـان ذهـن  تواند خارج  نمی ابژه انضمامی زبان،از نظر سوسور. این دو ویژگی باشد

                                                                 
1. Reason. 
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 ٢ و مدلول١ّسوژه و ابژه و به تعبیر سوسور دال ، تطبیقیـ تاریخی شناسی اگر در زبان. باشد
 و مـدلول امـر ذهنـی اسـت، در ،ال امـر بیرونـی بـه نحـوی کـه دند،منفک از یکدیگر

 و خاسـتگاه رند دال و مدلول هر دو صورت ذهنی دا، ساختارگرا یا همزمانیشناسی زبان
سوسور با تفکیک ماهیت نشانه به دال و مدلول .  منطوی در ذهن است،تکوین هر یک

 شناسـی تکند به تناسب، نسبت زبان و ذهن و زبان و جهان را در ساحت معرف  میسعی
از سوی دیگر در سـنت فلـسفه اسـلامی، فـارابی نخـستین .  بررسی کندشناسی و هستی

  از وجه تـاریخی آن توجـه عمیـقنظر صرففیلسوفی است که به ساختار همزمانی زبان 
کنـد و   مـی، ماهیت نشانه را به الفـاظ و معقـولات تعبیـرکتاب الحروفوی در . کند می

رسـد فـارابی نیـز   میبه نظر. داند  میی در ساختار ذهنوجوه تکوین هر دو امر را منطو
دهد و توجه به ایـن   می بنیاد لفظ و معقول را به ذهن نسبت،سوبژکتیویستیای  با دغدغه

  . تفکر وی استشناسی ، بنیاد منطق و معرفتمسئله
 معقـول  اسـت کـه تلقـی فـارابی از لفـظ ومـسئله، تبیین این این جستارهدف ما در 

شده برقرار کرده است؟ این رویکـرد در نـسبت بـا نسبتی میان عناصر ذکرچیست و چه 
  شود؟  می سوسور چگونه تبیینشناسی نشانه

  فرضیه پژوهش. ٢
 تلقـی ، قبل در سنت فلـسفه اسـلامیها است که فارابی قرنناین مب فرضیه نخست بر

کـه در  همزمـانی در غـرب داشـته اسـت شناسـی نسبت به زبان در نسبت با زبانای  تازه
در فرضـیه بعـدی . ونی زبان اسـترتناظر با دیدگاه سوسور در باب ساختار و محتوای د

 هـا  تقسیم ماهیت نشانه به الفاظ و معقولات و روابط قراردادی میـان آن کهشود  میگفته
است که در نوع خـود نـسبت بـه ای   تفکر فارابی، نگرش تازهِ زبانیـدر ساختار فلسفی 
دیع و تازه است و این نوع نگرش قرابت بسیار نزدیکی با مفهوم دال زمانه حاضر در آن ب

  .یشه سوسور دارد اندو مدلول در

                                                                 
1. Signifier. 

2. Signified. 
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  اهمیت و ضرورت. ٣
تـرین دغدغـه سوسـور در  فهم حدود زبان و یافتن ابژه انضمامی و فراگیـر آن، مهـم

 زبان منطـوی در سـاختار ذهـن و ِبه گفته سوسور، ابژه انضمامی.  وی استشناسی زبان
وی ایـن دیـدگاه سوبژکتیویـستی نـسبت بـه زبـان را در تبیـین . ی درونی آن استها لایه

دال و مدلول در این نگاه، سـاختاری ذهنـی . برد  میکاره محتوا و ساختار درونی زبان ب
ــن رویکــرد .  هــر یــک منطــوی در ذهــن اســتِداشــته و خاســتگاه تکــوین ــارابی ای ف

  .کار گرفته استه  خویش باسیشن  قبل در زبانها سوبژکتیویستی را قرن
 فارابی و تلقی وی از لفظ و معقول را شناسی پژوهش حاضر قصد دارد اهمیت نشانه

تنـاظر و .  در نسبت با دال و مـدلول سوسـور بیـان کنـدشناختی به شکلی فلسفی و زبان
دهـد تـا در   مـی این شایستگی را به طـرح فـارابی،کنار هم قرار دادن دو رویکرد فکری

  . جدید تحلیل و تبیین شودشناختی ب مطالعات زبانچارچو

  ماهیت نشانه. ۴

  لفظ و معقول؛  دال و مدلول.١ـ۴
 شناسـی کانون مطالعات جدی وی در باب زبـان، نـشانه ترین دغدغه سوسور و مهم
اسـت و بـرای فهـم سـاختار و ه  نظامی از نشانه،به زعم وی زبان بیش از هر چیز. است

 در ،بـه بـاور سوسـور. )١٠۶: ١٣٩٣، کـالر(  رفـتشناسـی راغ نـشانهبه سباید محتوای زبان 
 بنیادهای درونی زبان را به لحاظ ساختار و محتوا مورد نقد و بازاندیشیتوان  شناسی می نشانه

 بیشتر از جنبه آوایی و کلامی که منوط بر مطالعات تاریخی ـ تطبیقی در بابزبان . قرار داد
از لحـاظ . ی آن اسـتهـا محتـوا و سـاختار درونـی لایـهیشیدن به  اندزبان است، نوعی
رسد زبان فهرستی از واژگان و اصطلاحاتی است که معـادل آن در   میساختاری به نظر

 انگارانـه اسـت؛ این دیدگاه از نظر سوسـور بـسیار سـاده. جهان خارج وجود داشته است
، سوسـور( اسـتشیای است که مقدم بر ماهیـت ا شده زیرا متضمن مقدمات از پیش تعیین

 بیرونـی بـوده و بـا ثبـات و ءنیست که مبتنـی بـر شـیای   واژهًیک نام صرفا. )٩۵: ١٣٩۵
 ،بـه عقیـده سوسـور، روابـط میـان دال و مـدلول.  همراه شده استءعینیت واژه بر شی
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 بنـدی  است که به وجهی ایجابی و سلبی در نسبت با یکـدیگر صـورت١ تفاوتیروابطی
  .شوند می

 )مفهـوم ( و مـدلول)صـورت آوایـی ( ماهیت نشانه به دو بخـش دال،راز نظر سوسو
 تعیین حدود شناخت است که به نـوعی دغدغـه ،هدف وی از این کار. شود  میتقسیم
ی هـا از لحاظ محتوا، ماهیـت نـشانه .(Kant, 1998: 387-393)  کانت استشناسی معرفت

سوسور بر آن است تا با تبعیت . )۴٠: ١٣٩۵ کنـاری،  خبازی وبالو( زبانی سوبژکتیویستی است
 روابط میان ذهن و زبـان و بـالطبع زبـان و جهـان را شناسی، از کانت در ساحت معرفت

  به جهان بیرون ارجاعشناختی، به باور وی، دال و مدلول به لحاظ معرفت. شناسایی کند
 ذهـن  منطـوی در سـاختار، بلکه جایگاه هر یک از عناصـر٢؛(F97, E65, P96) یابند نمی
 هایی هستند که همچون زنجیرهشناختی  دال و مدلول امری روان«، به گفته سوسور. است
بنـابراین دال و . (F98, E65-66, P96) »یابنـد  مـیشـده در سـاختار ذهـن وحـدت تداعی

گیرند، بلکه خاستگاه تکوین هر یک از عناصر به لحاظ   نمیمدلول به چیز بیرونی تعلق
در سـنت اسـلامی، فـارابی در تحلیلـی تـازه،  .ذهـن اسـت منطـوی در شـناختی معرفت

 ساختار زبان را سوبژکتیو دانسته و امکان تعین لفظ و معقول را در سـاحت ذهـن فـراهم
  بـه طـور مجـزا بـه تبیـین سـاختار الفـاظ و معقـولاتکتـاب الحـروفوی در . کنـد می
 جـایی کـه  وکننـد  مـی الفاظ ابتدا به امور معقـول دلالـت کهدهد  میپردازد و نشان می

فـارابی نیـز . )١١١: ١٣٩٠، دینـانیابراهیمـی ( معقول نباشد، الفاظ نیز وجود نخواهند داشـت
همچون سوسور، تلقی متعارف ارسطویی مبنی بر منفک بودن دال و مدلول و یا الفاظ و 

 ضمن تحلیل دقیق مفهوم شناختی وی با رویکردی معرفت. پذیرد  نمیمعقولات را از هم
 عقول، در مقام یک فیلسوف زبان، به نوع روابط میان لفظ و معقـول نیـز اشـارهلفظ و م

از که بـه عنـوان دانـشی بنیـادین   این قابلیت را داردشناسی  زبان،از منظر فارابی. کند می
از لحـاظ سـاختار، فـارابی نیـز . بینی و نقـد قـرار گیـردلحاظ ساختار و محتوا مورد بـاز
داند که به وجهـی تفـاوتی کنـار هـم   میت را عناصریهمچون سوسور، الفاظ و معقولا

                                                                 
1. Differential. 

 شناسی گفتارهای زبان درس ِمتن فرانسوی، متن انگلیسی و متن فارسی ترتیب، به F ،E ،P اختصاری علامت. ٢
  .است سوسور عمومی
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مل است و أ کاری بسیار دشوار و قابل تء نامیدن بر یک شی،به زعم وی. گیرند  میقرار
ه اگـر تفـاوت  کـ چنـان؛ی زبـانی اسـتهـا  حاکی از وجود تفاوت میان نـشانه،در واقع

  .)همان(  وجود نخواهد داشتءنباشد، هیچ نوع نامیدنی بر شخص یا شی

 یشه فـارابی تـا دال و مـدلول در اند در)معقول (نسبت لفظ و معنا. ٢ـ۴
  یشه سوسوراند

 پیوند اصیل میـان دال و مـدلول ،ترین ویژگی آن است که مهمه زبان نظامی از نشانه
 اسـت کـه نقطـه شناسـی لفه بنیادی در نشانهٶدال و مدلول دو م. (F32, E15, P32) است

ما در مورد دو امر مـستقل از که رسد   میر ظاهر به نظرد.  استشناسی عطف علم زبان
.  دال و مدلول دو موضوع جدا از هـم نیـستند،کنیم، اما به گفته سوسور  میهم گفتگو

 را از هـا  آن، یک امر یکپارچه و کل واحدی است که در مقام تحلیـل،یک نشانه زبانی
دهنده ی نه به این معنا که پیوندهای زبان نشانه. (F99, E67, P97) کنیم  مییکدیگر متمایز

 به یک نام و یا یک مفهوم به یک تصویر صوتی است، بلکـه تـصویر صـوتی ءیک شی
در تلقـی . )٩۶: ١٣٩۵، سوسـور( دهنـده آن اسـت  نمـایشها همان اثر ذهنی است و حواس

ثر از نظریـه أ دال امری بیرونی و مدلول امـری ذهنـی اسـت، کـه بـه نـوعی متـ،متعارف
ی زبـانی جنبـه بیرونـی هـا ِاما در تفکر کـانتی سوسـور، نـشانه. سطویی استمطابقت ار

ــن اســت ــاختار ذه ــر دو منطــوی در س ــته و ه ــه دیگــر ســخن. نداش ــدلول ،ب  دال و م
تـر  در تبیـین دقیـق. (F98, E65-66, P96) ساختارهایی سوبژکتیو و وابسته به ذهـن هـستند

 که مـدلول رندطوی در ذهن دامحورانه سوسور، دال و مدلول ساختاری من نگرش سوژه
ن وجه صـوری زبـان همچـون آوا و نوشـتار ّ و دال تعی،معطوف به تصور مفهوم در ذهن

  .)۴٢: ١٣٩۵،  بالو کناری وخبازی( است
ی زبـان اشـاره صـریحی داشـته هـا در سنت اسلامی، فارابی به سوبژکتیو بودن نشانه

 دلول به الفاظ و معقولات تعبیـری زبانی دال و مها  از نشانهالحروف کتابوی در . است
یافته امر معقول است کـه بـه  آوایی در حقیقت وجه تحقق الفاظ یا همان صوت. کند می

کننـد تـا   مـیبه گفته فارابی، الفاظ از همان آغاز بر امر معقول دلالت. آید میحواس در
وعات بنـدی موضـ فـارابی در تقـسیم. شوند  نمی الفاظ تداعی،جا که بدون امر معقولآن



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

١۶۴  

 گویـا لفـظ و امـر معقـول. کند  می را به دو بخش معقولات و الفاظ تقسیمها  آن،منطق
معقول از جهت دلالت بر لفظ و لفظ .  و منطق فارابی استشناختی  بنیاد معرفت،)معنا(

 هر دو امری پیوسته با هم و ،)١٧: ١٩٨۶؛ همو، ۵٨: ١٣۴٨، فارابی( از جهت دلالت بر معقول
الفاظ در امر معقول تداعی شده و معقـول بـدون وجـود الفـاظ . ستندمنطوی در ذهن ه

  و لفـظ بـر معقـول،فـارابی در تـصریح دلالـت معقـول بـر لفـظ. عقلانی نخواهـد بـود
  :گوید می

کنیم و در ذهن خود امور و معقـولاتی   مییشیدن تصحیح اندی خود را در ذهن باأر«
 است و گاه همین امور و معقـولات یأ اصلاح کردن آن رها کنیم که کار آن  میاقامه

خـواهیم   مـی در خطاب به طرف خودمان کـه،ی ضرورت داردأرا که برای تصحیح ر
  .)۴٨: ١٣۴٨(» آوریم  میی او را تصحیح کنیم با کلمات به زبانأر

ل بـه دوری ئـ قا،رسد فارابی با تصحیح معقول به لفـظ و لفـظ بـه معقـول  میبه نظر
 الفاظ نمایش آوایی است که پیش از ادراک منطوی در ،یاز نظر و.  استشناختی زبان

الفاظ چنانچـه در سـاحت . ذهن بوده و تصویر صوتی آن به ادراک حواس رسیده است
 ها  دلالت آن، زیرا الفاظ کامل؛ از اقسام الفاظ نخواهد بود،امر معقول قرار نگرفته باشند

، دینـانیابراهیمـی ( یابـد  میقق پس از معقول شدن تحء،بر معانی خود و اتصاق آن بر شی
  :گوید  میفارابی در این باب. )١١٢: ١٣٩٠

ّنما تـدل إلفاظ الأنّ ، وأشیاءُن عقلت الأأحدثت بعد أنّما إلفاظ ّأن الأنّما یرون إهم نّلأ« ّ
متی حدث للعقـل فیهـا فعـل ة وهی معقول مور فی العقل من حیث علی ما علیه الألاًوّأ

 ةّباقیهـا مـشتقة مثـالات أول وهی مفـردة علیها وّجعل الدالُن تأ یجب كل فلذ...ّخاص
ّنه مثـال أوإ ف“الضرب” منها، مثل  “سیـضرب”و “بَرَضَـ” و“یـضرب” و“الـضارب”ل وّ

  .)٧۴: ١٩٨۶( »...ّك مشتقةأشباه ذل و“مضروب”و

.  ساختار الفاظ و معقـولات هـر دو یکپارچـه و منطـوی در ذهـن اسـت،در این متن
 از هـا یعنـی اشـتقاق واژه. یابـد  مـیدر ذهن با مصادر متعدد اشتقاقن ساختار هر دو ّتعی

  بر معنای خاص خـود دلالـت،شده یک مصدر، فعل خاص عقل است و هر واژه مشتق
 وجـود موجـود را ، فـارابیشناسـی  و زبانشناسی ثیر معرفتأابن سینا نیز تحت ت. کند می

کیدوی با . داند  میمسبوق به ادراک عقلانی از آن بر نقش ذهن در ادراک الفـاظ و  تأ
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ی هـا دهـد و داده  مـیی خود را به جهان انعکاسها گوید ذهن داده  می حسیهای داده
 الفاظ و ،به دیگر سخن. کند  میمند و منسجم دریافت حسی پراکنده را به صورت نظام

  صادرشناختی ی حسی در ساحت عقل معنادار شده و به صورت حکمی معرفتها داده
 تعلیقاتال وی در. کند  می در نظر ابن سینا وجود ذهن، وجود موجود را اثبات.شوند می

  : را تبیین کرده استمسئلهبه صراحت این 
ّنما یصحإ موجود ّکل«  فـی كلـقد بـان ذ. ّو خیالیأ ّر عقلیّن یسبقه تصوأه بعد د وجوّ

 ةهـا تابعـّ کلالموجودات ذإ ، وجود شیءّ لم یصح،رّه لو لم یکن تصونّة وأّلهیالإالعلوم 
  .)١٩٨: ١٣٧٩( »...ةرادات بالحقیقهی الإة وّرات العقلیّلتصول

 عقلانی مسبوق بر ادراک ، و یا فهم یک لفظء موجودیت یک شی،مطابق این گفته
  . ادراک عقلانی است،در حقیقت ادراک واقع. از آن است

تیو بـودن  بـه سـوبژک، در نظر ابن سینا و فـارابیشناسی  بر هستیشناسی تقدم معرفت
در نگاه فارابی نیز ادراک عقلانی شـرایط تحقـق فهـم .  مرتبط است شناختییها گزاره

  :گوید  میوی در این باب. الفاظ است
 منها هـی ةّفإن الکامل. ةّ ألفاظ و إما أن تکون غیر کاملكمّا أن لا تکون تلإئذ نفحی ...«

ّالتی حصلت دال  یجـب كفلـذل. ّفیها خـاص بفعل للعقل ة علیها بعد أن صارت معقولةّ
ّجعل الدالُأن ت   .)٧۴: ١٩٨۶( »... مثالات أولةوهی مفردعلیها  ةَ

. پـذیر شـوند یابند که دلالت عقلانی یافته و فهم  می الفاظ زمانی عینیت،مطابق متن
 بنیـاد شـناخت ، مقولات که در کتب منطقی و فلـسفی ارسـطومسئله، از این نظر صرف

. ناخت ماهیات اشیا در شکل ذهنی و عینی آن اسـتمعرفی شده است، ظرف تحقق ش
 به شـکل گـسترده و عـام نـاظر بـر  شناختییها به دیگر سخن، مقولات در حکم قالب

برقراری رابطه میان ذهن و عین بـه واسـطه امـر مـشترکی بـه نـام . شناخت جهان هستند
ای مقولات هم به وجـود ذهنـی احاطـه داشـته و هـم رویـداده. گیرد  میمقولات شکل
  شـناختی هـیچ،از نظـر ارسـطو. )۵۴ــ ۵٣: ١٣٩۵ کنـاری، خبـازی( گیرنـد  میبیرونی را در بر

 ،شـمول عام و جهـانای  مقولات به صورت حوزه. دهد  نمیخارج از حوزه مقولات رخ
  .سازد  میپذیر فهم اشیا را امکان

 را  خاسـتگاه هـر دو،تـر روابـط میـان الفـاظ و مقـولات فارابی به منظور تبیین عمیق
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 الحـروفکتـاب وی در . داند  می در ذهن دانسته و هر یک را عامل فهم دیگریمنطوی
 صـورت هـا مقولات ارسطو را معقولاتی نام نهاده که الفـاظ و معقـولات بـا ورود بـر آن

گویـا الفـاظ پـیش از ورود بـه . شـوند  مـیآوا و یـا گفتـار ادا معقول یافته و به شکل نـام
تواننـد در زمـره الفـاظ قـرار   نمـی خام انتزاعی هـستند کـهیها ساحت امر معقول، داده

به زعم . شوند  می پس از معقول واقع شدن به ظهور رسیده و مسبوق به معناها آن. گیرند
 همان امر معقول است که ۀشد  در واقع صورت تداعی)الفاظ ( جنبه بیرونی زبان،فارابی

ی بیرونی زبان ها  جنبه، نگاه سوسورهمان طور که در. شود  میبه شکل آوا و گفتار بیان
مورد تردید قرار گرفته و ساختار دال و مدلول منطوی در ذهن است، در تفکر فارابی نیز 

گویـا دال در ظـرف مـدلول صـورت . محل تقرر لفظ و معقول در ساحت ذهـن اسـت
از طـرف دیگـر لفـظ نیـز در سـاحت . شـود  مـیذهنی یافته و همه چیز به مدلول منتهی

  . تقرر یافته و معقول واقع شدن عامل تداعی لفظ استمعقول

   یا طبعی١ قراردادی؛ نسبت دال و مدلول یا لفظ و معقول.٣ـ۴
 مورد بحث قـرار گرفتـه شناسی  قراردادی بودن زبان از دیرباز در مباحث نشانهمسئله

 ،سوسوراز نظر . اند است و پیشینیان هر یک به قراردادی یا طبعی بودن زبان اشاره داشته
 ،به زعم وی.  ارتباط مستقیمی با اختیاری بودن آن دارد،ی زبانیها قراردادی بودن نشانه

معنا که هیچ رابطـه و پیونـد درونـی میـان   بدین؛روابط میان دال و مدلول اختیاری است
 و هـا تفاوت میان زبان.  وجود نداشته است)مدلول ( و مفهوم ذهنی)دال (صورت آوایی
کیـد مـیسوسور . )٩٨: ١٣٩۵، سوسـور( ید همین گفته استٶ م،آنی ها گوناگونی کنـد  تأ

 اختیاری بودن دال و مدلول، رابطه آن دو را به صـورت وضـعی و قـراردادی قلمـدادکه 
دال .  هیچ پیوند ضروری و ذاتی میان دال و مـدلول وجـود نـدارد،به گفته وی. کند می

ی متفـاوتی داشـته هـا  صـورت،ص خـوددر قالب آوا و نوشتار، بسته به زمان و مکان خا
همـان . )۴٣: ١٣٩۵،  بـالو کناری وخبازی(  مشترک و ثابت استها اما مدلول همه زبان. است

اً  ضـرورت٢واژه اختیـاری.  اختیاری است،ی زبانیها  رابطه میان نشانه،طور که اشاره شد

                                                                 
1. Conventional. 

2. Arbitraire. 
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.  خواهـد بـود واژه در هر زمانی قـادر بـه تغییـر وضـعی آنۀ این معنا نیست که گویندبه
.  تغییـر دهـد اسـت،که جامعه پذیرفتـهرا تواند واژگانی   نمیشخص تحت هیچ شرایطی

اختیاری هستند که در واقعیت پیوند ذاتی میـان دال و مـدلول وجـود از این نظر  ها نشانه
 ، طبعی یا قـراردادی بـودن الفـاظمسئلهفارابی در پرداختن به . )١٠٠: ١٣٩۵، سوسور( ندارد

 الفاظ بر معقول باور داشته و آن را ِارسطو به دلالت وضعی. ستأثیر ارسطو تبسیار تحت
کیدمورد  نـد نظرانـی بود اگرچـه صـاحب. )٢۵٧: ١٣٩٠، دینـانیابراهیمی (  قرار داده استتأ

 رابطـه میـان لفـظ و هـا به عقیـده آن. ه کردندئخلاف دیدگاه ارسطو ارا که دیدگاهی بر
 سنخیت داشـته ءبا طبیعت شی باید یک لفظ. ذاتی استطبعی و ای   رابطهها، معانی آن

  . منظور کردءتوان آن لفظ را بر شی ، نمیباشد و در صورت عدم وجود مطابقت
 ، افلاطـونکراتولـوساهمیت رساله .  افلاطون مستند این گفته استکراتولوسرساله 

هـای بخـشی از گفتگو.  آن اسـتشناختی در پرداختن به ماهیت زبان و ساحات معرفت
کراتولـوس .  بر طبعی و ذاتی بـودن زبـان اشـاره دارد،سقراط و کراتولوس در این رساله

کیـد بر اشیا ها  نامِاست که بر درستیگر متفکری ذات  ،بـه عقیـده وی.  داشـته اسـتتأ
 به صورت ذاتـی در طبیعـت در حـال مسئلهنهد و این   می را بر آنء خود نام شیْطبیعت

  نامی است که طبیعت به آن داده استء،نام درست هر شی ،به عبارتی. رخ دادن است
 زبان امری طبیعی است نه قراردادی ،به زعم کراتولوس. )٣٨٢بند ، ٢/۶٨٩: ١٣٨٠، افلاطون(
 گویـای ًکنند که ضـرورتا  مییی را با خود حملها اشیا نام. )۴۴: ١٣٩۵ ،بالو کناری و خبازی(

 در یک فرایند طبیعـی و دیـالکتیکی ها اژه معانی و،به نظر کراتولوس. استه مسمای آن
  :گوید  میاما ارسطو. )٧۵: همان( گیرد  میبدون دخالت تجمعی از افراد انسانی شکل

 دلالـت چیـزیر بـ قـرارداد طبـق کـه شود می تلقی نام یک وقتی] واژه [گفتار آوای«
ینکـه ا مگـر، نیست نام طبیعی صورت به نامی هیچا زیر، قرارداد بقگوییم ط می. کند
 نام اما، هست چیزی بیانگر، حیوانات الگوی از برآمده آوای. باشد شده به نماد تبدیل
  .(Aristotle, 1991: 25 (16a19)) »نیست

 هـیچ گونـه نـسبت و ،شـود  مـی اطـلاقء میان الفاظ و آنچه بر شـی،به زعم ارسطو
 و معقـول تـوان بـه ارتبـاط میـان لفـظ مـیاز طریـق قـرارداد  تنهـا. سنخیتی وجود نـدارد

 دو امر معقول و محسوس به طور عام از آن جهت کـه جامعـه ،به گفته فارابی. پرداخت
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 ء و امر محـسوس تعـین شـی، زمانه پذیرفته است، امر معقول منطوی در ذهنو فرهنگ
در تمامی جوامع یکسان تلقی شده است، به حسب طبـع که در طبیعت است و این باور 

کیدن موضوع  ایر بًوی صراحتا. و ذات است  داشته است که دلالت الفاظ بر معقـول تأ
بـاری او در فـرازی از شـرح بـر .  امـری قـراردادی و وضـعی اسـت،و معقول بـر الفـاظ

  :گوید  می ارسطوارمنیاس
ة  حاصـلةلـی الموجـودات خـارج الـنفس نـسبإ المعقولات التی فی الـنفس ةنسب... «

ة لفاظ علیهـا فهـی نـسبأ ة دلالةهی نسبظ وألفالی إمّا النسبه التی للمعقولات وأ. بالطبع
  .)٣٣: ١٣٩۶؛ همو، ٢٧: ١٣٨۶، فارابی( »بشرع ساذجبوضع و

شان وس از آن جهت که تغییری در وضعیت نسبت معقول و محس،مطابق آرای فارابی
 دلالتـی ، امـا دلالـت میـان الفـاظ و معقـولات؛ایجاد نخواهد شد، نـسبتی طبعـی اسـت

. گیـرد  مـیایط جامعه و واضعان قوانین و کلمـات شـکلقراردادی است و بر حسب شر
 در ارتبـاط تنگـاتنگی بـا شـرایط هـا  دلالـت وضـعی واژگـان و معـانی آن،به باور فارابی

وی . اجتماعی و فرهنگی و نحوه زندگی و نوع آداب و رسوم مختص هر جامعـه اسـت
نگی زیـستن  به طریقه وضع قوانین و واژگـان در نـسبت بـا چگـو،در طرح مدینه فاضله

 وضـع ،به زعم وی. )٢۵٧ـ٢۵۶: ١٣٩٠ ،دینانیابراهیمی ( افراد جامعه توجه عمیق داشته است
  منطبـق بـر شـرایط اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه تحقـق،قوانین در حوزه افعال و رفتـار

اما در ایـن نکتـه .  به وجه نظری و زبانی مرتبط است،اما وضع الفاظ و کلمات. یابد می
پیدایش قوانین چه در قالب قـوانین اجتمـاعی و أ  منش،ه در نگاه فارابیتردیدی نیست ک

  . در گرو وضعی بودن زبان است،چه در الفاظ

  گیری نتیجه
است کـه فـارابی ای  حقیقت دستاورد تازه ، درشناسی دستاورد فارابی در حوزه نشانه

  معرفـییسـلام و ای غربـشناختی  زبانـشناس به سنت فلسفی  را به عنوان فیلسوفی زبان
ای   مفـاهیم تـازه، سوسـور و فیلـسوفان تحلیلـیشناختی بسیاری از مفاهیم زبان. کند می
شناسـانه  ی معرفتها  اسلامی، فارابی با تحلیل ـ پیش در سنت فلسفیها  زیرا قرنند؛نیست

 شناسـی در زبانای  شناسانه خویش در باب زبان و ماهیت آن، آغازگر جریان تازه و زبان
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 وی را در نـسبت بـا شـناختی توان رویکردهای زبان  می به نحوی که،بوده است اسلامی
فارابی نیز همانند سوسور، زبان را از .  سوسور مورد تطبیق و واکاوی قرار دادشناسی زبان

از نظر وی، زبان این قابلیـت را دارد کـه در . دهد  میوجوه فلسفی آن مورد بررسی قرار
 با توجه به سنتی که فارابی در آن. ای درونی آن رجوع کردساحت فلسفه بتوان به بنیاده

شـده اسـت، مطالعـه   مـیزیسته و توجهی که بیش از پیش به ساختار نحوی واژگـان می
از نظـر . همزمانی وی در باب ساختار و محتوای درونی زبان بسیار حائز اهمیـت اسـت

امــد، بــه لحــاظ ن  مــی آن را لفــظ و معقــولالحــروفکتــاب  دال و مــدلول کــه در ،وی
ساختاری و به شکلی سلبی و ایجـابی، در روابطـی تفـاوتی کنـار هـم قـرار گرفتـه و در 

 الفـاظ در آغـاز ،به دیگر سـخن. محتوا نیز هر یک دارای ماهیتی سوبژکتیویستی هستند
ی روابط میان زبان و ربرقرا فارابی در تبیین. دنآی امری معقول بوده و بعد به حواس درمی

. کنـد  مـی به جایگاه الفاظ و معقولات که منطوی در ذهن اسـت، اشـاره،)ذهن (منطق
 مفاهیم منطقی در قالب زبـان شـکل گرفتـه و زبـان نیـز در منطـق وجـوه خـود را تقـرر

معقول که جایگاه آن منطـوی در ذهـن اسـت، در واقـع مقـولاتی اسـت کـه . بخشد می
  وشـوند  مـیبنـدی رتالفاظ پیش از شکل صوری و آوایی، نخست وارد آن شده و صو

بـه عقیـده وی  .شـوند  مـییافتگی، به شکل الفاظ آوایی خارج  عینیتۀدر آخرین مرحل
  .بدون وجود معقول، الفاظی وجود نخواهد داشت

شناسانه، ماهیت نشانه را سـوبژکتیو فـرض گرفتـه  بنابراین فارابی با رویکردی معرفت
 از ایـن نظـر صـرف.  سوسور استیشناس است که این نوع تلقی فکری در تناظر با زبان

 بـه ،)لفـظ و معقـول (، فارابی در راستای تفاوتی بودن روابـط میـان دال و مـدلولمسئله
ای  چنـین نگرشـی در حقیقـت، نقـد تـازه. کنـد  میقراردادی بودن نوع روابط نیز اشاره

  .گرایی بود، وارد کرده است است که وی بر سنت فلسفه زمانه خود که مبتنی بر ذات
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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  تأملی بر نظریۀ
  علم حصولی پروردگار به آفریدگان

  شپیش از آفرین
    ١ابراهیم رستمی  

  دهکیچ
ــه شــده اســت ــتاد فیاضــی پرداخت ــدگاه اس ــل دی ــه تحلی ــژوهش ب ــن پ . در ای

ِتوجه به قاعده بسیط الحقیقه و از طریق اثبات کمالات وجـودی  صدرالمتألهین با
به تبیین علم حضوری خداوند به موجودات ، تعالی موجودات ممکن در ذات حق

یاضی معتقد است که این دیدگاه دارای اشکالاتی استاد ف. پردازد  میدر مقام ذات
مـستلزم ، اشکال مبنایی آن است کـه تفـسیر ملاصـدرا از تـشکیک وجـود. است

و اشکال بنایی این است که ایـن دیـدگاه از اثبـات علـم خداونـد بـه  تناقض است
  .ناتوان است، ممکنات معدوم و ممتنعات

 بـه ایـن ،خـصی وجـودتشکیکی و ش، نگارنده پس از تبیین وحدت مفهومی
وارد نبوده و استدلال صدرالمتألهین بر  که اشکال مبنایی مذکور نتیجه دست یافته

در حالی که اشـکال ، مبتنی بر وحدت تشکیکی وجود است، علم حضوری خدا
بیـان ، در مورد اشـکالات بنـایی. مبنایی در ارتباط با وحدت شخصی وجود است

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/١٢/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(rostamiebrahim67@gmail.com) شیراز پزشکی علوم استادیار گروه معارف دانشگاه. ١
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 شناسی م حضوری برای خداوند به لحاظ روشهرچند اثبات این نحوه از عل که شده
همـان علـم اجمـالی در ،  اما رأی نهـایی صـدرالمتألهین،هایی است دارای ضعف

 نظریـه ،در ادامـه. عین کشف تفصیلی است که به صورت علم حـضوری اسـت
مـورد ، دگار بـه آفریـدگان قبـل از آفـرینشر علم حصولی پروبارۀاستاد فیاضی در

  .بررسی قرار گرفته است
علم پیشین الهی، صدرالمتألهین، علم حـضوری، فیاضـی،  :یدیلکواژگان 
  .علم حصولی

  مقدمه
 صدرالمتألهینقدر رفیع است که  آن،  علم الهی در میان معارف فلسفیمسئلهجایگاه 

مـت حقـه کتمـام ح،  علم الهـی مسئلهنماید که  میبه جان خود سوگند یاد کرده و بیان
قبـل از ایجـاد و  ِدر دو مقـام،  اسـلامیهجـودات در فلـسفعلم الهـی بـه مو. الهیه است

  .سی قرار گرفته استرمورد بحث و بر، آفرینش و بعد از ایجاد و آفرینش
فلاسفه مشایی همچون فارابی و ابن سینا با استناد به اصـل علیـت و از طریـق صـور 

فـارابی، (انـد   به تبیین علم خداوند به موجودات قبل از ایجاد و آفرینش پرداختـه،مرتسمه
 به تفـصیل بـه بررسـی نظریـه اسفار صدرالمتألهین در .)٣/٣٠٣: ١٣٨٣؛ ابن سینا، ۵٨ :١٣۶۴

 پرداخته و به اشـکالات سـایر فلاسـفه بـر ایـن نظریـه پاسـخ داده و وجـود ایـن مشاییان
دانـسته هـا   آنفهم مراددر  یا ضعف مشاییان تدبر در کلمات ِاشکالات را ناشی از کمی

 بـه نقـد ،بر اساس مبـانی حکمـت متعالیـهآنگاه  .)۶/١٧٣: ١۴٢٨لدین شـیرازی، صدرا( است
بـسیط «یکـی از طریـق قاعـده ، نظریه صور مرتسمه پرداخته و در ادامـه بـه دو صـورت

بـه ،  و دیگری از طریق اتصاف حق به مـدلولات اسـماء و صـفات» الأشیاءّ کلةالحقیق
پـردازد و معتقـد   مـیین کشف تفـصیلیتبیین نظریه خود یعنی نظریه علم اجمالی در ع

 و ۶/٢٢۵ :همـان( حضوری است، است که علم خداوند به موجودات قبل و بعد از ایجاد
٢٣٨(.  

علم بـه آفریـدگان قبـل از ۀ برخی از فلاسفه معاصر بر این باورند که ملاصدرا دربار
نی مطرح  نظریه نخست را زماوی. )١٠/١٣: ١٣٨٧فیاضی، ( آفرینش دارای دو نظریه است

 اجمال ایـن . اتحاد عاقل و معقول برای وی حل نشده استمسئلهنموده است که هنوز 
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بـه همـه ، تعالی پیش از آفرینش با علـم حـضوری بـه ذات خـود  آن است که حقنظریه
امـا . آفریدگانش نیز علم حضوری دارد کـه ایـن نظریـه دارای اشـکالات متعـدد اسـت

 پـس از ،) فیاضی استآیةااللهکه همان دیدگاه مختار (نظریه دوم و نهایی صدرالمتألهین 
 اجمال ایـن نظریـه .)١٠/١٨ :همـان(  اتحاد عاقل و معقول مطرح گردیده استمسئلهحل 

خداوند متعال به همه موجودات قبل از ایجاد و آفرینش علم تفـصیلی دارد  آن است که
 تعالی، علم حصولی حقبر اساس این نظریه، . حصولی است نه حضوری، و این علم پیشین

گری ذات خداونـد بـرای حکایتوجودی جدای از وجود خداوند نداشته و همان حالت 
ــه تمــام،  ذات خداونــد ســبحان از ازل،از ایــن رو. تمــامی موجــودات اســت نمــای  آین

  .هست و خواهد بود، ممکن و ممتنع بوده، اعم از موجود و معدوم، نهایت  بیمعلومات
 علـم پیـشین ره فیاضـی دربـاآیـةااللهلیل و بررسی دیدگاه پژوهش حاضر در صدد تح

 تبیین اشکالات مبنایی .١ :باشد  میاز چند جهت، خداوند به موجودات قبل از آفرینش
و اینکــه آیــا هــا   آن فیاضــی بــه نظریــه نخــست صــدرالمتألهین و بررســیآیــةااللهو بنــایی 

 بررسـی .٢ ی است یا حصولی؟ قائل به علم حضور،صدرالمتألهین در علم قبل از ایجاد
  . فیاضیآیةااللهتعالی به موجودات قبل از آفرینش از دیدگاه  علم حصولی پیشین حق

 فیاضی آیةاالله در ادامه نظریه پرداخته،ابتدا به تبیین دیدگاه صدرالمتألهین از این رو، 
  .شددر مورد دیدگاه صدرالمتألهین تحلیل و بررسی خواهد 

صدرالمتألهین در علم واجب تعالی به موجودات قبل تبیین دیدگاه . ١
  از ایجاد

صدرالمتألهین در آثار متعدد خود درباره ماهیت و حقیقت علم بـه بحـث و بررسـی 
 فـصلی را بـه ،اسـفار وی در .)۴۵: ١٣٧٨همـو، ؛  ٨٨: ١٣۵۴صدرالدین شیرازی، ( پرداخته است

بـر امتنـاع تعریـف ای  بیان ادله و پس از )٣/٢٢١: ١۴٢٨همو، ( ماهیت علم اختصاص داده
 نمایـد کـه  میبه نقل و نقد اقوال حکما درباره حقیقت علم پرداخته و بیان، منطقی علم

علـم  بـه ایـن بیـان کـه؛ توان همه اقوال را تأویل نمود و به قول واحـدی برگـشت داد می
 ص بودنشوجود بالفعل که آمیخته به عدم نبوده و شدت علم به اندازۀ خالعبارت است از 
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  :کند  می در جای دیگر بیان.)٣/٢٣۵ :همان( باشد  می عدماز
علـم و  باید گفـت کـه، علم یک قسم از وجود است و اگر از قول حق سؤال نمایی«

  .)۶/١٣٣: همان(»  یک شیء واحدند،وجود

  :نویسد  میصدرالمتألهین در مورد علم باری تعالی به موجودات در مقام ذات
، اشـراق،  به ممکنات به آن نحوی کـه حکمـای مـشاءتعالی قحملاک و مناط علم «

 بلکـه آن بـه طریـق ؛باشـد انـد، نمـی ن بیان کـردهافرفریوس و متأخر، افلاطون، معتزله
 تعالی به ما تعلـیم نمـوده و بـه خـاطر باشد که االله  می ذکرشدهِخاصی غیر از این طرق

، بینم  نمیت در تصریح آنمصلح،  آن و سختی ادراکش برای اکثر افهامِغامض بودن
کسی که بر آن موفـق و بـرای آن خلـق ، کنم که به وسیله آن  میبه آنای  ولکن اشاره

  .)١۶٣: ١٣٨٢همو، (» شود  میهدایت شده است به سمت آن طریق اختصاصی

ɉ الغیـب لا یعل  شـریفهۀ  به آیـ،صدرالمتألهین در اثبات علم پیشین الهی َوعنـʾ مفـا ْ َ َ
ِ ْ َ ْ ُȶِ َ َ ُ َ ْ ِ َّمھـا إلا َ

ِ َ ُ
َهـو ُو غیـب را مرتبـه ذات دانـسته و بیـان، استناد کرده و مفاتیح را همان صور تفصیلی  
 از آن .١: تعالی بـه دو صـورت قابـل تبیـین اسـت کند که این نحوه از علم برای حق می

 از جهت اتصاف حق به مدلولات اسماء .٢؛ عقل بسیط است، جهت که خداوند متعال
. )۶/٢٢۴: ١۴٢٨همـو، ( ن صـوفیه اسـتاِکه این راه از آن محقق، ذاتشو صفات در مرتبه 

  :گوید  میدر ادامه
ّاز طریق تعلم از معلم بشری بسیار سخت است ها   آناین دو روش بسیار دقیق و فهم« ّ

تـا چـه برسـد بـه اینکـه انـسان ، و محتاج به داشتن قریحه لطیف و صفای باطن است
  .)۶/٢٢۵: همان(» ون واسطه دریافت و فهم کندبخواهد آن را از طریق فیض و بد

 تبیین علم تفصیلی خداوند به اشیاء قبل از ایجـاد از طریـق قاعـده .١ـ١
  بسیط الحقیقه

باشد  ی م»اءیش الألّکقة یط الحقیبس« قاعده ،هیمت متعالک از قواعد مهم در حیکی
  :ندک یان می نامیده و بیم صدرا آن را برهان عرشکیه حک

همـو، ؛ ۶/۵١: همـان(» كرض من له علـم بـذل وجه الأیف لم أجد فی شرهذا مطلب«
ه کـابم یـ ین نمـی زمـیرو سی را بـرکـچ یه. ؛ این مطلبی شریف است)۵٧۵: ب١٣۶٣

  . بدان داشته باشد]یدرست[دانش 
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  »ّ الحقیقة کل الأشیاءبسیط« اول قاعده تقریر
 ه وجـود اصـیل وکـن این بی به ا؛باشد ی وجود مکیکی بر وحدت تشیر مبتنین تقریا
بـسیط محـض ، ن مراتب وجود قـرار داردیتر یه در عالک یتعال  مراتب بوده و حقیدارا

از ایـن رو ؛ ه استیقی وحدت حقه حقیو دارارد  در او راه ندایبکیچ گونه تریاست و ه
ه در را کـمـالات وجـودی کِمالات وجودی موجودات مادون بوده و همه کجامع تمام 
  و ابـسطّ و اشـرف و اتـمیبـه نحـو اعلـ، ر موجـودات تحقـق داردی سـای برایدار هست

  .)٣/٣۵٩: ١۴٢٨همو، (ست دارا

  » الأشیاءّ کلةبسیط الحقیق«ر دوم قاعده یتقر
 کـه بـر اسـاس ایـن )٢/٢٣٨: همـان(  وجود استیاساس وحدت شخص این تقریر بر

 به نحـوی ،الوجود و دارای کمالات نامتناهی است بسیط و صرف تعالی وجود حق، رأی
زیرا اگر وجودی غیـر از وجـود ؛ جایی برای غیر نگذاشته است، که وجود نامتناهی حق

تعـالی مرکـب از وجـود خـود و  وجود بـاری،  در این صورت،خداوند تحقق داشته باشد
بـسیط صـرف و  تعالی  حقِ دیگر وجود،از این رو، فقدان آن وجودی است که غیر دارد

صـحبت از وجـود واجـب و ، ر این تقریر مانند تقریـر اولبنابراین د. محض نخواهد بود
 است و ماسوای او تجلیات و ظهـورات تعالی حقِملک طلق ،  بلکه وجود،ممکن نیست

  .باشند  میاو

استدلال ملاصدرا بر علم خداوند به موجـودات در مقـام ذات از طریـق قاعـده 
  » الأشیاءّ کلةبسیط الحقیق«

  .»ةقی الحقطیالوجود بس واجب«: مقدمه اول
  .»اءی الأشلّکقة یط الحقیبس«: مقدمه دوم
  .»یاءش الألّکواجب الوجود «: مقدمه سوم

  . داردیالوجود به ذات خود علم حضور واجب: مقدمه چهارم
ه وجـود کـگونه   دارد و همانیاء علم حضوریالوجود به تمام اش پس واجب: جهینت

 ،باشـد ین ذات مـیه عـکـ خود علم او به ذات، ل وجودات استک ی و تعالکحق تبار
ر یـ تعبیلیشف تفـصکـن ی در عـیِبه علم اجمال، ن علمیاء است که ایعلم او به تمام اش
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  .)۶/٢٣٠: همان(  استشده
  :سدینو ی مین روش برهانیان ایصدرالمتألهین در پا

توان در رابطـه بـا علـم خداونـد بـه  یه مک است یزیت آن چیت و غاینها، لامکن یا«
ن یـر از ایـ غیتـابکچ ین مطلب در هـیرد و اکان یجاد بیم ذات و قبل از ااء در مقایاش
 :همـان( نندکقدر آن را بدانند و در آن تأمل ، قتین حقا پس طالب؛امده استیتاب نک
۶/٢٣٨(.  

 فیاضی به علم حضوری آیةااللهتبیین اشکالات مبنایی و بنایی . ٢
  متألهین به موجودات قبل از ایجاد از دیدگاه صدرالخداوند

دیـدگاه ،  و نظریـه شـیخ اشـراقمـشاییانن و نقـد دیـدگاه ی فیاضی پـس از تبیـآیةاالله
ایـشان اسـتدلال . پـردازد  مـیو سپس بـه نقـد آنکند  مینخست صدرالمتألهین را تبیین 

: ١٣٨٧فیاضـی، (نمایـد   مـیملاصدرا بر علم حضوری خداونـد بـه اشـیاء را چنـین تقریـر
١٠/١۵(:  

  .د متعال علت فاعلی همه موجودات غیر از خود استخداون: اولمقدمه 
  .تر است از آن موجود کامل، علت فاعلی هر موجودی: مقدمه دوم

 واجد همه کمـالات ،مقدمه پیشین آن است که حضرت حق  دوۀنتیج:  سوممقدمه
  .ِوجودی موجودات دیگر است

  . به ذات خود علم داردتعالی حق:  چهارممقدمه
شود که خداوند پیش از آفرینش نیز به همه موجـودات   می آن مقدمات پیشینۀنتیج
هاسـت و بـا علـم  ِ واجد همه موجودات و کمالات وجودی آن، زیرا وجود او؛علم دارد

  .به همه موجودات دیگر نیز علم حضوری دارد، حضوری به خودش پیش از آفرینش

  اشکال مبنایی بر دیدگاه صدرالمتألهین. ١ـ٢
  :نویسد  می تبیین این اشکال فیاضی درآیةاالله

در باب تشکیک وجود که به معنای وحدت در عین کثرت اسـت دو تفـسیر مهـم و «
تفسیری که منتسب به حکمیان باسـتان اسـت و دیگـری تفـسیری ؛ مشهور وجود دارد

 اما تفسیر ملاصدرا از تشکیک وجود آن است که. که مورد پسند صدرالمتألهین است
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واحـد ، دارای کثرت شخصی است و حقیقت وجود، ی در عین وحدت شخصوجود
،  بـرای مثـال.وجـود همـه اشـخاص اسـت، شخصی است که همین واحـد شخـصی

وجود همه قوای ظاهری و باطنی ، گونه که نفس انسانی به وجود واحد شخصی همان
وجـود ،  خداوند متعال نیز وجود واحدی است که در عـین وحـدت،باشد  میخود نیز

 تعـالی حـقتوان گفت کـه   نمیدیگر،  بر این اساس.کنات نیز هستهمه کثرات و مم
بـه عـین وجـود حـضرت حـق هـا   آنبلکه بایـد گفـت کـه، موجودات را ایجاد کرده

ونات و تجلیات ئ بلکه ش،های حضرت حق ممکنات نه معلول،  به بیان دیگر.موجودند
  .)١۶ـ١٠/١۵ :همان( وجودی او هستند

  :کند  میایشان در ادامه بیان
قابل پذیرش نیست و مستلزم تناقض ، به نظر ما این تفسیر ملاصدرا از تشکیک وجود«

به عین وجود ،  به عنوان یکی از موجودات“من” وجود،  زیرا به حکم این نظریه؛است
نامحدود اسـت و ، حق موجود است و این وجود از آنجا که وجود حضرت حق است

مستلزم محدود بـودن و ، براین این نظریهبنا. محدود است، از آنجا که وجود من است
بودن یک وجود واحد شخصی است و چنین چیزی عین تناقض و در نتیجه  نامحدود

  .)١٠/١۶: همان( ممتنع است

  المتألهینگاه صدراشکالات بنایی بر دید. ٢ـ٢
  :نویسد  می فیاضیآیةاالله

  ،بر فرض صحت مبنا و با نادیده گرفتن اشکال مبنایی«
ن اشکال بنایی این است که این نظریه تنها علم حق بـه ممکنـات موجـود را اولی) الف
توضـیح آنکـه . کند و قدرت توجیه علم حق بـه ممکنـات معـدوم را نـدارد  میتوجیه

را که مطابق حکمت و مصلحت ها   آنتنها یکی از، خدای تعالی از میان عوالم ممکن
ِونه که به این عالم ممکن موجـودآفریده است و او همان گ، و بهترین آن عوالم بوده ِ ،

 یعنـی همـین ،عوالم ممکن دیگر نیز عالم استۀ  به هم،پیش از آفرینش آن علم دارد
را برگزینـد و هـا   آندهـد کـه بهتـرین  مـیعلم مطلق اوست که بـه وی ایـن امکـان را

علم حـضوری خداونـد بـه موجـودات قبـل از ( این نظریه بر در حالی که بنا؛ بیافریند
توانند به عین وجود خدا موجود باشـند و   نمی دیگراند، معدوم ْ چون این عوالم،)ادایج

  .وجود نداردها   آنپیش از آفرینشها   آندیگر توجیهی برای علم به
اعم از موجود  عوالم ممکنۀ اشکال بنایی دوم این است که خداوند نه تنها به هم) ب
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گاه است بلکه به امور ممتنع نیز ، علم داردو معدوم اگر خداوند از امتنـاع اجتمـاع . آ
گاه است حال آنکه اجتماع نقیـضین ؛  پس به اجتماع نقیضین نیز علم دارد،نقیضین آ

  .)١٠/١٧: همان(»  بلکه وجود خارجی آن ممتنع است،نه تنها در خارج وجود ندارد

  .پس این دیدگاه از اثبات علم خداوند به امور ممتنع نیز ناتوان است

  ل و بررسی اشکال مبناییتحلی. ٣
 یا وحدت در مقام مفهوم وجود است یا در مقام ،در باب وحدت وجود به طور کلی

یا به صورت وحدت تشکیکی اسـت یـا ،  و در خود مصداق وجود؛مصداق وجود است
: سه دیدگاه وجود دارد، بنابراین در ارتباط با وحدت وجود. به صورت وحدت شخصی

  .ـ وحدت شخصی وجود٣ ،ـ وحدت تشکیکی وجود٢ ،ـ وحدت مفهومی وجود١
ر لم خـارج را موجـودات مختلـف و متکثـعـا، ـ بر اساس وحدت مفهـومی وجـود١

 و هر وجودی بالذات با وجود دیگر مباین است و هیچ نحوه سـنخیت و اند تشکیل داده
 ایـن ۀدر ایـن اسـت کـه از همـها   آنوجود ندارد و فقط وجه اشتراکها   آنتناسبی بین

 کنـد  مـیذهن ما مفهوم واحدی به نام مفهوم وجود انتـزاع، جودات متکثر و مختلفمو
کامـل ، وجودی نامحـدود،  وجود خداوند،اساس این نظریه  پس بر.)٨٠: ١٣٩٨عبودیت، (

لـذا . باشـند  میناقص و مستقل بالتبع، محدود، و مستقل بالذات بوده و سایر موجودات
 و تعالی حقجودات بوده و یک نحوه دوگانگی میان وجود واجب تعالی مغایر با سایر مو

ِممکنات وجود داشته و هیچ وجه اشتراک وجودی میان خداوند و سایر ممکنات وجود 
 ؛ این نظریه مستلزم محدود و نامحدود بودن یک وجـود واحـد نیـست،از این رو. ندارد

وجـودی و تباین و کثرت وجـودی برقـرار اسـت نـه وحـدت ، ًزیرا اساسا بین موجودات
  .و وحدت فقط در مقام مفهوم است، مصداقی

 ؛ّوجـود یـک حقیقـت واحـد مـشکک اسـت، ـ بر اساس وحدت تشکیکی وجود٢
: ١٣٨٧طباطبـایی، ( دارای مراتب مختلـف و کثیـر اسـت، یعنی در عین وحدت و بساطت

قول به تشکیک وجود این اسـت کـه حقیقـت ۀ  و لازم)٩ :الف١٣۶٣؛ صدرالدین شیرازی، ٢٢
تـر  چه این مراتب به سمت پایین د از حیث شدت و ضعف دارای مراتب باشد و هروجو

تر و کمـالات  حدود آن بیشتر و دایره وجودی آن تنگ، و در سلسه نزول ادامه پیدا کند
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حـدود آن کمتـر و ، و هرچه این مراتب در سلسه صـعود ادامـه یابـد، گردد  می کمترآن
 ۀرسـیم کـه اعلـی مرتبـ ای مـی ا آنجا که به مرتبـهگردد ت  میتر دایره وجودی آن گسترده

نیست و دارای اطلاقی است که هیچ نهایتی برای آن ای  وجود بوده و فوق آن هیچ مرتبه
 و ّموجودات مادون به نحو اعلی و اتـم ِمتصور نبوده و مشتمل بر همه کمالات وجودی

هی و در نهایـت ی و لایتنـاّکـه مرتبـه لاحـد که ایـن اعلـی مرتبـه وجـودی، ابسط است
و سـایر مراتـب کـه دارای حـدود و مـلازم بـا ، همان واجب تعالی است، بساطت است

 از ایـن رو .)١/٣۶: ١۴٢٧طباطبـایی، ( باشند  مینیز همان ممکنات، ِفقدان کمالات هستند
 یعنی در عـین اینکـه ؛ الأشیاء استّکله و بسیط الحقیق، شود که واجب تعالی  میتعبیر

 جـامع همـه کمـالات ،عـدم در او راه نـدارد ترکیب از وجود و ی حتیهیچ نحوه ترکیب
  .اکمل و ابسط است و ّبه نحو اتم، وجودی موجودات

و اسـت  مـستقل و رابـط ِوجود دارای دو قسم، بر اساس این تفسیر از وحدت وجود
 در اعلی مرتبه وجود قرار داشـته و بـسیط ،خداوند که وجودی مستقل و نامحدود است

 در مراتـب ،باشـند  مـی الأشیاء است و سایر موجودات که رابط و محدودّ و کلالحقیقه
 تنهـا بـه ذات بـسیط همـان مرتبـه از ،مادون بوده و تمایز هر مرتبه از وجود با مرتبه دیگر

ِپس این دیدگاه نیز مستلزم محدود و نامحدود بودن یک وجود واحد . گردد میوجود بر
؛ به و نامحدودیت نیز وصف مرتبـه دیگـر اسـت وصف یک مرتْچون محدودیت، نیست

،  محـدود در عـین محـدودیتۀخواهـد بـود کـه همـان مرتبـ زیرا تناقض زمانی متـصور
 وصـف اعلـی ْنامحدود بـودن، در حالی که در وحدت تشکیکی وجود، نامحدود باشد

، لـذا در وحـدت تـشکیکی وجـود.  وصف سایر مراتـبْوجود است و محدودیتۀ مرتب
ِیست که وجود که یک حقیقت واحـد بـسیط اسـت کـه در عـین اینکـه سخن در این ن ِ
 وصف مراتب این ،محدودیت و نامحدودیت  بلکه،باشد  میمحدود هم، نامحدود است

 در وحدت تـشکیکی وجـود کـه وحـدت در ،به تعبیر دیگر. حقیقت واحد بسیط است
، کثیـراگر گفته شود که وجود از یک جهت هم واحد اسـت و هـم ، عین کثرت است

ولی اگر گفته شود کـه جهـت ؛ این عین تناقض است، هم نامحدود است و هم محدود
 ایـن تنـاقض ،گردد مییت به یک چیز بردمحدو یت ودنامحدو، وحدت و جهت کثرت

، کثـرت جهـت وحـدت و وحدت تشکیکی وجود در مقام بیان ایـن اسـت کـه. نیست
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حقیقت وجـود از همـان جهـت نه اینکه ، گردد مییت به وجود بردمحدو  ونامحدودیت
ِپـس حقیقـت وجـود بـا توجـه بـه .  بعینه از همان جهت هم کثیر باشـد،که واحد است

، واحد، بسیط، ِمحدود و متناهی است و با توجه به عدم حدود، کثیر، مرکب، حدودش
وحـدت عـین وجـود و ، بنابراین در وحدت تشکیکی وجود. نامحدود و نامتناهی است

 زیـرا ؛گـردد  مـیود است که در مقـام شـناخت و تمـایز حاصـلوجۀ کثرت حد و لازم
ممکنـات ، گردد و از این رو  میمحدود و کمتر ْکمالات، کند  میزمانی که وجود تنزل
، حدی نداشته و بسیط محض باشد، شوند و زمانی که وجود  میگر شکل گرفته و جلوه
  .نامند  میالوجود یا بسیط الحقیقه آن مرتبه را واجب

 زیـرا وجـود ممکنـات ؛مستلزم تناقض نیست ین این تفسیر از وحدت وجود همبنابرا
مقید به حدود و فقدان کمالات  و،  نه عین وجود حضرت حقهستند،غیر از وجود حق 

به بیان . نامحدود و جامع همه کمالات وجودی اشیاء استتعالی،  حقاما وجود . هستند
 و وصف محدود بـودن مربـوط بـه عالی،ت حق نامحدود بودن مربوط به مقام ذات ،دیگر

البته اگر مقام فعل در عین .  است و تناقضی میان این دو وجود نداردتعالی حقمقام فعل 
یـا اگـر  و، گرفـت  مـی اینجا تناقض صورت،نامحدود بود، دارا بودن وصف محدودیت

  .گرفت  می باز هم تناقض صورت،محدود بود، مقام ذات در عین نامحدود بودن
نجا که بحث ما در مورد علـم پیـشین الهـی در مقـام ذات اسـت و بـا توجـه بـه از آ

 صدرالمتألهین بر علم حضوری خداوند به موجودات فیاضی از استدلال آیةااللهتقریری که 
  :توان این گونه اشکال کرد ، میدهد  میقبل از ایجاد ارائه

اش ایـن   لازمه،رددگ  نمیاگر ذات خداوند بسیط الحقیقه است و چیزی از او سلب
موجود و کمال وجودی را بتوان بر واجب تعالی حمل کرد و لازمه صحت  است که هر
ایـن وجـود از اگـر  یعنـی ؛الوجودات اسـت عینیت واجب تعالی با ممکن، چنین حملی

، آنجا که وجود سایر ممکنـات اسـت  و از، نامحدود،آنجا که وجود حضرت حق است
مستلزم محدود ،  الحقیقه که لازمه تشکیک وجود است پس قاعده بسیط،محدود باشد

، در حــالی کــه عینیــت واجــب و ممکــن، نامحــدود بــودن یــک وجــود واحــد اســت و
  .)١/٢٢۴: همان( البطلان است و چنین چیزی عین تناقض و در نتیجه ممتنع است بدیهی

 الأشیاء بر بـسیط الحقیقـه حمـل شـایع ّپاسخ این است که اگر مقصود از حمل کل
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ِموجودات با هر دو جهت ایجاب و ،  زیرا در این نوع حمل؛ این اشکال وارد است،باشد
گردنـد کـه   مـیحمـل) بـسیط الحقیقـه( واجب تعالی بر، حیثیت کمال و نقص، سلب

در . کمال و نقص خواهد بـود، ترکیب ذات خداوند از ایجاب و سلب، لازمه این حمل
حمل حقیقت و رقیقـت اسـت ، یط الحقیقه الأشیاء بر بسّحالی که مقصود از حمل کل

تنهـا از جهـت )  الأشـیاءّکـل( محمـول، زیرا در حمل حقیقت و رقیقت؛ نه حمل شایع
نـه ، دنشـو  میحمل) بسیط الحقیقه(  بر موضوعشان ایجاب و به لحاظ کمالات وجودی
مبتنـی ، توضیح آنکه حمل حقیقت و رقیقـت. )همان( از جهت سلب و نقایص وجودی

مفـاد . در کمـال و نقـص اسـتها   آن موضوع و محمول در اصل وجود و تغایربر اتحاد
ن است که مرتبه ناقص در مرتبه کامل به گونه اشرف و اعلی موجود است و آاین حمل 
 واقع در حمل حقیقـت و رقیقـت در. ستتمام کمالات مرتبه ناقص را دارا، مرتبه کامل

 متحـد ْ بلکـه آنچـه بـا مقیـد،شـود  نمـیخود مطلق و مقید بر دیگری حمل، عکسو بر
 ِ حقیقـت،گـردد  مـیمتحـد ْو آنچه با مطلق،  رقیقت مطلق است نه خود مطلق،شود می

یعنی وجود مـن بـا همـان . اش ها و نقایص وجودی مقید است نه خود مقید با همه سلب
 دیگر ایـن ،شود  می»من«ً نیست و اساسا وقتی سخن از تعالی حق عین ،نقایص حدود و
،  که مطلق و رها از هـر قیـدی اسـتتعالی حق عین ،قیود است ه مقید به حدود ومن ک

ّهـیچ حـدی متـصور نیـست تـا بتـوان ، زیرا در مقـام ذات و بـساطت حـق؛ نخواهد بود

  . دانستتعالی حقموجودی فرض کرد و آن را عین ذات و عین وجود 
ال ٶحال س؛ ندا حکما برای وجود مصادیق متعددی قائل: ـ وحدت شخصی وجود٣

که بر مبنای تفکر ،  به صورت تباینی است یا تشکیکی،این است که این کثرت مصادیق
، اساس اصـول صـدرایی و از طریـق اشـتراک معنـوی وجـود کثرت تباینی و بر، مشایی

 مـصادیق متعـدد قائـل نیـستند و ،اما عرفا برای وجود. گردد  میکثرت تشکیکی پدیدار
وجود ها   آنبلکه از نظر؛ پذیرند  نمی سایر تقسیمات راتقسیم وجود به واجب و ممکن و

، زمین، یک مصداق بیشتر ندارد و آن فقط ذات باری تعالی است و سایر اشیاء از انسان
 بلکه مظاهر و تجلیـات ،اما از سنخ وجود نیستند، چه امور واقعی هستنداگر... آسمان و

 و اسـناد وجـود بـه )٣/٣١١: ١٣٩٠جـوادی آملـی، ( باشـند  مـیِو شئون حقیقت واحد وجـود
یعنـی نـسبت .  مجازی و بالعرض است، و اسناد موجود به اشیاء،اسناد حقیقی، خداوند
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 برای اشیاء مانند نسبت تمر و لبن برای تامر و لابن است و تمـر و لـبن جـزء ذات وجود
  .دنباش  نمیتامر و لابن

د تبیـین و تفـسیر قـرار مـور، اگر قاعده بسیط الحقیقه در این تلقی از وحدت وجـود
بـسیط ، به این صورت خواهد بود که حقیقت وجود که یک مصداق بیشتر ندارد، گیرد

الحقیقه و کل الأشیاء است و بر خلاف وحـدت تـشکیکی وجـود کـه بـسیط الحقیقـه 
در ، حقیقـت وجـود بـودۀ یعنی اعلی مرتب، مربوط به یک مرتبه از مراتب حقیقت وجود

مـان کـه بـه تعبیـری ه،  همان بسیط الحقیقه خواهد بود،وجودِاینجا خود اصل حقیقت 
و کثـرت  است که هیچ نحوه کثرتی در آن متصور نیستمقام ذات و مرتبه احدیت عرف

حـد وجـود و مـلازم بـا وجـود و مبتنـی بـر ، و تشکیک که در وحدت تشکیکی وجود
د را بـه و کثرت وجودی جای خـو، گشته ِاز دل حقیقت وجود خارج، مراتب وجود بود

 موجـوداتی ْدیگر، بر اساس این تفسیر از وحدت وجود. دهد  میکثرت ظهوری و تعینی
وجـود تحقـق نخواهنـد ۀ هرچند به صورت رابط در طول واجب تعالی و در مراتب نازلـ

بلکه ، را به صورت اتم و اکمل دارا باشدها   آنکمالات وجودی داشت تا اینکه خداوند
ِصرا از آنمنح، وجود و کمالات وجودی

،  شـئون، اسـت و سـایر موجـوداتتعـالی حق ً
ًاز این رو اساسـا دو . باشند تعالی می حقمظاهر و تجلیات این وجود و کمالات وجودی 

ِ یـک حقیقـت بـسیط ْبلکه وجود، یکی محدود و دیگری نامحدود فرض ندارد، موجود
 ما بگـوییم آن که ظهورات و شئون متعدد دارد و تناقض زمانی است که نامتناهی است

ِحقیقت واحد بسیط نامتناهی  محدود باشد ، در عین نامحدود بودن) یعنی در مقام ذات(ِ
. نامحدود باشـد، در عین محدود بودن) در مقام فعل( یا بگوییم آن شأن و تجلی خاص

 ْ و محـدود بـودن، وصف اصـل حقیقـت وجـودْ اگر نامحدود بودن،در غیر این صورت
بنابراین در مقام ذات که . تناقضی در کار نیست، ص باشدوصف یک شأن و تجلی خا

 هیچ حدی متصور نیست تا بتوان موجـودی فـرض ،همان مرتبه احدیت و بساطت است
 محدود به وجود آید؛ اجتماع نامحدود و ،کرد و آن را عین ذات حق دانست و در پی آن

ماهیـات و اشـیاء  ،همـین اسـاس حدود قابل تصور است و بـر، اما در مقام فعل و ظهور
 اسـت و تعالی حقًحقیقتا از آن ، گردند که وجود و کمالات وجودی این اشیاء  میظاهر

، آسـمان،  همان حد و ماهیت است که به عنـوان انـسان،آنچه نصیب و بهره اشیاء است



  

 بر 
لی
تأم

ش
فرین

از آ
ش 

ن پی
دگا

فری
به آ

گار 
ورد
ی پر

صول
م ح

ۀ عل
ظری

ن

١٨٣  

  .شود  میشناخته...  وزمین
ال آن اشـکال  فیاضـی باشـد و بـه دنبـآیةااللهنظر ّ، مداگر این تفسیر از وحدت وجود

 بـا آن تقریـر از ،در این صورت این تفسیر از وحدت وجود، مبنایی را مطرح نموده باشد
زیـرا ؛ منطبق نخواهد بـود، استدلال بر علم حضوری خداوند به موجودات قبل از ایجاد

باشد   میبر اساس وحدت تشکیکی وجود، تقریر استدلال از طریق قاعده بسیط الحقیقه
 بایـد ،نظر باشـدّین اگر این قـسم از وحـدت وجـود مـدبنابرا. ودنه وحدت شخصی وج

عرفا و از طریق اتصاف حق به مدلولات اسماء ۀ تقریر استدلال صدرالمتألهین نیز به شیو
  .» کل الأشیاءةبسیط الحقیق«صفات صورت بگیرد نه از طریق قاعده  و

 هر کدام ست یافت کهتوان به این نتیجه د ، میخلاصه آنکه با توجه به آنچه بیان شد
ِاش تنـاقض و اجتمـاع نامحـدود و   لازمه،نظر باشدّز این سه تفسیر از وحدت وجود مدا

  .نخواهد بود محدود بودن یک وجود واحد

  تحلیل و بررسی اشکالات بنایی. ۴
  : بیان چند نکته ضرورت دارد،قبل از بررسی اشکالات بنایی

نیـست کـه هـیچ ارتبـاطی بـا صفت حقیقی محـض ، صفت علم مانند حیات) الف
متعلق نداشته باشد و همچنین مانند صفت قدرت هم نیست که در عـین اینکـه وصـف 

، بلکـه علـم؛ متعلـق آن بالفعـل موجـود باشـدنباشد که لازم ، ِحقیقی ذات اضافه است
است که هم با متعلق خود ارتباط دارد و هم متعلق آن باید بالفعـل ای  ِصفت ذات اضافه

 هرگز معلوم و منکشف و ممتاز نخواهد ،و چیزی که معدوم محض است، موجود باشد
  .)٢/٩٩: ١٣٧٢، همو( بود

گـردد و   مـی به علـم حـضوری و علـم حـصولی تقـسیم،علم در اصلاح فلسفه) ب
 یعنی امکـان نـدارد کـه علمـی ؛یک تقسیم حاصر است، شدهتقسیم علم به دو قسم یاد

 آن دلیـل ایـن حـصر .که قسم سـومی باشـدبل، باشد که نه حضوری باشد و نه حصولی
 یـا اینکـه ماهیـت معلـوم نـزد ؛از دو حال خارج نیست، است که حضور معلوم نزد عالم

یا اینکه وجود معلوم نزد عالم حاضر ، عالم حضور دارد که این همان علم حصولی است
  .)٢/١۵٣: ١۴٢٧طباطبایی، ( علم حضوری است، است که این نحوه از علم
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یعنـی اشـیاء وجـودات ؛  دارای مراتب وجودی اسـتتعالی حقشیاء نزد حضور ا) ج
در مرتبه ذات حق و به وجود الهی و علمی موجود ها   آنازای  مرتبه؛ سابق و لاحق دارند

شـان در   و مرتبه دیگر به وجـود خـاص خـارجی،مثال، است و مرتبه دیگر در عالم عقل
شـاهد ، طه قیومیه داشته و به شهود واحداحا،  به همه مراتبتعالی حقعالم ماده است و 
 از ایـن رو از هـر ،اما چون دارای تعدد مظاهر و مجالی شهود اسـت. بر همه اشیاء است

قول مشهور نزد حکما ایـن اسـت کـه علـم الهـی بـه . شود  میبه نام خاصی یادای  مرتبه
 وجـود یـا دفتـر. ۴ ،قـدر. ٣ ،قـضاء. ٢ ،عنایت. ١ :داردچهار مرتبه ، موجودات امکانی

  .)٢/١١٣۶: ١٣٨٠رضانژاد، ( سجل کون
 یعنـی آنچـه وجـود ؛باشـد  میمفهوم وجود با مفهوم شیء مساوق، از نظر فلاسفه) د
بنابراین معدوم از آن جهت .  شیء هم نیست،ست و آنچه وجود ندارده شیء هم ،دارد

چـه معـدومات ممتنـع ماننـد اجتمـاع نقیـضین و چـه ؛ شـیء نیـست، که معدوم اسـت
طباطبـایی، ( شـیئی موجـود اسـت پس هر موجودی شیء اسـت و هـر. دومات ممکنمع

١۴٢/٢٩: ٢٧(.  

  اشکال اول
) عـوالم معـدوم( اساس اولین اشکال بنایی در این است که چـون ممکنـات معـدوم

 پس توجیهی برای علـم بـه؛ به عین وجود خدا موجود باشند توانند  نمیدیگر، ندا معدوم
مستـشکل بیـان نمـوده اسـت ، در این اشکال. رینش وجود نداردقبل از ایجاد و آفها  آن

ِکه چون معدومات ممکن یعنی عوالم  بنابراین دارای کمالاتی هم ،تحقق ندارند  معدومِ
این کمـالات بـه ، » الأشیاءّ کلةبسیط الحقیق«در عالم خارج نیستند تا بر اساس قاعده 

د داشته باشـند و خداونـد هـم بـا وجو  و اکمل در ذات خداوند و به وجود حقّنحو اتم
ــه ذات خــود ــه همــه، علــم ب ــه علــم حــضوری. علــم داشــته باشــدهــا   آنب  ِپــس نظری

از اثبـات علـم خداونـد بـه ، المتألهین در علم خداوند به موجودات قبـل از ایجـادصدر
  .ناتوان است  ممکنِمعدومات

موجودات قبل توان بیان کرد که علم حضوری خداوند به   میدر پاسخ به این اشکال
 بـه خـاطر تعـالی حـقنیـست تـا ها   آنفرع و مبتنی بر تحقق خارجی، از ایجاد و آفرینش
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در حـالی کـه . علم حـضوری داردها   آن پس به،را به نحو اتم داردها   آن کمالاتاینکه
ًقضیه کاملا برعکس است و تحقق خارجی موجودات مبتنی بر علم حضوری خداونـد 

َألا : بــه موجــودات اســت بــيرَ ُ یعــلم مــن خلــق وهــو اللطیــف ا ِ
َɜɫْ ُ ِ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ ْ )یعنــی مــلاک علــم ؛)١۴ /ملــک 

 بلکـه مـلاک ،نیستها   آنتحقق خارجی، حضوری خداوند به موجودات قبل از ایجاد
اعـم از موجـودات و عـوالمی کـه تحقـق پیـدا ، علم حضوری خداوند به جمیـع اشـیاء

در ذات خداونـد اسـت و علـم هـا   آنود الهـیوجـانـد،   و یا تحقق پیدا نکـردهاند کرده
پس تبیین علم حـضوری خداونـد . گیرد  میتعلق ها حضوری خداوند به وجود الهی آن

ِاز طریق قاعده بسیط الحقیقه و اثبات وجود کمالات وجـودی موجـودات متحقـق بـه ، ِ
ِنـافی وجـود سـایر کمـالات وجـودی ،  در ذات حـق تبـارک و تعـالیّنحو اشرف و اتم

. باشـد انـد، نمـی ِودات و عوالمی که از سر حکمت حضرت حق تحقق پیدا نکردهموج
المتألهین در اثبات و تبیین علم حضوری خداوند بـه موجـودات قبـل از البته روش صدر

روش  هرچنـد ایـن، ِاز طریق کمالات وجودی ممکنات موجود در ذات خداوند، ایجاد
تـوان در اثبـات   نمی است و از این روشناتوان از اثبات علم خداوند به ممکنات معدوم

هـیچ نحـوه تحقـق ، زیرا ممکنات معدوم  ـعلم خداوند به ممکنات معدوم استفاده کرد
تـوان تعمـیم داد و آن را ضـعف و   نمیاما ضعف و نقص این روش را،  ـخارجی ندارند

 علـم یمتـوان  نمـیکـه از طریـق علـم حـضورینمـود ِنقص علم حضوری دانسته و بیان 
بنابراین علم حضوری خداوند در . نیماوند به ممکنات معدوم و ممتنعات را اثبات کخد

 امـا ،مطلق و نامتناهی است و حدی بـرای آن متـصور نیـست، مقام ذات و قبل از ایجاد
خلاصه آنکـه . نماید  میعوالم و موجوداتی را خلق، مطابق حکمت و مصلحت خویش

،  داشته باشد و این متعلق نیز عین علم باشـدِدر علم حضوری هم متعلق علم باید وجود
) اعـم از موجـود و معـدوم( معلوم و متعلق خداوند در مقام ذات و قبل از ایجـاد اشـیاء

بنـابراین کمـالات همـه عـوالم و .  اسـتتعالی حقوجود الهی اشیاء است که عین ذات 
، لم خداونـدبه وجود الهی در نزد حق موجود است و متعلق ع، اشیاء و ممکنات معدوم

ِامر ممکن موجود یا ، اعم از اینکه متعلق این حقایق؛ باشد  میهمین وجود الهی و علمی
  .معدوم یا محال و ممتنع باشد

 در ارتباط با علم حـضوری خداونـد بـه اشـیاء در مقـام ذات و عـدم ،آنچه بیان شد
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ق  بـه ایـن بیـان کـه از عـدم تحقـ؛ ممکنات معدوم بـه عـین ذات خداونـد اسـتتحقق
در مقام ذات دست یافـت و ها   آنتوان به عدم تحقق ، نمیممکنات معدوم در مقام فعل

.  از اثبات علم خداوند به ممکنات معدوم نـاتوان اسـت،نتیجه گرفت که علم حضوری
اعـم از ممکـن موجـود و هـا   آنبلکه علم خداوند در مقام ذات نامتناهی بوده و به همه

وجود الهی اشیاء است هرچنـد ،  و متعلق علم خداوندگیرد  میتعلق... ممکن معدوم و
. انـد تحقق پیـدا نکـرده ممکنات معدوم در خارج و مقام فعل، بر حکمت حقه الهیه بنا

و ممکنات معدوم  علم داردها   آنبه همه، بنابراین خداوند با علم حضوری به ذات خود
، دات عـالم خـارجهرچند نسبت بـه موجـو، ند حسب علم الهی در مقام ذات موجودبه

  .باشند  میمعدوم
ممکن است اشکال به این صورت تقریر شود کـه چـون ممکنـات معـدوم در مقـام 

علم عـین ، فعل و خارج از ذات به وجود حق موجود نبوده و از طرفی در علم حضوری
  .علم ندارد، پس خداوند در مقام فعل به ممکنات معدوم، معلوم است

ُهـو الأول  : گیـرد  مـی در مقام فعـل بـه شـیء تعلـقپاسخ این است که علم خداوند َّ َ ْ َ ُ
ل ˁء علـيم ٌوالآخر والظاهر والباطن وهو  ِ َ ٍُ ْ َ ِّْ بِکُ َ َ َ َ َُ ِ َ ُ ُِ َّ ِ ْ
 )و چیزی کـه لاشـیء و معـدوم اسـت )٣ /حدید 

توضـیح آنکـه ممکنـات معـدوم از . ًاساسا شیئیتی ندارد تا بتواند متعلق علم قـرار بگیـرد
 یـک ،واسطه موجودات ممکـن و بـه اعتبـار عقلـیه ستند که بهای مضاف ه قبیل عدم

ًاساسـا   زیـرا ممکنـات معـدوم؛)٢/٣٨: همـان( تصور شـده اسـتها   آننحوه وجود برای

ًباشـند و قـبلا بیـان شـد کـه علـم از صـفات ذات   میشیئیتی در خارج نداشته و معدوم

لفعـل موجـود باشـد و از باید با است که نیازمند به متعلق است و متعلق آن همای  اضافه
 علم و وجود یک چیز بوده و مساوق یکدیگرنـد و در جـایی کـه چیـزی وجـود ،طرفی

خلاصـه آنکـه اشـکال . گیـرد  نمـیتعلقها   آنعلمی هم به، نداشته باشد و معدوم باشد
 .نگیردزمانی وارد است که شیئی تحقق خارجی داشته باشد و علم حضوری به آن تعلق 

. شـود  نمـیً طبیعتا متعلق علم حـضوری واقـع، خارجی نداشته باشدشیء تحققاما اگر 
 بلکـه ،بنابراین نقص در علم حضوری و عدم تعلق علـم حـضوری بـه آن شـیء نیـست

  .باشد  میضعف از ناحیه تحقق خارجی نداشتن آن شیء و ممکنات معدوم
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   دوماشکال
 دارد،ع نقیضین علم اشکال دوم بنایی آن است که خداوند به امور ممتنع مانند اجتما

 بلکـه وجـود خـارجی آن نیـز ،حال آنکه اجتماع نقیضین نه تنها در خارج وجـود نـدارد
  .ممتنع است
واسـطه اسـت و در علـم مـی باعل،  علـم حـصولی،ًگونه که قبلا هم بیان شـد همان
وجود علمی و ( و معلوم بالذات) وجود عینی و خارجی شیء(  معلوم بالعرض،حصولی

 همان معلوم بالعرض است،دو چیز است و وجود خارجی شیء که ) ءصورت علمی شی
 علم، اما علم حضوری. شود  میمتعلق علم واقع، از طریق صورت آن و وجود علمی آن

بین شیء و علم به آن وجود ندارد و معلوم عین علم است و ای  واسطه است و واسطه بی
 تحقـق ، حضوری شرط استبنابراین آنچه در علم. وجود شیء عین وجود علمی است

 شـیء دارای ً نـه اینکـه حتمـا،اتحاد داشته باشـد و اینکه معلوم با علماست وجود شیء 
  .وجود و تحقق خارجی و مابازاء عینی باشد

 ولـی دارای یـک نحـوه ،ازاء عینـی ندارنـدرچند تحقق خـارجی و مابـامور ممتنع ه
از . نمایـد  مـیکفایت ود علمیهمین وجها،   آنباشند و در تعلق علم به  میوجود علمی

ای  به همه حقـایق علمـی بـدون هـیچ واسـطه، ِاین رو خداوند با علم به ذات بسیط خود
تعلـق علـم ، گونه که در پاسـخ بـه اشـکال اول هـم گذشـت همان. علم حضوری دارد

 بلکه منوط بـه وجـود ؛ منوط به تحقق خارجی و عینی آن نیست،حضوری به یک شیء
اعـم از ( ِاز اینکه شیء دارای وجود علمی الهی یـا وجـود خـارجی اعم ،آن شیء است

از این رو ملاک علم حـضوری خداونـد بـه اشـیاء قبـل از . باشد) مثالی و مادی، عقلی
تعـالی  در ذات حق تبارک و بلکه وجود الهی حقایق، نیستها   آنتحقق خارجی، ایجاد
تحقـق خـارجی داشـته  ن آنکـه وقتی انسان به این حقایق علمی بـدو،بر آنافزون . است
 پس به طریق ، عین علم انسان است، علم دارد و صورت علمی این حقایق علمی،باشند
در درک این حقایق به وجودی مغایر بـا ،  که خالق همه موجودات استتعالی حق ،اولی

علـم بـه ایـن حقـایق ، طور که علم به ذات حضوری اسـت و هماننیست ذات نیازمند 
نکته دیگر این است کـه آنچـه تحـت عنـوان محـالات ذاتیـه . ی استعلمی نیز حضور

 صـورت علمـی و مفهـوم ،آید  میدر ذهن ما... الباری و شریک، مانند اجتماع نقیضین
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 بـه حمـل ،آید  مییعنی آنچه که از اجتماع نقیضین در ذهن. ها  نه حقیقت آنهاست آن
 یـک ،رت ذهنی به حمل شایعزیرا آن صو؛ لی اجتماع نقیضین است نه به حمل شایعّاو

  .موجود ممکن و کیف نفسانی است که معلول باری تعالی و مخلوق اوست

   به موجودات قبل از آفرینشتعالی حقعلم حصولی پیشین . ۵
رأی نهایی صـدرالمتألهین و از پیامـدهای ، نماید که این نظریه  می فیاضی بیانآیةاالله

  :نویسد ن میایشا. باشد  میبحث اتحاد عاقل و معقول
  :ضرورت دارد توجه به دو تمهید، قبل از تبیین این نظریه«

بـه اعتقـاد . ِتمهید اول در مورد چگونگی رابطـه نفـس عـالم بـا علـم حـصولی اسـت
ِموجـود ، یعنـی نفـس جاهـل؛ شـود  مینفس عالم با حرکت جوهری کامل، ملاصدرا

ِواحد بسیط است و چون عالم ِباز هم موجـود واحـد، شود  میِ  بـسیط اسـت و ترکیبـی ِ
 کنـد و کمـال جدیـدی  مـی نفس در ذات خود حرکتـی،در عین حال. شود  نمیپیدا
که ابتدا کوچـک اسـت ای  سان دایرهه  ب،شود  میاش افزوده یابد و بر سعه وجودی می

خلاف نظر  و چون حقیقت علم حصولی بر شود  میتری تبدیل و سپس به دایره بزرگ
 بنـابراین وقتـی ،گری اسـت، همان حکـایتدانستند  مینی که آن را صورت ذهمشاییان

شـود کـه از آن  ای مـی  در واقع نفـس او بـه گونـه،شود  میموجودی دارای این کمال
  . بدون آنکه صورتی یا چیز دیگری به آن افزوده شود،کند  میحکایت معلوم

بـه ایـن بیـان کـه علـم ؛ های علـم حـصولی اسـت تمهید دوم در مورد یکی از ویژگی
توانـد   می علم حصولیِّ متوقف نیست و محکیّحصولی در حکایتش بر وجود محکی

 مانند علم مهنـدس بـه نقـشه سـاختمانی کـه ،الوجود باشد امری معدوم و البته ممکن
 توانــد  مــی علــم حــصولیِّمحکــی، و حتــی بــالاتر از ایــن، هنــوز ســاخته نــشده اســت

خلاصه آنکـه حکایـت . اع نقیضین مانند علم به محال بودن اجتم،الوجود باشد ممتنع
: ١٣٨٧فیاضـی، (» وابسته به وجود آن چیز در خـارج نیـست، علم حصولی از یک چیز

  .)١٩ ـ١٠/١٨

  :نویسد  می فیاضی در ادامهآیةاالله
علـم حـصولی از آن جهـت کـه وجـود  توان گفت که  میپس از بیان این دو مقدمه«

 بلکـه آن ، و فاقد این کمال نیستکمالی برای وجود است و خداوند نیز عاری، است
اعم از ( نهایت دارد و به طور ازلی و ابدی هر چه را که دانستنی است  بیرا به صورت
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ًپس اولا خدای متعال به موجـودات قبـل از . داند  می)ممتنع، ممکن، معدوم، موجود

ِ و ثانیـا ایـن علـم پیـشین،علم تفصیلی دارد نه اجمـالی، آفرینش
حـصولی اسـت نـه ، ً

گونه کـه   زیرا همان؛گردد  میو اشکال موجود نبودن معلومات نیز برطرف، حضوری
» وجـود معلـوم ضـرورتی نـدارد، بر خلاف علم حضوری  در علم حصولی،گفته شد

  .)١٠/٢٠ :همان(
، ها آفرینش موجودات و چه بعد از آفرینش آن که پروردگار عالم چه قبل ازه ایننتیج«

گاه است و چنینها   آنط بهبه تفصیل از همه امور مربو نماید کـه علـم حـضرت   میآ
توضـیح و  هـیچ تـوجیهی جـز علـم حـصولی بـا، هـا حق به آفریدگان قبل از ایجاد آن

  .)١٠/٢١ :همان(» ندارد، تحلیلی که گذشت

  تحلیل و بررسی. ١ـ۵
کیدآیةاالله   :نماید  می فیاضی در ارتباط با علم حصولی بر چند نکته تأ

  .گری استصولی، همان حکایتـ حقیقت علم ح١
 یعنی علم حـصولی از ؛ـ علم حصولی در حکایتش متوقف بر وجود محکی نیست٢

  .وابسته به آن چیز در خارج نیست، یک چیز
  .کمال برای وجود است، ـ علم حصولی از آن جهت که وجود است٣
  .متحد است، ـ نفس عالم با علم حصولی۴

  مطلب حقـی اسـت،گری است، حکایتیتوضیح آنکه این رأی که شأن علم حصول
 ،علم اعـم از حـضوری و حـصولی، گونه که گذشت  اما همان.)١/۶۵: ١۴٢٧طباطبایی، (

 بین معلوم بالعرض و بالذات یک نحوه ،در علم حصولی. نیازمند به متعلق بالفعل است
 متوقف بر وجـود آن چیـز در خـارج ،تغایری است و حکایت علم حصولی بر یک چیز

معنا نیست که در علم حصولی هـیچ  اما این بدین. وقف بر معلوم بالعرض نیستیعنی مت
معلـوم بـالعرض مـا دارای وجـود خـارجی و ،  بلکه گـاهی اوقـات،متعلقی وجود ندارد

، و گـاهی معلـوم بـالعرض،  همچون علم حصولی به موجـودات خـارجی،محقق است
ر اسـت و علـم حـصولی ّ اما دارای یک نحوه وجود مقـد،وجود خارجی و محقق ندارد

این وجود ، گیرد که ذهن با تلاش و استمداد از معقولاتش  میّبه همین وجود مقدر تعلق
 بنابراین علم حصولی که حقیقتش همان حکـایتگری .)همان( ّمقدر را تصور کرده است
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 نیازمند به متعلـق بالفعـل خـارجی یعنـی معلـوم بـالعرض ، هرچند در برخی موارد،است
  .نیازمند به متعلق یعنی معلوم بالذات است اما ،نیست

 علم حصولی ، اگر خداوند متعال به موجودات قبل از ایجادحال سؤال این است که
وجودی جدای از وجود خداوند ندارد و همان حالت حکایتگری ذات ، دارد و این علم

دام متعلق این علم چیست؟ معلوم بالفعل خداوند ک، خداوند برای تمام موجودات است
  است؟

 هـیچ ،بنابراین در حکایتگری ذات خداوند نسبت به جمیع موجودات در مقام ذات
ذات حـق . بلکه نـزاع در تبیـین کیفیـت ایـن حکـایتگری اسـت؛ بحث و نزاعی نیست

نماید؟ و به چه نحـوی بـر جمیـع   میتعالی حکایت از چه چیزی از موجودات تبارک و
  نماید؟  میحکایت نهایت  بیِمعلومات
 ،صور ذهنی جمیع اشیاء یعنی ماهیات اسـت، ِگفته شود که متعلق علم خداوند راگ

کند و با عنایت به اتحاد عاقل   میبه همان کیفیتی که نفس ما به اشیاء خارجی علم پیدا
 به نحوی کـه ،باشند  میتعالی این صور عین ذات حق تبارک و، و معقول در علم به غیر

ًپاسخ این است که اولا این نحـوه از ، زنند  نمی حقحدیتابه بساطت و ای  هیچ خدشه

 ِعلم به تمام، ًاختصاص به موجودات نفسانی دارد و ثانیا این نحوه از علم، علم حصولی
 فقط به ماهیت زید با عوارض ،بینیم  میً مثلا هنگامی که ما زید را؛حقیقت شیء نیست

فـس و کمـالات نفـسانی او اما به حقیقت زید یعنی ن، کنیم  میخاص خودش علم پیدا
گاهی پیـدا... مانند علم و ًصـرفا صـور و ، بنـابراین متعلـق علـم خداونـد. کنـیم  نمـیآ

  .نخواهد بود، ماهیات اشیاء با همان کیفیتی که بیان شد
 صـور ،نمایـد  مـیگونه که ابن سینا بیـان اگر بیان شود که متعلق علم خداوند همان

، ً از صـور علمـی اشـیاء صـرفا علـم بـه صـورتالبته مقصود بـوعلی، علمی اشیاء است
 بلکـه ،بهره از بـاطن و حقیقـت شـیء باشـد  بیماهیت و ظاهر شیء نیست که، تصویر

ِمقصود بوعلی از صور علمی فعلی ذاتـی تـام عقلانـی ِ علـم بـه حقـایق و ذوات اشـیاء ، ِ
 نـه بـه وجـود ذهنـی و ،علم به وجود خارجی ماهیات دارد  یعنی خداوند؛خارجی است

این نحوه از علم در حکمت صدرایی تعبیر بـه وجـود الهـی از که ، ماهیات ذهنی اشیاء
  .)٢/٣١٨: ١٣٧٢جوادی آملی، ( شود  میاشیاء
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حق و صحیح اسـت و خداونـد در مقـام ذات بـه وجـود ، این کلام،  این صورتدر
فتن گـر  این است کـه قـرار،مشکلی که ابن سینا با آن مواجه بوده. الهی اشیاء علم دارد

تی به نحو اتحـاد عاقـل و معقـول ح (تعالی حقحقایق اشیاء متباین به تمام ذات در ذات 
صـدرالمتألهین . قابل تـصور نیـست، )دنحدیت ذات نزابه ای  که هیچ خدشهای  گونه به

بنابراین متعلق علم . نماید  میتشکیک وجود حل از طریق اصالت وجود و این مشکل را
ام ذات از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا یک حقیقـت اسـت و آن  به اشیاء در مقتعالی حق

بـا ایـن تفـاوت کـه ملاصـدرا بـا ؛ عبارت است از علم به حقایق و ذوات اشیاء خـارجی
 عینیت این حقایق و ذوات را بـا ذات الهـی اثبـات، استفاده از اصالت و تشکیک وجود

 از اثبـات ایـن نحـوه از ،اء دارد اما ابن سینا با توجه به نگاه ماهوی که بـه اشـی،نماید می
 علم و عینیت آن با ذات الهی ناتوان بوده و این صور یعنـی حقـایق اشـیاء را لازم ذات و

  .داند  میقائم به ذات
همان حقایق اشیاء و ذوات اعیـان ، بنابراین متعلق علم خداوند به اشیاء در مقام ذات

تعالی  ِخلاصه آنکه معلوم حق. گردد یکه تعبیر به وجود الهی و عنایی اشیاء مخارجی است 
باشـد و  مـی... ممکن معـدوم و،  وجود الهی اشیاء اعم از ممکن موجود،در مقام ذات

 به همـه معلومـات ،خداوند به همه چیز احاطه تام داشته و با علم حضوری به ذات خود
 پس اگر مقـصود از حکـایتگری ذات. ممکن معدوم و ممتنع علم دارد، اعم از موجود

ذات خداونـد دارای سـعه وجـودی و در عـین   یعنـی،این نحوه از علـم باشـد، خداوند
که بـه تعبیـر ... کل الأشیاء بوده و حکایت از حقایق و ذوات اعیان خارجی و، بساطت
» وجـود الهـی«و بـه تعبیـر صـدرالمتألهین » فعلی ذاتی تام عقلانی ِصور علمی «بوعلی
ه آن را علم حضوری خداوند به اشیاء بـدانیم یـا  چ؛این قول حقی است، باشد  میاشیاء

  .گری ذات بنامیمکه علم حصولی اما به معنای حکایتآن
 نـه علـم ،علم به ماهیات و صور ذهنی اشیاء باشد ًاما اگر مراد از علم حصولی صرفا

رود و   نمـی از عالم نفس و موجـودات نفـسانی فراتـر،این نحوه از علم، به حقایق اشیاء
 این نکته تصریح کرده است کـهنیز به  صدرالمتألهین .ات قابل تصور نیستبرای مجرد

، علم حصولی اگرچه برای نفسی که فقط از طریـق حـواس بـا خـارج در ارتبـاط اسـت
 گردد  مینقص است و از صفات سلبیه محسوب،  ولی برای عقل مجرد،باشد  میکمال
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  .)٢۵٣ و ٢/۶٠: ١٣٧٢جوادی آملی، (
 بلکه ،نبوده، کمال برای موجود از آن جهت که موجود است، پس این نحوه از علم

یعنـی موجـودی کـه ، کمال برای موجود خاص است، داشتن این نحوه از علم حصولی
  .دارای نفس است

  گیری بندی و نتیجه جمع
المتألهین در آثار فلسفی خود به دو ، صدردر ارتباط با علم پیشین الهی به موجودات

ین علم حـضوری خداونـد بـه موجـودات قبـل از ایجـاد پرداختـه صورت به اثبات و تبی
یکی به روش حکما و از طریق قاعده بسیط الحقیقه و دیگری به شیوه عرفـا و از ؛ است

د نظریـه علـم نمای  می فیاضی بیانآیةاالله. و صفات طریق اتصاف حق به مدلولات اسماء
. ت مبنـایی و بنـایی اسـتدارای اشـکالا، حضوری خداوند به موجودات در مقام ذات

که عبارت است از اینکه ( اشکال مبنایی این است که تفسیر ملاصدرا از تشکیک وجود
 زیـرا ؛مستلزم تناقض است)  دارای کثرت شخص است،عین وحدت شخصی وجود در

موجـود ،  وجود من به عنوان یکی از موجودات به عـین وجـود حـق،به حکم این نظریه
آنجـا کـه وجـود   و از، نامحدود،ا که وجود حضرت حق استاین وجود از آنج است و

اشکالات بنـایی آن . و چنین چیزی عین تناقض و ممتنع است، محدود است، من است
 به عـین وجـود خداونـد موجـود ،است که ممکنات معدوم مانند سایر ممکنات موجود

 عـلاوه بـر .اردقبل از ایجاد و آفرینش وجود نـدها   آن پس توجیهی برای علم به،نیستند
گاه است،آن  در حالی که این امـور ممتنـع نـه تنهـا در خـارج ، خداوند به امور ممتنع آ

  .ممتنع استها   آن بلکه وجود خارجی،وجود ندارند
ی پرداختـه شـد و پـس از تبیـین یانـاز این رو در ابتدا به تحلیل و بررسـی اشـکال مب

، ر وحدت مفهـومی وجـودبیان شد که د، تشکیکی و شخصی وجود، وحدت مفهومی
وحدت فقط در مقام مفهوم است و به واسطه تبـاین و کثـرت وجـودی بـین موجـودات 

بر اسـاس وحـدت تـشکیکی . ًاساسا عینیت واجب تعالی با سایر موجودات منتفی است
ی قرار داشته و بسیط الحقیقـه و ّ در اعلی مرتبه وجود و مرتبه لاحدتعالی ، حقوجود هم

کمالات وجودی سایر موجـودات را بـه نحـو ،  یعنی در عین بساطت؛ الأشیاء استّکل
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بنابراین این تفـسیر از ، باشند  میسایر موجودات در مراتب مادون و اکمل داراست  وّاتم
بـه تعبیـری در . وحدت وجود هم مستلزم محدود و نامحدود بـودن یـک وجـود نیـست

یت بـه وجـود دمحـدو یت ودنامحدو، کثرت جهت وحدت و، وحدت تشکیکی وجود
هم نامحدود و ، هم کثیر  هم واحد و، نه اینکه حقیقت وجود از یک جهت،گردد میبر

وجـود یـک مـصداق دارد و آن ، بر مبنـای وحـدت شخـصی وجـود. هم محدود باشد
سناد موجـود ِباشند و ا  می شئون و مظاهر آن حقیقت واحد، است و سایر اشیاءتعالی حق

در درون وجـود خـدا ... پس سـخن از وجـود انـسان و. به اشیاء مجاز و بالعرض است
نه وجود حقایق ، باشند  میِشأن و ظهورات آن حقیقت واحد، انسان و سایر اشیاء. نیست

انسان حقیقتی ماورای حد بودن ندارد کـه بـه . )تعالی حق( محدود در آن حقیقت واحد
 ّحـد، حـدودیتم. اش اجتماع نامحدود و محـدود باشـد عین خدا موجود باشد و لازمه

تـا اینکـه بگـوییم آن ، واحد است نـه عـین آن حقیقـت واحـد ِشأن و ظهور آن حقیقت
. ستهـمحـدود هـم ،  در عین نامحدود بـودن، استتعالی حقِحقیقت واحد که همان 

توان به این نتیجه دست یافـت کـه اشـکال  ، میپس با توجه به تبیینی که صورت گرفت
 افزون بر آن، استدلال صدرالمتألهین. نیستدفاع   توجیه ومبنایی مذکور وارد نبوده و قابل

اساس  اعده بسیط الحقیقه و بربر علم حضوری خداوند به اشیاء در مقام ذات از طریق ق
ِکمـالات وجـودی موجـودات ، به ایـن نحـو کـه خداونـد، وحدت تشکیکی وجود بود

رد وحـدت شخـصی در حالی که اشکال مبنایی در مو؛ مادون را به نحو اشرف داراست
توان قاعده بـسیط الحقیقـه   میهرچند، ًوجود است که اساسا از محل بحث خارج است

  .را بر مبنای وحدت شخصی وجود نیز تفسیر و تبیین نمود
المتألهین در اثبات و تبیـین علـم شکالات بنایی بیان شد که روش صدراما در مورد ا

ِق کمـالات وجـودی ممکنـات از طریـ، حضوری خداوند بـه موجـودات قبـل از ایجـاد
، روش از اثبات علم خداونـد بـه ممکنـات معـدوم چند این، هرموجود در ذات خداوند

توان در اثبات علم خداوند به ممکنـات معـدوم اسـتفاده   نمیناتوان است و از این روش
اما ضـعف و نقـص ایـن ،  ـهیچ نحوه تحقق خارجی ندارند، زیرا ممکنات معدوم  ـکرد

که ود ِتوان تعمیم داد و آن را ضعف و نقص علم حضوری دانسته و بیان نم  نمیروش را
توانیم علم خداوند به ممکنات معدوم و ممتنعـات را اثبـات   نمیاز طریق علم حضوری
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فـرع و مبتنـی ، زیرا بیان شد که علم حضوری خداوند به موجودات قبل از ایجاد؛ کنیم
 مبتنـی بـر علـم ،ارجی موجـوداتبلکـه تحقـق خـ، بر تحقق خارجی موجودات نیـست

حضوری خداوند به موجودات قبل از ایجاد است و ملاک علم حـضوری خداونـد بـه 
در مقام ذات اسـت نـه تحقـق یـا ها   آنوجود الهی، ممکنات موجود و ممکنات معدوم

ازاء عینـی ممتنع هـم هرچنـد تحقـق خـارجی و مابـامور . در مقام فعلها   آنعدم تحقق
باشـند و در تعلـق علـم بـه  تعالی می حقای یک نحوه وجود علمی برای  ولی دار،ندارند

  .کند  میهمین وجود علمی کفایت، ها آن
 فیاضی بیان شـد کـه در حکـایتگری ذات خداونـد آیةاهللاما در مورد دیدگاه مختار 

نزاعـی  بحـث و، معـدوم و ممتنـع، نسبت به جمیع معلومات اعم از موجـودات ممکـن
 این است که متعلق علم خداوند در مقام ذات چیست؟ زیـرا علـم از  بلکه سؤال؛نیست

اگـر متعلـق آن صـور ، است که متعلق آن باید وجود داشته باشـدای  ِصفات ذات اضافه
بیـان شـد کـه ایـن ، معقول باشد هرچند به صورت اتحاد عاقل و، ذهنی و ماهیات اشیاء

ً و ثانیا بیانگر تمام حقیقت شیء اختصاص به موجودات نفسانی داشته ًنحوه از علم اولا

اشـیاء باشـد کـه ایـن قـول » وجود الهی«همان ، و اگر متعلق علم واجب تعالی، نیست
گری ن را علم حصولی و به معنای حکایت چه آن را علم حضوری بدانیم یا آ؛حقی است
پس خلاصه آنکه رأی نهایی صدرالمتألهین عبارت اسـت از علـم اجمـالی . ذات بنامیم

که این علم به صورت حضوری بوده و خداوند متعال بـا علـم ، ین کشف تفصیلیدر ع
هرچند اثبات ایـن نحـوه ؛ علم حضوری دارد  به جمیع معلومات،حضوری به ذات خود
  .باشد  میهایی شناسی دارای ضعف از علم به لحاظ روش
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١٩۵  

  یشناس تابک
 ج، یطوسـ حـسن بـن محمـد بن محمد شرح ،الاشارات و التنبیهاتابن سینا، ابوعلی حسین بن عبداالله،  .١

  .ش ١٣٨٣، البلاغه نشر، قم
، ءالزهـرا، تهـران، شـشم جلـد از چهـارم بخـش، هاربع اسفار متعالیه حکمت شرح، عبدااللهی، آمل یجواد .٢

  .ش ١٣٧٢
یر (ّعین نضاخ، همو .٣   .ش ١٣٩٠، اسراء، قم، )تمهید القواعد تحر
، ءالزهـرا، تهران، ح کبیر بر متن و حواشی منظومه حکمتنامه یا شر حکمت، غلامحسین، )نوشین( رضانژاد .۴

  .ش ١٣٨٠
، النـور عـةیطل، قـم، هالاربعـة العقلیـ  فی الاسـفارةالمتعالیة الحکم، میابراه بن محمدی، رازیش نیصدرالد .۵

  .ق ١۴٢٨
 نیالـد دجلالیس قیتعل و حیتصحی، سبزوار یملاهاد هیحاش، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه، همو .۶

  . ش١٣٨٢، تابک بوستان، قم، چهارم چاپی، انیآشت
  . ش١٣۵۴ایران،  فلسفه و متکح انجمنتهران،  ،یانیآشت نیالد دجلالیس حیتصح، المعاد و المبدأ، همو .٧
  )الف(.  ش١٣۶٣، یطهور کتابخانه، تهران، المشاعر، همو .٨
 تهـران،ای،  ۀ سـیدمحمد خامنـهتصحیح و تحقیق و مقدمـ، العلوم الکمالیه سرارا فی ةلهیالمظاهر الا، همو .٩

  . ش١٣٧٨  صدرا،یمت اسلامکاد حیبن
  )ب(. ش ١٣۶٣ی، فرهنگ قاتیتحق مؤسسه، تهران، یخواجو محمد حیتصح، بیالغ حیمفات، همو . ١٠
  .ش ١٣٨٧، الفکر دار، قم، یروانیشی عل قیتعل و قیتحق، هالحکم ةیبدا، نیدمحمدحسیسیی، طباطبا . ١١
  . ق١۴٢٧ی، اسلام نشر مؤسسه، قمی، سبزوار یزارع یعباسعل قیتعل و قیتحق، هالحکم نهایة، همو .١٢
آموزشـی و پژوهـشی سـسه ٶم، قـم، )برگرفته از آثار شهید مطهری(فلسفه مقدماتی ، عبدالرسول، تیعبود . ١٣

  . ش١٣٩٨، امام خمینی
  . ش١٣۶۴، داریب، قم، فصوص الحکم نصر محمد بن محمد بن طرخان،ابو ،یفاراب .١۴
، حـسین مظفـری نگـارش تنظـیم و، »روردگار به آفریدگان پیش از آفـرینشعلم پ«، رضا غلام، فیاضی .١۵

  . ش١٣٨٧، ١٠شماره ، معارف عقلیدوفصلنامه 
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١٩٧  

  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  های منطقی سمرقندی برخی از اندیشه

  و نظر ابتکاری علامه طباطبایی در اجزای قضیه
    ١اکبر فایدئی  

  دهکیچ
ناشـناخته سـده هفـتم دان  منطـق ،یسـمرقندبـن اشـرف  محمد الدین شمس

. هجری، نقش مؤثری در رشـد و بالنـدگی منطـق سـینوی در جهـان اسـلام دارد
 الـدین بقطـویژه ه دانان ب ش در افکار برخی منطقتأثیراز ، بررسی آرای منطقی او

های ابن سـینا،  او علاوه بر بسط و گسترش برخی از نوآوری.  حکایت داردیراز
 ابـن سـینا، ینگـار تبعیت از نظـام منطـق. از آرای منطقی خاصی برخوردار است

،  تصدیق، حـل مـسئله کـل کلامـی کـاذبانگاری مرکببساطت تصدیق یا نفی 
 افـزودن ،ر سـه قـسمتفکیک میان مصادیق مختلف ضرورت وصفیه و تقسیم آن ب

 ۀالمحمول و یا موجب ةالموضوع معدوم ة معدولۀشرط ذهنیه در عکس مستوی سالب
 الـدین شـمسهـای منطقـی  الموضـوع، از جملـه اندیـشه ةالمحمول معدوم ةمعدول

  . استیسمرقند
 و بررسی این آراء، در بحث از بساطت تصدیق، به ذکرنوشتار حاضر ضمن ذکر 

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١١/١٣٩٨: افتیخ دریتار.  
  .(faydei@yahoo.com) استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. ١
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پـردازد   علامه طباطبایی در مورد تعداد اجزای قضیه مـی دیدگاه ابتکاریو بررسی
  .رود ، نسبت حکمیه از اجزای اصلی قضیه به شمار نمیایشانکه از دیدگاه 

، ضــرورت وصــفیه، عکــس مــستویتــصدیق،  تــصور و :یدیــلکواژگــان 
  .سمرقندی و طباطبایی

  مقدمه. ١
ناخته سـده ناشـدان  منطـق) .ق ٧٠۴ ـ۶٣٨( ی محمد بن اشرف سمرقندالدین شمس

 مانند خواجه یدانان بزرگ  معاصر منطقهفتم هجری، از پیروان منطق دوبخشی ابن سینا،
ن یالد ، سراجیاتبکن یالد نجم ،ی ابهراثیرالدین، یجَن خونیالد ، افضلیطوسالدین رینص
گـذاران بـر تأثیر از یکـی یسـمرقند . اسـتی و علامـه حلـیرازین شیالد ، قطبیارمو
  ١. استمطالعالشرح تاب ک در ی رازالدین قطب یِ منطقیها شهیاند

ضـمن نقـد و بررسـی آرای  و شـرح آن، ٢القسطاس فی المنطقتاب ک در یسمرقند
یکـی از آرای . ابتکارات متعددی در علم منطق پیدا کـرده اسـتقرن هفتم، ان دان منطق

انگـاری تـصدیق اسـت کـه در آن از اجـزای  ، بساطت تصدیق یا نفی مرکبویمنطقی 
دانان دیگر، نسبت حکمیه را از اجـزای قـضیه  ه نیز سخن گفته و همانند همه منطققضی

اما علامه طباطبایی بر اساس اعتقادش به فعل نفسانی بودن حکم، نـسبت . دانسته است
داند که نظر ابتکاری ایشان در تعـداد اجـزای قـضیه  حکمیه را بیرون از اجزای قضیه می

الدین سمرقندی و نظر  های منطقی شمس ت و اندیشهبرخی از ابتکارا. شود محسوب می
  .دهد خاص علامه طباطبایی در تعداد اجزای قضیه، موضوع این مقاله را تشکیل می

  حل مغالطه کل کلامی کاذب. ٢
و گونـاگون بیـان شـده  یاهـ تصـوره کنـون بـ از زمان یونانیان تـا  دروغگومعمای

                                                                 
 از یا نـسخه ، قائـل بـود سـمرقندی اهمیـت خاصـیالدین شمس آرای منطقی رایکه ب رازی الدین قطب. ١

 اکنون همکه درآورد خودش به رشته تحریر به خـط  قمری ٧١١ را در سال ی سمرقندشرح القسطاستاب ک
بهـره سـمرقندی  از سـخنان شـرح المطـالعکتاب  در او. ه موجـود اسـتکیب پاشا در تری نجهتابخانکدر 
  ).٧٣: ١٣٩٣فلاحی، : ک.ر (است برده

  .است تدوین یافته) تصورات و تصدیقات( و دو مقاله این کتاب در یک مقدمه. ٢
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١٩٩  

 را صورت ایـن معمـادشوارترین . اند هّصدد حل آن برآمد دردر آثار خود  نظران صاحب
  .اند مطرح کرده»  کلامی کاذبّکل«مسلمان با جمله خبری دانان  منطق

مثـال مغالطـه جمـع مـسائل،  را برای  دروغگوی معمای محمد سمرقندالدین شمس
 ،» کاذبةّکل کلامی فی هذه الساع«: اگر کسی بگوید: کرده استو چنین تقریر آورده 

 آن جمله خبری در واقـع از ، زمان سخنی دیگر بر زبان جاری نسازددر حالی که در آن
ن یضیـ، اجتمـاع نق و بنا بر هر دو فـرض؛ یا صادق است یا کاذب،دو حال خارج نیست

 یعنی اگـر خـود آن خبـر در واقـع ، فرض اولربنا ب. آید که محال و باطل است پیش می
 کـاذب خواهـد ،ود همان خبر هر آنچه در آن زمان گفته است از جمله خ،صادق باشد

 ، فـرض دومرو بنـا بـ.  هم صادق باشد و هـم کـاذب،آید که آن خبر بود؛ پس لازم می
ة  کلامـی فـی هـذه الـساعبعض« نقیضش ،یعنی اگر خود آن خبر در واقع کاذب باشد

 خبـری ۀ سخنی غیر از خـود آن جملـ، و چون در آن زمان،صادق خواهد بود ،»صادق
 هم کـاذب و هـم صـادق باشـد کـه ،خود همان خبرکه آید   می پس لازم،نداشته است

  .)٢۵۶: ٢٠١٠سمرقندی، (و باطل است ) اجتماع صدق و کذب(اجتماع نقیضین 
 بـه اراده مخبرعنـه هکن است یااصلی معمای دروغگو از دیدگاه سمرقندی ّاه حل ر

 ةع فـی هـذه الـسایلامـکلّ کـ «ۀجملـمراد مخبـر از اگر . شود ین مییتعشخص مخبر 
د؛ یـآ ین لازم نمـیضیاجتماع نق باشد،جمله خبری ن یهمخود ر از ی غی سخنان،»کاذب

و یا صدق سخنانی دیگر ذب ک،  خبرین جملهی ا و کذبصدقاز ن صورت یرا در ایز
اجتماع صدق و کـذب در خـود همـان جملـه (آید که مستلزم اجتماع نقیضین  میلازم 
  .)٢۵٧: همان( نیست )خبری
مطلـق  ،» کـاذبة فـی هـذه الـساعیلامـکلّ ک «ۀجمل مخبر از مراد شخصاگر و 
 ی سخن،ن جملهی جز همیو از آنجا که ،ش اعم از خود همین جمله خبری باشدسخنان
 و آنگاه در خصوصرده کان ی را بیا ن جملهی چنی ویین صورت، گویندارد، در ادیگر 

 ،دیـآ ی لازم نمین صورت تناقضیدر ا. دروغ استجمله ه آن کاست  گفته همان جمله
لّ کـ« که عبـارت امعن بدین؛ ء واحد وارد نشده استیبر ش ،در آنذب کرا صدق و یز
ود همـین خـ (مخبرعنهمتضمن دو خبر است که یکی  ،» کاذبة فی هذه الساعیلامک

 مخبرعنـهخبر اول که . است) حکم به کذب آن جمله(به و دیگری مخبر) جمله خبری
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٢٠٠  

این اجتمـاع  بنـابر.صـادق اسـت، بـه اسـته مخبرکاذب است؛ ولی خبر دوم کـ، است
  .)همان(آید  نقیضین پیش نمی

ّاه حـل  سمرقندی و رالدین شمس در بیان » کلامی کاذبّکل« ۀتقریر روشن مغالط

 ِدانـان  راه را برای حل معمای درغگـو در میـان منطـق،و پاسخ منحصر به فرد وی به آن
، این الکلام نهایةقق دوانی هم در رساله پس از وی هموارتر ساخته است؛ تا آنجا که مح

  .)١١٠ـ١٠٩: ١٣٧۵ ،دوانی(راه حل سمرقندی را قابل قبول دانسته و از آن دفاع کرده است 

  سه قسم    تقسیم آن بر    رورت وصفیه وتفکیک میان مصادیق مختلف ض. ٣
پیروان مکتـب منطقـی سـینوی، در بـاب موجهـات بـسیطه، ضـروریه وصـفیه را بـه 

 الوصـف مـادام ِ یـا ضـرورت)١۵٣: ١٣٨١ رازی، الدینفخر( موضوع ِ شرط وصف بهِضرورت
 )١٨٣: ١٣۵۵کاتبی، ( موضوع ِ مشروط به وصف عنوانیِ و یا ضرورت)۶۶: ١٣۶٣علامه حلی، (

  .اند های مختلف تقسیم کرده تعریف کرده و آن را متناسب با تعریف خود، به گونه
قندی هـم بـه نوبـه خـود، مـصادیق سـمرمحمـد  الـدین شـمسلازم است بدانیم که 

 قـضیه مـشروطه یـا وگوناگون ضرورت وصفیه را با دقـت نظـر بیـشتری بررسـی کـرده 
 سه قـسم تقـسیم هضروریه وصفیه را به ضرورت به اعتبار وصف تعریف نموده و آن را ب

  :کند می
شود، وصـفی کـه   نسبت به اعتبار وصف حکم میِای که در آن به ضرورت قضیه. ١

شـیء  لا«و » اًّدام حـار  ماةال بالضرورّ دهن سیّکل« مثل ؛ع قضیه مغایرت داردبا موضو
  .»اًّدام حار  ماةمن الدهن بجامد بالضرور

 ١ نسبت به اعتبـار علیـت وصـف عنـوانی موضـوعِای که در آن به ضرورت قضیه. ٢
ی دارد ّ نسبت، نقش علِشود، وصفی که دوام ثبوتش در ثبوت یا دوام ضرورت حکم می

 با توجه به علیت دوام کتابت ًکه مثلا  چنان؛علیت آن در صدور حکم، ملحوظ است و
 ةصابع بالـضرور الأكّ کاتب متحرّکل«نسبت به حرکت انگشتان دست، حکم کنیم که 

  .»اًدام کاتب ما

                                                                 
  .منظور از وصف عنوانی موضوع، وصفی است که با عنوان موضوع در قضیه ذکر شده است. ١
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 بـه اعتبـار وصـف عنـوانی موضـوع، ًای که در آن به ضرورت نسبت، صرفا قضیه. ٣
 نـسبت داشـته باشـد و ِنی موضوع، نقشی در ضـرورتحکم شود؛ خواه آن وصف عنوا

  .)١٣: ١٣٩۵موسوی، ؛ پور١٣٠ـ١٢٩: تا  بی،؛ همو٧٨: ٢٠١٠ ،سمرقندی(خواه نداشته باشد 
  :قسم سوم هم به نوبه خود بر سه قسم است

 ًکه مـثلا  چنان؛دوام وصف عنوانی موضوع، علت دوام ضرورت نسبت است) الف
 ّکـل«ت به حرکت انگشتان دست، حکم کنـیم کـه بدون لحاظ علیت دوام کتابت نسب

  .»اًدام کاتب  ماةصابع بالضرور الأكّکاتب متحر
 مثـل ؛ نه علت دوام آن،ثبوت بالفعل وصف، علت تحقق ضرورت نسبت است) ب

  ١.»اًدام کاتب  ماة بالضروریّّ کاتب غیر أمّکل«
 ،نـدارد نـسبت نقـشی ِ در ثبـوت یـا دوام ضـرورتًوصف عنوانی موضوع، اصلا) ج

دام   مـاةبعض الأبیض حیوان بالضرور« مثل ؛ تقارن زمانی برقرار است،بلکه میان آن دو
  .)١٣٠: تا  بی،؛ همو٧٨: ٢٠١٠ ،سمرقندی(» أبیض

 نخـستین بـار توسـط ، سـه قـسم مـذکوره وصفیه بـۀتقسیم قضیه مشروطه یا ضروری
خر راهگـشا أدانـان متـ  محمد سمرقندی صورت گرفته است که برای منطقالدین شمس

  .بوده و از اهمیت شایانی برخوردار است

الموضوع   ة معدولۀافزودن شرط ذهنیه در عکس مستوی سالب. ۴
  الموضوع  ةالمحمول معدوم  ة معدولۀالمحمول و یا موجب  ةمعدوم

ــدین شــمساز دیــدگاه  الموضــوعی کــه ة معدولۀ محمــد ســمرقندی، قــضیه ســالبال
 الصدق ه یا حقیقیه بودن، عکس مستوی لازمدر صورت خارجیمحمولش امر عدمی باشد، 

وی در ایـن . باشـد  دارای عکس مـی،ای تنها در صورت ذهنیه بودن چنین قضیه. ندارد
 حقیقیـه و خارجیـه، ِالمحمولةالموضـوع معدومـة معدولۀقضایای سـالب: گوید مورد می

زئیـه،  حملیه، خواه کلیه باشد و خـواه جۀقضیه سالب. الصدق ندارند عکس مستوی لازم
المحمول باشد، عکس مـستوی نـدارد، ةو معدوم) الموضوعةمعدول(الموضوع ةاگر سالب

                                                                 
  . خواه دائمی باشد و خواه نه؛شود  کاتب محقق میِی بودنمّا با تحقق کتابت، ضرورت غیر ًچون صرفا. ١
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از معـدوم لازم ) کـه مـستلزم ایجـاب اسـت( وگرنه سـلب سـلب ؛ اینکه ذهنیه باشدمگر
 ،»البـاری نیـست هـیچ غیـر انـسانی شـریک «ۀ چون اگر قضی.آید و آن محال است می

 الباری برخی شریک«است؛ در حالی که عکس آن ًخارجیه یا حقیقیه باشد، ضرورتا صادق 
 الباری برخی شریک«، صادق نیست؛ زیرا اگر صادق باشد، »غیر انسان نیست به امکان عام

.  عبـارت از اثبـات اسـت، چـرا کـه سـلب در سـلب؛ صادق خواهد بـود،»انسان است
» ست مادام که غیر موجود اً نیست ضرورتاهیچ غیر موجودی خلأ«همچنین اگر قضیه 

 غیـر موجـود برخی خلأ«خارجیه یا حقیقیه باشد، صادق است؛ در حالی که عکس آن 
 موجود باشد و آن آید که برخی خلأ  وگرنه لازم می؛، کاذب است»امکان عامه نیست ب

 عکس نداشته باشد، هیچ یـک از ، عامهۀکه ضروریه و مشروطهنگامی و . محال است
)  حقیقیه و خارجیهِالمحمولةالموضوع معدومةلدر قضایای سالبه معدو(موجهات بسیطه 

  .)١۶٩: تا ، بیهمو(عکس نخواهد داشت 
المحمولی که موضوعش امر عدمی باشد، ة معدولۀ قضیه موجب،از دیدگاه سمرقندی

ای  چنـین قـضیه. الصدق نـدارد در صورت خارجیه یا حقیقیه بودن، عکس مستوی لازم
قضایای : گوید وی در این مورد می. باشد  دارای عکس می،تنها در صورت ذهنیه بودن

الصدق   عکس مستوی لازم، حقیقیه و خارجیهِالموضوعةالمحمول معدومة معدولۀموجب
قــضیه موجبـه حملیــه، خــواه کلیـه باشــد و خــواه جزئیـه، اگــر ســالبةالمحمول . ندارنـد

الموضوع باشد، عکس مـستوی نـدارد، مگـر اینکـه ذهنیـه ةو معدوم) معدولةالمحمول(
، صـادق اسـت؛ در حـالی کـه »الباری غیر انـسان اسـت هر شریک«چون قضیه . شدبا

، با عنـوان قـضیه خارجیـه یـا حقیقیـه »الباری است برخی غیر انسان شریک«عکس آن 
 موجود  هر خلأی غیر«همچنین قضیه . نیست، بلکه به شرط ذهنیه بودن صادق استصادق 
 با عنـوان ،» است موجود خلأبرخی غیر«، صادق است؛ در حالی که عکس آن »است

: ک.ر( بلکه بـه شـرط ذهنیـه بـودن صـادق اسـت ،قضیه حقیقیه و خارجیه صادق نیست
  .)١٧٠ـ١۶٩: همان

 غیر قابلنظیر و   سمرقندی در نوع خود بیالدین شمسآید که این نوآوری   میبه نظر
  .مناقشه باشد
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  بساطت تصدیق. ۵
رابی، علـم حـصولی را بـه تـصور و پیروان منطق دوبخشی سـینوی، بـه تبعیـت از فـا

تصدیق تقسیم کرده و با توجه به آرای مختلفشان در ارتباط با مسئله حکم و تصدیق، در 
 :١٣۶٧فـارابی، : ک.ر( انـد پیـدا کـرده نظـر مورد بـسیط یـا مرکـب بـودن تـصدیق اخـتلاف

  .)٨١: ١۴١١الدین رازی، ؛ فخر١٧٢: ١٣۶۶حلی، علامه ؛ ۴: ١٣١۶ساوی، ابن سهلان ؛ ٢۶٧ـ١/٢۶۶
غزالی معرفت و ادراک ذوات مفرد، مثل ادراک معنای انـسان، حیـوان و سـنگ را 

ًمـثلا در : گوید ها را تصدیق دانسته و می تصور، و علم به نسبت ایجابی یا سلبی میان آن

حکم به اینکه انسان حیوان است، ابتدا باید تصوری از انسان و تصوری از حیـوان باشـد 
  .)٣۶: ١٩٢٧؛ همو، ٢٠٣: تا بی( میان آن دو، تصدیق حاصل آید تا با حکم به نسبت

تصدیق عبارت : گوید ولی ابن سهلان ساوی، حکم را به معنای تصدیق گرفته و می
 و مطابقت آن و اعتقاد به صدق ،از حکم ایجابی یا سلبی میان دو معنای متصور در ذهن

 مقدم بر آن است؛ اما تصور،هر تصدیقی حداقل متوقف بر دو تصور . حکم با خارج است
  .)١٣٠: ب١٣٣٧؛ همو، ۴: الف١٣٣٧؛ همو، ۵۴ـ ۵٣: ١٣٨٣( ِبر تصدیق مقدم نیستمتوقف 
 با این تفاوت که ؛هم همانند غزالی، تصدیق را مرکب انگاشته است  رازیالدینفخر

 بلکـه یـک فعـل نفـسانی و جـزء ،از نظر او، حکم، یک امر معرفتی و ادراکـی نیـست
علم بـر دو قـسم تـصور و تـصدیق اسـت و تفـاوت : گوید  میفخر رازی .تصدیق است

تصدیق عبارت از همان . اساسی تصور و تصدیق به منزله فرق میان بسیط و مرکب است
موضوع، محمول و نـسبت حکمیـه اسـت قضیه است که مرکب از حکم به همراه تصور 

  .)٧: ١٣٨١، ؛ همو۴٣: ١٣٧٣(
: گوید او می. مرکب از چهار جزء پنداشته استَالدین خونجی هم تصدیق را  افضل

تصور عبارت از ادراک ساده است، بدون اینکه مقارن با حکم باشد؛ اما تصدیق عبارت 
 بـه اعتقـاد وی، قـضیه بـدون ١.)۶: ١٣٨٩(از ادراک توأم با حکم ایجابی یا سـلبی اسـت 

                                                                 
 از این رو،. یا ایقاع نسبت ثبوتی یا سلبی است، نه حکم تقییدیری منظور از حکم در این تعریف، حکم خب. ١

به قید ایجابی یا سلبی مقید ساخت تا حکم تقییدی یا تقیید موصوف به صفت را از تعریـف  وی حکم را
؛ چـون مرکـب نـاقص )۴: تـا ؛ اصـفهانی، بـی١١: ١٣۵١؛ همو، ٢: )ب(تا ارموی، بی(تصدیق خارج کند 
  ).٢۶: ١١٢٧جرجانی، ( نه تصدیق ،ستتقییدی متعلق تصور ا



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٢٠۴  

 بـر تـصور  گرفتن نسبت میان طرفین، قابل تصور نیـست و هـر تـصدیقی متوقـفنظر در
به، به همراه حکم به نـسبت ایجـابی یـا سـلبی میـان آن دو اسـت  علیه و محکوم محکوم

  .)٣: )ب(تا ؛ همو، بی٢ـ١: )الف(تا ؛ ارموی، بی٩: همان(
 و الاقتبـاس اساسالدین طوسی در نصیردانان قرن هفتم مانند خواجه  برخی از منطق

 یاتبکـو  طـالع الانـوار فـی المنطـقم و بیان الحق و لسان الـصدقالدین ارموی در  سراج
ن ی، همـالمنصص فی شرح الملخـص و  فی القواعد المنطقیهة الشمسیةالرسال در ینـیقزو
: )الـف(تـا ؛ ارمـوی، بـی٣: ١٣۶٧طوسی، نصیرالدین (اند  ان را آورده و تصدیق را مرکب پنداشتهیب
را  ابهـری پـا اثیرالدینجا که ، تا آن)٢: ١١٨١؛ همـو، ۵: ١۴٣٢؛ کاتبی، ٣ برگ: )ب(تا ؛ همو، بی٢ـ١

 به بداهت مرکب بودن تصدیق، حکم کـرده اسـت ق الافکارئدقافراتر نهاده و در کتاب 
  ١.)۵١٩: تا ابهری، بی(

 دوبخـشی ابـن سـینا، در ِنگاری  محمد سمرقندی هم به پیروی از منطقالدین شمس
منطـق را بـه ، قسطاس الافکار فی تحقیق الاسـرار و کتاب المعتقداتبخش منطق کتاب 

دو بخش اصلی ناظر به تصورات و تصدیقات تقسیم کرده و با عنایت به استقلال منطق 
بـرگ : ٧۴٣ ،سـمرقندی(تعریف از برهان، حد و رسم را بر مبحث قضایا مقدم ساخته اسـت 

  .)٩٣ و ٧٢ ،٢: تا  بی،؛ همو ۶٠ و ۴٩ ،٢: ٢٠١٠ ،؛ همو٧۵ ـ٧٣
 الهام از بیان ابن سـینا، تـصور را معرفـت و او در بحث از ماهیت تصور و تصدیق، با

 خود حکمانگاری تصدیق، آن را عبارت از   و با نفی نظریه مرکب٢تصدیق را علم دانسته
 ادراک ْتـصور. شود  دو نوع تصور و تصدیق تقسیم میهعلم ب: گوید  می،به شمار آورده

 کـه نفـس ا حکم بـه ایـن معنـ؛غیر از حکم است و تصدیق عبارت از خود حکم است
آدمی، وقوع نسبت ایجابی و یا عدم وقوع نـسبت را درک کنـد و قـضیه هـم حاصـل از 

                                                                 
 یک نوع ادراک و انفعال نفسانی است؛ ولی حکم، فعل نفس است نـه ْتصدیق: اند منطقیان متأخر گفته. ١

  ).٩ ـ ٨: تا  رازی، بیالدین قطب(پس حکم عین تصدیق نیست . انفعال آن
ّن طریق التصور فلا یتصور معناه إلی مالشیء قد یجهل «: گوید  میالاشارات و التنبیهاتابن سینا در کتاب . ٢ ّ

 :١٣٩٢ ،؛ سمرقندی٢۴ـ١/٢٣: ١۴٠٣سینا،  ناب(» ...ّ التصدیق إلی أن یتعلم؛ وقد یجهل من جهة...ّأن یتعرف
: گوید و میسمرقندی در مقام توضیح این عبارت بوعلی، فرق میان علم و معرفت را بررسی کرده ). ١٨٩

 از عبـارت ،ند و به همین مناسبت است که ابن سینا در مورد تصورتصور را معرفت و تصدیق را علم گوی
  ).١٩١: ١٣٩٢سمرقندی، ( استفاده کرده است »مّأن یتعل« و در مورد تصدیق از عبارت »فّأن یتعر«
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عبـارت او در . )۶٣: ١٩٧١ ،؛ همـو٧٣بـرگ : ٧۴٣ ،همـو( میان تـصور و تـصدیق اسـت ترکیب
  : چنین استبشارات الاشاراتکتاب 

 بـأن کـذا اًن کان حکمـإن کان غیر الحکم؛ أو تصدیق إر ّا تصومّإ ّ العقلیكدراالإّإن «
  .)١٨٣: ١٣٩٢ ،همو(» الثانی سلبإیجاب ول ّالأوکذا أو لیس کذا؛ و

 علیه محکومبه و   سمرقندی، هر تصدیقی مسبوق به تصور محکومالدین شمساز نظر 
؛ چون هیچ تصدیقی بدون تـصور طـرفین و )١۵: تا  بی،؛ همو١١: ٢٠١٠ ،همو(و نسبت است 
 امری بسیط بوده و ْ تصدیق،با این حال. )٧٣برگ : ٧۴٣ ،همو(تصور نیست  منسبت حکمیه

 شرط حصول تـصدیق و از ، و تصور طرفین و نسبت حکمیه،به معنای خود حکم است
منظور او از حکم، صورت ذهنی حاصل از نـسبت .  نه جزء تصدیق؛اجزای قضیه است

نـه حکـم بـه معنـای  ایجابی یا سلبی میان طرفین قضیه است که یک امر انفعالی است؛
  .قاع نسبت ایجابی یا سلبی میان طرفین که امری فعلی استای

بدیهی و کسبی، صدق و کذب، و : گوید انگاری تصدیق می او در مقام نفی مرکب
 و ؛یقینی و غیر یقینی بودن تصدیق، تنها با قیاس به حکم قابـل سـنجش و اعتبـار اسـت

کب از مجمـوع حکـم اگر تصدیق را مر. انگاری تصدیق ناسازگار است این امر با مرکب
توان به بدیهی یا یقینی و یا صادق بودن آن حکم کرد؛ چون  و تصور طرفین بدانیم، نمی

عـلاوه بـر ه  ب١. کسبی، غیر یقینی و یا کاذب باشد،ممکن است که برخی از اجزای آن
) صورت اجتمـاعی اجـزای قـضیه(انگاری تصدیق، هیئت اجتماعی  اساس نظریه مرکب

آیـد   که در ایـن صـورت لازم مـی٢ در ماهیت تصدیق خواهد بودکه علم نیست، داخل
خود تصدیق هم علم نباشد؛ چون هیئت اجتماعی علم نیست، بلکه معلوم است؛ وگرنـه 

: ٢٠١٠ ،همو( در حالی که یک علم است نه چند علم ،یک تصدیق چند علم خواهد بود
  .)۴ـ٣: تا  بی،؛ همو۴ـ٣

                                                                 
 برای جزم به حکم در آن کافی است، هرچند ،ست که تصور طرفین و نسبت حکمیه اتصدیق بدیهی آن. ١

کـه انـسان » انسان انسان است«؛ مثل تصدیق موجود در قضیه )٣: تا ، بیهمو(که طرفینش کسبی باشند 
 از نظری بوده و محتاج به تعریف است؛ ولی حمل یک شـیء بـر خـودش،دلیل مرکب بودنش کسبی و ه ب

  .ات استنیاز از اثب نوع حمل اولی و بدیهی بوده و بی
 جود هیئت اجتماعی میان آن اجزا، لازم و ضروریباشد، و) حکم و تصور طرفین( مرکب از اجزا ْاگر تصدیق. ٢

  ).همان(آید  است؛ چون با فقدان صورت اجتماعی، مرکب واحد حاصل نمی
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حکمیـه را شـرط حـصول تـصدیق و از  تصور موضوع، محمول و نـسبت سمرقندی
 بـا تحقـق ،از دیدگاه وی، ماهیت قضیه حملیه.  نه اجزای تصدیق،داند اجزای قضیه می

یکی موضوع، دیگری محمول و سومی ایقاع نسبت ایجـابی یـا : یابد سه امر تمامیت می
نـام دارد و » نسبت حکمیـه «،سلبی است که هر یک از نسبت ایجابی و یا نسبت سلبی

شـود و رابطـه از  ته است در قضیه مذکور افتد که در این صورت رابطه نامیـده مـیشایس
جمله ادوات است که فاقد معنای استقلالی بوده و از دو حال خارج نیست، یا در قالب 

 است که به دلیل دلالتشان بر زمان، رابط زمانی» ...کان، وجد و«قبیل کلمات وجودی از 
اسـت کـه رابـط » ّهو، هـی، هـم و هـن« اسم ضمیر نظیر شوند و یا در قالب نامیده می

ای که در آن به رابط زمانی یا غیر زمانی تصریح شود، قـضیه  قضیه. باشند زمانی می غیر
 و اگر ادات ربط در زبان عربی، با اتکاء به فهم و شعور مخاطـب ١شود ثلاثی نامیده می

؛ ولی در »زید لیس بکاتب«یا » زید کاتب«گیرد، مثل  حذف شود، قضیه ثنایی نام می
یـا » بـود« و کلمـه ،غیـر زمـانی) رابـط(به عنوان لفظ زائـد » است«فارسی که از کلمه 

شـود، حـذف آن  زمانی در قضایای مرکبه استفاده می) رابط(به عنوان لفظ زائد » باشد«
  .)٩٧ـ٩۶: تا ؛ همو، بی ۶٣ـ ۶٢: ٢٠١٠، همو(، جایز نیست )ادات ربط(الفاظ 

یابی  و حکـم، جـزء تـصدیق ،ست که تصدیق، امری بسیط اسـت اقعیت این وا:ارز
طور کـه ملاصـدرا و پیـروانش  همان. نیست؛ بلکه عین تصدیق و یا لازمه تصدیق است

م، با بار ادراکی و معرفتـی کبودن ح ْاند، حکم عبارت از فعل کاشف است و فعل گفته
: ١٣۶٢؛ همـو، ٢٠٨: تـا طباطبـایی، بـی؛ ٣١٣: ١٣۶٣صدرالدین شیرازی، (داشتن آن ناسازگار نیست 

 و از آن جهـت کـه ، غیر از تصدیق است،حکم از آن جهت که فعل نفس است. )٢۵١
تصوری همچنین . حاکی از اتحاد موضوع و محمول در خارج است، عین تصدیق است

 عبارت از تـصدیق اسـت؛ پـس تـصدیق ،که جدای از حکم نبوده و مستلزم حکم باشد
 مـستلزم ، عین حکم است و با تفسیری دیگـر،ست که با یک تفسیرعبارت از تصوری ا

 و حکم ،انگاری تصدیق بنابراین نظریه مرکب. )٣١٣: ١٣۶٣صدرالدین شیرازی، (حکم است 
 مغایر با ِابهری به بداهت آن، قابل پذیرش نبوده و حکم اعم از اینکه به عنوان فعل نفس

                                                                 
وی قضیه دارای رابط غیر زمانی را ثلاثی تام، و قضیه دارای رابط زمـانی را ثلاثـی نـاقص نامیـده اسـت . ١

  ).۶٢: ٢٠١٠، همو(
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٢٠٧  

صدیق وضوع و محمـول قـضیه، عـین تـ و یا از جهت حکایتش از نسبت میان م،تصدیق
  .شمار آید، در هر حال، تصدیق با خود قضیه مغایرت دارد به

  اطبایی در مورد تعداد اجزای قضیهنظر ابتکاری علامه طب. ۶
دانان دیگر، نسبت حکمیـه   سمرقندی همانند منطقالدین شمس ،که گفته شد چنان

دیـدگاه علامـه طباطبـایی، نـسبت را از اجزای اصلی قضیه حملیه دانسته است؛ ولـی از 
  .حکمیه از اجزای قضیه نیست

 مرکـب از ،ای آیـد کـه هـر قـضیه حملیـه میارات ابن سینا و ملاصدرا چنین براز عب
و حکم ) نسبت محمول به موضوع(موضوع، محمول، نسبت حکمیه : چهار جزء است

 ۀقـضی هـر دو ه دریـنـسبت حکمها  بنا به عقیده آن). حکم به اتحاد محمول با موضوع(
 بـه ، با این تفاوت که در قضیه موجبه؛ استی و اتحادیثبوت یک نسبت ،موجبه و سالبه

 بـه ، ولی در قـضیه سـالبه،شود الامر حکم می مطابقت این نسبت اتحادی با واقع و نفس
  .)پاورقی، ٢٠٣ـ٢٠٢ :تا ؛ طباطبایی، بی١/١٢۵: ١۴٠٣ابن سینا، (شود  عدم مطابقت آن حکم می

 چهار جزء دارد که در آن بـه ، موجبه١ۀهور فلاسفه این است که هلیت مرکبنظر مش
 فاقـد نـسبت حکمیـه ،شود؛ ولی هلیت بـسیطه ثبوت یک شیء بر شیء دیگر حکم می

شود؛ نه ثبوت یک شیء بـر شـیء  چون در هلیت بسیطه به ثبوت شیء حکم می. است
نـسبت میـان یـک شـیء و نسبت حکمیه قائم به دو طرف است و وجود رابطه یا . دیگر

. ها قضیه سالبه هم فاقد حکـم اسـت از طرف دیگر بنا به عقیده آن. استمعن خودش بی
بنابراین بر اساس دیدگاه مشهور فلاسفه، هلیت مرکبـه در قـضایای موجبـه، چهـار جـزء 

و هلیت بـسیطه . دلیل فقدان حکم، دارای سه جزء استه دارد؛ ولی در قضایای سالبه ب
دلیل فقدان نسبت حکمیه، سه جزء دارد؛ ولـی در قـضایای سـالبه ه وجبه بدر قضایای م

) موضـوع و محمـول(دلیل فقدان نسبت حکمیه و فقدان حکم، تنهـا دارای دو جـزء  هب
  .است

 ًاساسـارا مبنی بر اینکه در قـضایای سـالبه ه مشهور فلاسفه ینظرطباطبایی این علامه 
                                                                 

دیـوار  «، مثـلر از وجود موضوع باشدی غیزی چ،ه محمول در آنکاست  یا هیقض،  مرکبهتیهلمنظور از . ١
  .»دیوار موجود است«؛ ولی محمول در هلیت بسیطه، همان وجود موضوع است، مثل »استسفید 
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  وپـس از تـصور موضـوعقـوه مدرکـه  کهعنا م کند؛ بدین تأیید می ، وجود نداردحکمی
 ؛کنـد ی نسبت به اتحاد موضوع با محمـول صـادر نمـی حکم،هیمحمول و نسبت حکم

 فاقد حکم است، نه اینکـه دارای حکـم عـدمی باشـد؛ ،»علی شاعر نیست« قضیه ًمثلا
لبـاس ان یـم قوه مدرکـه. چون سلب حکم، عدم جعل حکم است، نه جعل عدم حکم

 مـاتم سـیاه ِایـن لبـاس«کند کـه  نسبت ایجابی ساخته و حکم صادر می ،یاهیو سماتم 
 انجـام یکـارو تصور نـسبت میـان آن دو،  یاهی و سیدیسفپس از تصور  یول ،»است

 ماندن خالی ْدستآدمی همین ذهن با این حال، ؛ کند داده و به اتحاد آن دو حکم نمین
نکـردن خـود را حکـم بـه عـدم حکـم و  خود کـار پنداشـته یو کار انجام ندادن را برا

را » ستیـن«مفهوم است، حکم حاکی از وجود که » است« ِ و در مقابل مفهومشتهپندا
حکم و دارای  ، موجبه قضیهه سالبه را مانندیو قض) این سفیدی سیاهی نیست(سازد  یم

  .)٢۵١: ١٣۶٢ ،؛ همو٢٠۴ـ٢٠٠: تا ، بی طباطبایی:ک.ر( کند ینسبت فرض م
ن اسـت کـه یـدر اه علامه طباطبایی با نظر مشهور فلاسفه تنهـا تفاوت اساسی دیدگا

از نظر علامـه طباطبـایی، . داند یرون میه بی قضیز از شمار اجزایه را نی نسبت حکموی
از این رو قضایای موجبـه اعـم از هلیـات . نسبت حکمیه در واقع از اجزای قضیه نیست

هـستند؛ امـا قـضایای سـالبه ) موضوع، محمول و حکم(بسیطه و مرکبه، دارای سه جزء 
وی بـرای اثبـات مـدعای . دارند) موضوع و محمول(دلیل فقدان حکم، تنها دو جزء  هب

 نـسبت حکمیـه اسـتمداد ِنفس در صدور حکم، از عالم خارج و تصور: گوید خود می
 آنگـاه کـه ً مـثلا؛کنـد شده از نفس، از عالم خارج حکایت میجوید و حکم صادر می
نشیند، دو  کنیم که سپس برای قرائت تشهد می را در حال قیام مشاهده می نمازگزار ِزید

 زید و قیام را دریافته و با حکم به اتحاد قائم با زید، از قیام او در ابتدای ِمفهوم تصوری
شود  قضیه با این حکم، مرکب تام می. کنیم که یک فعل نفسانی است نماز حکایت می

 پس این حکم، تصوری نیست که از خـارج آمـده .که سکوت متکلم بر آن جایز است
باشد؛ بلکه نفس ما این حکم را با استمداد از تصورات حاصله از خارج، انشاء و صـادر 

.  از عـالم خـارج حکایـت دارد،کرده است و به همین جهت است که این فعل نفسانی
ا  امـ،درست است که صدور حکم از ناحیه نفس، متوقف بر تصور نسبت حکمیه است

حکم به اتحاد موضوع و محمول از آن جهت که یک . نسبت حکمیه جزء قضیه نیست
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٢٠٩  

.  نفسانی است، برای تحققش در ظرف ذهن، محتاج به تصور نسبت حکمیه اسـتفعل
 جـزء قـضیه نیـست؛ از ایـن رو ،حکم از این جهت که فعل نفسانی و انشاء نفس است

بلکـه . رود شمار نمیه م جزء قضیه ب یعنی نسبت حکمیه ه،آن) الیه محتاج(علیه  متوقف
جنبـه کاشـفیت دارد و حـاکی از خـارج  اسـت و یک امر ذهنـیحکم از آن جهت که 

 .ستیـه نیـازمنـد بـه نـسبت حکمین جهت نیو از اشود  است، جزء قضیه محسوب می
بـا کـه هلیـات بـسیطه  قضیه در قضیه بودن خود، محتاج به نسبت حکمیه نیست؛ چنان

هلیات بسیطه در عین قضیه بودنـشان، خـالی . ه ندارندینسبت حکم، ه هستندینکه قضیا
اعم از نسبت حکمیه به عنوان جزء قضیه و یا نـسبت حکمیـه (از هر نوع نسبت حکمیه 

ه از آن یدهـد کـه قـض ینشان مامر ن یو اهستند ) الیه حکم به عنوان فعل نفسانی محتاج
: ١٣۶٢ همـو،( ه نـداردیـحکم بـه نـسبت یازیـ تحقق خـود نی برا،ه استیجهت که قض

  .)١۴٨ ـ١۴۶: ١٣۶۴ ،؛ همو٢۵٢ـ٢۵١
این دقت نظر و ابتکار علامه طباطبایی در مورد تعداد اجزای قضیه، قابـل تحـسین و 

ه مـشهور فلاسـفه ینظربدیل است و حق به جانب اوست که ضمن صحه گذاشتن بر  بی
 نسبت حکمیه را هـم از ، وی وجود نداردی حکمًاساسامبنی بر اینکه در قضایای سالبه 

  .داند اجزای اصلی قضیه نمی

  گیری نتیجه. ٧
سـینا در قـرن   محمد بن اشرف سمرقندی از پیروان منطق دوبخشی ابـنالدین شمس

 یهـا ن مباحث و حوزهیتر  او در مهم. برخوردار استیت بارزیهفتم هجری، از شخص
امـا متأسـفانه در نظـر اسـت؛  رده و در علـم منطـق صـاحبکـ زمان خود مطالعـه یعلم

  .های منطقی او کمتر کار شده است اندیشه
 ،»کـاذبة  فـی هـذه الـساعیلامکلّ ک« و مخبربه در جمله مخبرعنهتفکیک میان 

 ایـن  محقـق دوانـی هـمهکـاست اصلی سمرقندی در پاسخ به معمای دروغگو ّاه حل ر
  .حل را قابل قبول دانسته و از آن دفاع کرده است راه

 بـه ِ وصـفیه را بـه ضـرورتۀ سمرقندی قضیه مشروطه یـا ضـروری محمدالدین شمس
اعتبار وصف تعریف نموده و مصادیق گوناگون ضرورت وصفیه را با دقت نظر بیشتری 
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  . کرده استبررسی
المحمولی که موضوعش امر عدمی باشد، ة معدولۀ قضیه موجب،از دیدگاه سمرقندی

ای  چنـین قـضیه. الصدق نـدارد زم لاِدر صورت خارجیه یا حقیقیه بودن، عکس مستوی
  .باشد  دارای عکس می،تنها در صورت ذهنیه بودن

تـرین آرای منطقـی سـمرقندی  انگاری تصدیق، از مهم بساطت تصدیق یا نفی مرکب
 نبوده و حکم ابهری هم به فتنی در مورد مرکب بودن تصدیق پذیرفخر رازینظر . است

  .بداهت آن ناموجه است
دانان دیگر، نسبت حکمیـه را از اجـزای اصـلی  همانند منطق سمرقندی الدین شمس

قضیه حملیه دانسته است؛ ولی این دیدگاه از نظر علامـه طباطبـایی، بـا عنایـت بـه فعـل 
  . نیستفتنینفسانی بودن حکم پذیر

م، با ک بودن حْاز دیدگاه علامه طباطبایی، حکم عبارت از فعل کاشف است و فعل
را مبنـی بـر ه مـشهور فلاسـفه ینظروی . ن آن ناسازگار نیستبار ادراکی و معرفتی داشت

کنـد؛ امـا تفـاوت اساسـی  تأییـد مـی ، وجود نداردی حکمًاساسااینکه در قضایای سالبه 
ز یـه را نیـ نسبت حکموین است که یدر ادیدگاه علامه طباطبایی با نظر مشهور فلاسفه 

  .داند یرون میه بی قضیاز شمار اجزا



  

ی 
رخ
ب

شه
ندی
از ا

 
لامه

ی ع
کار

ر ابت
 نظ
ی و

قند
سمر

ی 
طق
ی من

ها
...

٢١١  

  یشناس تابک
 ،قـاهره ،محمـد عبـده شـیخ قیـ، تعلمنطقعلم ال ی فةییرالبصائر النص ، عمرینالد ین ز،ین ساوسهلابن ا .١

  .ق ١٣١۶ ببولاق، ةیری الامی الکبرةالمطبع
 ،شیخ محمد عبده و مقدمه و تحقیق حسن المراغی، تهـران تعلیق، منطقعلم ال ی فةییرالبصائر النص، همو .٢

  . ش١٣٨٣، شمس تبریزی
 دانشگاه ،تهران، پژوه تقی دانشه کوشش محمد، ب)عه تبصره و دو رساله دیگر در منطقمجمو(تبصره ، همو .٣

  )الف. ( ش١٣٣٧تهران، 
تقی کوشـش محمـدبـه ، مجموعه تبـصره و دو رسـاله دیگـر در منطـق کتاب ، پیوسترساله در منطق، همو .۴

  )ب. ( ش١٣٣٧ دانشگاه تهران، ،تهران، پژوه دانش
 دفتـر ،، تهـرانی طوسـالدینری، شرح خواجه نصتنبیهاتالشارات و لاااالله، ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبد .۵

  . ق١۴٠٣، تابکنشر 
نـسخه خطـی، کتابخانـه مجلـس شـورای ، فکـارق الائدقـا  مفضل بن عمر بـن مفـضل،نیرالدی اث،یابهر .۶

  .تا ، بی٢٧۵٢اسلامی، مجموعه شماره 
ر نـسخه خطـی، کتابخانـه ملـک، شـماره ، تـصویبیان الحق و لسان الـصدقالدین محمود،  ارموی، سراج .٧

  )الف. (تا ، بی٢٨۴٣
  . ش١٣۵١بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ، تصحیح غلامحسین یوسفی، لطائف الحکمه، همو .٨
  )ب. (تا ، بی١۵٧٨٩شماره ، ، نسخه خطی، کتابخانه مجلس شورای اسلامیمطالع الانوار فی المنطق، همو .٩
، نسخه خطی، )شرح مطالع الانوار ارموی(تنویر المطالع  الرحمن،الدین محمود بن عبد شمساصفهانی،  . ١٠

  .تا ، بی٣٨٧٣کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره 
دوفـصلنامه ، » آن در دیگـر موجهـاتتأثیرهای ضرورت وصفی و  گوناگونی«موسوی، سیدمهدی، پور . ١١

  . ش١٣٩۵پاییز و زمستان ، ۵، شماره معارف منطقی
، نـسخه خطـی، کتابخانـه حاشیه بر شرح مطالع الانـوار ارمـوی، علی بن محمدمیرسیدشریف جرجانی،  .١٢

  . ق١١٢٧، ١۴٧۴٩مجلس شورای اسلامی، شماره 
، تحقیـق خالـد الرویهـب، فکـارسـرار عـن غـوامض الاکشف الاآور،  محمد بن نامالدین  افضلَخونجی،  . ١٣

آلمـان، بـرلین تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و مؤسسه مطالعات اسـلامی دانـشگاه آزاد 
  . ش١٣٨٩

تصحیح احـد  ،»“ّکل کلامی کاذب”ّنهایة الکلام فی حل شبهة «، بن اسعد الدین محمد دوانی، جلال .١۴
  . ش١٣٧۵بهار ، قم، دار العلم مفید، ۵، شماره مفید نامهفصلنامه فرامرز قراملکی، 

 دار الکتـب ،تبیـرو، ق احمـد فریـد المزیـدییق، تحالصحائف الالهیه،  محمدالدین شمس، مرقندیس .١۵
  . م١٩٧١العربیه، 

، ت عارف حکمـة، الکتاب الرابع، نسخه خطی، المدینه، مکتبمجموعة کتبپیوست ، المعتقدات، همو .١۶
  . ق٧۴٣، ٢٠۶ المخطوطات المنوعات الکبری، شماره ةجامع المخطوطات الاسلامیه، مکتب

مقدمـه و ، »)ات بـوعلی سـینا شرح کهن بـر اشـارهایی از برگ(ّالنهج الاول ، بشارات الاشارات«، همو .١٧
 بـه ،)مجموعه مقالاتی در معرفی آراء و احـوال و آثـار ابـن سـینا(سیناپژوهی  ابن :در، علی اوجبیتصحیح 

  . ش١٣٩٢، خانه کتاب، تهران ،کوشش فاطمه فنا
  .تا بی ،٣٨۵٩نسخه خطی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره ، شرح القسطاس فی المنطق، همو .١٨
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 ،رسـاله دکتـری، الـدین پهلـوان و شرح نجـمتصحیح مقدمه و ،  الافکار فی تحقیق الاسرارقسطاس، همو .١٩
  . م٢٠١٠ دانشگاه آنکارا، ،آنکارا

 ه علامـجوهر النـضیدال، پیوست کتاب لتصدیق ا التصور وةرسال، محمد بن ابراهیم، الدین شیرازیصدر .٢٠
  . ش١٣۶٣،  بیدار،حلی، قم

 ،مطهری، قممقدمه و پاورقی مرتضی ، ٣ـ١ج،  و روش رئالیسماصول فلسفهحسین، محمدسیدطباطبایی،  .٢١
  .تا ، بیدفتر انتشارات اسلامی

  . ش١٣۶۴، اسلامیدفتر انتشارات  ، نورانی، قم، با اشراف میرزا عبداهللالحکمه ةیبدا، همو .٢٢
  . ش١٣۶٢، اسلامیدفتر انتشارات  ، نورانی، قم، با اشراف میرزا عبداهللالحکمه ةنهای، همو .٢٣
، قم، شرح منطق التجرید  فیالنضید الجوهرمطهر اسدی،  بن یوسف بن الدین حسن ّلامه حلی، جمالع .٢۴

  . ش١٣۶٣بیدار، 
  . ش١٣۶۶،  مطبوعات دینیه، قم، مؤسسالاعتقاد المراد فی شرح تجرید کشف، همو .٢۵
ن حزم  اب المنطقّالتقریب لحد، پیوست کتاب محک النظر فی المنطقمحمد بن محمد،  حامدی، ابوغزال .٢۶

  .ات ندلسی، تحقیق احمد فرید المزیدی، بیروت، دار الکتب العلمیه، بیلاا
  . م١٩٢٧ العربیه، ة، مصر، المطبعمعیار العلم فی فن المنطق، همو .٢٧
کتابخانـه پـژوه، قـم،   دانـشیتقیق محمد، تحقالمنطقیات نصر محمد بن محمد بن طرخان،ابو ،یفاراب .٢٨

  . ش١٣۶٧مرعشی نجفی، آیةاالله 
، تحقیق احمـد حجـازی الـسقا، تهـران، شرح عیون الحکمهلدین رازی، ابوعبداالله محمد بن عمر، فخرا .٢٩

  . ش١٣٧٣ و النشر، ةالصادق للطباعة مؤسس
، تحقیـق کتاب المحصل و هو محصل افکـار المتقـدمین و المتـأخرین مـن الحکمـاء و المتکلمـین، همو .٣٠

  . ق١۴١١ دار التراث، ةتای، قاهره، مکتباحسین 
نـژاد، تهـران،  ، مقدمه و تصحیح و تعلیـق احـد فرامـرز قراملکـی و آدینـه اصـغریمنطق الملخص ،همو . ٣١

  . ش١٣٨١،  انتشارات امام صادق
 ٢ه شمارسال پنجم، ، پژوهی منطقدوفصلنامه ، »ی سمرقندالدین شمسمنطق ربط نزد « ،فلاحی، اسداالله .٣٢

  .ش ١٣٩٣ز و زمستان یی، پا)١٠پیاپی (
یر القواعد احمد بن محمد،  رازی، مالدین قطب . ٣٣ الـدین علـی  ة لـنجم فی شرح الرسالة الشمسیلمنطقیةتحر

  .تا دار احیاء الکتب العربیه، بیجا،  بیشریف جرجانی، ، حاشیه میرسیدقزوینیالکاتبی ال
، تحقیـق بـلال النجـار،  فـی القواعـد المنطقیـهة الشمـسیةالرسالعلی بن عمر، الدین  نجمکاتبی قزوینی،  .٣۴

  . ق١۴٣٢ الاصلین، ةلمکتباجا،  بی
، تحریر  ٨۵۶نه مجلس شورای اسلامی، شماره ، نسخه خطی، کتابخاالمنصص فی شرح الملخص، همو .٣۵

  . ق١١٨١
الـدین جعفـر زاهـدی،  ، مقدمه و تصحیح و تعلیق زین»منطق العین یا عین القواعد در فن منطق«، همو .٣۶

  . ش١٣۵۵  زمستان،٢١، شماره مطالعات اسلامیفصلنامه 
  تهران، دانشگاه تهـران،،ی مدرس رضویح، تصحالاقتباس اساس،  بن محمد محمد،یطوسرالدین نصی .٣٧

  . ش١٣۶٧
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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  »انسان استعلایی هویت «تطبیقی بررسی

  ملاصدرا و یدگره اندیشه در
    ١محمدحسین کیانی  

  دهکیچ
تـوان از  را مـی» هویـت اسـتعلایی انـسان«بـاب   درملاصـدراو   هیدگریآرا

 دستها و تمایزهایی به   قرابت،در این تطبیق. جهاتی مورد بررسی تطبیقی قرار داد
 نخست، هر دو قائل به معنایی واحد از استعلا: وجوه قرابت از این قرارند. آید می

وجود در تحقق اسـتعلای انـسان ۀ جانب در بستر وجود هستند و به تأثیرگذاری یک
اذعان دارند؛ دوم، به اهمیت استعلا در تعریف انسان اعتقاد داشته و هویت انسان 

کنند؛ وانگهی، هر دو به استمرار دائمی استعلای آدمـی  را قائم به استعلا تلقی می
هـا دربـاره  نخـست، مبنـای آن: ن شـرح اسـتجهات تمایز نیز به ای. تصریح دارد

استعلا متفاوت است؛ زیرا آغاز استعلا در هیـدگر بـا نقـد سوبژکتیویـسم دکـارت 
شود که انسان تنهـا موجـودی اسـت کـه اشـیا را در  است و به این عقیده نائل می

الربطـی  اما آغاز استعلا در اندیشه ملاصدرا با تبیین عـین یابد؛ اش درمی گشودگی
 این عقیده استوار است کـه انکـشاف رات به وجود حقیقی ترسیم شده و بموجود

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١/١/١٣٩٩: افتیخ دریتار.  
  .(kiani61@yahoo.com)دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه قم . ١
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مــدار حرکــت جــوهری، اراده و فــیض وجــود حقیقــی رخ   در انــسان، بــرهــستی
 ِ بـه خوداتکـایی،ای کـه ترسـیم کـرده شناسانه  دوم، هیدگر با نظام هستی؛دهد می

ام بـه الوهیـت و در  اما در اندیشه ملاصدرا اهتم،دازاین در امر استعلا اعتقاد دارد
  .پرتو آن، تمسک علمی و عملی به جوانب آن از اهمیت بنیادین برخوردار است

  .الربط سوبژکتیویسم، مراتب وجود، هستی، دازاین، عین :یدیلکواژگان 

  مقدمه. ١
  برگرفته،transzendence و واژه آلمانی transcendenceمعادل واژه انگلیسی استعلا 

 transcendenceاستعلا یا همان . است» تعالی «ی به معناtranscendereاز واژه لاتین 
 بالا رفتن از چیزی، جلو افتـادن، پیـشی گـرفتن و سـبقت گـرفتن از چیـزی و یبه معنا

همچنــین، امــر اســتعلایی معــادل واژه انگلیــسی . فـرارو و فراســوی چیــزی رفــتن اســت
transcendent و واژه آلمانی transzendentامر اسـتعلایی . است» الیمتع «ی به معنا

در واقع، امـر اسـتعلایی . اشاره به چیزی دارد که در ورا و فراسوی امر دیگری قرار دارد
ضـمن آنکـه . (Runes, 1942: 319) حال و درونی اسـت ی به معناimmanentدر مقابل 

 بـه  اسـت کـه التزام به استعلا و اصـیل انگاشـتن امـر اسـتعلاییی به معنا١استعلاگرایی
؛ برای تفصیل Reese, 1980: 585( مختلف در ادوار تاریخ فلسفه استعمال شده است یاانح
  .)٢١: ١٣٨١عبدالکریمی، : ک.ر

. آیـد حـساب مـی های غربی و اسلامی بـه استعلا از جمله مفاهیم مشترک در فلسفه
، رثیانیثاغوویژه نزد ف های غربی به توان در تاریخ فلسفه را میاهمیت استعلا و امر استعلایی 

 این مسئله در فلسفه اسکولاستیک از جمله.  مشاهده کردیانرواقافلاطون و نوافلاطونیان و 
رفته و در فلسفه مدرن نیز مورد توجه بسیاری از متفکران نظیـر  های مهم به شمار دغدغه

 یفیلسوفان اسلامی نیز به تأس. شوپنهاور، هوسرل و هیدگر بوده استکانت، فیخته، هگل، 
 به مـسئله ، عرفانی اسلامـطون و نوافلاطونیان و همچنین متأثر از باورهای الهیاتی از افلا

توان در اثر اندیشمندانی نظیر  این نکته را می. اند استعلا و امر استعلایی توجه ویژه داشته
 امـا آنچـه از نگـاه ایـن . و ملاصدرا شاهد بـودابن عربی، شیخ اشراق، ابن سینافارابی، 

                                                                 
1. Transcendentalism. 
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کند، اشاره به این نکتـه اسـت کـه در میـان فیلـسوفان غربـی و  یت جلوه می پراهممقاله
توان ناظر به مفهوم  را میها   آنتوان به دو متفکر اشاره کرد که سامانه فلسفی اسلامی می

  .؛ یکی هیدگر و دیگری ملاصدرا تشریح کردهویت استعلایی انسان
آیـد؛  ر بـه حـساب مـی فلـسفی هیـدگۀترین مفهوم جهت فهـم سـامان استعلا کلیدی

هـای او پیرامـون  تـرین ایـده تـوان بـه درک درسـتی از مهـم کـه بـدون فهـم آن نمـی چرا
در پرتــوی اســتعلای . اگزیــستانس، هــستی، زمــان، سوبژکتیویــسم و دازایــن نائــل شــد

 سوبژکتیویسم،هیدگری، مراد او پیرامون پرسش از هستی، رابطه زمان و هستی، نقد او بر 
گونه، استعلا در فلسفه  به همین. شود زاین و نسبت او با عالم روشن میمعنا و ماهیت دا

 است؛ چرا که در نگاه نخـست، صـدرا فلـسفه خـود را حکمـت یتملاصدرا نیز پراهم
های سنتی فلسفه متعارف خارج شـده  کند تا از چارچوب نامد و تلاش می می» متعالیه«

 اسـتعلای آدمـی کـشف و ضـبط یز از طریـقچ و نظامی را طراحی کند که در آن همه
ای از باورهـای نظـری نیـست، بلکـه مـسیری  فلسفه نزد ملاصدرا تنها مجموعه. شود می

  .شود او شکوفا می و استعدادهای شدهدر آن بالفعل  انسان های بالقوه توانایی است که
هـا  توان تحلیلی بر مبنای قرابـت بنابراین پرسش اصلی مقاله این خواهد بود که آیا می

را در فلـسفه هیـدگر و ملاصـدرا ارائـه دارد؟ در » هویت استعلایی انسان«و تمایزات از 
نظر از هویت استعلایی در اندیـشه ایـن دو ّمقام پاسخ به این پرسش، ابتدا به خوانش مد

شـناختی ایـن  سپس به بررسی مبانی معرفتی و بنیادهـای انـسان. کنیم فیلسوف اشاره می
  .را کنکاش خواهیم کردها   آنتعلایی انسان در اندیشهنظریه پرداخته و هویت اس

  نظر از هویت استعلاییّخوانش مد. ٢
 برای نمونـه، ؛توان به چند برداشت متفاوت از استعلا اشاره کرد در فلسفه هیدگر می

ه در سـنت  کـ چنـان؛آیـد استعلا از جهتی صفت اختصاصی موجودات به حـساب مـی
 دارد، خالق استعلا و موجودات به حسابهان قرار ای جرمسیحی، خداوندی که یکسره و

 یـاد کـرد و آن را از ١توان از ایـن برداشـت تحـت عنـوان اسـتعلای وجـودی می. آید می

                                                                 
1. Ontical transcendence. 
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 که مورد توجه ارسطو بوده و مبنـای آن زدودن دوگـانگی میـان ١ وجودشناختیاستعلای
و از ایـن  هـدف ارسـط.(Cf. Inwood, 1998: 226) وجود و موجود است، متمایز سـاخت

 هو موجـود جهـت درک مقـولات و نظـام بررسی وجود و تعینات موجود بما «،رویکرد
 را از اسـتعلای اسـتعلای وجـودیتوان   میوانگهی .(Heidegger, 2000: 200) »استه آن

هیدگر پیرامون استعلای دکـارتی .  که مورد توجه دکارت بود، جدا کرد٢شناختی معرفت
  :گوید  میدر مقام تثبیت سوبژکتیویسم

 و به این جهت، مخلوق خدایی خالق بودند ، انسان و دیگر موجودات،در قرون وسطا«
امـا وقتـی دکـارت ؛ شـد مخلوقیت عامل ارتباط انسان و سایر موجودات محسوب مـی

 موجودات در مقابل ،رو که سوژه است خدای خالق را کنار گذاشت و انسان را از آن
  .(Id., 1979: 4/86) » برابر جهان تنها گذاشترا دربه عنوان ابژه قرار داد، آدمی 

شـود؛  در واقع، معنای استعلا در فلسفه هیدگر با نقد سوبژکتیویسم دکارتی آغاز مـی
  .ستاوچرا که سوبژکتیویسم مانع اصلی مفهوم استعلا در اندیشه 

اما نسبت نقد سوبژکتیویسم دکارتی و ظهور استعلای هیدگری کدام است؟ هیـدگر 
دهـد  فردی که از کانت ارائه می به سی از کانت و البته خوانش منحصرأوشد تا با تک می

ای کـه در شـرایط  مثابـه سـوژه سی از حوزه پدیدارشناسـی، انـسان را بـهأو همچنین با ت
ها ارائه کرده، لحاظ   پیوسته تفسیرهای متفاوت از ابژه،گوناگون و در برابر امور پیرامونی

شـناختی فهـم کـرده و   مـشی معرفـتخـلاف بر هیدگر انسان را به عبارت دیگر، .نکند
سان صرف وجود آدمی  بدین. کوشد تا سرشت آدمی را بر حسب وجود در نظر گیرد می

اسـتعلای انـسان تنهـا در درک پیـشینی از  «.را باید به مثابه استعلای وی در نظر گرفت
نیان موجودات تنهـا در انـسان منزله ب وجود به« و (Id., 1965: 18)» شود وجود گرفتار می

 اسـتعلایی انـسان ـ و این نشان از خاصیت وجـودی (Id., 1996: 228) »کند ی میافکن فرا
  .شود دارد و اینکه استعلا تنها ذیل عنایت به وجود فهم می

 بـا هیـدگر در ایـن اسـت کـه او نیـز انـسان را ملاصـدرادر این مقام، وجه اشـتراک 
نا کرده و معنای استعلا را در درک پیشینی از وجـود لحـاظ واسطه نسبتش با وجود مع به

                                                                 
1. Ontological transcendence. 

2. Epistemological transcendence 
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 به ، اما در تبیین حقیقت و نسبت انسان با وجود؛)١/٢٣٧: ١٩٩٩، صدرالدین شیرازی( کند می
 در بـاب کـه در نهایـت هرچنـدپردازد که با اندیشه هیدگر شباهتی نـدارد،  تشریحی می

.  این دو صحه گذاشتۀک عقیدا اشترتوان به مفهوم استعلا و نسبت استعلا با وجود می
 فـردی کـه از اصـالت وجـود بـه مبنای تقریر منحصر بر این اساس، ملاصدرا نخست بر

وجـود دارای مراتـب طبیعـی، نفـسانی و عقلانـی « معتقـد اسـت کـه ،دهد دست می به
فردی که از  به مبنای تقریر منحصر  سپس ناظر با این مراتب و بر.)١/٣۴٣: همـان( »است
دارد که حقیقـت انـسان نیـز ذومراتـب  دهد، ابراز می ک و وحدت وجود ارائه میتشکی

 حـالاتی را در نفـس خـود راسـخ ،واسطه اعمال و رفتار خویش است؛ چرا که انسان به
: همـان(دهـد  گرداند که لاجرم او را در مرتبه طبیعی یا نفـسانی یـا عقلانـی قـرار مـی می
 البته بر بنیاد لوازم این دو مقدمه معتقد است که صدرا بر اساس این دو مقدمه و. )٩/٢٩۶

واسـطه  ای نیـست، بلکـه همـواره بـه شـده انسان دارای هیچ مقام ثابت و از پـیش تعیـین
واسطه اعمـال و   جوهری است که به،شود و در عین حال ای ساکن می افعالش در مرتبه

 و روزبهـانی( را داراست  انواع دیگرِدهد، قابلیت پذیرش صور مختلف افعالی که انجام می
است که انسان تنها موجودی است که فاقد حد آن لازمه این سخن . )۶٠٢: ١٣٩٣، دیگران

ای   ماهیت تازه،لایتغیر است؛ چرا که همواره داری حرکت و پویایی است و در هر مرتبه
 دارای مراتـب طبیعـی، ، از وجـودمتـأثرانـسان نیـز «رو کـه  یابـد و از آن را در خود می

 وجود او نیز منحصر در عالم طبیعـی نیـست و ،)١/٣۴٣: همان( »نفسانی و عقلانی است
  .ی استفکنا فراهمواره در حال 

 نخست اینکـه انـسان عـالم صـغیر :رسد سان، ملاصدرا به دو نتیجه اساسی می بدین
انسان همواره در تحول   اینکه دوم؛استتب هستی را در خود دار چرا که تمام مرا،است
 مفهوم استعلا و نسبت استعلا با وجود در بابنتیجه دوم همانی است که . ستتعلاو اس
 ایـن دو نتیجـه ، در اندیـشه ملاصـدراحـالبه هـر .  هیدگر نیز قرار گرفته استنظر مورد

بنابراین از نگاه او نیز استعلا تنها ذیـل  . استعلایی انسان داردـنشان از خاصیت وجودی 
ناپـذیر بـا  د و تحقق استعلا نیز در رابطه تنگاتنگ و انفکـاکشو عنایت به وجود فهم می

  .دهد هستی رخ می
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  های نظریه مبانی و بایسته. ٣

  مبانی فلسفی. ١ـ٣
 ؛یابد فردی قوام می به استعلا در فلسفه هیدگر و ملاصدرا در فضای معرفتی منحصر

 پـیهـا   آنانگی در به غایت تفـاوت و دوگـ، معرفتی استعلاۀای که با تبیین پیشین به گونه
ای  خواهیم برد؛ چرا که در اساس، استعلا نزد هیدگر کوششی برای غلبه بر سـوبژکتیویته

 قـرار دادن ْفـرض دکارت با پـیش.  داردمؤثر ی حضور،است که در تفکر اغلب فلاسفه
ِکننده و جسم امتداددارنده، نتوانست به تبیین روشنی  ِدو جوهر متمایز یعنی ذهن اندیشه

سان، در فلسفه جدید کـه اسـتمرار همـان سـنت  بدین. بطه ذهن و جسم دست یابداز را
ن هایی نظیر اثبات وجود جهان خارج، تبیین رابطـه ذهـن و جهـا  دشواری،دکارتی است

 همـه ایـن مـسائل از ،از نگاه هیدگر. به وجود آمد... خارج، اثبات وجود اذهان دیگر و
یـسم دکـارتی بنـا دوالای باطـل یعنـی  نگـارهاند؛ چرا که همگـی بـر دیگـر ا اساس باطل

گاهی یسم دکارت، انسان بهدوالدر . اند شده گاهی،شیءو  ،مثابه فاعل آ   به مثابه متعلق آ
تمام تـلاش هیـدگر ایـن اسـت «سان  بدین. شوند یکسره از هم جدا و منفک قلمداد می

سـو تـلاش  کگیـرد؛ از یـ که بر این ثنویت غلبه کند و این تلاش از دو سو صورت مـی
گـاهی نیـستشیءهیدگر بر این است تا نشان دهد که   حـال آنکـه در ، همـان متعلـق آ

گاهی تلقی میمنزله به شیء ،فلسفه جدید گاهی یعنی شی  متعلق آ ی که ئشود و متعلق آ
گـاهی قـرار گرفتـه اسـت تحت مفاهیم و مقولات امـا از نظـر هیـدگر، وصـف ؛ فاعل آ

گشیءاساسی  ، شیء بلکه وصف اساسی ،شدن نیست اهی واقع، متعلق معرفت فاعل آ
کوشـد تـا  از طرف دیگـر، هیـدگر مـی. و حاضر بودن است ظهور، گشودگی، انکشاف

گا است کـه حقیقـت این سخن نه به این معن. هی نیستنشان دهد که انسان تنها فاعل آ
گاهی بودن باشد  در این امر نهفته است کـه ،وجودی آدمی بیش و پیش از آنکه فاعل آ
هـا   آن آنچه که ظهورمنزله بهِاو در این عالم است و با موجودات و با وجود موجودات، 

، اسـتعلا بـا ایـن رواز . )٢٢: ١٣٨١عبـدالکریمی، ( »سازد، ارتباط و نسبتی دارد را ممکن می
 خلاصه در این واقعیت است کـه انـسان تنهـا موجـودی ،نظر به بنیادهای فلسفی هیدگر

او ایـن ویژگـی اساسـی . کند شان انکشاف می شکاری و گشودگیاست که اشیا را در آ
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 های  که نحوه روستینهماست و از  تشریح کرده ١»بودن عالم در« را با اصطلاح انسان
گاه، فاعـل شناسـا، به کارگیر از انسان و سخن گفتنسنتی  ی اصطلاحاتی چون فاعل آ

 به جـای همـه آن تعـابیر، هیدگر. من و غیره در رساله وجود و زمان به کلی غایب است
 ٢»بـودن آنجـا«معنـای  اللفظـی بـه برد که در ترجمه تحت کار میه اصطلاح دازاین را ب

  .است
 منزلـه بهیعنی ؛ اصطلاح دازاین در صدد است آدمی را از نظرگاه خاصی لحاظ کند

سان در  بدین. شود  از سایر موجودات متمایز می، نسبتش با وجودواسطه بهموجودی که 
ایـن نـشانه بـه معنـای هـستی خـاص انـسان . یابیم ای از وجود را می  نشانه،ی انسانهست
 چیزی کـه مثابه به بلکه ، هستًصرفا چیزی که منزله بههستی خاص آدمی، نه «. است

خلاصـه و آن را وصـف ٣“بـودن باید”هیدگر این خصیصه را در تعبیر . باید تحقق پذیرد
  :گوید هیدگر می. )۵٣: ١٣٩٣بیمل، ( »کند اساسی دازاین تلقی می

 هـیچ ًمطلقـا اگر دازاین به چنان نحوی اگزیستانس داشته باشد کـه دیگـر همهبا این «
سـان   او همچنـین بـدین،درنگ همراه بـا آن چیزی برای او در برون ایستاده نباشد، بی

ِرفـع . آمـده اسـت در“دازایـن دیگر نه” یعنی “بودن آنجا دیگر نه”پیشاپیش به صورت  ِایستایی هستی دازاین یعنـی نفـی هـستی او برون ِ مـادام کـه دازایـن در مقـام هـستنده . ِ
اما گیرم که دازاین به این تمامیـت دسـت  .هست، هرگز به تمامیت خود نرسیده است

ِ در این صورت، این دستیابی فقدان مطلق ،یابد در ایـن .  خواهد شـد“بودن جهان در”ِ
  .)۵٢٨: ١٣٨٩هیدگر، ( »گردد نمیپذیر  ده تجربهصورت، او هرگز دگرباره در مقام هستن

چنـد کـه وجـود ربطـی هر.  استمدار تبیین وجود ربطی اما استعلا نزد ملاصدرا بر
متـصور اسـت، امـا اسـتعلای هـا   آنمختص تمامی ممکنات بوده و استعلا برای تمـامی

ا که انسان ای است؛ چر  دارای کیفیات ویژه، اوفرد به منحصرهای  انسان به دلیل ویژگی
 مستعد قابلیتی است که هیچ ممکـن دیگـری تـوان ،به لحاظ تلاقی قوس نزول و صعود

ه گذشت، ملاصدرا همانند هیدگر بحث از اسـتعلا را بـا  کاما چنان .ارتقا به آن را ندارد
یی دارای وحـدت صدراکند؛ به این معنا که وجود در حکمت  عنایت به وجود آغاز می

                                                                 
1. Being in the world. 

2. Being there. 

3. To be (It has to be). 
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شـود و تنهـا بـه ذات الوهیـت تعلـق دارد و  مری یگانه پنداشـته مـیسان اه  بوده و بحقه
 واسـطه بـه مظاهر او قلمـداد شـده و امکـان ظهـوری آنـان نیـز منزله بهتمامی ممکنات 

موجودیت ممکنات وابـستگی تـام بـه مبـدأ  «ین بنابرا.وابستگی تام به وجود مطلق است
وابـستگی بـه   ممکنـات را عـین،ایـن رواز . )٧۵: ١٣٨٢، لدین شـیرازیصـدرا( »هستی است

گونه وجود برای ممکنـات  الربط را به معنای انکار هر الوجود معرفی کرده و عین واجب
  :گوید او می. آورد به حساب می
 و ،یقـت وجـودبـا حقگردد مگر به وسیله اتحاد ممکن  موجودیت ممکن محقق نمی«

 ودن و نیازمند به غیر بودنغیر ب چیزی جز متعلق به ،نیز مناط امکانی بودن وجود ممکن
نیـاز از غیـر  گونه که مناط واجب بودن، چیـزی جـز وجـود بـی وجود او نیست؛ همان

  .)٨/٨۶: ١٩٩٩، همو( »بودن نیست

سان، موجودات تنها شئون حقیقت مطلـق و عـین وابـستگی و تعلـق بـه وجـود  بدین
  :گوید ملاصدرا درباره وجود حقیقی نیز می. شوند حقیقی توصیف می

 آن، واسـطه بـهوجود حقیقی به جمیع انحای ظهور، ظاهر بذاته و مظهر لغیره است؛ «
یابد و اگـر ظهـور وجـود در  برای آن، با آن، در آن و از آن است که ماهیت ظهور می

ذوات موجودات و اظهار آن برای خودش بالذات و بـرای دیگـر موجـودات بـالعرض 
 بلکـه در خفـا و ظلمـت ،یافت ر نمینبود، هیچ موجودی به هیچ وجهی از وجوه ظهو

  .)٨/٣۴٣: همان( »ماند مستور می

بـرای کـسب هـا   آن موجب حرکت جوهری،نیاز وجودی ممکنات به وجود حقیقی
این حرکت جوهری در انسان که به همراه طلـب فـیض اسـت، از . شود فیض وجود می

فردی است  به حصرهای من  دارای ویژگی،دهد رو که به پشتوانه شعور و اراده رخ می آن
سان، انسان تنهـا  بدین. دهد که جملگی فلسفه استعلا در حکمت صدرایی را سامان می

ای به مرتبه بالاتر استعلا یابد و مسیر استکمال را بدون  تواند از مرتبه ممکنی است که می
هیچ گونه محدودیتی طی کند؛ در حالی که سایر موجودات تنها تا مرتبه معینی از وجود 

اما کمال انـسان ؛ شود امری قهری محسوب میها   آنیابند و استکمال نیز برای ال میکم
رو که محدودیت استکمالی نیز بـرای او وجـود  رابطه مستقیمی با اختیار او دارد و از آن

تواند بـه مقـامی نائـل شـود کـه همـه   او به آن درجه از قابلیت است که میشأن«ندارد، 
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ات او گردند و قدرت او در همه موجودات ساری گشته و  عینی، جزئی از ذموجودات
، بـرای انـسان ایـن رواز  .)٢٩٠: ١٣٨٢، همـو( »وجودش هـدف و غایـت آفـرینش گـردد

  .ِی پایان فعلیت او متصور نیستبه معناگونه مرتبه معلومی  هیچ
بر این اساس، از نگاه هیدگر تعین دازاین در نحوه هـستی او بـا حقیقـت اسـتعلایش 

اش  تـرین ویژگـی  حقیقتی که بـا سوبژکتیویـسم نـسبتی نـدارد، بلکـه مهـم؛یابد میقوام 
 است که یکسره به حقیقت استعلایی دازاین نظـر دارد »بودنی عالم در« و »بودن آنجا«

زبـانی  ای از هـم توان بارقه البته می. شود مثابه استعلای ماقبل معرفتی لحاظ می و خود به
ی ملاصدرا نشان داد؛ همانند نظریه اتحاد عاقـل و معقـول کـه را میان تبیین هیدگر و تلق

طی آن اتحاد انسان با هر مرتبه از عالم، موجب تحقق عینی آن مرتبه در نهان آدمی شده 
بـاره، بـا  اما هر گونه شباهت در این ١.شود و به انکشاف هستی در درون انسان ختم می

نیادینی که در بـستر مبـانی خـود گاه ب  پیرامون تکیهملاصدراتفاوت اساسی که هیدگر و 
  .رود اند، از میان می دست داده به

  گاه بنیادین تکیه. ٢ـ٣
محوری است کـه هیـدگر و ملاصـدرا در مـسئله اسـتعلا بـه آن   امرمثابه بهگاه  تکیه

 و »بـودن عـالم در«، ایـن رواز . انـد اصالت داده و در کانون اندیـشه خـود جـای داده
در واقع، دازایـن . گاه نیست غایت و تکیه ازاین در فلسفه هیدگر بی د»افکنی برون خود«

 خدامدارانه به ایـن ا،خلاف ملاصدر به دنبال انکشاف و ظهور هستی است و هیدگر بر
بر خلاف انسان استعلایی صدراـ اتحاد با  ـ؛ چرا که هدف دازاین  استمسئله نظر نکرده

  بـر،شناسانه هیـدگر ایی در رویکرد هستیگاه غ به عبارت دیگر، تکیه .فعال نیستعقل 
گـاه   حال آنکه تکیـه؛آید مدار دازاین باقی مانده و دازاین یکسره خوداتکا به حساب می

ایـن تفـاوت . یابـد  الوهیـت قـوام مـیمـدار بـر اشناسانه ملاصدر غایی در رویکرد هستی
واسطه بـه   هیدگر بیچرا که ـگردد  گاه هر دو به وجود باز می اساسی با این ادعا که تکیه

                                                                 
ا ًیـری شـیئ لاما یراه فی ذاته وفی عالمـه ونّإ فـ ةخر عن عالم الآًفضلا ـنسان فی هذا العالم یراه الإ  ماّکل«. ١

 یکـون جمیـع ةلی درجإن تبلغ أنها أ من شةّنسانیالنفس الإ... یضا فی ذاتهأعالمه ا عن ذاته وعالمه وًخارج
 »ة الخلقـةیکون وجودهـا غایـ فی جمیع الموجودات وةتها ساریّتکون قوجزاء ذاتها وأ ةّالموجودات العینی

  ).٣٠٩: ١٣۶٣، صدرالدین شیرازی(
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 نیـز کنـه و بـاطن وجـود را همـان خداونـد صـدرا تصریح دارد و از طرف دیگر، وجود
وجـود صـدرا الـوهی که توان گفت  همچنان میون شود؛ چ ، برطرف نمیـ قلمداد کرده

شناسـی هیـدگر در تفـاوت   او بـا هـستیۀِشناسـی خدامحورانـ رو هـستی است و از همین
  .آشکار است

در .  در اندیشه هیدگر برای فهم بهتر نکتـه مـذکور راهگـشا باشـد١اَلثیاشاید تحلیل 
ای از هـستی کـه  یعنی نحـوه؛ کند ای از بودن دازاین لحاظ می واقع، هیدگر الثیا را نحوه

دهـد تـا  کند و اجازه می بردار و یا گشاینده عمل می در آن دازاین در مقام کاشف، پرده
 ،بنابراین آنچه درست و حقیقی است .ل وصول شودهر امری بدون هر گونه حجابی قاب

ی است و تنها در معنای ثانوی اسـت بردار پردهدر معنای نخستش همین عمل کشف یا 
یعنـی بـه معنـای ؛ شـود  نتیجه و حاصل عمل کشف قابل حصول مـیمنزله بهکه چیزی 

نـشان کوشـد تـا  گردد و به همین دلیل است که هیدگر می شیئی که آشکار و هویدا می
ِ همـان چیـزی اسـت کـه خـود ایـن ،تـرین پدیـدار حقیقـت دهد که نخستین و بنیـادی

ی گریداهو همان »بودن کاشف«به عبارت دیگر،  .سازد  را ممکن می٢»بودن کاشف«
سـت کـه بـا اوصـاف آمـادگی، فهـم و گفتـار، در معنـای او» ِبـودن عالم در«دازاین و 

مبتنی بـر دازایـن اسـت و اگـر صـادق یـا  ،پس اگر حقیقت«. قراری قوام یافته است بی
 نتیجه گرفت بنابراین باید ، دازاین“بودن آنجا”ای از  حقیقی بودن یعنی گشودگی و نحوه

در واقع، دازایـن . )٨٧: ١٣٩٣بیمل، ( »ِکه حقیقت بنیادین، نحوه هستی خاص آدمی است
پنداشـتن  قـتوالتر بیمل نیـز تـصریح دارد کـه در حقی. به نحو بنیادین در حقیقت است

ای در دازاین تعبیـه  دازاین به این معنا نیست که حقایق از طریق قدرت مرموز و ناشناخته
 همـواره از پـیش »بـودنش عـالم در«معناست که دازاین بـه دلیـل  اند، بلکه به این شده

ای  سان، تلقی و فهـم تـازه بدین. نسبت به همه آنچه جزئی از عالم اوست، گشوده است
. )همـان(شـود   دازاین منجر به شـرح و تفـسیر جدیـدی از حقیقـت مـیمنزله بهاز انسان 

  :گوید باره می هیدگر در این
.  در حقیقت اسـتًذاتادازاین همچون آنی که از طریق گشودگی تقویم یافته است، «

                                                                 
1. Aletheia. 

2. To be discovering. 
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 تنها تا آنجـا “آنجا هست”حقیقت .  نوعی هستی است که ذاتی دازاین استگشودگی
شـوند و  هستندگان تنها آنگاه مکشوف می.  که دازاین هستکه دازاین هست و مادام
قـوانین نیـوتن، اصـل امتنـاع .  دازایـن هـستًاساسـاگردند که  تنها تا وقتی گشوده می

.  تنها تا زمانی حقیقی است که دازاین هستًاساسا ،تناقض و هر حقیقتی هر چه باشد
 نباشد، حقیقتی هـم نخواهـد تا دازاینی نبود، حقیقتی هم نبود و از آن پس که دازاینی

توانـد   حقیقت در مقام گشودگی، کـشف و مکـشوف نمـی،چه، در نبود دازاین. بود
 واسـطه بهاین قوانین ... قوانین نیوتن پیش از آنکه مکشوف شوند، حقیقی نبودند. بود

نفـسه بـرای دازایـن  نیوتن حقیقی گردیدند و با این قـوانین، هـستندگان بـه نحـوی فـی
ارائه برهان بر اینکه حقایق جاودان وجود دارند، وافی بـه مقـصود .  شدندپذیر دسترس

نخواهد بود، مگر در اثبات این امر توفیق حاصل شده باشد که دازایـن جاودانـه بـوده 
یم، اصـل دسـت کوتـهبهره و  مادام که از ارائه این برهان بی. است و جاودانه خواهد بود

 در باورداشت آن،افته که اجماع تاکنونی فلاسفه ب حقایق جاودان نیز ادعایی است خیال
ِحـسب آن نـوع هـستی  بنابراین، جمله حقیقت بر .آورد مشروعیتی برایش حاصل نمی

  .)۵١١: ١٣٨٩هیدگر، ( »ای که ذاتی حقیقت است، با هستی دازاین است گانه دازاین

ی و در لتعـا حـقاما غایت استعلا، بلکه هدف فلسفه در اندیشه ملاصدرا بـا نظـر بـه 
هیـدگر در بـاب . یابد اتحاد با عقل فعال رقم خورده و در نهایت، انسان به خدا تشبه می

  :حقیقت تصریح داشت
 و بندسد  بر حذر باید بود که مبادا استشهاد از چنین شاهدی به دام عرفان لفظی و بی«

هـایی  ژهتـرین وا  فلسفه آن است که از نیروی عنصریۀ در نهایت پیش،همهبا این . افتد
ها به دسـت فهـم  آورد، پاسداری کند تا این واژه به بیان میها   آنکه دازاین خود را در
مـسائل ظاهرفریـب را ایفـا ۀ ناپذیری که نقش سرچـشم گونه فهم همگانی به سطح آن

  .)۴٩٩: همان( »کند، نازل نشوند می

عـالی ت در مقابل، ملاصدرا پیـشه فلـسفه را اسـتکمال نفـس در جهـت تـشبه بـه حـق
  :گوید داند و می می

 .وسیله علم به حقایق موجودات از طریق برهان اسـت فلسفه استکمال نفس آدمی به«
شـود،  الربطـی بـودن آن نیـز لحـاظ نمـی البته معرفت به حقیقت موجود که ورای عین

 ،صدرالدین شیرازی( »گیرد تعالی صورت می حققدر وسع و طاقت انسانی برای تشبه به  به
١/٢٠: ١٩٩٩(.  
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نخـست اینکـه ؛  عبارت دیگر، توجه بـه دو مقدمـه در اندیـشه صـدرا مهـم اسـتبه
  :آیند ی به حساب میتعال حقممکنات طریقی جهت نیل انسان به 

تعـالی اسـت؛ حقیقتـی کـه تمـامی  عالم تنها مسیری برای وصول انسان به وجود حق«
  .)١٣٣: ١٣۶٠، همو(» کمالات را به نحو بسیط در خود دارد

  :اینکهدوم 
ی ذات و صفات و افعال خویش قـرار داد آشکارسازتعالی نفس انسان را جهت  حق«

ای بـرای  سازی ذات و صـفات خـویش آفریـد تـا انـسان مقدمـه و انسان را برای جلوه
  .)١/٢۶۵: ١٩٩٩، همو( »شناخت حق باشد

عـال ، ملاصدرا با تبیین استعلا در دو حوزه علمی و عملی، اتحاد با عقـل فاین رواز 
کنـد  او در جملات آغازین رسالة الوجود تـصریح مـی. کند به به حق را تشریح میو تش
  .»الّ العقل الفعةلی درجإ بلغ ،ذا استکمل بالعلم والکمالإنسان و الإّثم«: که

 تعالی مستلزم شناخت حقایق موجوداتی است کـه موجودیـت یباردر واقع، تشبه به 
 ابعاد مسئله از جملـه معرفـت بـه ذات، صـفات و  شناختی که تمامی؛به حق استها  آن

تعالی، نحوی ارتباط موجودات به حق و چگونگی صدور موجودات از حق و  افعال حق
 بـه ،اما ملاصدرا علاوه بر اسـتکمال معرفتـی .شود سرانجام و بازگشت آنان را شامل می

 حمیدهفات  کسب خصائل و ص،مراد از استعلای عملی. استعلای عملی نیز اشاره دارد
صدرا معتقد است که اگر این ملکات نفسانی در انسان وجود نداشته باشند، بدن . است

، ایـن رواز . دارد کند و او را از کمال مطلوبش بـاز مـی پیوسته نفس را مشغول خود می
لازمه استعلای وجودشناسانه آدمی، پرهیز از نفس امـاره و پیـروی از نفـس مطمئنـه در 

  :گوید او می. ینی استراستای دستورات د
کسانی که ترس از آخرت و امید به مغفـرت و بهـشت داشـته باشـند و در دنیـا زهـد «

سرای سلامت و ورود بـه ها   آنِ سرانجام،پیشه کنند و از لذات زودگذر دنیا دل بکنند
هر کس که ادراک امور الهی و اشتیاق به . بهشت و امنیت از عذاب آتش خواهد بود

و تجرد از جسمانیات بر او غلبه کند، سرانجام در سلک اهل ملکـوت احاطه عقلیات 
البته این در صورتی است . شود و بلکه در صف اعالی مهیمن خواهد ایستاد داخل می

 او به کشف تام منتهی شود و با زهد حقیقی و نیتی همراه باشـد کـه از ۀکه عقاید حق
ایـن غایـت آن . د، خـالی باشـدکنـ همه آنچه او را از جانب قدس الهی رویگردان می
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  .)٣٩۵: ١٣٨٢، همو( »تواند دست یابد  است که بشر به آن میچیزی

بنابراین، دازاین در هیدگر به دنبال انکشاف و ظهور هستی اسـت؛ امـا انـسان صـدرا 
الربطی پنداشته و چنین معرفتی را قرین تمسک عملی بـه   عینمثابه بهچنین انکشافی را 
این کوشش نزد ملاصـدرا . کند  میقلمداده استعلای وجودی انسان فرامین الهی و لازم

بـاره بـا   که صدرا در این روستینهمبه معنای تشبه به امر لایتناهی و دائمی است و از 
پایـان و همیـشگی  هیدگر موافق است که صیرورت و استعلای انسان امـری دائمـی، بـی

داند؛ چرا که تشبه بـه  مر دائمی میاست؛ اما علت آن را در کوشش آدمی برای تشبه به ا
  .امر لایتناهی در غیر از صیرورت دائمی متصور نخواهد بود

  هویت استعلایی انسان. ۴
. شـود در مقام پرسش از حقیقت انسان اسـت کـه هویـت اسـتعلایی او کـشف مـی

 انسان را حیـوان نـاطق نامیـده و او را ، از ارسطومتأثر ِدانیم، حکمای پیشین ه میک چنان
 امـا از ،پذیرد هرچند ملاصدرا این تعریف را در ابتدا می. اند دانسته» نفس ناطقه«واجد 

 این ،خلاف هیدگر که از اساس بر. دهد آن عبور کرده و معنای جدیدی را به دست می
 .کند  اصالت سوبژکتیویسم تلقی میمدار برتابد؛ چرا که آن را خوانشی  تعریف را برنمی

اند  یدهعق همدرا و هیدگر در مقام پاسخ به چیستی حقیقت انسان به عبارت دیگر، ملاص
 موجودات متمایز است و این تمایز نیز نهفته در نسبتی از دیگر ،که آدمی به لحاظ وجودی
ایـن ادعـا، . )Heidegger, 1996: 228 ؛٨/٣۴٣: ١٩٩٩، همو(کند  است که با وجود برقرار می

  .سازد  به هویت استعلایی انسان رهنمون میمبنای مشترکی است که صدرا و هیدگر را
 حیوان ناطق معنا شده اسـت و قابلیـت فـوق ،بر تعریف منطقی هرچند که انسان بنا

شناسانه و بـر مبنـای اصـالت وجـود،   صدرا با نگاه هستی،نهفته در ناطقیت انسان است
سـان، رویکـرد  بـدین. سـازد بودن و مسئله استعلا برقرار می پیوند معناداری را میان ناطق

گرایـی ذاتـی و  ی کمـالبـه معنـا صدرا قوام یافته و اسـتعلا ِفرد به شناختی منحصر انسان
صـدرا انـسان را «در واقـع، . شود گروی دائمی، خصیصه بنیادین انسان قلمداد می کمال

داماد  محقق( »کند معرفی میترین شاخصه ذاتی او تعالی است،  عنوان موجودی که مهم به
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مثابه حیوان استعلایی در نظر گرفتـه و او را   انسان را به و ماهیت)۵۴: ١٣٩٠دی، محم و جان
 ضمن آنکـه هویـت و تـشخص انـسان را بـه ؛کند پیوسته در حال تغییر و تبدیل معنا می

  :گوید ملاصدرا می. گرداند استعلای او باز می
نـة فـی الوجـود ّة معیلا لهـا درجـة وّة لیس لها مقام معلوم فی الهویّنسانی النفس الإّإن«

 لـه مقـام معلـوم، بـل الـنفس ّ التـی کـلةّالعقلیـ وةّالنفسیة ویّر الموجودات الطبیعئکسا
 مقـام ّلها فـی کـل ولاحقة ولها نشئات سابقةقامات ودرجات متفاوتة وة ذات مّنسانیالإ
  .)٨/٣۴٣: ١٩٩٩، لدین شیرازیصدرا( »خریأعالم صورة و

 ،خورد که انسان را همانند دیگر انواع گاه رقم میبر این اساس، اوج دیدگاه صدرا آن
انسان یک نوع نیست که دارای «معنا که  به این. کند  نمیقلمدادمنحصر در نوع واحد 

. )١۴۴: ١٣٧۵، همـو( »آید افرادی باشد، بلکه هر انسانی خود یک نوع مجزا به حساب می
ناپـذیر نیـست و در  انیـپااز نگاه صدرا و ناظر به حرکت جـوهری او، انـسان موجـودی 

شـود، بلکـه همـان چیـزی خواهـد شـد کـه در   محدود و محصور نمـی،قالب نوع خود
بـه عبـارت دیگـر، انـسان  .رسـاند مراحل سلوک و با اندیشه و عمل به منصه ظهـور مـی

هـای موجـود در عـالم اسـت و بـرای هـر یـک از   صورتی برای هر یـک از قـوهمنزله به
وی معتقد اسـت کـه . رود  میبه شمار نیز همچون ماده های عالم معنا و آخرت صورت

مانـد و بـا اندیـشه و عمـل خـود، خویـشتن را  انسان موجودی اسـت کـه در خـود نمـی
  .)١۴٣ـ٧١: ١٣٧٩ابراهیمی دینانی، : ک.ربرای تفصیل ( سازد می

هنـوز  نه«توان با دیدگاه هیدگر درباره  ِاین نگاه صدرا به هویت استعلایی انسان را می
معنا، هیدگر نیز معتقـد اسـت کـه هویـت دازایـن  بدین.  دازاین همخوان دانست١»ودنب

 تا هست ناتمام است ،مثابه وجود انسانی قرین نهایت و تمامیت است؛ چرا که دازاین به
یافتگی دازایـن و  ناتمامی دازاین، میل به کلیت. افکند میمواره فراپیش خویش را درو ه

رسـد و زمـانی  ین همواره هست تا زمانی که مرگ فـرا مـیخویشی دازا ـ هویت فراپیش
  :گوید هیدگر می. یابد میرد، تمامیت می که دازاین می
 »یابد؛ این امری است ردناشـدنی در دازاین ناتمامی دائمی است و با مرگ پایان می«ـ 
)١٣٨٩ :۵٣٩(.  

                                                                 
1. Noch nich sein/ Being not yet/ Not yet being. 
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نوز نیست  همچون آنی که خود هست، باید آنچه هنوز نیست بشود یا آنچه هدازاین«ـ 
  .)۵۴٢: همان( »باشد

یافته  پایاناین ساختار ناکامل و نامتناهی وقتی . است» نه هنوز فعلیت«دازاین همواره 
: گویـد هیـدگر مـی. نباشد؛ یعنی مرده باشد» آنجا بودن«شود که دازاین دیگر  تلقی می

 است »وزیهن نه«سازد،  ِآنچه ناتمامیت یعنی فراپیش خویش بودن مدام در دازاین را می
  :او معتقد است. ای که هست، باید باشد که هر دازاینی در مقام هستنده

شـدن،   این رسیدهِدر ضمن. کند برای مثال، میوه نارسیده به سوی رسیدگی سیر می«
تکـه   نیست، تکـه“دست ِپیش هنوز” هرگز همچون چیزی که ،آنچه میوه هنوز نیست

 گردانی، رسیده  گرداند و همین خود سیده میخود میوه خودش را ر. شود نمیفراهم چیده 
ِهنوز از آغاز در هستی خـاص  نه... کند اش را به عنوان میوه تعیین می مشخصه هستی ِ

 مقوم منزله بهبل . ِخود میوه مندرج است و به هیچ وجه تعیین و تعریفی دلبخواه نیست
 “ِهنـوز خـویش هپیشاپیش نـ”بر همین قیاس، دازاین نیز مادام که هست، هماره . است
  .)همان( »است

 رو کـه انـسان اسـت، عـین اند که انسان از آن عقیده بنابراین، هیدگر و ملاصدرا هم
. شـود ست و اینکه تساوق انسان و استعلا در مقام التفات به مسئله وجود فهم مـیاستعلا

یـدگر و همانی اسـتعلا و انـسان در فلـسفه ه های التفات به وجود و این البته لوازم و جنبه
  .ملاصدرا متفاوت است

  گیری یجهنت
سـویی  تـرین هـم مهـم. ناشدنی اسـتر و ملاصدرا درباره استعلا انکارشباهت هیدگ

مـدار اسـتعلای وجودشـناختی  تـوان بـر ساختاری اینکه سامانه فلسفی هر دو را می برون
یکسره بـر ها   آنساختاری اینکه استعلا در اندیشه زبانی درون ترین هم تشریح کرد و مهم

اندیـشی وجـود دارد کـه  به عبارت دیگـر، ایـن هـم .یابد مبنای التفات به وجود قوام می
 ضمن آنکه هویـت ؛شود نظر به درک پیشینی از وجود میسر می استعلای آدمی با عطف

مبنای  هیدگر و ملاصدرا بر. نشیند انسان با نظر به وجود و استعلای او به منصه ظهور می
کننـد و ریـشه تمـایز را در  انسان، او را از دیگر موجـودات متمـایز مـیویژگی استعلایی 
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تعـاریف گذشـته ها   آن بر همین اساس است که.گیرند  آدمی با وجود در نظر مینسبت
. انـد یده و یکسره هویت اختصاصی او را بر اساس استعلا تفـسیر کـردهبرنتاباز انسان را 

ان با هر مرتبه از عـالم، منجـر بـه تحقـق وانگهی، هر دو معتقدند که نسبت وجودی انس
  .انجامد عینی آن مرتبه در نهان آدمی شده و به کشف هستی در انسان می

های عمیقی در اندیشه هیدگر و ملاصدرا وجود دارد کـه منجـر بـه ایجـاد  اما تفاوت
چند که استعلا در به عبارت دیگر، هر. تمایزی ژرف در سامانه فلسفی آن دو شده است

 اما مبانی و مبادی استعلا در سـامانه ،یابد خوبی بسط می ه وجودشناختی آن دو بهاندیش
متفاوت است؛ چرا که ایده استعلا نزد هیـدگر بـا نقـد سـوبژکتیویته مـدرن ها   آنفلسفی

تواند موجود  که میشود که انسان تنها موجودی است  آغاز شده و به این عقیده نائل می
اما استعلا در اندیشه ملاصدرا با تبیین وابـستگی  .دریابداش  را در آشکاری و گشودگی

تام موجودات به وجود حقیقی ترسیم شده و بر این عقیـده اسـتوار اسـت کـه انکـشاف 
 ؛دهـد مدار حرکت جـوهری، اراده و فـیض وجـود حقیقـی رخ مـی هستی در انسان، بر

تکایی دازاین در امر  به خودا،ای که ترسیم کرده شناسانه ضمن آنکه هیدگر با نظام هستی
 توان از جهـات متفـاوت بررسـی کـرد کـه از جملـه  این مسئله را می.استعلا اعتقاد دارد

 اهتمـام بـه الوهیـت و ، اما در اندیشه ملاصدرا.َبحث از الثیا در تفکر هیدگر استها  آن
 .در پرتو آن، تمسک علمی و عملی به جوانـب آن از اهمیـت بنیـادین برخـوردار اسـت

 نـسبتی بـا مـضامین دینـی و عرفـانی ، روح حاکم بر تفکر هیـدگرمثابه بهین استعلا بنابرا
  . عرفانی داردـدینی  مایه  حال آنکه استعلا نزد ملاصدرا درون؛ندارد
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  ١٣٩٩ستان تابـ بهار ، ٢۶، شمارۀ ، دورۀ پانزدهم، دانشگاه علوم اسلامی رضویفلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  لعه تطبیقیمطا
  علت تامه و ناقصه در فلسفه

   در علم اصولشرطبا سبب و 
  ١  غلامعلی مقدم  

  دهکیچ
 از مباحث مهـم در حـوزه معـارف ،علیت که از مبادی وجود و اندیشه است

 همـواره از اصـل ،گـرا متفکران شیعه به عنوان جریانی عقل. رود  میدینی به شمار
 ،تقسیم علـت بـه تامـه. اند  اقسام آن پرداختهعلیت دفاع کرده و به تبیین احکام و

 و تقـسیم بـه ،در فلـسفه...  بعیـد و،بقریـ،  مرکـب،بسیط ، معد، حقیقی،ناقصه
مباحـث مـشترک  از جمله ،در علم اصول... مانع و معد و ،، مقتضی شرط،سبب

 فلاسفه این تقسیم را بیشتر به روش حصر ثنایی انجام داده. میان این دو علم است
 تقـسیمی چندگانـه ارائـه ،شمندان علم اصول ناظر به اعتبارات فقهی و عملیو دان
 نیـا در علـت ماتیتقس یقیتطب مطالعه به ،یلیتحل روش با مقاله نیا در. اند کرده
 ثنایی،به روش  علت میتقس که میا داده نشان یاصول نییتب نقد با و پرداخته علم دو

 ضـمن. ا اشکالات کمتری مواجـه اسـت و ب،از انسجام و اتقان بیشتری برخوردار
 در جیـرا یمتقـسبـر اسـاس  را اصول برخی تقسیمات علت در دانش توان  میآنکه

                                                                 
 ١٨/۴/١٣٩٩: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١/١٣٩٩: افتیخ دریتار.  
  .(gh1359@gmail.com) استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی. ١
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  .تفسیر کرد فلسفه
علت در اصول و فلسفه، سبب در فلسفه و ، تقسیمات علت :یدیلکواژگان 

  . در اصولعلت تامه و ناقصه ،اصول

  مقدمه
 تقسیم چهارگانه .علوم عقلی استدر  از مباحث قدیمی مطرح ،علیت و تقسیمات آن

متکلمـان و . )١٣٠: ١٣٨۵ارسـطو، (  امروزه نیز محل بحث و استفاده است،ارسطو از علت
 تعریـف، اقـسام و احکـام آن پرداختـه و تقـسیمات متعـدد ، به علیت،فیلسوفان مسلمان

، همـو؛ ٢/٢۴۶: ١٩٨١شـیرازی،  صـدرالدین ؛١/٣٧٧: ١٣٧۵ سهروردی،(اند  دیگری نیز بدان افزوده
ــز در بخــشی از . )١۶٧: ١٣٨٣شــهرزوری،  ؛١٣٠: ١۴٠۴ابــن ســینا،  ؛٣٣٠: ١۴٢٢ ــم اصــول نی عل

 به تقریر و بازخوانی مسائل عقلـی مـرتبط بـا کـشف و اسـتدلال از جملـه ،مباحث خود
مطالعه تطبیقی و مقایسه میان رویکرد فلـسفه و . علیت و تقسیمات آن توجه کرده است

 مـسائلدر را علـت و تقـسیمات آن، بـاب گفتگـو و تـضارب آراء  مـسئلهعلم اصول به 
و زمینـه  آشـکار کـرده را ها ، نقاط قوت و ضعف دیدگاهمشترک میان دو علم باز نموده

  .آورد  میاز نقایص فراهمها را   آنپیرایش
  مستقل که به بررسـی تطبیقـی تقـسیمات علـت دریچه نگارنده به مقاله یا کتاباگر

 امـا ، برخـورد نکـرد،در نحوه تقسیم پرداخته باشـدها   آنمیان داوری ، واصول و فلسفه
 به نحو ضمنی در کتب اصولی مورد توجه قرار گرفته مسئله این ِمقایسه جهات اختلافی

از مطالعه تطبیقی در تقـسیم علـت میـان فلـسفه و علـم ای  توان آن را نمونه  میاست که
 اقـسام ِف مبادی تصوری و تحلیل مفهومیبرخی اصولیان به اختلا. اصول به شمار آورد

  تبریـزی،سـبحانی ؛٢/٢٠٧ :١٣٧٠، مکارم شـیرازی(اند  علت در علم اصول و فلسفه اشاره کرده
 گاه نیز اقسام علـت تحـت عنـوان و مـدخلی مـستقل و جداگانـه مـورد .)۴۵۴/١: ١۴٣١

، شعرانی( تی نگرش اصولی و فلسفی ذکر شده اسها مطالعه تطبیقی قرار گرفته و تفاوت
 »ةالعلاقـ« یـا »ف الشیء علی الشیءّتوق« نیز گاهی در مدخلی عام مانند .)٢٣٠: ١٣٧٣

تهانوی،  ؛٣١: ١٣٧٠جرجانی، ( ها یاد شده است المانع و تفاوت اصطلاحی آن از شرط و عدم
اعتباری و تکوینی تقسیم در علم اصول  خاستگاه میانتفاوت که   چنان؛)٢/١٢٠۶: ١٩٩۶
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٢٣٣  

: ١۴٠١،  اصـفهانیفـانی( ر برخی کتب مـورد اشـاره و تـذکر قـرار گرفتـه اسـت د،و فلسفه
 نقد و بررسی تقسیمات علت و سبب در فلسفه و حقوق به نحو مجـزا و بـدون .)٢/٢٣٢

 علـل اقـسام در لیمّأت«: ؛ از جملهنگاه تطبیقی نیز در برخی مقالات انعکاس یافته است
: ١٣٩٢کشفی،  ابراهیمی و  وموسوی اعظم(» بعهار علل یبر حصرگرو یانتقاد  رویکرد:ناقصه

  .)٧٨:  ١٣٨٩میرشکاری، ( »مدنی حقوق در شرط و سبب مصداقی و مفهومی بررسی« و )٢۵
 ۀتوان با نقد تقسیم چندگان  میایم که آیا گیری کرده  را پیمسئلهلذا در این مقاله این 

 ایـن ۀن ارجـاع و ادلـ آن را به تقسیم ثنایی فلـسفی فروکاسـت؟ نحـوه ایـ،اصول از علت
  تحویل کدام است؟

  و ضـرورت آن را تبیـینمـسئله اصـل ،بنابراین در آغـاز بـا اشـاره بـه اهمیـت بحـث
آنگاه بـه تقـسیم علـت در فلـسفه کـه از سـاختاری ثنـایی و حـصری عقلـی . نماییم می

سپس به تقسیم اصـولی و تعریـف و تمـایز اقـسام علـت از  .پردازیم  می،برخوردار است
یم و در پایـان کن می نقد و بررسی ،را بر اساس مبانی فلسفیها   آنصول پرداخته ونگاه ا

  .یمنمای  مینتایج داوری در این اختلاف را به اجمال مرور

   و ضرورت آنمسئلهتبیین 
اصـل ، متـون دینـی.  اسـتشناسـی  و جهـانشناسـی علیت از مبادی مهم در معرفت

گیری لوازم تفـصیلی آن  یین، تفسیر، اثبات و پی علیت را مورد توجه قرار داده و تبمسئله
آنچه در علوم اسلامی به نـام . را به اجتهاد صحیح اندیشمندان دینی واگذار کرده است

 ِی غیر قابل تغییر و تبدیلها شود، همان سنت علیت و نظام اسباب و مسببات خوانده می
 ،بر ایـن اسـاس. )١/١٣۵: ١٣٩٠مطهری، ؛ ٢٣/ فتح؛  ۶٢/ احزاب( الهی در لسان شریعت است

و قابـل تغییـر و تبـدیل هستند  قوانین و قواعد ثابتی دارد که ضروری و دائمی ْنظام عالم
قرآن اصل علیت را مسلم و مفروض انگاشته، عالم را عالم اسـباب و . )۴٣/ فـاطر(ند نیست

ا لـل ر علیت در امور مادی و معنوی را پذیرفته و نقش سلـسله عتأثیر ،علل معرفی کرده
 نظـام ،در معـارف دینـی. )٣٠ــ٢۴ /عـبس( کـرده اسـتبرای رسیدن به معلول خاطرنشان 

 ؛١۴۵ /عمـران آل( شـود هستی مبتنی بر نوعی علیت فراگیر میان اجزاء مختلـف اداره مـی
  .)۴٠ـ٣٩ /نجم؛ ٢٠ / شوری؛٢٠ـ١٨/ اسراء؛ ١۵ /هود
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ری از اصول بـدیهی  و تعبیر دیگ،علیت از اصول نزدیک به بداهت،  نگاه فلسفیدر
 انسداد راه اثبات ، انکار آن در عالم وجود.مانند ترجیح بلامرجح و قاعده تناقض است

 راه هـر گونـه ،کـه انکـار آن در حـوزه معرفـت  چنـان؛ را به همراه خواهـد داشـتأمبد
این شناخت احکام علیت بـه بنابر. تدلال را مسدود خواهد کردگو و اسو  گفت،شناخت

 این احکام به مـدد تمـایز و  دارای اهمیت است و شناخت دقیق،ن اصلموازات خود ای
  .پذیر خواهد بود بندی دقیق میان اقسام علت امکان تقسیم

بر اساس این توجه و اهمیت است کـه معـارف شـیعی در مقابـل نگـاه اشـعری کـه 
  به علیت و نقش آن در فهم و استنباط معارف دینی بها،منکر علیت و نظام اسباب است

  :بهره برده است...  اصول و، فلسفه،داده و از احکام تفصیلی آن در کلام
 و تیـعل گونـه هـر رکـمن ،االله ّسـنة و االله عـادة و یتـواف صـرف به یاشعر هک چنان«

» دانـد یم گزاف را همه ،طیشرا و طیوسا و ّمعدات و مسبب و سبب و است تیمعلول
  .)١/٨٢: ١٣٢۵، ایجی؛ ٧۵: ١٣٧٩،  آملیزاده حسن(

. تـصویر کـرده اسـت  اقسام و انحاء متعددی از علیت،فلسفه با تکیه بر تقسیم ثنایی
 ،مقتضی،  شرط، از علت ارائه کرده که تقسیم به سببیعلم اصول نیز تقسیمات مختلف

 به نقـد و ،توان با مطالعه تطبیقی میان این دو تقسیم  میآیا. ستها  و معد از آن مانععدم
 از استحکام تقسیم فلـسفی نـسبت ،ای اصول در این زمینه پرداختبررسی عملکرد علم

  ؟به تعبیر اصولی دفاع کرد و برخی از اقسام علیت اصولی را به تقسیم فلسفی ارجاع داد

  تقسیمات علت در فلسفه
علیت یکـی از عـوارض عـام و . کند  میفلسفه از احکام و عوارض عام وجود بحث

 از این جهت موضوع مسائل ؛شود  می موجوداتاحکام کلی وجود است که شامل همه
یکـی از ایـن . انـد فلسفه قرار گرفته و حکمای اسلامی از ابعاد مختلف آن بحث کـرده

در فلـسفه . بـوده اسـتهـا   آن بیان اقسام علت و تبیین احکام خاص هر یک از،جهات
حـدودی سـایر   از تقسیم ثنایی که جامع و مانع و حاکی از طرفین نقیض بوده و تـاًغالبا

این نوع تقسیم از قـوت و اسـتحکام . استفاده شده است، کند  میمینأشرایط تقسیم را ت
 برخی از تقسیمات علت. داشتبیشتری برخوردار بوده و اشکالات کمتری در بر خواهد 
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، مقتضی و مانع میان فلـسفه و اصـول اهمیـت بیـشتر ، شرط در مطالعه تطبیقی سببکه
  : چنین است،دارد
 بـرای تحقـق معلـول کفایـتبـه تنهـایی   علت تامه علتی است که:امه و ناقصهـ ت١
محتـاج  چیز دیگری و به وجود معلول ضروری است ،علت تامهبا فرض وجود  .کند می

لـت  ع،در مقابـل. که با فرض عدم علت تامه نیز نبود معلول حتمی اسـت  چنان؛نیست
 و محتـاج امـور دیگـری کـافی نبـودهبه تنهایی برای ایجاد معلول  که علتی استناقصه 
چه وجودش برای تحقق معلول ضروری است و از عدمش عـدم معلـول پس اگر. است
 آیـد  نمـی اما علت کامل و کافی نیـست و از وجـودش وجـود معلـول لازم،آید  میلازم

  .)٢/۴٠۵: ١٣٧٩سبزواری، (
سـت و کننده ا، علتی است که ایجادبخش  حقیقی یا هستی علت:معدحقیقی و ـ ٢

هستی خویش قائم به این علـت  دریعنی معلول  ؛وابسته است به آن ًتاوجود معلول حقیق
 کـه ی ذهنیها  مانند علیت نفس برای صورت،جدایی معلول از آن محال استاست و 

شـود و علیـت حـق تعـالی   مـیی ذهنی توسط نفـس ایجـادها هویت و حقیقت صورت
در . بسته به ایجاد و فیض حق تعالی استواها   آننسبت به ماسوی که حقیقت و هویت

 را فـراهم زمینـه پیـدایش معلـول سـت کـه اگرچـه ا آن،سـاز زمینـه علت معـد و ،مقابل
وجـود معلـول وابـستگی بخش به معلول نیست و   اما علت ایجادکننده و هستی،کند می

 خـاک یـا بـه فرزنـد و مادر نـسبت مانند پدر ،)١۵٨: ١٣۶٢طباطبایی، ( حقیقی به آن ندارد
ت مَِ تنها علت حقیقی در عالم خداوند است که س،با این تعریف. مزرعه نسبت به گیاه

 بـر خـلاف ؛که در وجود و ایجاد مستقل استای   به گونه،ایجادی به نحو مستقل دارد
  در وجـود نیازمنـد حـق تعــالی،گـذار باشـنداسـوی کـه حتـی اگـر علـت ناقـصه و اثرم

  .باشند می
 طریق همیناز  معلول جز علت انحصاری علتی است که :یرپذ بدیلانحصاری و ـ ٣
تواند نـوع یـا شـخص ایـن معلـول را ایجـاد   نمی قابل تحقق نیست و علت دیگریعلت
ر آن اسـت کـه معلـول پـذی  و علـت بـدیل؛ مانند آثار منحصر به فرد مواد شـیمیایی،کند
  ماننـد،نـدی مختلف دیگـری غیـر از علـت مفـروض تحقـق پیـدا کها تواند از علت می

. شود  میحاصل ... از جریان الکتریکی و گاه، حرکتاز گاه ،از آتش که گاهحرارت 
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  :شوند  میپذیر نامیده  کدام از این علل بدیلهر
 است، و معلول مفروض جز از همان ینی معلول، موجود معیکش یدای علت پیاهگ«

 “منحـصرهعلـت ” علـت مزبـور را ،ن صـورتیـا ه درکد یآ یعلت خاص به وجود نم
  ازیکـید و وجـود یـآ یالبدل به وجود مـ یعل زی از چند چی معلولیخوانند، و گاه یم
 “ریپـذ نیجانـش”ن صـورت علـت را یـ و در ا...ضـرورت دارد ش آنیدایـ پیبراها  آن
  .)٢/٣۴: ١٣۶۶، مصباح یزدی( نامند یم

 واسـطه و یبـ، بـسیط و مرکـبتقسیمات متعدد دیگری هم از علت مانند تقسیم بـه 
 واحد و کثیـر،  و بعیدقریب ی،یفاعلی و غا، صوری،  مادی،داخلی و خارجی، واسطهبا
 در موضوع این نوشته ضـروری نیـستها   آندر فلسفه مطرح شده که ذکر تفصیلی... و
،  قزوینـی کاتبی؛١/٣٧٩: ١٣٧۵ سهروردی، ؛ ٨١: ١٣٧۵  کاشانی، فیض؛٣٣٠: ١۴٢٢، صدرالدین شیرازی(

 صــدرالدین شــیرازی، ؛٢/۴٠۵: ١٣٧٩ســبزواری، ؛ ٢٢۶: ١۴١۴،  الاســلامیهحــوثبالمجمــع ؛ ١۵٧: ١٣۵٣
٢/١٢٧ :١٩٨١(.  

  نقد و بررسی سبب و شرط در اصول
 عقلی همچون علیت مباحث ، ازعلم اصول در تبیین قواعد کشف و استنباط از متون

حـاء ان، از اولین مسائل علم اصول مانند تبیین موضوع علـم. و تقسیم آن بهره برده است
اصول عملیـه و ، تا مباحث پایانی مانند امارات...  علل ثبوتی و اثباتی عوارض و،واسطه

تقـسیم . توان مباحثی دربـاره علیـت مـشاهده نمـود  مییت در جعل اماراتبتصحیح سب
تنقـیح ، علت نیز در بسیاری از مباحث اصولی مانند جعـل تکـوینی و تـشریعی اسـباب

آفرینـی  نقـش...  و، اشـتراک احکـام، اجـزاء واجـب، مقدمه قیاس،مفهوم شرط، مناط
: ١۴١٨قانـصوه، ؛ ٢/٣٧: ١٣٧۵مظفـر، ( کرده و در کتب اصولی مورد توجه قرار گرفته اسـت

  .)١/١١٨: ١۴١٠خمینی، موسوی  ؛٣/٩۵
، رائـه معیـار، ا تبیـین اقـسام،رسد دانشمندان علم اصول در تعریـف انـواع  مینظربه 

 تلاش عقلی و روش فلسفی را در حـد اسـتطاعت ،تاختلاف احکام و تعدد اصطلاحا
مین مقاصد عرفی فقه و تکیـه أاما در پذیرش اصل تقسیم و در مسیر ت .اند مراعات کرده

عـدم لحـاظ شـرایط و . انـد  از حفظ برخی شروط تقسیم بازمانـده،بر اصطلاحات رایج
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 بندی ین تقسیمو همراهی با اعتبارات فقهی و عملی، موجب کاهش دقت در ا تقسیم قواعد
 ، تقسیم اصولی نسبت به تقسیم فلسفی،از این جهت. در برخی کتب اصولی شده است

 قـسم مواجـه بـوده و از شـرط جامعیـت و مانعیـت ِبا اشکال تداخل اقسام و قسیم شدن
، تقسیم علیت در فلسفه که بر محور تقسیم ثنایی شـکل گرفتـه اسـت. برخوردار نیست

بـوده و نـسبت بـه  جامع و فراگیر افراد و مـانع اغیـار ،نقیضاشتمال بر طرفین بر اساس 
،  نیـشابوریاسـفراینی؛  ۶٧: ١٣٧٨،  تهرانـیرازی( تقسیم اصولی با اشکالات کمتری مواجه است

  .)۵٨: ١٣٧٣، لوکری ؛٩١: ١٣٨٣

  سبب
کار رفته اسـت کـه دو تعبیـر از ه  تعابیر مختلف ب،علم اصول برای تعریف سبب در

 بـه جهـت توقـف وجـودی ، در تعریف اول.یکی از آن دو مشهورتر استتر و  بقیه رایج
  :مسبب بر سبب توجه شده است

،  تبریزیسبحانی( »سبب چیزی است که وجود مسبب از اوست و بر آن توقف دارد«ـ 
١۴٢۴ :١/۴٣٨(.  

؛ ١/۴٨٢: ١۴١۴، همـو(» سبب چیزی است که از وجـودش وجـود معلـول لازم آیـد«ـ 
  .)١/٢٠٨: ١۴٣٠، میرزای قمی

  : هر دو جهت وجودی و عدمی مورد توجه قرار گرفته است،در تعریف دوم
این است که سـبب چیـزی ها   آنترینهایی ذکر شده که مشهور  سبب تعریفبرای«ـ 

: ١٣٨٨، نراقـی(» است که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلـول لازم آیـد
١/١٠۶(.  
 »ول و از عدمش عدم معلول لازم آیـدسبب چیزی است که از وجودش وجود معل«ـ 
  .)١/٢٠۶: ١۴٢٨،  گلپایگانیصافی؛ ٢/٢٢: ١۴٢۶، ل شیخ راضیآ(

منطبق بر همان تعریف علـت تامـه ، اند آنچه مشهور اصولیان در تعریف سبب آورده
 کفایـت ،است که در مقابل علت ناقصه قرار گرفته و ویژگی اصلی آن در مقام تعریـف

سبب چیزی است که بـه تنهـایی بـرای تحقـق مـسبب ،  معیارطبق این. و تمامیت است
  :کافی است و نیاز به امر دیگر ندارد

تعریف سبب نزد دانشمندان علـم اصـول آن اسـت کـه سـبب چیـزی اسـت کـه از «
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و معنایش ایـن اسـت کـه  آید  می وجود مسبب و از عدمش عدم مسبب لازموجودش
  .)٢/١۶٢:  ١٢٩٩،  قزوینیموسوی( »مقتضی لزوم مسبب استسبب چیزی است که تام و 

 مساوی با علت تامه در تقسیم فلـسفی ،این تعریف برای سبب با همین میزان از قیود
 گیرد و تقسیم دوگانه علم اصول را شـکل  می شرط و علت ناقصه قرار،در مقابل. است
 مانعیـت و عـدم تـداخل اقـسام ، جامعیـت، از اسـتحکام،ایـن تقـسیم دوگانـه. دهد می

  .ها بر آن وارد نیست بندی شکالات وارده بر سایر تقسیمدار است و ابرخور
 در تعبیـر ،این علـت از جهـت تمامیـت و کفایـت در تحقـق معلـول و عـدم آنبنابر

شـود کـه   مـی و در تعبیر فلسفی به تامه و ناقصه تقسیم،اصولی به دو قسم سبب و شرط
  :شود  میاصولی نیز مشاهدهاین همراهی در تعابیر . اقسام آن با هم یکسان هستند

شود به چیزی که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم   میسبب گاهی تعریف«
: ١۴٢۴،  تبریـزیسـبحانی(» معلول لازم آید و سبب به این معنا منطبق بر علت تامه است

١/۴٣٨(.  

  : استکه سبب در اصول به معنای علت تامه استعمال شده چنان
شـهرکانی، (» علت تامه است که معلـول بـر آن مترتـب اسـت ،و مقصود ما از سببیت«

١۴١/٢٢٨: ٣٠(.  

  :به عنوان یکی از اطلاقات سبب پذیرفته شده استنیز علت تامه 
علـت تامـه بـه معنـای مجمـوع اجـزاء و ها   آن یکی از؛که سبب اطلاقاتی دارد بدان«

  .)٣٠٠: تا رشتی، بی(» شرایط است

ایز و افزودن قیود دیگر برای جدا کردن سبب از  تلاش برای تم،با فرض این یکسانی
همچنین با توجه به ثنایی بودن تقـسیم و دوران بـین . رسد  نمیعلت تامه ضروری به نظر

 اشکال قسیم شدن ،به عنوان قسیم سبب و شرط...  قرار دادن معد و مقتضی و،نقیضین
  .وجود خواهد آورده قسم را ب

سبب چیزی است که معلول «:  گفته شده کهپس آنچه در تمایز سبب از علت تامه
 بازگردانی همین تعریف ،)١/٢٠۴: ١٣٨٣انـصاری، (» بعد از حصول شرایط مستند به اوست

 زیرا علت تامـه نیـز همـان ؛به عبارت دیگر است و مفهوم علت تامه را تغییر نداده است
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یـن علـت  بـه ا، که معلول پس از حصول شرایط که همان اجزای علت تامه هستنداست
 و علت تامه مجموع همین شرایط اند ط تحقق معلولیعلل ناقصه شرا. مستند خواهد بود

 ایـن معلـول ،همان علت تامه استها   آناز وجود این اجزاء و شرایط که مجموع. است
پس میان سـبب و .  معلول بدان مستند خواهد بود،حاصل آمده و پس از اجتماع شرایط

صداق مساوقت برقرار است و نیازی به این تکلـف در تمـایز علت تامه به جهت معنا و م
  .آن دو از هم نخواهد بود

ن ایـن دافزو.  در تعریف سبب نیز نیازی نخواهد بود»لذاته«که به افزودن قید  چنان
  : نقض نشوند،جهت بوده که اسباب تامه با اسباب مقارن با موانع یندقید ب

 مـستلزم ،واسطه وجود مانعه ت تا با سببی که ب شده اس“لذاته” مقید به قید ،تعریف«ـ 
  .)١/٢٠۵: همان(»  نقض نشود،شود  نمیوجود مسبب

 زیرا معنـای تعریـف ؛شود  نمی آن اشکال وارد، شود“لذاته”و اما وقتی مقید به قید «ـ 
 ،آیـد  مـیبا این قید آن است که سبب چیزی است که از وجودش وجـود معلـول لازم

  .)١/١٧٧: ١٣٠۶طارمی، ( »گرفتن مانع بدون در نظر ،د سببلکن از جهت ملاحظه خو

 مناقض سببی تصور کرده است که در عین سبب بودن با مانع برخورد ،در این نقض
در حالی کـه اصـل . کند  می از ایجاد معلول ناتوان است و تعریف سبب را نقض،کرده

 شـده تـصویر یهنداوری ذ نوعی پیش ، تصور صحیح عقلی نداشته و مبتنی براین فرض
 تخلف معلول از علت تامه محال است و بر فرض وجود سـبب و ،به تعبیر حکما. است

؛ ٣٠٨: ١٣٨٣هرزوری، ؛ شـ٢/۴١٣: ١٣٧۵ابـن سـینا، (  تخلـف مـسبب تـصور نـدارد،علت تامـه
توان وجود سبب و علت تامه را فرض نمود و تحقق   نمیبنابراین. )٢/۴۴۶: ١٣٧٩زواری، سب

 علـت تامـه از معیـار تمامیـت و اکتفـا سـاقط و ،در این مثال نقض. کردمعلول را انکار 
 از تحقق کامل اجزای سبب تامه منع نموده ، یعنی مانع؛تبدیل به علت ناقصه شده است

 تحقـق ، بدیهی است که بـا وجـود علـت ناقـصه.و آن را به علت ناقصه تنزل داده است
  .معلول ضروری نخواهد بود

 با اثر و معلول مخصوص به خود است ،مر وجودی جداگانه یک اْ مانع،در حقیقت
 لکن با توجه به تزاحم و محدودیت علـل مـادی در ،که ارتباطی با معلول مفروض ندارد

 ،علـت تامـه اجـزاء و شـرایط برخـی بـا فقـدانخارج عالم  در مانع، وجود عالم طبیعت
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 را تغییـر داده و  مسیر حرکت علت مفـروض،تحقق مانع و فعالیت آن.  شده استمقارن
را از  تمامیت خود پس ،باقی نماندهسبب مفروض جایی برای فعالیت ، با اثرگذاری مانع

 ذهـن مـا بـه جهـت .، معلول نیز منتفی خواهد بـود تامه و به تبع فقدان علتهدست داد
، رسـیدن داوری با پـیش، شدند  می به تحقق معلول منجرًمشاهده حرکات مشابه که غالبا

 و آن را سبب تام مقـارن بـا  توقع نموده نیزهایی و تحقق معلول را از این علتبه مقصد ن
در اینجـا سـبب  ً اساسـا در حالی که.)١/٣۴٩: ١٩٨١صدرالدین شیرازی، ( کند  میمانع تصور

تـوان چنـین   نمـیبنابراین. آمد  نمیتامی تحقق نداشته و نقضی هم بر تعریف به حساب
 به جهـت وجـود مـانع نتوانـد معلـول ،ه سبب استفرض کرد که سببی در عین حال ک

 پس بهتر است در این موارد گفته شود که بـا فقـدان اجـزاء سـبب و .خود را ایجاد کند
  . سبب و علت تامه برای این معلول نیستند، دیگر آن سبب و علت تامه،علت تامه

برخـی  . اشکالات دیگری که بر تعریف وارد شده نیز قابـل دفـع اسـت،با این تقریر
  معلول را ایجاد، که یک سبب جایگزیناند  را خروج مواردی دانسته»لذاته«مراد از قید 

 مـستلزم عـدم معلـول ،فقدان علـت تامـهکه توان به نحو مطلق گفت   نمی پس.کند می
 معلول با علت دیگری وجـود ، اماعلت و سبب مفقود باشدکه  زیرا ممکن است ؛است

  .)١/٢٠۵: ١٣٨٣انصاری، ( یافته باشد
علیـت .  رابطه علیـت توجـه نـشده اسـتِدر این اشکال و پاسخ نیز به معنای فلسفی

، حقیقی و وجودی است که میان علت با معلول خـود  یک رابطه خاص،معنای دقیق به
 یعنی میان هر علت با ؛ هر علت و معلولی منحصر به فرد استدر این رابطه .برقرار است

برقرار است که میان هیچ علت و معلول دیگری در عالم  ای  رابطه،معلول خود در خارج
شود صدور واحد از کثیر محال اسـت یـا تـوارد   میاز این روست که گفته. تحقق ندارد

ابـن سـینا، ؛ ٣/۵٢۶: ١٣٧٩، سـبزواری(  ممتنـع اسـت،علل مختلف بر معلول شخـصی واحـد
گویـا . پـذیر نیـست انِاز این رو تحقق معلول علت تامه از علت دیگر امکـ. )١٨٢: ١۴٠۴

 وحدت حقیقی معلول را به وحـدت مفهـومی و نـوعی تحویـل ،مستشکل در این بحث
تحقق معلول نوعی از علل .  حکم کرده است»لذاته«برده و بر این مبنا به ضرورت قید 

 قرابـت و شـباهت از  اما به این معناست که ذهن به جهـت؛ امری ممکن است،مختلف
 یـک مفهـوم ،ناپذیر دارنـد کدام با علت خود ارتباطی بدیل ریی که هها مجموعه معلول
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 مـرتبط و صـادر از چنـد علـت تلقـی ِ واحد انتزاع کرده و این مفهوم را امر واحـدنوعی
لذا تحقق معلـول از علـل متعـدد را حتـی در رابطـه علـت تامـه بـا معلـول . نموده است

 ،ابل جایگزینی است و منحصر به فرد و غیر قیشخصی خود که امری وجودی و حقیق
  .جایز دانسته است

 خود تقسیم ثنایی مستقل دیگری ،پذیر ضمن اینکه تقسیم علت به انحصاری و بدیل
همین علت که از جهت تمامیـت و کفایـت . است و از جهت دیگری انجام شده است

 از جهـت انحـصار و عـدم ،شـود  مـی به تامه و ناقـصه تقـسیم،در تحقق معلول خویش
 .)٢/٣۴: ١٣۶۶، مـصباح یـزدی( شده استپذیر تقسیم  علت منحصره و جانشین به ،انحصار

شـود و تـداخل اقـسام در دو تقـسیم بـا دو مـلاک   مـیتقسیم با ملاک خاص انجامهر 
ی هـا تقـسیم ِ مقسم،توان از جهات مختلف  میکه انسان را  چنان؛جداگانه ممکن است
ی هـا های مختلـف، مقـسم تقـسیم کتوان با ملا ، علت را نیز میثنایی مختلف قرار داد
، ممکن است علتی در این بنا بر قاعده تقسیم در حفظ ملاک. ثنایی مختلف تلقی کرد

مستـشکل . پـذیر باشـد  نوعی بـدیلِ اما در تقسیم دیگر نسبت به معلول،تقسیم تامه باشد
 یریپذ برای نفی حالت بدیلگویا علت تامه را مساوی با علت انحصاری قلمداد نموده و 

 همـان علـت تامـه ْتوان گفـت سـبب  میدر حالی که.  متوسل شده است»لذاته«به قید 
خـواه ؛ آیـد  مـی از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول خـاص لازم کهاست

در جامعیـت و مانعیـت بایـد . پذیر باشـد بدیلو خواه  انحصاری ،نسبت به معلول نوعی
، لـذا هـیچ علـت تامـه.  و مقایـسه کـردیدسنجاطراف هر تقسیم را با خود همان تقسیم 

پـذیر   بدیل،که هیچ علت انحصاری چنان ؛، تامه نیستناقصه نیست و هیچ علت ناقصه
  . انحصاری نخواهد بود،پذیر نیست و هیچ علت بدیل

 . عدم جامعیت و مانعیت دفاع کردِبا تقریر مختار همچنین از تقسیم در برابر اشکال
 ؛ی نسبت به سبب اشکال شده که تعریف جامع و مانع نیـستدر تقسیم و تعریف اصول

آیـد و ایـن   مـیزیرا در تعریف سبب گفته شده است که از وجودش وجود مـسبب لازم
است که ای  به گونه علت تامه ِ جزء اخیر.شود  میتعریف شامل جزء آخر علت تامه نیز

ر حالی کـه جـزء اخیـر د، آید  میاز وجودش وجود مسبب لازم ، به سایر اجزاءالحاقبا 
  :ممکن است سبب به شمار نیاید
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  وجـود مـسبب لازم، علت تامـه کـه از وجـود ایـن جـزءِ جهت نقض با جزء اخیربه«
 بنـابراین . علـت تامـه از قبیـل اسـباب نباشـدِبسا جـزء اخیـر ای  در حالی که،آید می

  .)١٩۵: ١٣۶٣عراقی، ( »تعریف مانع نیست

بلکـه ،  این اشکال سالبه به انتفاع موضوع اسـت،با فرض یکسانی سبب و علت تامه
 ،در تقریر مختـار.  سبب و علت تامه استِید دیدگاه مختار در حکم به یکسانیٶخود م

 اما خود ،چه محقق علت تامه است اگر،که از نامش پیداست  علت تامه چنانِجزء اخیر
 ی اجـزا،مدن ایـن جـزءبا آ. رود  میبه تنهایی علتی ناقص و از اجزاء علت تامه به شمار

  وجـود معلـول لازم،یابد و با تحقق علت تامه  می، علت تامه تحققعلت تامه کامل شده
به وجود معلول  اسناد . منسوب به علت تامه است نه جزء اخیر، اما این ضرورت؛آید می
 از بـاب ،که اطـلاق علـت تامـه بـه جـزء اخیـر  چنان؛ اسنادی مجازی است،ء اخیرجز
 ،مشروط به اینکه با سایر اجزاء لحاظ شود، جزء اخیر. زء به اسم کل استگذاری ج نام

 در شمار شـروط و علـل ناقـصه خواهـد ،ه به تنهایی اعتبار شودچعلت تامه است و چنان
  .بود

کـارگیری تقـسیم ه قرار دادن سبب به عنوان قسیم شرط در تقسیم اصـولی و عـدم بـ
حـل مناقـشه و تردیـد قـرار داده و موجـب شـده م را نیز، تمایز سبب از سایر اقسام ثنایی

 گردد؛عنوان  است تا معیارهای مختلف در جدایی سبب از شرط به عنوان قسیم یکدیگر
 چنین تمایز نهاده شده که دخالت سبب در مـسبب بـه گاه میان سبب و شرطکه  چنان
  :گذاری است و دخالت شرط به نحو افاضه و قابلیت استتأثیرنحو 

 چنین فرق نهاده شـود کـه دخالـت سـبب در ،ان سبب و دو قسم دیگربهتر است می«
در هـا   آنالـتخ، به خلاف شـرط و عـدم مـانع کـه دگذاری استتأثیرمسبب به نحو 

  آتـش را ایجـاد،حاصـل آنکـه سـبب ...مشروط و ممنوع به نحو افاضه قابلیت اسـت
  .)١٩۶: همان(» بخشند  میتحقق بچو  قابلیت را در، ولی شرط و عدم مانع،کند می

توان به تمـایز واقعـی میـان سـبب و   نمیگذاری به افاضهتأثیررسد با تبدیل   میبه نظر
 رابطه ،ثرٶثر و امور غیر مٶکه گفتیم در لحاظ ثنایی بین امور م چنان. شرط دست یافت
. که امکـان اجتمـاع و ارتفـاع دو طـرف ممکـن نیـستای   به گونه؛تناقض برقرار است

با فـرض تحقـق مـسبب و اجتمـاع .  درباره نقش قابلیت استفسار کندتواند  میمستشکل
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؟ اگر این قابلیت اثـری در تحقـق تحقق دارداین  در نقشی اثرگذار، آیا قابلیت  اجزاهمه
گـذاری دانـسته و بـه تأثیرگـذار و فراینـد تأثیر پس باید آن را داخل در امور ،مسبب دارد

  .گذاری خارج نمودأثیرتتوان آن را از حوزه   نمیصرف تغییر نام
 ماننـد ، روشن است که شرط که همان علت ناقصه است،طبق تقریر و تقسیم مختار

 غیر از مجموعه همین علـل ،در واقع علت تامه یا سبب. گذاری نقش داردتأثیرسبب در 
در تحقق آتش به همـان میـزان . چیز دیگری نیستها،   آنگذاری اجتماعیتأثیرناقصه و 

البتـه در نگـاه . ثر اسـتٶ وجود مـاده سـوختی نیـز مـ،سیژن نقش داردکه حرارت و اک
 ،در ایـن نگـاه عرفـی. شـود  میگذاری لحاظتأثیر نوعی تفاوت نسبی میان انحاء ،عرفی

 وجـودی نداشـته و فقـط تأثیرشوند که   میتلقی جداگانه ی امور،اوصاف ماده سوختی
 عـین ذات مـاده و از امـور ،در حـالی کـه ایـن صـفات ؛کننـد  مـیمینأقابلیت قابل را ت

تفاوتی میان اجزاء مختلـف ، گذاریتأثیردر واقع از جهت  .اند گذار در تحقق معلولتأثیر
آنچه مایه تمایز ایـن دو .  وجود ندارد،علت تامه چه با عنوان شرط یا قابل یا علت ناقصه

نهایی علت تامه و سبب به ت.  همان جنبه کفایت و استقلال است،قسم از یکدیگر است
 ولی شرط و علت ناقصه به تنهایی در تحقـق معلـول ،کنند  میبرای ایجاد معلول کفایت

 ، شـرایط تقـسیم ثنـایی،در این تقـسیم دوگانـه میـان کـافی و غیـر کـافی. کافی نیستند
و اشـکال ،  رعایـت شـده، جامعیت و مانعیت و بقیه شروط تا حد امکـانانحصار اقسام

  .گردد  میتداخل سبب و شرط نیز دفع

  شرط
 امـا از ،آیـد  می شرط چیزی است که از عدمش عدم مشروط لازم،در تعریف رایج

  :آید  نمیوجودش وجود مشروط لازم
 امـا از وجـودش وجـود ،آید  میشرط چیزی است که از عدمش عدم مشروط لازم «ـ

  .)١/۴٣٩: ١۴٢۴،  تبریزیسبحانی(» آید  نمیمعلول لازم
: ١٣٨٣انـصاری، (» آیـد  مـی از نبـود آن لازم،شرط چیزی اسـت کـه عـدم مـشروط«ـ 
١/٢٧٩(.  
 وجود ِ عدم اقتضاء،ضاء به مشروط ذکر شده است و مرادف عدم ا،در تعریف شرط«ـ 

 اگرچه عدم شرط به انعـدام مـشروط منجـر خواهـد ،مشروط هنگام وجود شرط است
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  .)٢٩٧: ١۴١٨حکیم، (» شد

 در مقابل سبب در یک تقسیم  مشروط به اینکه،که خواهیم گفت این تعریف چنان
مین کرده، اشکالات کمتری دارد و جدا أثنایی قرار گیرد، جامعیت و مانعیت تقسیم را ت

لکـن گـاه از ایـن تعریـف . از سایر اقسام و تقسیمات، اعتبار خود را حفظ خواهد کـرد
 ،در ایـن تعـاریف. عدول شده و شرط با تکیه بر قابلیت یا فاعلیت تعریـف شـده اسـت

  : از مقومات شرط عنوان گردیده است،ل کردن قابلیت قابل یا فاعلیت فاعلکام
شرط چیزی است که مکمل فاعلیت فاعـل یـا : بهتر است شرط چنین تعریف شود«ـ 
  .)١/۴٣: ١۴٢۴،  تبریزیسبحانی(» ثر در قابلیت قابل باشدٶم
  .)٣٢١:  تا  بیرشتی،( »قابلیت قابل باشدست که متمم فاعلیت فاعل یا متمم  اشرط آن «ـ

 .ناقصه کافی نباشد در ایجاد تمایز میان شرط و علت ،تعریف دومکه رسد   میبه نظر
 در نگـاه عرفـی یـا ابتـدایی  ممکـن اسـت گـذار در معلـولتـأثیر امور ،که گفتیم چنان

 این شـدت و ، اما به نظر دقیق؛پیدا کنندمختلف  و عناوین  انحاءمتفاوت به نظر آمده و
 اگـر ، ضـمن اینکـهکند  نمی خارج،گذاری استه اثر از ملاک تقسیم کراها   آنْضعف

 قـابلی یـا ر، اسـتقرا و تـرجیح امـوثر را احصا کنـیمٶقرار باشد شروط مختلف در امور م
 شرایطی برای موضـوع و محـل و توان  میمقام فرض  در.مرجح استفاعلی ناقص و بلا

 نـه تنهـا شـرط بلکـه امـور در نگـاه فلـسفی. لحاظ کـرد... غایت و صورت و هیئت و
 کـه ...، داعـی وزمان و مکان ،ات، معاوناتّ معد،، مقتضیاتآلات، دیگری چون مواد

 همه مورد توجه ،عوامل جداگانه تلقی شوند، از نظر عرفی ممکن است در تحقق معلول
: ١٩٩۶تهـانوی، ؛ ١۵: ١٣٧٠جرجـانی، (اند  بندی شده قرار گرفته و ذیل اجزای علت تامه دسته

٢/١٢١١(.  
شـرط را مـساوی بـا علـت ، توان مطابق تعریـف اول  میبرای پرهیز از ابهام و اشکال
پس معیار عمده اثرگذاری و تقسیم اسـاس همـان تقـسیم . ناقصه و قسیم سبب قرار داد

ثنایی فلسفی است که قادر است سایر اقسام و انحـاء را بـه نحـو جـامع در ضـمن خـود 
از ،  اگر به نحو مجموعی با هم لحاظ شـوند،حقق معلولامور مورد نیاز در ت. جمع کند

 در حالی کـه نقـشی ،اگر جداگانه و مستقل لحاظ شوند ؛اجزای علت تامه خواهند بود
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 قابل ارجاع به علت ناقصه خواهند بـود و چنانچـه ، در تحقق معلول داشته باشنداثرگذار
 اسـاس از مقـسم خـارج  از، اثری وجودی در تحقق معلول نداشته باشند،به دقت عقلی
  :خواهند شد

علت یا تامه است که عبارت است از جمیع آنچه وجـود شـیء بـر آن توقـف دارد و «
 علت تامه آن است کـه ،آلات و ادوات و شرایط در آن داخل هستند و به عبارت بهتر

معلول جز بر آن و بر اجزایش متوقف نیست و یا علت ناقصه است که عبارت است از 
  .)١٧۵: ١٣۵٣،  قزوینیکاتبی(» نچه معلول بدان متوقف استبعضی از آ

عدم تمایز دقیق میان شرط و علت ناقصه باعث شده که گاه شـرط و سـبب و عـدم 
  :دنمانع از اقسام علت به شمار آی

  .)١/٣٣١: ١٣٧٩صدر، (» گردد  میعلت تامه از مقتضی و عدم مانع و شرط تشکیل«ـ 
،  فومنیبهجت( »، شرط و عدم مانع مقتضی:ند ازا روشن شد که اجزاء علت عبارت«ـ 

٢/١١: ١٣٨٨(.  

 دهنده اجزای تشکیل از ، یعنی سبب و شرط و معد و عدم مانع،و گاه هر چهار علت
  :علت تامه محاسبه شوند

» ، معـد و عـدم مـانع اسـت، شـرط جامع جمیع اجزاء علت یعنـی سـبب،علت تامه«
  .)٢/۵٣: ١۴١٨قانصوه، (

  .)٢/١٢: ١٣٨٨،  فومنیبهجت(  شرط ارجاع داده شودگاه نیز سبب به و
 در قابلیت ً برخی از شروط صرفا،این در حالی است که طبق تعریف رایج در اصول

ِسازی نقش دارند و بـسیاری از علـل ناقـصه واقعـا جزءالعلـه هـستند و در خـود و زمینه
ً 

تـوان در اینجـا علـل   مـی چگونـه،با این مبنا و تعریف رایج. ثرندٶ و تحقق متأثیرگذاری
 ایـن أشود کـه منـش  میجایی معلوم ه از این جاب؟ناقصه و شروط را به یکدیگر ارجاع داد

 رغم یکسانی مصداقی علت ناقصه با شرط است که علی همان قرابت حقیقی و ،نوع تعابیر
از ایـن رو در تقریـر . موجـب ارجـاع آن دو بـه یکـدیگر شـده اسـت، مباینت مفـروض

هـا   آنهمـانی و یکـسانی  و بـه ایـن،تمایز میان شرط و علت ناقصه را نفـی این ،برگزیده
  . نخواهد بودو تعدد تعبیر هم نیازی به این تشتت و تکلف  لذا.حکم کرده ایم
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   تقسیم در امور تکوینی و اعتباریتفاوت
د و روش بحث در علوم مختلف از جمله علم اصول ، کارکر مسائل، مبادی،موضوع

 فروعات و معیارهای تقسیم در ایـن دو ،طبیعی است که احکام.  استو فلسفه متفاوت
 توجه ،در مطالعه تطبیقی میان مسائل مشترک علم اصول و فلسفه. علم نیز متفاوت باشد

 و موضـوع ، وجود و حقایق عالم تکوین،موضوع فلسفه.  ضروری استها به این تفاوت
 و ،فلـسفی مبتنـی بـر حقـایق تکـوینیتقـسیم . ستها  ادله و میزان اعتبار آن،علم اصول

مباحث علم اصـول نـاظر بـه فقـه و . تقسیم اصولی تابع مسائل اعتباری علم اصول است
ن است و مـسائل عملـی بـا عـرف و اعتبـارات عرفـی همبـستگی ااعتبارات عملی مکلف

 .است متناسب با همین اعتبار انجام شده ،از این رو تقسیمات علت در علم اصول. دارد
تفاوت میان معیارهای فلسفه و علم اصـول ،  در اصول و فلسفهمسئلهوجه به اشتراک با ت

در تقسیمات علت از سوی اصولیان مورد توجه قرار گرفته و تفاوت میـان دو نگـرش در 
  :برخی منابع اصولی آمده است

 علمـی کـه در آن تـأثیرشـود کـه هـر کـدام از دو گـروه تحـت   مـیجا روشـناز این«
 که کار داردند علم اصول با علوم اعتباری سرو دانشم.اند  قرار گرفته،دممارست داشتن

 علت تامه یک امر اعتباری است و حکیم با علوم حقیقی تکـوینی ،سبب در این علم
 :١۴٣١،  تبریـزیسـبحانی(»  درسـت عمـل کردنـد،و هر دو در تعریف ...سروکار دارد

١/۴۵۴(.  

 این اشکال مطرح شود که با توجـه بـه  ممکن است،لذا بعد از تقریر مباحث گذشته
 سـنخ مفـاهیم اصـولی و ،کارکرد مباحث اصولی و ارتباط آن با مـسائل فقهـی و عملـی

 تقـسیمی نـاظر بـه اعتبـارات فقهـی و عملـی و ،اعتبارات عملی اقتضا دارد که اصولیان
  . ارائه کنند،متفاوت از آنچه در فلسفه و تکوینیات آمده

اوت میان نگاه فلسفی که ناظر بـه حقـایق تکـوینی اسـت و اصل تف، به نظر نگارنده
 قابل قبول بوده و لازم است تـا ،نگرش اصولی که مبتنی بر مسائل و مصالح فقهی است

البتـه آثـار و نتـایج مترتـب بـر ایـن دو نگـرش . در مباحث تطبیقی مورد توجه قرار گیرد
در برخی مسائل . ت است متفاو،نسبت به همه مسائل یکسان نبوده و در مسائل مختلف

ماننـد معیـار وحـدت   ـفقهی و اصولی که تعیین موضوع آن به دست شرع یا عرف است
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 عقل . دخالت دادن مباحث عقلی دقیق وجود ندارد جایی برایـ  در استصحابموضوع
بـسا  ای  و موضـوعات و احکـام را نـداردۀقدرت تشخیص همه مصالح و مفاسـد خفیـ

  .در نظام مباحث فقهی و عملی گردد موجب اختلال ،دخالت عقل
هـا   آنتـر اسـت و در  جهـت عقلـی قـوی، نسبت به برخی مـسائل اصـول،در مقابل

آنچـه در مقالـه پیـشنهاد . توان در حد امکان از قواعد منطقی و فلسفی استفاده کـرد می
 یعنی عدم رعایت برخی فلاسفه و علمای اصول مطرح شده ـ ِشده و به عنوان نقد بر تقسیم

از مسائلی اسـت ـ  تداخل اقسام و قسیم قرار گرفتن قسم،  مانعیت،شرایط مانند جامعیت
توان بـا   میرعایت شود وها   آنرود قواعد منطقی و عقلی در حد امکان در  میکه انتظار

چـه تقـسیم پس اگر. رخی اشکالات جلوگیری کرد از ورود و طرح ب،اعمال دقت بیشتر
گونه کـه نـسبت بـه   اما این اشکال همان،ی و عملی است ناظر به اعتبارات فقه،اصول
  . در تقسیم اعتباری اصول نیز قابلیت طرح دارد،ی غیر ثنایی فلسفی وارد استها تقسیم

تواند بـه نحـو   می،نیز اعتباری استها  تأثر آن و تأثیرعلت حتی در امور اعتباری که 
 ،ز گزند این اشکالات مـصون بمانـد تا ا،ثنایی و با رعایت شرایط مورد تقسیم قرار گیرد

ی واقعی در ها عد متعارف عقلی است و شامل تقسیم، قوا مربوط به تقسیمِقواعد منطقی
 ِاعتبار واقعی است و ارجاع آن به تقسیم ثنایی نوعی ، اعتبار اصولی.شود  می نیزعلم اصول

گذاری تأثیرمل در  یا علت اعتباری نقش کا، زیرا در امور اعتباری نیز؛عقلی منعی ندارد
بـا هـر نـام و  ـدارد که مشابه علت تامه فلسفی است یـا نقـش نـاقص و ناتمـام دارد کـه 

، توان سایر اعتبارات مانند معد  میآنگاه. مشابه علت ناقصه استـ تعبیر شوداصطلاحی 
 و شرط را در ضمن مصادیق علت ناقصه قرار داد تا با این قبیل اشکالات مواجـه مقتضی
  :اند اصولی و فقهی سخن گفته اسباب ِصولیان خود در مواردی از علت تامه بودن ا.نشود

سبب به این معنا منطبق بر علت تامه است و شاید این تعریف ناظر بـه اطـلاق سـبب «
 ماننـد صـیغه عتـق در تحقـق ،ترنـد در کلام فقها بر اموری باشد که به علت تامه شبیه

 »خبث و شستن نسبت به طهارت از ،حدثاز تحقق طهارت  ، و وضو و غسل درعتق
  .)١/۴٣٨: ١۴٢۴، همو(

 منافاتی با مباحث اصولی که نـاظر مسئله،ضمن اینکه پیروی از قواعد تقسیم در این 
کدام از اصطلاحات اصولی را از دایـره تقـسیم و   ندارد و هیچ،به اعتبارات عملی است
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اظر به اصـلاح صـورت تقـسیم و این نقد ن.  در فقه یا اصول خارج نخواهد کرداستعمال
جایی برخی اصطلاحات مانند مقتضی و معد است کـه گـاه قـسیم سـبب و شـرط  بهجا

  .اند قرار گرفته
 اصطلاح اصولی با اینکه ناظر به اعتبارات فقهـی و عملـی ،با اصلاح صورت تقسیم

 امور اعتباری که به عنوان . حفظ شده و در جای مناسب خود قرار خواهد گرفت،است
 و در غیر این صورت بـا ، سبب، در صورت دخالت تام در تحقق معلولاند، علت مطرح

  . از اقسام و انحاء علت ناقصه خواهند بود،همان اصطلاح

  بندی گیری و جمع نتیجه
 ، تمایز اقسام و شناخت آثار و احکام آن از مسائل مهـم عقلـی درتقسیمات علتـ ١

،  از جامعیـت،فه بـا تکیـه بـر روش ثنـاییایـن تقـسیمات در فلـس. اصول و فلسفه است
  .، انسجام و استحکام بهتری برخوردار بوده و با اشکالات کمتری مواجه استمانعیت
، در تقـسیم ، اعتبـارات عرفـی و اصـطلاحات متـونعلم اصول در تماس بـا فقـهـ ٢

عـرض هـم  ، همه این اقسام را در علت به سبب و شرط و مقتضی و مانع و معدۀچندگان
، بـا اشـکالاتی ماننـد عـدم اطـراد و انعکـاس  لـذا؛ استسیم سبب و شرط قرار دادهو ق

  .مواجه شده است قسم ن قسیم شد، و، ابهام در تعریفتداخل اقسام
مین انـسجام و أ در تقریر برگزیـده بـرای تـ،پس از مطالعه تطبیقی و نقد و بررسیـ ٣

و دو طــرف نقــیض یعنــی رار داده گــذار را مقــسم قــتأثیرامــور ، کــاهش نقــض و ابــرام
آنگـاه سـبب . ایـم گذاری تام و غیر تام را اقسام جامع و مانع این مقسم قلمداد کـردهاثر

بقیـه  اصولی را منطبق بر علت تامه و شرط اصول را مساوی با علت ناقصه تلقی نموده و
  .ایم موارد را به همان دو قسم ارجاع داده

در .  فلـسفی جـاری اسـتِ تکـوینی کـه در تقـسیمهمان گونه اصلاح پیشنهادی ـ۴
نیـز هـا  تـأثر آن و تـأثیرامـور اعتبـاری کـه .  اصول نیز قابل اعمـال اسـتِتقسیم اعتباری
 زیرا در ؛توانند به نحو ثنایی و با رعایت شرایط مورد تقسیم قرار گیرند  می،اعتباری است
ه علـت تامـه گـذاری دارد کـه مـشابتأثیرِ یا علت اعتبـاری نقـش کامـل در ،این امور نیز
  . یا نقش ناقص و ناتمام دارد که مشابه علت ناقصه است،فلسفی است
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  موجز المقالات
  ّ أصفهانیّة من منظور میرزا مهدیّتقییم فهم الصفات الإلهی وشرح

  
  
  
  
    

  آزادپروریّمهد   
  جامعة قمةّسلامیالإفلسفة فی ال دکتوراه ،ّ  

ّ مسألة التعرف علی الصفات الإلهیّإن دل  القـضایا المثیـرة للجـّ هی من أهمعانیهاة ومّ
کید علـی الآیـات ّ أصفهانیّیسعی میرزا مهدی.  تعالیفی مناقشة معرفة االله  من خلال التأ

، والذی یختلف عن الکـلام ّ من اللاهوت السلبیّوالأحادیث، إلی التعبیر عن نوع خاص
 ّفبحـسب رأیـه فـإن الله. القاضی سـعید و مثل ابن میمونّالآخر للقائلین باللاهوت السلبی

ة بین الخالق ّوبسبب عدم السنخیك کذل. ك وضعها بشکل مشترّلصفات تماك تل وصفة،
  بالمعلومـاتة، ووصـف االلهّوالمخلوق، لا یمکن لعقل البشر أن یعـرف الـصفات الإلهیـ

 رّ سبحانه وتعالی هو من یعـرف البـش، بل االلهاًة لیس صحیحّرات البشریّالتصو والمفاهیمو
ی إلی تعطیل العقل فی فهم معرفـة ّة یؤدّل بهذه النظری القوّلهذا السبب فإن وعلی صفاته،

  .ةّالصفات الإلهی
ك شـترالا االعقـل، ،ّ أصـفهانیّ مهـدییـرزاة، مّ الإلهیـالـصفات :ّلکلمات الأساسیةا

  .ّ السلبیللاهوت ا،ّاللفظی
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ّعالم الطبیعة من منظور العلامة الطباطبائی و بین عالم المثالالعلاقة ّ 
  شراقالإشیخ و

  
  
  
  
    

  ة بجامعة باقر العلومّسلامیالإفلسفة فی الطالب دکتوراه  (یی پارساجواد (  
  فی إیرانث الحکمة والفلسفة و بحٶسسة بمالتدریسعضو هیأة ( ّأحمد شه گلی(  

 فـی ةّالهامـ الطبیعة هی واحـدة مـن القـضایا لمعا و مناقشة العلاقة بین عالم المثالّإن
ین ّائیّة المـشّة عالم المثال لدحض نظریـّشراق بطرح نظریلإاقام شیخ . ةّسلامیالفلسفة الإ
مـة ّوالعلا.  بعـض القـضایا الأخـری فـی فلـسفتهتبیین وةّة الأشکال الخیالییّّ مادبخصوص
ّا واحد من الفلاسفة المعاصرین الذین عبروا عن نظریً أیضّالطباطبائی ة حول عالم ّات هامّ

 شـرح آراء کـلا الفیلـسوفین حـول لاًّ أوّلمقال یـتم هذا افی. الطبیعة بعالمعلاقته  والمثال
  تحلیـل العلاقـة بـین عـالم المثـالّ یـتمّا فی إثبات عالم المثال؛ ثممتهّأدل وعوالم الوجود

معرفة  والإبصار، الصور الموجودة فی المرآة وة الخیالّعالم الطبیعة فی محاور مثل نظریو
ّة للعوالم، علیـّالتشکیکی وةّلاقة الطولیمجالات مثل الع وشراق،الإشیخ من منظور الغیب  ة ّ

عالم المثال بالنسبة لعالم الطبیعة، وجود کمالات عالم الطبیعة فـی عـالم المثـال، وشـرح 
ّالحسیك ة الإدراّکیفی والأحلام الصادقة  ّفـی الختـام تـم و،ّمة الطباطبـائیّ من منظور العلاّ

یات ّ الفیلـسوفین وتحـدذینة لهـالمختلف وشرح بعض الأمور عن وجهات النظر المشترکة
  . رأیّکل
  .شراقالإ خیش ،ّالطباطبائیّ العلامة عة،یالطب عالم المثال، عالم :ّلکلمات الأساسیةا

  ةّائیّالفعل من منظور الفلسفة المش وةّ القوبرهان
  
  
  
  
    

  فی الحکمة المتعالیةدکتوراه (بهزاد پروازمنش (  
  ة طهرانأستاذ مشارك بجامع (یّارّ غفنیحس(  

 التاریخ المکتوب للفلسفة ظهرت وجهات نظر مختلفة حول الحرکة، وفی هذا خلال
کثـر مـن قبـل ّ لأرسـطو هـی النظریـ»ةّالقـو«ة ّالسیاق کانت نظریـ ة الوحیـدة المقبولـة أ

 ئًـا ملیاً جـوهریفقد کـان یعتبـر الهیـول. ة الفلاسفة المسلمینّالفلاسفة الذین تلوه، وخاص
 ّقـدم. لاتهّتقبل تحو وّها تشکل الجسمّة فإنّ دمجها إلی الصورة الجسدیّتمة، وعندما یّبالقو
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 قبولهم لهـذا المـورد، العدیـد مـن البـراهین ضمنة ابن سینا، ّ وخاصن المسلموالفلاسفة
ما ّلا سـی  ـاًأحیانـ وت مراجعة هذه البراهین من قبـل الفلاسـفةّالحین تمك علیها، ومنذ ذل

رین، حیـث ّلنظر إلیهـا بـبعض الإنکـار مـن قبـل بعـض المفکـ اّ تمـفی الفترة المعاصرة
ّخفضوها إلی أمر عقلی  لهذه الفکرة فی تفـسیر التغییـرات ّ إلی الدور الهاماًنظر.  بالکاملّ

ّأن أحد أهم وفی الکون،  تحـاول هـذه الدراسـة ،»الفعل وةّالقو« هذه البراهین هو برهان ّ
ة، وهـذا ّعلی هذا البرهـان هـی انتقـادات أساسـینتقادات الواردة ّ إظهار أن معظم الااًأیض

ّع بانسجام کبیر فی الفلسفة المشائیّالبرهان یتمت  تقدیم قدرتها علـی قبـول اًتحاول أیض وة،ّ
 للفلــسفة ّة هــذا الموضــوع فــی تعزیــز مکانــة النظــام الأمیّــّتکمــن أهم. ره صــدراّمــا حــر
 ةّالقــو« أی ،ةّالتعــالیم الفلــسفی ّ فــی واحــدة مــن أهــم،ةّائیّالفلــسفة المــشأی ة، ّالإســلامی

کثر دقّد الأرضیّتمههی نفسها  التی ،»الفعلو ة ّ للحرکة الجوهریائعة الریمة للتعالّة لتفسیر أ
  .وتحدید نطاقها

 ة،ّائیّالمـش الفلـسفة الفعـل، وةّالقـو برهـان ، الأولیةّالماد ة،ّالقو :ّلکلمات الأساسیةا
  .ّ الداخلیالتوافق

   لابن مسکویهالأخلاق تهذیبلحضارة فی کتاب ة لّ الدلالیالصیاغة
  
  
  
  
    

  یّ تقوةیّهد  
  مساعدة بجامعة الزهراءأستاذة   

د علـی ّة، والتـی تؤکـّة فی المجتمعات البشریّ واحدة من المقولات الأساسیالحضارة
وقد انعکست هـذه المقولـة علـی نطـاق واسـع . الالتزام بمراعاة قواعد الحضارة ومبادئها

ین بمـن فـیهم ابـن ّات الفلاسـفة الإسـلامیّة فی فکر ونظریـّجتماعیة الحیاة الاّفیعلی کی
ّ اتخذ خطوة مهمتهذیب الأخلاق بتدوینه لکتاب هوف. مسکویه ة فـی التنظیـر فـی مجـال ّ

 هذه المقالة من تحاول. ر الحضارةّة التی أرست الأساس لتطوّالأخلاق والفضائل الإنسانی
ة ّة، شــرح تأثیرهــا علــی خلــق الــصیاغة الدلالیــّ الأخلاقیــّخــلال التعــرف علــی الفــضائل

تظهر نتائج البحـث . ة فی مجال اللغویاتّبالاستفادة من الطریقة الدلالیك للحضارة، وذل
ّأن الفضائل الأخلاقی  »العدالة« و»السخاء«، »الشجاعة«، »ةّالعف «،»الحکمة«ة الخمسة ّ

 فیمـا الأخـلاق تهذیبطروحة فی کتاب  المـ ذاتها من سمات الحضارةّالتی هی فی حد ـ
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ة مـع الحـضارة، ّة، قـد أنتجـت مقـولات فـی العلاقـات الدلالیـّ بالمفـاهیم الدلالیـقّیتعل
د علـی ّالتـی تؤکـ وة فیما وراء أفکار ابن مـسکویه،ّة للصیاغة الدلالیّباعتبارها نقطة مرکزی

  .ةّ للطبیعة البشریةّ علی القیم الإنسانیالحفاظ القائم علی أساس ّجتماعیالعیش الا
ة، الحضارة، ابن مسکویه، تهذیب الأخـلاق، ّ الفضائل الأخلاقی:ّلکلمات الأساسیةا

  .ة، دلالات الألفاظّالصیاغة الدلالی

 فی القرآن »الحق« المنهج الفلسفی لکلمة فی الکلمات أصول علم دور
  الکریم

  
  
  
  
    

  ةیّ قسم خراسان الرضو، مساعد بجامعة فرهنکیانأستاذ (یّنینب حسی زبی بی(  
  جامعة یاسوجب مساعد أستاذ (صلأ یّن قائمیحس(  
  فی علوم القرآن والحدیثماجستیر ( بادسارةیّرق (  

کثر الکلمات المستخدمة علی نطـاق واسـع فـی القـرآن ّ الحقکلمة  هی واحدة من أ
لـی علـم ّ فـإن معناهـا الـدقیق یحتـاج إّالکریم، والتی علی الرغم من وضوحها الظـاهری

کثر من نُأصول الکلمات، وقد استعملت فی القرآ معانی .  معنی مختلف٣٠ الکریم فی أ
 ّ، وغیرهـا تـدلّسلام، العدالة، الصدق، الکعبـة، الحـظ، القرآن، الإ ، الرسولاالله: مثل

 فی هذا البحث باسـتخدام معرفـة أصـل ّتم. علی غموض هذه الکلمة فی القرآن الکریم
ة، شرح العلاقة بین الاستخدامات المختلفة لهذه الکلمة، مـع ّ التاریخیالکلمات والمعانی

کیـد »ّالحـق«هذا الـنهج الجدیـد لکلمـة  .»للوجود« ّالترکیز علی الأصل اللغوی  مـع تأ
، ّة الاجتهـاد اللغـویّمبـدأ صـلاحیعلـی أسـاس ، ّبعض تفسیرات الفلاسفة لکلمة الحـق

 خری فـی القـرآن الکـریم،عدید من الآیات الأ للّد الطریق للتفسیر الفلسفیّیمهأن  یمکن
ّالتی یتجنب الفلاسفة الاستشهاد بها لتفادی اتهامهم بالتفسیر بالرأی لعـدم وجـود أسـاس  ّ

کما یمکن أن یکون لها تأثیر علی ترتیب مختلف مواضیع الوجـود مـن حیـث .  لهاّلغوی
  .تها وثمارهایّّأهم
، ّة، الأصـل اللغـویّدلالات التاریخیـ معرفة أصل الکلمـات، الـ:ّلکلمات الأساسیةا
  .، الوجودّالحق
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ّ التعرف علی مفهوم الطبیعة فی فلسفة السهروردیإعادة ّ  
  ةّفی ضوء نقد الصورة النوعی

  
  
  
  
    

  طهرانجامعةالتابع ل یّفارابّبمجمع  ك مشارأستاذ (ّباجیید ّعلی دّمحم دیّس (  
  طهرانجامعةالتابع ل یّفارابّبمجمع  ّ الإسلامیةفلسفةفی ال دکتوراه طالب (انیناسخ کبرأ یعل (  

. ة للأنواعّ وضرورة الأشکال الجوهریوجوددحض  و فی أعماله بنقدّ السهروردییقوم
ّتین فـی الفلـسفة المـشائیّب نفی قاعدتین هامّة یتطلّ نفی وجود الصور النوعیّإن الأولـی . ةّ

ّهی أن الجوهر یتقوم بالجوهر فقط، ولا یمکن للعرض ّ للجوهر، الثانیة أن امًّ أن یکون مقوّ

والـسؤال الـذی . كّ ولـیس مـشکئُات فی الجواهر تحمل علی ذاتها بحمل متـواطّالذاتی
، ّ الإشراق الفلـسفینظامة فی ّیطرح نفسه فی هذا الصدد ما هی مکانة نفی الصورة النوعی

 فـی هاه یـستخدمّ نجد أنـ، فی الاستدلالّ لطریقة السهروردیاً؟ وفقك ذلّ غرض یتمّولأی
ة وقبـول ّضرورات نفی الصورة النوعیـك رات المفارقة من خلال إدراّإثبات الأمثال والمدب
ا ًا جدیـدًق مفهومـّحقـك  خلال ذلـومنة، ّفی الماهی كّالشك ة، وکذلأّتقوم الجوهر بالهی

  لعـالمّ التـدبیر الـضوئیلالمفهوم الجدیـد بمثابـة أصـ وفالطبیعة فی هذا المعنی. للطبیعة
  .جسام بواسطة أرباب الأنواع، ومبدأ النور لمختلف حرکات الأشیاءالأ

فلـسفة ال، لإشـراق فلـسفة اة،یّـالنوع الـصورة الجـسم، عـة،یالطب :ّلکلمات الأساسیةا
  .ّ، السهروردیّئیةّالمشا

دراسة النتائج الحاصلة عن  واتّالجزئیك ة النفس فی إدراّ أو قابلیةّفاعلی
  هینّ المتألصدر منهما فی فکر ّقبول کل

  
  
  
  
    

  ّدکتوراه فی الحکمة المتعالیة بجامعة فردوسی مشهد( ین راستریمأ(  
  هدّ بجامعة فردوسی مشأستاذ (یّ شاهرودّنیی حسیمرتض دیّس(  

 ةّلیّة التخیّالصور الجزئیك ق بإدراّتین للنفس فیما یتعلّرئیسیصورتین  هینّ صدر المتألیرسم
 ّة فی عمله لکلّکما یوجد أدل.  النفس القابلةالأخری ونفس الفاعلةالأولی هی ال: ةّالحسیو

 ،»مُعطی الشیء لا یفقده والفاعل«ة النفس وفق قاعدة ّ نتیجة لقبول فاعلیّأهم. تینّمن النظری
 ة؛ یقودنا مثل هذا الاستنتاجّالفاعلی والصدور مرتبة ما قبل فیالنفس للصور ك هو قبول امتلا
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کثر دقّولکنة مماثلة ّ نظریإلی ة ّة العرفانیـّهـی النظریـ وس،رات الـنفّة فی مجـال تـصوّها أ
ة النفس بالنسبة للصور ّ الحدیث عن قابلیّمن جهة أخری، فإن.  بانکشاف النفسةاّالمسم
ّسیالح وةّالخیالی  ةیّـة فـی عملّة إلـی الفعلیـّخروجهـا مـن القـو وة الـنفس،ّ یقودنا إلی قـوةّ
ّرات الحـسیّة التـصویّـّمادك کذل وةّة النفس البشرییّّ توصل مادهاّ وفی النتیجة فإن،رّالتصو  ةّ

ّیبدو أن ك لذل. هینّ المتأللصدرة؛ وهی نتائج لا تتوافق مع بعض المبانی الأخری ّالخیالیو

کثرّة أقرب إلی الصواب ولها نتائج فلسفیّرات الجزئیّة الأولی فی التصوّالنظری   .ة مقبولة أ
ّ الحسیراتوّالتص :ّلکلمات الأساسیةا  ةیّـ الـنفس، فاعلةیّـ، قابل)ةّالجزئیـ( ةّ والخیالیـةّ
  .النفس انکشاف نفس،ال

  ّ والفارابیسور طبیعة العلامات من منظور سوتحلیل
  
  
  
  
    

  ّسلامیلإکلام االفلسفة وفی ال ماجستیر( راه بار ندا(  
  بجامعة مازندرانشاركأستاذ م (ّ کناریّازیّ خبّمهدی (  

 اًوفقـ. اتّ فـی علـم اللـسانیّالجـادةا من دراسـات سوسـور ًّا مهمًة جزءّیائی السیمتعتبر
 ّبـالمعنی التقلیـدی.  والمدلولّین، هما الدالئ طبیعة العلامات تنقسم إلی جزّفإنلسوسور 
ّفإن الدال ًلکن سوسور وتبعـ. المدلول شیء داخل الذهن و شیء خارج الذهنّ ا لکانـت، ّ

 ّفی سنة الفلسفة. ا فی الذهنً منهما منطویّر کلّ أصل تطوّا أنرًمعتب ةّدیالتقلیّقد تحدی النظرة 
ّة فإن الفارابیّالإسلامی  النظر عن ّ بالبنیة المعاصرة للغة، بغضّ اهتمّل فیلسوف لغویّ هو أوّ

 قـراءة العلاقـات بینهمـا، وضمنالمعقول،  وفباستخدامه مفهوم الکلمة. ّجانبها التاریخی
ل ّالأو: تـسعی هـذه المقالـة وراء هـدفین. ة لتحلیل طبیعـة العلامـاتّتیّه یقدم قراءة ذاّفإن

 بالنسبة ّالثانی تحلیل وجهة نظر الفارابی.  حول طبیعة العلامةّالفارابی ودراسة آراء سوسور
  . والمدلول اللذان تحدث عنهما سوسورّکیفیة ارتباطهما بالنسبة للدال ولالمعقو وفظَّلل

  .المعقول و اللفظ، والمدلولّ سوسور، الدال،ّرابی الفا:ّلکلمات الأساسیةا

   للخالق بالخلق قبل الخلقةّالحصولی العلمة ّ فی نظریلّتأم
  
  
  
  
    

  یّ رستممیبراهإ  
  ّشیراز للعلوم الطبیةجامعة بقسم المعارف ب مساعد أستاذ ّ  
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اعدة بـسیط  لقاًهین وفقّفصدر المتأل. ّاضیّفی فی هذا البحث بتحلیل رأی الأستاذ قمنا
ّ تعالی، یفـسر العلـم ّ للکائنات الممکنة فی ذات الحقّجودیالحقیقة وبإثبات الکمال الو

ّ أن هـذه النظریـّاضـیّیعتقـد الأسـتاذ فی.  بالکائنات فی مقـام الـذات اللهّالحضوری ة لهـا ّ
ّة هو أن تفسیر الملاّ للنظریّالإشکال الأساسی. تهاإشکالا ب ّفی الوجود یتطل كّ صدرا للشّ
 بالممکنـات ّ هو أن هذا الرأی غیـر قـادر علـی إثبـات علـم االلهّا، والإشکال البنیویًتناقض

 ةّ الوجــود المفاهیمیــدةل المؤلــف بعــد تفــسیر وحــّلقــد توصــ. الممتنعــات والمعدومــة
ّة، إلی استنتاج مفـاده أن الإشـکال الأساسـیّ والشخصیکةکّالمشو  المـذکور أعـلاه غیـر ّ

 قــائم علـی وحــدة الوجــود ّ الحـضوریهین علــی علــم االلهّالمتـألاسـتدلال صــدر  ووارد،
 بالنــسبة اّأمــ. ة للوجــودّ بالوحــدة الشخــصیّکة، بینمــا یــستند الإشــکال الأساســیّالمــشک

 ّ الحضوریالعلمّه علی الرغم من أن إثبات هذا النوع من ّة فقد قیل أنّللإشکالات الهیکلی
ّة، إلا أن اّ لدیه نقاط ضـعف منهجیـالله هین هـو نفـس العلـم ّ لـصدر المتـألّلـرأی النهـائیّ

ة ّ قمنـا بدراسـة نظریـّثم. ّ علی شکل علم حضوریّ فی عین الکشف التفصیلیّالإجمالی
  . للخالق بالخلق قبل الخلقةّ حول العلم الحصولیّاضیّالأستاذ الفی

، ّهین، العلـم الحـضوریّ المـسبق، صـدر المتـألّ العلـم الإلهـی:ّلکلمات الأساسـیةا
  .ّ، العلم الحصولیّاضیّلفیا

  ّة للسمرقندیّ الأفکار المنطقیبعض
  ةّ فی أجزاء القضیّ الطباطبائیّللعلامةة المبتکرة ّوالنظری

  
  
  
  
    

  یّیدئ فاکبرأ  
  أذربیجانّ بجامعة الشهید مدنی مساعدأستاذ   

 منطـق مغمـور مـن القـرن الـسابع عـالم ،ّالـسمرقندی شرف أبند ّ الدین محمشمس
ّ فعال ومؤثر له دو،ّریالهج ّإن . ّ فـی العـالم الإسـلامیّنوییر المنطـق الـسّتطو وّ نمویر فّ

ما قطـب الـدین ّسـی ُة یظهر تأثیره علی أفکار بعض علمـاء المنطـق لاّدراسة آرائه المنطقی
ّإضافة إلی توسیع بعض ابتکارات ابن سینا، فإن لدیه وجهات نظر منطقی. ّالرازی . نـةّة معیّ
ة ّ قـضیّ بساطة التصدیق أو نفـی ترکیـب التـصدیق، حـل،ّتدلنظام ابن سینا المس بالالتزام

ة وتقـسیمها إلـی ثلاثـة ّالمفارقة الکاذبة، والتمییز بین الحالات المختلفة للضرورة الوصفی
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 الموضــوع معدومــة معدولــة الــسالبة ستویة فــی عکــس مــّ إضــافة شــرط الذهنیــ،واعأنــ
 مـن بـین الأفکـار جمیعهـال معدومـة الموضـوع، المحمول، أو الموجبة معدولة المحمو

دراسـة هـذه الآراء،  و ضـمن ذکـرلیقوم هذا المقـا. ّة لشمس الدین السمرقندیّالمنطقی
ّدراسة وجهة نظر العلامـة الطباطبـائی وذکر من خلال ق بساطة التصدیبمناقشة  المبتکـرة ّ

نـات ّ مـن المکوةّ تعتبـر النـسبة الحکمیـلا وبحـسب رأیـه ،ةّنـات القـضیّحول عدد مکو
  .ةّة للقضیّالأساسی
ة، ّالــضرورة الوصــفی ر والتــصدیق، عکــس المــستوی،ّ التــصو:ّلکلمــات الأساســیةا

  .ّ والطباطبائیّالسمرقندی

  صدرا ّالملا و فی فکر هیدغر»ة المتسامیةّ البشریةّللهوی« مقارنة دراسة
  
  
  
  
    

  ّیانی کنیحس دّمحم  
  ّامعة قمجب قارنةدکتوراه فی الفلسفة الم  

  بطریقة مقارنة»ة المتسامیةّ البشریةّالهوی«صدرا فی باب  ّالملا وهیدغر دراسة آراء یمکن
  التقاربأوجهّإن . ختلاف التقارب والاوجهنحصل فی هذه المقارنة علی أ. ة جوانبّمن عد

 ّ للتعالی فی سیاق الوجـود، ویقـران بالتـأثیردل، کلاهما یؤمن بمعنی واحّالأو: عبارة عن
 فـی تعریـف ّالـسموة یّـّ، کلاهما یؤمن بأهماًجود فی تحقیق تسامی البشر؛ ثانیالمنفرد للو
ّیعتبران أن الهوی والإنسان، ثنـین ّ فـإن الاك،؛ عـلاوة علـی ذلـّة قائمة علی الـسموّة البشریّ

ّیصرحان بالاستمراری ّ، إن أساس لاًّأو: ختلافوفیما یلی نقاط الا. ّ البشریّة الدائمة للسموّ

ّ مختلف؛ لأن بدایة السموّ منهما حول السموّکل  لـدیکارت، ّ بنقـد ذاتـیّ عند هیدغر یتمّ
الأشیاء فی انفتاحها؛ ك  الذی یدرحیدّویصل إلی استنتاج مفاده أن الإنسان هو الکائن الو

ّلکن بدایة السمو  الکائنـات إلـی ةّموضوعی تصویره من خلال شرح ّصدرا فیتم ّ عند الملاّ
ّهی قائمة علی الاعتقاد بأن انکشاف الوجود فی الإنسان یحـدث مـن  و،ّیقیالوجود الحق

 هیـدغر بالنظـام ن، یـؤماًثانیـ. ّفیض الوجـود الحقیقـی وة والإرادةّخلال الحرکة الجوهری
ّ الذی صوره بالاعتماد الذاتیّالوجودی  صدرا ّملا فی فکر الن؛ لکّ فی أمر السموللوجود ّ

ّفإن الاهتمام بالألوهی   . کبیرةةیّمّ بجوانبها له أهّ والعملیّالعلمیك ّفی ضوئها التمسة وّ
  . الربطنیع دازاین،ة، مراتب الوجود، الوجود، ّ الذاتی:ّلکلمات الأساسیةا
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الناقصة فی الفلسفة مع السبب والشرط فی  و مقارنة للعلة التامةدراسة
  علم الاصول

  
  
  
  
    

  ّغلامعلی مقدم ّ  
  ةّة للعلوم الإسلامیّ الرضوی مساعد بالجامعةأستاذ  

ّالعلی ة فـی مجـال ّ الوجـود والفکـر، واحـدة مـن القـضایا الهامـئ التی هی أحد مبادةّ
ّ عـن مبـدأ العلیـّار عقلانـیّ الشیعة کتینروّمفکاللطالما دافع . ةّالمعارف الدینی ة وشـرحوا ّ
ّتقسیم العلة إلی تام. أحکامه وأقسامه   قریبـةبـة،کّمر وةّمعـدة، بـسیط وةّة وناقـصة، حقیقیـّ

غیرها فـی  والمقتضی والمانع وة وغیرها فی الفلسفة، وتقسیمها إلی السبب والشرط،بعیدو
قـام الفلاسـفة بهـذا . علم الأصول هی من بین المواضیع المـشترکة بـین هـذین العلمـین

ّقدم علماء أصول الفقه عد و،ّالتقسیم فی الغالب بطریقة الحصر الثنائی ة تقـسیمات وفـق ّ
 مقارنـة بدراسـة ّت بمنهج تحلیلیّقنا فی هذه المقالة التی تمّتطر. ةّعملی وةّبارات فقهیاعت

ّلتقسیمات العلة فی هذین العلمین، ومن خلال نقـد الـشرح الأصـولی ّ أظهرنـا أن تقـسیم ّ

کثر انسجامّالعل ك بالإضـافة إلـی ذلـ. ّ ویواجه مشاکل أقـلاًا وإتقانًة بطریقة مزدوجة هو أ
ًعض تقسیمات العلة فی علم الأصول بناء علی التقسیم الشائع فی الفلسفةیمکن تفسیر ب ّ.  

ّ تقسیمات العلة، العلة فی الأصول:ّلکلمات الأساسیةا الفلسفة، السبب فی الفلسفة  وّ
ّوالأصول، العلة التام   .ة والناقصة فی الأصولّ
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ausality, which is one of the principles of existence and thought, 

is one of the important issues in the field of religious knowledge 

(studies). Shiite thinkers, as a rationalist current, have always 

defended the principle of causality and explained its rulings and types. 

Division of cause into complete (perfect), incomplete (partial), real, 

preparing, simple, compound (composite), proximate, remote, etc. in 

philosophy and division into cause, condition, appropriateness 

(necessary), hindrance (hindering) and preparer, etc. in the knowledge 

of principles of jurisprudence, is one of the common topics between 

these two studies. Philosophers have done this division mostly by the 

method of dichotomy exclusion, and the scholars of the knowledge of 

principles have presented multiple divisions according to the 

jurisprudential and practical credentials. In this article, we have 

comparatively studied the divisions of cause in these two sciences by 

an analytical method, and by criticizing of the explanation principally, 

we have shown that the division of causes in the dichotomy method is 

more coherent and convincing and faces fewer problems. In addition, 

some divisions of motive (reason) in the knowledge of principles can 

be interpreted based on the common division in philosophy. 

 Keywords: Divisions of cause, Cause in principles and philosophy 

knowledge, Motive (reason) in Philosophy and Principles, Complete (perfect) 

and incomplete (partial) cause in the knowledge of principles. 

 

 

 

 

C 



  

Ab
str

ac
ts

 

٢۶١  

the context of existence and acknowledge the unilateral influence of 

existence in the realization of human transcendence; Second, they believe 

in the importance of transcendence in the definition of human and 

consider the identity of human as dependent on transcendence and then, 

both imply the constant continuation of human transcendence. The 

points of distinction are as follows: First, their basis for transcendence 

is different; since the beginning of transcendence in Heidegger is with 

Descartes’ critique of subjectivism, and he arrives at the idea that man is 

the only being who realizes things in their opening; but the beginning 

of transcendence in Mulla Sadrā’s thought is depicted by explaining 

the objectivity (entity of connection) of beings to real existence and is 

based on the belief that the exploration of existence in man occurs 

through the substantial movement, will and grace of real existence. 

Second, Heidegger, with the ontological system he portrayed, believes 

in Dasein’s self-reliance in transcendence; but in Mulla Sadra’s 

thought, attention to the divinity and in the light of it, scientific and 

practical reliance on its aspects has fundamental importance. 

 Keywords: Subjectivism, Rank of existents (chain of being), Existence, 

Dasein, Entity of connection. 

A Comparative Study of Complete (Perfect) and 

Incomplete (Partial) Cause in Philosophy 

with Motive (Reason) and Condition 

in the Knowledge of the Principles of Jurisprudence 
 Gholam Ali Moghadam 

 Assistant professor at Razavi University of Islamic Sciences 



 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٩

 / 
رۀ 
شما

٢۶

٢۶٢  

expanding some of Ibn Sina’s (Avicenna) innovations, he has certain 

logical views. Adherence to Ibn Sina’s system of logistics, simplification 

of affirmation (assertion) or negation of the composition of affirmation 

(assertion), solving the whole problem of false theology, distinguishing 

between different instances (referents) of the necessity of description 

and dividing it into three types, adding mental condition in negative 

conversion (even conversion or converse) in inversion of subject which 

is nonexistent attribute or affirmative inversion of attribute (predicate) 

which is nonexistent subject is one of the logical thoughts of Shams 

al-Dīn al-Samarqandī. The present article, while mentioning and 

examining these opinions, in discussing the simplicity of affirmation, 

mentions and examines Allāma Tabataba'i’s innovative view on the 

number of parts of the proposition, which in his view is not the 

Hokmieha (order, verdict ratio of the main parts of the proposition. 

 Keywords: Assertion and notion (ratification, conception), Conversion (even 

conversion or converse), Necessity of description, Samarqandī and Tabataba'i. 

A Comparative Study of 

“Human Transcendental Identity” 

in the Thought of Heidegger and Mulla Sadrā 
 Mohammad Hossein Kiani 

 PhD in Comparative Philosophy, Qom University 

eidegger and Mulla Sadra’s views on the “transcendental identity 

of human” can be examined comparatively. In this comparison, 

conformities and differences are obtained. The forms of affinities are 

as follows: First, both believe in a single meaning of transcendence in 
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After explaining the conceptual, systematic ambiguity and individual 

(particular) unity of existence, the author has reached the conclusion that 

the above-mentioned basic drawback has not been included Ṣadr-ol-

Mote'allehin’s argument on the immediate apprehension of God is based 

on the systematic ambiguity unity of existence, while the basic drawback 

which is related to individual oneness (particular unity) unity is still 

existed and for the structural problems, it has been stated that although 

the proof of this kind of immediate apprehension for God has 

methodological weaknesses, but the final opinion of Ṣadr-ol-Mote'allehin 

is the same synoptic (collective) knowledge while discovering (unveiling) 

in detail what is immediate apprehension and then the theory of 

Professor Fayyazi about the inferred knowledge (attained knowledge) 

of God to the creatures before creation has been examined. 

 Keywords: Divine prior knowledge, Ṣadr-ol-Mote'allehin, Immediate 

apprehension, Fayyazi, Inferred knowledge (attained knowledge). 

Some Logical Ideas of Samarqandī 

and Allāma Tabataba'i’s Innovative Opinion 

on the Parts of the Proposition 
 Akbar Faydei 

 Assistant professor at Azarbaijan Shahid Madani University 

hams al-Dīn Muḥammad ibn Ashraf al-Ḥusaynī al-Samarqandī, an 

unknown logician of the seventh century AH, has an effective role 

in the growth and development of Sinai (Avicennism) logic in the Islamic 

world. Examination of his logical views shows his influence on the 

thoughts of some logicians, especially Qutb al-Din al-Razi. In addition to 
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mind. Saussure, however, following Kant, challenges the customary view 

and considers the origin of the production of them enclosing in mind. 

In the tradition of Islamic philosophy, Farabi is the first linguistic 

philosopher to pay attention to the contemporaneous structure of 

language, regardless of its historical aspect. Using the concept of word 

and reason, while reading the relations between them conventionally, he 

offers a subjectivist reading of the analysis of the nature of signs. The 

present article has two purposes: 1st, Saussure and Farabi’s views on the 

nature of the sign will be examined. 2nd , Farabi’s view of the letter and 

reasonable and how they relate to Saussure’s signified will be analyzed. 

 Keywords: Farabi, Saussure, Signified, Letter and reasonable. 

A Reflection on the Theory of God’s Inferred 

(Attained) Knowledge of Pre-Creation Creatures 
 Ebrahim Rostami 

 Assistant professor at Shiraz University of Medical Sciences 

n this research, the views of Professor Fayyazi have been analyzed. 

Sadr-ol-Mote'allehin, according to the rule of indivisible entity and by 

proving the existential perfections of possible beings in the essence of the 

Almighty Supreme Being, explaining the knowledge by presence of God 

(immediate apprehension, intuitive knowledge) in the position of essence. 

Professor Fayyazi believes that this view has its drawbacks. The basic 

drawback is that Mulla Sadrā’s interpretation of the systematic ambiguity 

of existence becomes contradictory and the structural drawback with 

this, is that, this view is incapable of proving God’s knowledge of the 

contingent things which annihilated (nonexistent) and the impossibilities. 
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capable soul. For each of the two theories, there is evidence in his works. 

The most important result of accepting the activity of the soul, according 

to the rule of “the doer (producer) and the giver of the object, that does 

not lack it”, is the acceptance of the possession of forms by the soul in 

the rank before issuance (emanation) and activity. Such a conclusion 

leads us to a similar theory but more accurate in the field of soul 

perception, which is the mystical theory of soul development 

(unveiling). On the other hand, talking about the capability of the soul 

in relation to illusory and sensory forms leads us to have the power 

(potentiality) of the soul, its departure from the power to actuality in 

the process of perception consequently, the materiality of the human 

soul and also the materiality of sensory and illusory perceptions. The 

results which are inconsistent with some of Ṣadra’s other principles. 

Therefore, it seems that the first theory in partial perceptions is closer 

to the correct opinion and has more acceptable philosophical results. 

 Keywords: Sensory and illusory perceptions (partial, potency), Capability of 

the soul, Self-activity, Self-development (unveiling). 

Analysis of the Nature of Sign 

from the Perspective of Saussure and Farabi 
 Neda Rāhbār (MA of Philosophy & Islamic Theology) 

 Mahdi Khabazi Kenari (Associate professor at the University of Mazandaran) 

emiotics is an important part of Saussure’s serious studies in the 

field of linguistics. According to Saussure, the nature of the sign is 

divided into signifier and signified. In the common sense, the signifier is 

something outside the mind and the signified is something inside the 
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essentials (essences) in the substances which attributed on their 

univocal (non-derivative predication), not analogical gradation are 

attributed on their own essence. The question that arises here is what 

is the place of the negation of the existence of specie (specific 

substance) in the philosophical system of illumination and for what 

purpose? According to Suhrawardī’s method of reasoning, we find 

that he uses by knowing of the negation of the Specific substances 

(form of species) and the acceptance of the standing of the essence to 

the body (disposition, figure) and also gradation (ambiguity) in nature, 

uses them in proving the ideal (paradigm, idea) and designers (managers, 

governing) of differences and thus reaches in the new concept of 

nature. Nature in this new meaning and concept, as the origin 

(principle) of light management of the universe of objects by the lords 

of types (archetypes of species), in other words, the origin of light for 

the various movements (motions, change) of objects (physical beings). 

 Keywords: Nature, Body (physical being), Specific substances (form of 

species), Philosophy of illumination, Peripatetic philosophy, Suhrawardī. 

Activity or Capability of the Soul in Perceiving of 

Details and Examining the Results of Accepting 

Each One in Ṣadra’s Thought 
 Amir Rastin (PhD in Transcendent Wisdom) 

 S. Morteza Hosseini Shahroudi (Professor at Ferdowsi University of Mashhad) 

adr-ol-Mote'allehin May Allah be Merciful to him paints two main 

images for the soul regarding the perception of partial illusory and 

sensory (perceptual) forms: one is the active soul and the other is the 
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indicate the ambiguity of the meaning of this word in the Holy Quran. In 

this research, using the knowledge of etymology and historical semantics, 

the relationship between the various uses of this word and the centrality 

of the lexical principle of “existence” is explained. This new approach to 

the word ḥaqq (truth, right, reality etc.) can, while confirming some of the 

philosophers’ interpretations of the word ḥaqq (truth, right, reality etc.), 

document the principle of the validity of lexical (literal) ijtihad (lit. 

physical or mental effort, expended in a particular activity) and make the 

way easier for the philosophical interpretation of many other verses in the 

Holy Qur'an that philosophers has not held it due to avoid the eisegesis 

for the lack of lexical basis. It can also have an effect on ranking 

different topics of existence, in terms of its importance and results. 

 Keywords: Etymology, Historical semantics, Lexical principle, Ḥaqq (truth, 

right, reality etc.), Existence. 

Recognition of the Concept of Nature 

in Suhrawardī’s Philosophy 

in the Light of the Critique of a Typical Form 
 S. M. Ali Dibaji (Associate professor at Farabi Campus, University of Tehran) 

 Ali Akbar Nasekhian (PhD student in Islamic Philosophy) 

uhrawardī in his works criticizes and refutes the existence and 

necessity of specific substances (forms of species). The negation 

of the existence of species (specific substance) forms requires the 

negation of two important rules in peripatetic philosophy. The first is 

that the substance is only dependent on the substance and the accident 

cannot be the fixer of the substance, and the second is that the 
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the field of ethics and human virtues (excellences) that underlie the 

growth of civilization. The present article tries to identify and 

introduce moral virtues and express their impact on creating a 

semantic formulation of civilization by using the semantic method in 

the field of linguistics. The research findings show that the five moral 

virtues: wisdom, chastity, courage, generosity and justice -which are 

themselves characteristics of civilization- which presented in the book 

of “tahdhīb al-Akhlāq” have produced categories in a semantic 

relationship with internal concepts which in the semantic relations 

with civilization as a focal point, has created a semantic formulation 

of civilization behind the ideas of Ibn Muskawiyyah, which 

emphasizes the biosocial based on the preservation of human values. 

 Keywords: Moral virtues, Civilization, Ibn Miskawayh, Moral refinement 

(catharsis), Semantic formulation, Semantic. 

The Role of Etymological Knowledge 

in the Philosophical Approach to the Word “Ḥaqq” 

(Truth, Right, Reality etc.) in the Holy Quran 
 Bibi Zainab Hosseini (Assistant professor at Farhangian University) 

 Hossein Ghaemi Asl (Assistant professor at Yasouj University) 

 Ruqayyah Badsār (MA of Qur'an & Hadith Sciences) 

he word ḥaqq (truth, right, reality etc.) is one of the most widely 

used words in the Holy Quran, which despite its external clarity, its 

exact meaning requires etymology, and in the Holy Quran, it has been 

used in more than 30 different meanings. Meanings such as: Allah, the 

Prophet (pbuh), Quran, Islam, justice, truth, Ka'bah, wealth, ... which 
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-especially in the contemporary period- have been viewed with such 

denial by some thinkers which has been reduced to something completely 

mental. Due to the important role of this idea in explaining the changes in 

the universe and that one of the most important of these proofs is the 

proof of “power and action”. This study also tries to show that most of 

the criticisms of this proof are fundamental and this proof has a high 

degree of unity in Peripatetic philosophy and also tries to analyze its 

capacity to accept Ṣadra’s editorial. The importance of this issue in 

strengthening the position of the origin system of Islamic philosophy, 

i.e. peripatetic philosophy, in one of the most important philosophical 

teachings; i.e. “power and action” that itself lays the groundwork for a 

more accurate explanation of the great doctrine of substantive motion 

(movement-in-substance) and its determination of area. 

 Keywords: Power (potency), The first matter (prakṛti), The proof of power 

and action, Peripatetic philosophy, Internal compatibility. 

The Semantic Formulation of Civilization 

in Ibn Miskawayh’s Book of Tahdhīb al-Akhlāq 
 Hedieh Taghavi 

 Assistant professor at Alzahra University 

ivilization is one of the fundamental categories in human 

societies that emphasizes the obligation to observe the rules and 

principles of civilization. This category has been widely reflected in 

the thoughts and theories of Islamic philosophers, including Ibn 

Miskawayh, due to its impact on biosocial quality. By writing the 

book of tahdhīb al-Akhlāq, he took an important step in theorizing in 
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explained; then to analyze the relationship between world of archetypal 

images and the world of nature in subjects such as the theory of 

illusory and vision, images in the mirror and knowledge of the unseen 

(mystic, invisible) affairs in Sheikh Ishraq and subjects such as the 

longitudinal and ambiguity (analogical gradation) relationship of the 

worlds, the causality of the world of archetypal images to the world of 

nature, the existence of perfections of the world of nature in the world 

of archetypal images and explanation of veracious dreams and the 

quality of sensory perception according to Allāma Tabataba'i, and in 

the end, some issues are said about the common and distinct points of 

view of these two philosophers and the challenges of each view. 

 Keywords: The world of archetypal images, The world of nature, Allāma 

Tabataba'i, Sheikh Ishraq. 

Proof of Power and Action 

from the Perspective of Peripatetic Philosophy 
 Behzad Parvazmanesh (PhD in Transcendent Wisdom) 

 Hossein Ghaffari (Associate professor at the University of Tehran) 

uring the written history of philosophy, various views on 

movement have emerged, among these, it was only Aristotle’s 

theory of “power” that became most popular with the philosophers after 

him, especially Muslim philosophers. He considered the hyle to be a 

complete essence which, together with the physical form, constitutes the 

body and receives its transformations. Islamic philosophers, especially 

Ibn Sina, while accepting this, presented several proofs on it, and since 

then these proofs have been reviewed by philosophers and sometimes 
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human beings cannot also know the divine attributes due to the 

inconsistency between the Creator and the creature, and the description 

of God to human notions, concepts and knowledge is not correct, but 

it is God who introduces his attributes to human beings and for this 

reason, this quotation of this theory does not lead to the cessation of 

the knowledge of God’s attributes. By explaining and analyzing this 

theory, it becomes clear that this theory actually leads to the cessation 

of the intellect in understanding the knowledge of divine attributes. 

 Keywords: Divine attributes, Mirza Mahdi Esfahani, Reason, Equivocally 

(homonymous), Negative theology. 

The Relationship between the World of Archetypal 

Images and the World of Nature from the View of 

Allāma Tabataba'i and Sheikh Ishraq 
 Javad Parsā'i (PhD student in Islamic Philosophy) 

 Ahamad Shahgoli (Faculty member of Iranian Institute of Philosophy) 

he discussion of the relationship between the world of archetypal 

images and the world of nature is one of the important issues of 

Islamic philosophy. Sheikh Ishraq rejected the theory of the peripatetic 

(Aristotelians) about the materiality of imaginary forms and proposed the 

theory of the world of archetypal images to explain some other issues 

of his philosophy. Allāma Tabataba'i is also one of the contemporary 

philosophers who has expressed significant theories about the world of 

archetypal images and its relationship with the world of nature. In this 

article, first, the views of two philosophers about the worlds of existence 

and their arguments in proving the world of archetypal images are
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Abstracts  
Explaining and Evaluating 

the Understanding of Divine Attributes 

from the Perspective of Mirza Mahdi Esfahani 
 Mahdi Azadparvar 

 PhD of Islamic Philosophy, University of Qom 

he issue of knowing the divine attributes and their semantics is one 

of the most important and controversial issues in the discussion of 

knowing the Almighty God. Mirza Mahdi Esfahani, by emphasizing 

verses and hadiths (traditions), seeks to express a special type of negative 

theology, which is different from other words of those who believe in 

negative theology, such as Ibn Maimon (Maimonides, Moses ben 

Maimon) and Qadi Sa’id. In his view, God has attributes, and these 

attributes are established equivocally (homonymous). The intellect of
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